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سید نوزالدین شاه نعمت‌الثه ول ی کرمانی 

رساله‌عا » با تصحیح و مقدمه وحواشی و تعلیقات دکتر جواد نور بخش » 
تهران » خانتاه نعءت‌اللهی » اسفند ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی . 

برع 4 ۲۵ ص ۲۵۰ س م » ( انتشارات خانقاه نععت‌اللهی . ش ۷۲ 


متون عرفانی ۵۰ ) ۰ 


۱- اسلام » عرفان . ۲- نوربخش» دکتر جواد» مصحح. ۳- نام کتاپ. 


معدمه 

قطب الم وحدین و سید الکاملین نورالدین شاه نعمت‌الّه ولی - قدس 
سره‌الازلی - از اقطاب بزرگوار و عرفای مشهور فرن هشتم و نم هجری 
است که چراغ تصوف اسلامی را در عصر خویش فرو غ تازه‌ای بخشید و به 
نیکو ترین و جه‌روشن نگاه داشت وهمه پیروان طریقت را تحت الشعاع‌مکتب 


خود ترار داد . وی درحقیقت احیاکنندة طريقَة فقر محمدی لثم در ممالك 
اسلامی به‌خصوص ایران و هندوستان بود و سلسله‌ای که بنام اوست توانست 
درقرن دوازدهم‌هجری‌طریقت محمدی‌را در ايران مجدداً احياکند وتشنه‌لبان 
وادی عرفان را دراین سرزمین سیراب نماید . 

جناب‌شاه نعمت‌الّه در روز دوشنبه چهاردهم ربیع الاول ۱ هجری 
قمری در شهر حلب متولد شد . والد ماجدش‌جناب میر عبدالّه ازبزرگان قوم 
عرب ومرشدان وقت بود و مادرش ازخوانین شبانکاره فارس : نسبت‌ایشان 
به نوزده واسطه به حضرت رسول عَِْ می‌رسد » چنانکه خود می‌فرمابند : 

نوزدهم جد من رسول خداست آشکار است نیست پنهانی 
در ذکرنسبت‌خود جناب شاه اجداد خویش را بدین‌ترتیب نام می‌برد : 


۲ 


میر عبداثه بن‌محمدین‌میرعبدالین کمالآلدین بحیی‌بن هاشم‌بن‌موسی 
بن جعفر بن صالح‌بن میر حاتم! بن سیدعلی "ين ابراهیم بن‌سیدعلی کاشانی " فرزند 
میرمحمد بن سید اسماعیل بن ابی‌عبداله بن محمدباقر فرزند حضرت علی‌بن 
حسین علیهماالسلام * 

گفته اند که‌جناب شاه از دوران کودکی استعدادی شگفت‌انگیزبرای 
درك معارف و کشف معانی داشته‌اند» چنانکه درهمان اوان قرآن را حفظ 


کرده بودند . 
مرا علمی که اندر سینه دادند بقین می‌دان که آن درسی‌ندادند 
به سه حالی مرا گردید معلوم که شیخ چله‌را در سی ندادند 


قبل‌از ورود به داثرة فقر از محضر اساتیدی چند بهره‌مند شدوعلوم 
صوری را فراگرفت . 

ابندا مقدمات علوم‌را نزد شیخ‌رکن‌الدین شیر ازیو سپس علم‌بلاغت 
را نزد شیخ شم س | لدین‌مکی بیاموخت . پس از آن سیدجلال الدین خوارزمی 
علم کلام و حکمت الهی را با او بحث کرد و قأضی عضدالدین عیون کلام 
خویش‌را . درهمین‌دوران بودکه مرصاد العباد شیخ نجم‌الدین دایه‌واشارات 
شیخ الر ثیس ابو علی‌سینارا آموخت و به‌حصوص فصوص الحکم شیخ‌المحققین 
و امام‌الموحدین محبی آلدین بن‌العربی - قدس الّه‌سره - را به‌عوبی فرا گرفت 
وحتی آنرا از حفظ داشت وسرانجام » چنانکه خواهیسم دید » پس از ورود 
به داثرة فقرو گذشتن ازظاهر و پیوستن به باطن توانست حکمت آنرا به‌ذوق 
دریابد . در رساله‌ای که درشرح ابیات فصو ص الحکم نوشته‌اند می‌فرمایند : 


کلمات فصوص در دل ما چون‌نگین درمقام‌خود بنشست 
از رسول خدا رسید به‌او باز از روح او به‌ما پیوست 
۱- نسح ۳ : محمد ...۲۰ - نسح ۳ : جعفر ..."۲ نسخة ۳ : جعفراکبر. 


- برای ملاحظاشعار جناب شاه در این مورد رجوع شود به صفحهٌ ۷و دیوان. 


۳۴ 


حضرت 


* این تمثال از نقاشی ۶ 
ین تمثال از نقاشی تابلوی خا 


شاه نعمت! و 
نعمت‌ائثه ولی قدس‌سر ۵* 


ه منسوب به‌شاه نعمت‌انن 
نعمت الته ولی‌عکسیرداری شد 


۵ 


باری؛ تحصیل علوم‌صوری آتش عطش سید نورالدین‌را برای‌حقیقت 
خحاموش نساخت و درد اورا دوائی نبخشید . 


علماء تیم می‌بی-م همه را علم هست ونیست‌عمل 
روزوشب عمر خویش‌صرف کنند درپی بحث وقیل‌وقال وجدل 


سرانجام دفتر قیل وقال را بست و جریده ذوق وحال را گشود »و 
درطلب مرشدی کامل و پیری روشن ضمیر به جد و جهد پرداخت . این اولین 
دوره مسافرتهای شاه نعمت الله بودکه درجستجوی شیخ خود سالها به‌سیاحت 
برد عوجر چا از شیخی‌نشانی‌یافت بدان سوی شتافت. دراین‌باره عبدالرزاق 
کرمانی از قول جناب شاه می‌نویسد : 

« هرناحیه‌ای که نشان می‌دادند درویشی هست به‌جد وجهد تمسام به 
صحبت و خدمت او می‌رفتم و تربیت و ارشاد اورا مترصد و منتظر می‌بودم 
نا ظهور حقیقت احوال او » که به عنایت ال نشأه خودرا فوق او می‌بافتم و 
او روی از راه تصرف من بر می‌تافت.۱ ۱ ۱ 

بدین ترتیب جناب شاه نعمت‌الّه چندین مرشد را خدمت کرد ولی 
هیچ کدام را یارای آن نبود که بتواند در او تصرف کند » تا سرانجام جناب 
شیخ عبدالّه یافعی را در مسجدی در مکه معظّمه زیارت کرد و در اولین 
ملاقات خودرا قطره‌ای دید و اورا دریائی . هسانجا جناب‌سیّد دست‌ارادت 
بدامان شیخ عبدالله دراز نمود . ۱ 
عاقلی بودم به عشق یار دیوانه شدم آشنائی یافتم از خویش بیگانه شدم 
رشنة‌شمع و جودم آتش عشقش بسوخت عارفانه با خبر از ذوق پروانه شدم 

۱ - رجوع‌شود به « مجموعه در ترجمه احوال شاه نعمتاله ولی‌کرمانی» بتصحیح 


ژان‌اوبن ( تهران ۱۳۳۵) ص ۲۲ و۲۷ . 


1 


جناب شیخ عبدالّه یافنعی که حضرت شاه اورا سلطان اولیای جهان 
خوانده و سینه‌اش‌را مخزن اسرار و دمش‌را همچون دم عیسوی احیاء کنندة 
مرد گان‌دانسته‌است » نه تنها صاحب کمالات باطنی‌بود بلکه از فضایل‌صوری 
هم پهره‌مند بود » چنانکه اورا در زمره بزر گترین فقها و محدثان ومورخان 
عصر خویش به‌شمار آورده‌اند . 

جناب یافعی خرقه خویش را از جناب شیخ‌صالح بربری گرفته بود. 

صالح بربری روحانی شیخ شیخ من است نادانی 

در شجره سلسله فقری خویش جناب شاه اقطاب سلسله خویش را به 
ترئیب پس از جناب صالح بربری چنین ذکر می‌فرمایند : 

شیخ کمال‌الدین کوفی» شیخ|بوالفتح| لصعیدی» شیخ آبومدین مخربی» 
شیخ ابوسعود اندلسی» شیخ‌ابوالبر کات ۰ شیخ‌ابوالفضل بغدادی : شیخ‌احمد 
غزالی » شاه ابو بکر نساج » شیخابوالقاسم گر گانی» شیخابیعشمان مغربی» 
شیخ ابوعلی کانب » شیخ ابوعلی‌رودباری» شبخ جنید بغدادی » سری‌سقطی» 
معروف کرخی؛ داود طائی؛ حبیب عجمی ۰ حسن بصری ۰ حضرت علی ین 
ابی‌طالب تا و حضرت رسولاکرم لو . 

در اینجا باید به نکته‌ای اشاره کرد و آن ابنست که سلسله ای که‌مشایخ 
جناب شبخ یافعی به آن تعلق داشتند پس ازمعروف کرخی به‌نام سلسله معروفیه 
مشهور بود . جناب معروف کرخی اگرچه ابتدا داود طائی را خدمت کرد و 
خرقه از او گرفت ‏ سالها افتخار شاگردی امام هشتم حضرت علی‌بن موسی 
الرضا لقٍ را نیز داشتند . 


داشته معروف بسی اهتمام کرده سپس خدمت‌هشتم امام 
یافته از بعد فنایش بقا از دم جان بخش علی رضا 


اينکه ز طائی شده در فقر یاد هست نظر ذٌ کزنخست اوستاد 


ورنه دوصد طائی‌صاحب‌نظر پیش امامند ‏ ز خود.بی‌خبر 
بازده اولاد علی ولی والی خلقند و ولی. علی 
سلسله معروفیه را که اکثر سلسله های صوفیه از آن مشتق و منشعب 
شده بود امالسلاسل می‌نامید.د . پس از جناب شاه بودکه این سلسله بنام 
نعمت‌اللهی معروف گردید و تاکنون هم باهمین نام مشهور می‌باشد . 
جناب شاه هفت سال مرشد خود شیخ عبدالّه یافعی را خدمت کردو 
از محضرش کسب فیض نمود و از بر کت انفاس او ازشاگردی به‌استادی‌واز 
مریدی به مرادی رسید . 
شبان‌و ادی ایمن گهی رسد به‌مراد که چندسال پجان‌خدمت شعیب کند 
(حافظ) 
پس‌از ترحیص از محضر جناب شیخعبداللّه یافعی دومین دوره از 
سفرهای طولانی جناب شاه به ممالك مختلف آغاز گردید» لیکن این‌بار نه‌به 
عنوان‌طالبی تشنه لب که برای‌بافتنانسانی کاهل طی‌طریق می کند» بلکه به‌عنوان 
مرشد کامل و قطب وقت هر کجا تشنه‌لبی می بافتند از بر کت انفشاس خویش 
سیر اب می کر دند و طالبان را دستگیری می‌فرمودند و درد عاشقان حق را 
تسکین می‌بخشیدند . 
درکوی خرابات نشستم به سلامت سرحلقة رندانم و فارغ زملامت 
حوش خانه امنی‌است تاه وف تن مستان‌همه وش ایمن و یار ان‌به‌سلامت 
+ ۱ 
شخصی که‌ازاین مجلس‌ما روی‌بتابد . جاوید ندیمش نبود غیر ندامت 
گر زاهد مخمور مرا قدر نداند بسیار عزیزم پر "رندان به کرامت 
۲ 


۸ 


گر بندة سید شوی و يار حریفان سلطان جهان یار شود بلکه غلامت 
(شاء‌نعمت انته) 
مسافرتهای جناب شاه ابتدا به مصر بود و پس‌از آن به‌ماوراء‌النهر 
آمدند ومدتی درشهر سبز نزديك‌سمرقند ساکن‌شدند. در ضمن همین‌مسافرتها 
بودکه ملاقاتی بین جناب‌شاه و امیر تیمور رخ داد . گویند امیر تیمور وقتی 
درصدد بر آمد تا شاه را امتحان کند و غذائی به‌او دهد که از راه حلال کسب 
نشده بود » لیکن شاه بانور ولایت دیده بودکه غذای مزبوررا صاحب اصلی 
آن برای او می‌آورده تا نذر خود ادا کند و غلامان تیمور سررسیده و آنرا به 
یغما برده بودند . باری» تیمور نتوانست قدر شاه ولایت و سلطان عالم‌معنی 
را دریابد وقبل‌از آنکه اسباب نگرانی‌بيهودة او فراهم شود جناب‌شاه‌مصلحت 
در آن دید که ازشهر سبز رحت عزیمت بربندد و به‌هرات مسافرت کند . 
ه رکجا شهری است انظاع من‌است گر به‌ایران گر به توران می‌روم 
صد هزاران تركث دارم در ضمیر هرکجا خواهم چو ساطان می‌روم 
آشکارا و نهان همراه عشق گاه پیدا گاه پنهان می‌روم 
(شاه نعمت‌الته) 
در هرات شاه با نو جناب‌میرحسینی هروی پرسندة سژالات گلشن 
راز ازدواج کرد و ثمرف اين ازدواج فرزند صوری و معنوی او جناب 
برهان‌الدین خلیل‌الّه ر متولد :۷۷۵ ) بود که پس‌از جناب شاه به مقام قطبیت 
سلسله نعمت‌اللهی رسید و عمر معنوی پدر و پیر خودرا جاویدان ساخت . 
جناب سید در و صف شاه خلیل‌الّه می فرماید: 
ای‌بنور روی‌توروشن‌دوچشم‌جان‌من ای خلیل‌الّه من فرزند من برهان من 
شمع بزم‌جان‌من از نوررویت روشناست باد روشن دایماً چشم و چراغ‌جان‌من 


مدت‌هفتادسال ازعمرمن بگذشته است حاصل‌عمرم توثی ای‌عمر جاو یدان‌من 


۹ 


جناب شاه از هرات به مشهد سفررکردند و مدتی در تفت یزد رحل 
اقامتافکندند وسرانجام در کوه بنان‌سکنی گزیدند» پس از مدتی‌شاهبه کرمان 
و از آنجا به‌ماهان رفتند و قریب بیست‌وپنج‌سال ازپایان عمر خویش‌را گاه 
در کرمان و گاه درماهان سپری کردند . درمدت اقامت جناب‌سیّد در ماهان 
صیت شهرتش به اقصی نقاط ایران وهندوستان رسید و مشتاقان برای‌زیارت 
او به‌ماهان سفر کردند . احمدشاه بهمنی از دکن تقاضا کرد تا جناب شاه به 
هند و ستان‌سفر کند» شاه نواده‌خویش را به هندوستان فرستاد و مقدمات انتقال 
سلساه نعمت‌اللهی ومسافرت‌شاه خلیل‌الّرا به دکن فراهم نمود . شاه درپاسخ 
به‌درخواست مریدانش درشیراز سفری به آن‌دیار کرد ومیرزا اسکندرحکمران 
فارس مقدم اورا گرامی داشت. 

گویند در هنگام ورود شاه به شیراز هزاران نفر به استقبال آمدند » 
واز جمله ایشان میر سیّد شریف جرجانی بود . 

جناب سید قریب صدسال زند گی کردند و سن خودرا تا صدسالگی 


در اشعار خویش تصریح کرده‌اند . ۱ ۲ ۰ 
قرب صدسال عمر من بگذشت قصد موری نکرده‌ام بخدا 


سرانجام در روز پنجشنبه بیست‌وسوم ماه رجب ۸۳۲ و به قولی۸۳۴ 
هجری در کرمان‌خرقه تهی کرد و جنازه‌اش بوسیلهة خلفا و خادمان ودرویشان 


و اکابر شهر تا ماهان دوش‌به دوش حمل و در آنجا به‌عاك سپرده شد . 


نعمت اللّه‌جان به‌جانان داد ورفت بر در میخانه مست افتاد و رفت 
سید ما بندة خاص خداست گوئیا شد از جهان آزاد ورنت 
چون ندای ارجعی از حق شنود زنده دل‌از عشق‌او جان‌دادورفت 


« جناب شاه را شمایل وخصائلی بودکه درعین آرامی و حسن‌خلق و 


۱۰ 


عکسی‌ازحرم شاه نعمت‌الله ولی 


وقار حاضران‌را مسحورابهت خویش می‌ساخت . چهره‌ای سرخ وپیشانی‌ای 
متمایل به زرد » قدی رسا و دستهائی بلند . سخنانی وزین و آوازی دلنشین» 
عباراتی سلیس و کلماتی فصیح داشت . عبدالرزاق کزمانی در رساله خود 
می‌نویسد : 

حضرت مقدسه در محاوره‌از اکابر ممتاز و در مجاوره از ارباب 
مجاهده مستثتی و از کبر و رعونت مبرا و از بخل و رذایل اخلاق بکلی دور 
و معرا بوده و در رعایت آداب و سیر و ملاحظه طریقةٌ مصطفوی تفه سرا 
و جهر ‏ دقیقه‌ای آهمال نفرموده‌اند ... و در مقام سخن گفتن تأنی و وقار و 


۱۱ 


آهستگی و پیوستگی‌اختیار می‌نمودند.و آواز بلند و سخن زشت:نمی‌کردند..: 
ا زکمال اخلاق با خلایق به حسن‌خلق التفات لابق فرمودندی .4 


از من به‌همه‌عمر یکی‌مور نرنجید تا بود بر آن‌بودم و تاهست‌برآنم 

در مجلس شاه کسی را یارای سخن گفتن نبود.و سخنان او آنچتان 
وزین و کلمات او به اندازه‌ای فصیح بودکه مستمع می‌پنداشت شاه از روی 
نوشته یا رساله‌ای قرائت می‌فرماید د 

نعمت‌الّه در حدیث آمد " . روح قدسی رسید وسنامع:شد 

جناب شاه در زمینه تصوف اقداماتی نمودکه باعث شد.وضع‌صوفیه 
رونق‌تازه‌ای بخود بگیرد و نتایج آن به‌نفع مردم ایران به خصوص » وبه‌سود 
جهان تصوف اسلامی بطور عموم تمام شود . 

پاره‌ای از این اقدامات را جناب حاج زین‌العابدین شیروانی ملقب 
به لقب فقری ستعلی شاه یکی از اقطاب سلسله نعمت‌اللهی در بستان السیاحه 
و ریاض السیاحه ذکرکرده‌اند. . . . . ۰ 

جناب شاه نعمت الّه در ضمن ارشاٌ مریدان کثیر سود اوقاتی را 
صرف فلاحت می کرد و این عمل‌خویش را سرمشق مریدان خود قرار می‌داد. 
بدین‌ترتیب فقیران سلسلٌ نعمت‌اللهی عملا مشغول فعالیت اجتماعی شدند واز 
ببکاری و تنبلی کناره گیری کردند . توصية شاه به مریدان ایسن بودکه بهترین 
ریاضت و نیکوترین وجه برای مصفیة دل و ت کي نفس » شفقت به خلق و 
خدمت در اجتماع است» و به‌آنها آموخت که چگونه می‌توانند درعین‌حال 
که مشغول حق‌اند در میان خلق بسر برند و خلوتی در انجمن داشته باشند . 
جناب شاه این نکته را حتی در اشعار خویش ذکر فرموده‌اند - از آن جمله 
است بیت زير که می‌فرماید ۱ 


ذکر حق ای‌بار من بسیارکن گرتوانی کارکن در کار کن 


۱۳ 


نمای سر در غربی آستانه شاه نعمت‌الثه ولی در ماهان 


۱۳ 


فعالیت اجتماعی درویشان‌نعمت‌اللهی موجب شد که به‌عنایت حضرت 
الهی در روحية آنان بسط برقبض غلبه کند و از گوشه نشینی و انزوا بدر آیند 
وکرکس سستی و کسالت و دلتنگی را از هموای سر بیرون کنند و در عوض 
شاهباز نشاط وسرور و شادمانی را در آسمان دل به‌پرواز در آورند . جناب 
شاه‌عملا نشان‌داد که گوشه‌نشینی وتنبلی موجب کسالت وسستی و دلتنگیاست؛ 
و فعالیت اجتماعی ومعاشرت ومجالست با خلق خدا و خدمت به آنها باعث 
ایساط خاطر و طرب‌است . همین مخالفت شاه را با کسالت وسستی‌می‌توان 
در منع مریدان‌از اعتیاد به بنگگ و حشیش ملاحظه کرد » چنانکه می‌فرماید: 

هر که با بنگیان دمی بنشست بنگی زشت کست برخیزد 

اقدام دیگر شاه که بی‌ارتباط با توصيةٌ ایشان در مورد اشتغال یافتن 
به مشاغل اجتماعی نبود این بودکه مریدان خودرا ازپوشیدنلباسی مخصوص 
وظاهر شدن به کسوتی خاص منع کرد چه به‌عقيدة ایشان امور باطنی ومعنوی 
را نمی‌توان با نظاهر و ریا آميخته کرد و قرب حق به گفتة ایشان دربی‌رنگی 
است نه در سفیدی وسیاهی‌و شرف انسان درتخلق یافتن به‌اخلاق الق ومتصف 
شدن به‌صفات حضرت الهی است نه مقید شدن به‌هر لباسی . 

آنها که مقربان شاهند فار غ زسفیدی وسیاهند 

تشریف‌صفات کر ده‌در بر . وارسته زجبه و کلاهند 

اقدام دیگر جناب شاه در زمينة تصوف اسلامی پا گردانیدن‌طریقت 
ازهر کو نه شاثبهةٌ غیر اسلامی بود . جناب شاه نعمت‌الّه سعی کرد تا تصوف 
اسلامی را از عوامل غیر اسلامی که بخصوص از طریق مکاتب هندی وارد 
ممالك اسلامی شده بود مبرا سازد » ولذا در رعایت احکام شریعت مقدس 


اسلام در بین مریدان و هواخواهان خویش اصرار می‌ورزید و حتی شخصاً 


۱۳ 


درمساجد حاضر می‌شد و مقتدای ائمٌ جماعت می‌گردید : این اصرارورزی 
جناب شاه به این‌جهت بودکه در پیروی از جد خویش طریقت را از شریعت 


جدا نمی‌شمرد و وصول به‌حقیقت را از این طریق میسر می‌دائست : 


دانستن علم دین شریعت باشد گر در عمل آوری طریقت‌باشد 
ورجمع کنی‌علم و عمل‌بااخلاص ازبهر رضای حق حقیقت باشد 


اساسی‌ترین اقدام شاه این بودکه برخلاف روش مشایخ عصرخویش 
تصوف را امری انحصاری به‌شمار نمی آورد و در عوض اینکه ماننددیگران 
عده‌ای از طالب‌ان الی‌اله را قبول کند و عده‌ای دیگر را رد » در به روی 
مشتاقان گشود وهر که‌را طالب مکتب‌توحید دید الفبای محبت به او آموخت. 
شاه ازنظر کمالانسانیت‌تمام مردم‌را نیازمند وشایست؛‌مکتب تصوف می‌دانست» 
چنانکه خود می‌فرمود: هر که‌را تمام‌اولیا ردکردند من‌قبول می کنم وفراخور 
قابلیتش تکمیل می کنم . 

رضاقلی‌خان هدایت اين موضوع را به‌نظم شیوایی در آورده است 


که چند بیتی از آن نقل می‌شود : 


قطب اقطاب_ نعمت ال شاه گفت بر اعتماد و فضل‌اله 
هرمریدی که در ره مقصود مرشدان جمله را بود مردود 
فارغ اورا ز دام و دانه کنید سوی کوی منش روانه کنید 
که من‌او را که خلق رد کردند گرچه دانم به‌میل خود کردند 
در پذیرم به فقر و مست کنم آنچه شايستةً وی است کنم 


جناب شاه نعمت ال ‌تنها درنعمت به‌روی‌طالبان وسالکان‌ومربدان 
خویش گشوده بود بلکه با نمام مال و نحل وسلاسل فقری زمان خویش‌سارله 
می‌کرد و منتهای رسم صفا و آثین وفارا باآنان بجا می آو رد و به‌هردیار که 


۱۵ 


می‌رسید با بزر گان‌و دانشمندان آن‌سامان به‌نحوی شایسته برخورد ومعاشرت 
می‌نمود ۶ 
ما چو دريائيم و خلق امواج ما لاجرم ما باهمه در ساختیم 

بدین تر تیب‌حضرت‌شاه نعمت‌الّه ولی چراغ فقر محمدی را درایران 
فروغی تازه بخشیدند و طریقَة مرتضوی را در این سامان مجدهاً احیاکردند» 
و با اقداماتی که نمودند پیروان خودرا از هوی و هوس و بدعت و معصیت 
منع کردند و تزکیةٌ نفس و تصفیة قلب و تجلیهٌ روح را همراه با سلوله وحفظ 
خلوت در انجمن درمیان سالکان مکتب توحید رواج دادند و بعداز آنجناب 
هم اقطاب سلسلهةٌ نعمت‌اللهی این روش را دنبال کردند . 

پس از اینکه حضرت سید نورالدین شاه نعمت‌الّه خرقه تهی کرد » 
فرزندش‌شاه خلیل اللّهارشاد در ویشان‌نعمت‌اللهی‌را به عهده گرفت. شاه خلیل له 
از ایران به دکن رفت و تازمان شاه علی‌رضای د کنی اقطناب سلسله در دکن 
سکونت داشتند » تا اینکه در سال ۱۹۰ هجری قمری جنساب سید معصوم 
علیشاه دکنی به ایران آمد وبزودی مردانی چون جناب فیض‌علیشاه وحضرت 
نور علیشاه اصفهانی و مشتاق علیشاه را تربیت و با خون خود و راد مردانی 
چون حضرت مشتاق ومظفر علیشاه و عده‌ای از سوخته دلان و سودا زدگان 
عشق » نهال فقررا در ايران مجدداً آبیاری کردند تا درختی شود و آیندگان 
از ثمرات آن بهره‌مند گردند : 

در ذ کر خصائل‌جناب شاه گفته اند که هنگام صحبت کردن لحنی آرام 
داشت‌و سخنانی پیوسته که در کمال»تانت ووقار بیان مطلب می‌فرمودبطوری 
که وقتی دربای علمش موج می‌زد و لب به سخن می گشود سلاست عبارات 
و فصاحت کلمات آنچنان بودکه مستمع می پنداشت از روی رساله یاکتابی 
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قرائت می کند . سیری در دیوان اشعار شاه نشان می‌دهد که همین سلاست 
عبارات و صراحت معانی در اشعار ایشان حفظ شده بطوری که خواننده با 
شنونده می‌تواندتصور کند که این اشمار را جناب‌شاه بالبداهه تقریر فرموده‌اند 
ومریدی آنهارا تحریر کرده است . 

جناب شاه در زمانی می‌زیست که بازارشعر وشاعری درایر ان کاملا 
رواج داشت . گفته شده است که شاه نعمت‌الّه پس از شصت سالگی شروع 
به سرودن اشعارخویش کرده است» یعنی در اواخر دوران‌حکومت امیرتیمور 
و اوائل حکومت پسرش شاهرخ » گورکانیان عموماً برای شعرا و اصحاب 
قلم و هنرمندان احترام به‌سزائی قائل بودند و بهحصوص اغلب شاهزاد گان‌و 
امرای شاهر خ» مانند بایسنقر میرزا ومیرزا اسکندر فرزند عمرشیخ‌بن‌تیمور» 
از عرفا و علما و هنرمندان استقبال می کردند و حتی در حلقةٌ ارادت آنان 
درمی آمدند و گاهگاهی خود به‌سرودن اشع‌سار مبادرت می ورزیدند . شاه 
نعمت‌الهرا می‌توان از شعرای طراز اولوم‌شهور عصر خویش به‌شمار آورد» 
و اگرچه تیمور ازایشان استقبالی که شایسته باشد به عمل نیاورد » شاهرخ‌و 
مخصوصاً اسکندر بن عمر شیخ برای شاه احترام زیادی قائل بودند . 

اما شهرت و بزرگی جناب شاه بواسطه اشعار او نیست . شاه در 
حقیقت شاعر نیست بلکه عارفی‌است که بیان حقیقت می‌کند و آن را به‌لباس 
شعر درمی آورد. اشعار شاه همه دارای مضامین‌عرفانی است وبیان‌حال کسی 
است که عمری به‌غم عشق نشانده شده و از سر ذوق چون دلباخته‌ای شیفته در 
پیشگاه معبود به نیايش پرداخته است . 
نسیت شعر و شاعری برمن همچو ابجد بود بر جدم 


جناب شاه اغلب به سرودن غزل اهتمام ورزیده‌اند و اشعار دیگر 


۷ 


ایشان از قبیل قصائد و مثنوی ها و رباعی‌ها در مقام مقایسه با غزلها بسیار 
ناچیز است . در دیوان شاه ۱۵۵۰ غزل‌بدست‌ما رسیده است وحال آنکه‌تعداد 
قصائد او از۳۹ و مثنوی‌های او از ۱ و رباعی‌های او از۲۹4 ومستزادهای 
او از ۲ تجاوز نمی کند . ترجیح‌بندی هم به جناب شاه نسبت داده‌اند که تا 
اندازه‌ای‌مفصل است‌و به‌نظر می‌رسد که هاتف اصنهانی در سرودن ترجیع‌بند 
معروف خود از آن الهام گر فته باشد . 

اگرچه در بدو آمر به نظرمی رسد که |شعارشاه‌تکر اری است در گفتار» 
باقدری تأمل می‌توان دید که شاه در احوال مختلف فقط به بیان يك حقیقت 
واحد پرداخته و آنرا در قوالب مختلت و به‌صورتهای گوناگون در آورده و 
به‌فراغور استعداد احباب آنچه‌را که به‌ذوق دریافته باز گو کرده است. شعر 
او زمزمه‌ای است ازچکامة حیات » نوائی است از نی هستی » نغمه‌ای‌است 
از نفمات الهی» و از آنجاکه این زمزمه‌ای است جاویدان و نوائی سرمدی 
و نغمه‌ای آسمانی » شاه تکرار آن را تکراری خوش می‌داند و می فرماید : 
پر بود تکرار در گفتار ما توخحوشی‌بشنو که‌تکر اری‌خوش‌است 

در اغلب اشعارخود شاه به نحوی از انحاء از اتحاد ووحدت ناظر 
و منظور با شاهد ومشهود یاطالب ومطلوب. با عاشق و معشوق و عشق‌سخن 
رانده است و معنی آن همانا بیان وحدت وجود است . این نکته را شاه در 
بعضی از اشعار خود تصریح کرده‌اسث ‏ مثلا در رباعی زیر می‌فرماید : 

در ملاهب ما محب و محبوب یکی است 
رغبت چه بود راغب و مرغوب یکی است 
گویند مرا که مين او را بطب 


چه‌جای طلب طالب و مطلوب یکی است 


۱۸ 


برای بیان‌نظر خود دربار؛ وجود» شاه آنرا گاهی به دربا و ظواهر» 
و تعینات آن را به امواج و حبابهای‌آن تشبیه می کند » و بدین‌ترتیب اعتباری 
بودن کثرت‌تعینات را نشان می‌دهد . 
موج و بحر وحباب هرسه‌یکی است جز یکی نیست ز اند و بسیار 

اما در عین‌حال که شاه این اعتباری بودن را می‌خواهد نشان دهد » 
ملاحظةٌ او چنان است که از بیان او غیریت به هیچ و جه مستفاد نیست .چنانکه 
گفته‌اند وقتی از خواجه ظهیرالدین عبدالّه خواست که غایت ملاحظة خویش 
را از توحید بیان کند » و او درپاسخ وجود را به‌نور آفتاب و ماهیات را به 
مظاهر تشبیه کرده شاه اورا تنبیه نموده و فرمود و ملاحظه چنان باید آب‌دریا 
با موج و حباب او که مظاهررا اگرچه امتیازی اعتباری ظاهر هست اما به 
حقیقت غیربتی ندارد .» این معنی را شاه به کرات در اشعار خود بیان‌فرموده» 


و در رساله‌ای که در ترجمة ابیات فصوص الحکم نوشته‌است می‌فرماید : 


وحدت ذات حق نماید رو کنم اقرار عارفانه به او 
ور به کثرت خیال بندد نقش بتکرش گردم و نگویم دو 


با بیان دیگر جناب شاه می‌فرماید حقیقت وجود مانند نقطه‌ای‌است 
و دایره‌ای که از حرکت آن پیدا می‌شود نمودار مظاهر وجود است کها گرچه 
بظاهر نمودی دارد اما در حقیقت‌این نمود اعتباری‌است ۰ همچنین است‌الف 


وسایر حروف که از نقطه پیدا می‌شود و وجودشان اعتباری‌است. دراین‌مورد 


می فرماید : 
نقطه در دایره نمود ونبود بلکه آن نقطه دایره پیمود 
نقطه در دور دایره باشد نزد آنکس که دایره پیمود 
همه عالم خیال او گفتم باز دیدم خیال او او بود 


1۹ 


بیت اخیر در واقع ترجمة دیگری است از بیت مشهور ابن عربی در 
فصوص الحکم که می‌فرماید : 


انما الکون خیال وهوحق فی‌الحقيقة 
والذی ینهم مذا حاز اسرار الطريقة 
که شاه در ترجمه آن می‌فرماید : 
ما خيالیم و در حقیقت‌او جزیکی در دو کون‌دیگر کو 
هر که‌اسرار مانکودریافت - عارفی کاملی بود نیکو 


بدین ترتیب شاه مانند ان عربی کون را خیالی بیش نمی‌داند اما در 
عین حال آنرا در حقیقت‌حق می‌داند » وحضرت خیال راکه یکی از حصرات 
پنجگانه است مرتبه‌ای از مراتب وجود می‌شناسد که به‌اعتبار ظلیت خیال وبه 
اعتبار حقیقت عین وجود است . 
رساله‌های حناب شاه نعمت‌الثه ولی 
تعداد رساله‌های‌جناب‌شاه نعمت اله ولی که تاکنون بدست ما رسیده 
است ۱۳۱ رساله می‌باشد که سه رساله آن به‌نظم لیست و بنام رساله ایمانیه و 
رساله فقریه و رساله گنج العارفین در دیوان جناب شاه به‌چاپ رسیده است. 
بنابر این مجمو ع رساله‌های‌شاه نعمت‌الّه و لی‌به‌نشر که اينك در دسترس‌ما است 
۸ رساله می‌باشد . 
برای تصحیح رساله‌ها در چاپ اول از چهارنسخه استفاده شده بود 
درچاپ دوم که جلد اول آن از نظر خوانند گان می‌گذرد از نسخه‌ه‌ای زیر 
استفاده شده است : 
الف : نسخة کتابخانه قدس رضوی بشماره۵۷۷ تاریخ کتابت ۱۲۹4 هجری قمری. 
ب : نسخة خانقاه نعمت‌اللهی تاریخ کتابت۱۲۱۲هجری‌قمری. . 
ج: نسخه کتابخانة ملك بشماره ۲ تاریخ کتابت۱۱۰۹ هجری‌قمری 
کاتب محمدقاسم بن محمدمومن: 


۲۰ 


۳ بر تا 


د : نسخد کتابخانة مجلس شورای‌ملی تاریخ کتابت ۱۲۹4هجری قمری 


ه : نسخ کتابخانة ملی تاریخ کتابت ۱۲۵۵ هجری‌قمری. 
و : نسخه کتابخان‌مجلس‌سنا تاریخ کتابت بین ۱۰۸۵-۱۰۲ هجری 
(نسخه‌شمس العرفا) قمری» کاتب این محمدحکیم محمد 


مظفر درقریه‌تفت . 
4 نسخفدار الکتب قاهره(مجامیع طلعت) تاریخ کتابت۹۱1 هجری » کانب 
حسین ابدال نعمت‌اللهی. 
ح: نسخه کتابخانه قدس رضوی بشماره۵۷۸ تاریخ کتابت ندارد جزء کتابخانه 
مجذوبعلی‌شاه همدانی‌بوده نسخة بسیاردرست‌وخوبی‌است وبانسخه 
های دیگرپس از کتابت مقابله‌شدهو کانب آن‌درویش‌حسن بوده‌است. 
ط : نسخهٌ کتابخانة آستانة قدس رضوی بشمار ۵۷۹٩‏ . 


ی : نسخه کتابخانه مر کزی دانشگاه تاریخ کتابت ۸ هجری این‌هم 
بشمارة ۲۹۲۰. نسخة معتبری‌است . 


۵: نسخه کتابخانمر کزی‌دانشگاه‌بشمار۱۲۲۸۵. 

ل: نسة کتابخانةمر کزی‌دانشگاهبشمار 4۲۰۹۵ تاریخ کتابت ۱۲۹۰ هجری « 

: نسخه کتابخانهمر کزی‌دانشگاه بشمارة 4۰۵ فقط يك ر ساله بنام رساله سلولاداشت 

ن: نسخة کتابخانمر کزی دانشگاه تاریخ کتابت بین سالهای ۱۲۹۸- 

بشماره ۱۱۲۸ ۹ شمسی. 

س : نسخه مجموعه‌خطی خانقاه‌نسمت‌اللهی تاریخ کتابت بین‌سالهای ۸۲۲۷۸۱۷ 
هجری که شامل يك رساله به نام تحقیقات می باشد که در زمان 
حیات‌شاه نعمت اللّه نوشته شدهاست 

ع: نسخه کتابخانه مر کزی‌دانشگاه بشمارة ۳۸٩‏ 

ف: مجموعه رصائل خطی کتابخانه | نستیتو 

ایران فرانسه تاریخ کتایت ۱۲۱4 هجری‌قمری است 


۳۱ 


درمقابله رساله‌ها بیشتر نسخه‌های حی»و»ز» مورد توجه بود ودر 
موارد مختلف به‌جی نسخه اصل قرار گرفت . 

در تصحیح رساله‌ها نکات زیر رعایت شد : 

۱ - علامت ۰ع» مصرع هرجا بود بصورت مصراع نوشته شد. 

۲- عنوان بیت‌های متن گاهی کلمه شعر و گاهی بیت و گاهی نظم 
نوشته بودکه همه‌را بیت نوشتیم . 

۳ عنوان رباعی‌ها و قطعه‌ها و مثنوی‌هاکلمه شعر یا بیت یا نظم‌بود 
که بصورت اصل رباعی‌و قطعه و مثنوی نوشته شد . 

-عنواناشعارعربی گاهی‌نظم و گاهی‌شعر بودکه‌همه‌را شعرنوشتم. 

۵ - جمله صلی‌اهعلیهو آله » در بعضی نسخه‌ها صلی اه علیه وسلم» 
و در بعضی صلی‌الّه علیه و آله وسلم بود و اولی را انتخاب کردیم . 

7 در مقابلةً نسخة بدل های زیر صفحه‌ها علامت + را بجای اضافه 
دارد وعلامت - را بجای ندارد گذاشتیم ۲ 

موضو ع‌رساله‌ها متنو ع و مختلف‌بود برای‌سهولت مطالعه‌خو انند گان 
آن‌هارا تا حدی که مقدور بود در بخش‌های متفاوت جمع آوری کردیم: 

این مجموعه که بنام جلد اول رساله های شاه نعمت‌الّه از نظر شما 
می گذردشامل۱ 4 رساله است که در پنج بخش بشر حزیرمرتب شده‌است . 
بخش اول - درمسائل شریعت که شامل نه رساله است : 


نام ‌ صفحه 
۱- منهاجالمسلمین ۱ 
۲ - در بیان حج . 2۹ 
۳- تسبیح 2 ۹ 
4 - بیان معراج ۷۳ 
۵ - مهدیه ۷۵ 
٩‏ - ادب . ۸ 


۲ -77ور/ 


5 


۷- فی‌تحقیق معنی‌الجنات . ۸ 

۸ - تحقیق‌الایمان . ۱۰۳ 

۱۲ فی‌تحقیق‌الایمان.‎ - ٩ 

بخش دوم - در مسائل طریقت که شامل ۵ ۱ رساله است : 

نام صفجه 

۱ - درتحقیق معنی ولایت . ۱۹۹ 

۲ - مرالب . ۱۳ 

۳ - ارشادالطالبین . ۱۳۳ 

4 - قطبیه . ۱۱ 

۵- خلیفه حق. ۱۵۹ 

۱۰ . تاج‌نامه‎ -٩ 

۷- فقریه . ۱۹1 

۸ نسبت خرقه . "۱۷ 

۱۷۹ . سلوك‎ - ٩ 

۰- محبت‌نامه . ۳۷ 

۱- فی‌بیان مقامات القلوب . ۳۹۹ 

۲ - تو کل . ۳۳۱ 

۳ - خلوت. ۳۳۵ 

۶ مرائب رندان . ۳۳/۸ 

۵ - بلو غ کمال و کمال بلوغ . ۲۷۰ 

بخش سوم - درمعرفت روح ونقس وحواس که‌شامل ۰ ۱ رساله است: 

نام صفحه 

1 ۱-فی تعریف روح . ۳۷ 
۱ ۲ - نفخة روحیه. ۳۷۷ 
۱ ۳-روح اعظم . ۸۳۳ 


۳۳ 


- لطیفه . 


۵ - مجمع‌الاسرار . 

. معرفت صغیر‎ - ٩ 

۷ - معرفت کبیر . 

- نفسیه . ۳۳۷ 

۱ ۳۹: . -معرفت نفس‎ ٩ 
۱ حواس . ۱ ان‎ - ۰ 


بخش چهارم - در موت و حبات 9 قیاهت وحبر و تفویض که شامل سه 


رساله است : 
نام صفحه 
۱ موت‌وحیات . ۳۹۲ 
۲ - منشثات . ۳2۷ 
بت یو و فان ۳۷۵ 
بخش پنجم - در نصایح و مکتوبات که شامل چهار رساله است: 
نام : ۰ صفحه ۱ 
۱ - نصیحت‌نامه . ۳۸۰ 
۲- نصیحت نامه سیدخلیل له ولده . ۳/۸۷ 
۳ - نصیحت‌نامه خلیفةالّه فی‌ارضه . ۳۹۹ 
۶ - مکتوبات شاه . ۱ : 1۸ 


دکترجواد نوربخش 


۳ 


منهاج المسلیین 


(1) 


۱ - الف » پ : اسرارالعبادات . 


کر ای 


الحمدّه الذی خلق‌الارواح بقدرته وصورالاشباح بحکمته والصلوة 
والسلام علی‌خبرخلقه محمد و آله وعترته . قال رسول‌الّه صلی‌الّه علیه‌و آله ۲ : 
من قال لاله الاالثّه دخل‌الجنة » و ال علیه‌السلام : من‌قال لاله الاالزه خالصا 
مخلصا دخل الجنة » یعنی خالص ازشرك جلی و مخلص ازشره خفی . 

نفی و آثبات همچوما می‌کن حق وباطل ز هم جدا می‌کن 

فاعلم انه لااله الاال ر) » و قال علیهالسلام : انی امسرت ان ۱ 
اقاتل الناس‌حتییقولو ! لاالها لاله » فان) قالوها . فقد؟ عصموا منی‌دمائهم 
و اموالهم الا بحق الاسلام و حسابهم علی‌ادثه تعالی . 

گفتن‌این کلمة طيي لاله الق رکنی‌است از ار کان اسلام » وتصدیق 
آن به جنان » شعبه‌ای ازشعب ایمان . 


تیم 


مومنی توحید مطلق را بدان ترك باطل می کن‌وحقرا بدان 


تحت ید سب هت ای 
۱-الف : و به‌نستعین+ » ج : و به ثقتی 4 . ۲-ج : وسلم  .‏ ۳ الفوج  :‏ , 


(۱) - سور ۷ع آيه و۲ 


شعبة » افضلها لااله الاایثه و ادناها اماطة الاذای عن‌الطریق ۲ ۰ و اما طت 
به ادلةٌ عقلیه و اثبات شرعیه » و اذی شركك است درطریق توحید . 


یی 
ازشرك جلی و از خفی کن حذری تا دریابی تو از موحد خبری 
لااله | لاله دوازده‌حرف است سه‌حرف؛ اصليةٌ تور به ونه‌حرف‌تکرار. 


شیم 


الف و لام و ها است اصله این همه حرف‌ها است نوریه 
و مقصود از این کلمه اله است . مصراع : خوش بگو لالهالالّه . 
و خرق عادت عادت گفته‌اند » و اثبات خرق عادت هر آینه عادت 
بود » و نفی عادت اثبات عادت . وبعضی گفته‌اند که * : اثبات عبارت‌است 
از امری مقرر که جمیع عالم بر آن باشند»و ما بر آنیم که اثبات آنست که 
خدای تعالی و رسول‌او- صلی‌الّه علیه‌و آله - اثبات فرموده‌اند » و حق مثیت 
عالم " است . 


گر نباشد مثبت او گو مباش او به ذات خویشتن ثابت بود 
و قال جل جلاله : فا علم انه لاالهاللّ . 


قطعهة 
نفی و اثبات می‌کنيم مدام نفی واثبات ذا کران این‌است 
از دل وجان هميشه می گوئيم سخن خوب مژمنان این‌است 
۱ ج + وسلم . ۲ - ج : مبعین . دا لد ۶ تب 4 افو زر 


۵ - الف»و : - , له وت 


رسائل شاه نعمت الته 1 


امام ! غزالی - علیه‌الرحمة - بر آن‌است که : لاهو الاهو" درتوحید 


ادخل است و کتانی - علیه‌الرحمة - برآن است که : لاله الا انت اتم است 
ورای ابیبزید- قدس‌سره - بر آن‌است که لاالهالاانا؛ وشیخ عبدالثه انصاری- 
رحمةالّه علیسه - می‌گوید : توحیده ایاه توحیده » و اکثر علماء برآنشد که 
لااله الاالّه توحید مطلق است . 


ارات بر 9 ان خوش بگو لاله الا 
و متکلمان بر آنند که استثناء دراین کلمه منقطع است به‌معنی غیر »و ؟ 
مقصود نفی الهه باطله است » واثبات معبود بر*حق لازمه عقل‌است. وبعضی 
گفته‌اند که ۲ نفی منفی است و اثبات مثبت » می‌گوئیم بیان واقع است » 
وصاحب شرع این کلمه‌را کلمة توحید فرموده » اگرگویند موضوع به وضع 
لغوی نیست + می‌گوئیم موضوع به وضع شرعی‌است . 


۰ 


وس 
خوش‌دلیلیاست نيك دریابش ذاکرانه به ذکر بشتابش 

یا اخی - ایدلالّه بروح القدس - معلوم فرما که عالم منقسم است 
به مراب لائه و اوقات نماز برسه قسم ۲ عالم شهادت به منزلٌ صلات‌نهار 
ودراین‌صلات مصلی‌مناجات می کند» و به‌مقتضای: ان تعبدالله کانك تر اه؛ 
درمرایای عالم شهادت؛ آثار اسم‌الظاهر حق مشاهده می‌نماید . 

اما عالم غیب به‌منزلهٌ صلات عشاء آخراست و صلات لیل درمذهب 
امام " شافعی ازغروب شفق حمره است تاطلو ع فجر» ودراین‌صلات مصلی؟ 


۱ - الف»بو ۰ اما . ۲ - الف - ۰ لااله الاهو . ۳ - الف»ب»و : مین . 
ج ‏ جزو . ۵- د»و »۵ : به , کس و دا ۷- ج»ب : است ۲ . 
مد ۱ هي ٩‏ - ج» : نماز گذارند» . ۱ 


۱ 


۵ منهاج‌المسلمین 
مناجی‌است به آنچه ادراك می کند ازعالم عتل» از ادله وبراهین به" اسم‌الباطن 
حق » و اين نماز محبان و اهل اسرار است » و وقت معارج " انبیا و رسل 
وعروج ارواح بشریه ازبرای رژیت الهیه و قربت روحانیه . 

اما عالم تجلی برزخی است میان غیب و شهادت » و دراين عالم 


تنزل می کند معانی مجرده درصورحسیه » زیرا که نسبتی‌دارد باصورت حسیه » 


ونسبتی با معانی‌مجرده » به نله صلات مغرب وصلات‌صبح » واین دووقت 
برزخ‌اند میان لبل و نهار » نه از روزاند مطلقا و نه ازشب" مطلا . 


۳ 


بیی 


نيك دریاب گوش کن ای یار برزخی در میان لیل و نهار 
قالالّه تعالی : یکوراللیل علی‌النهار و یکورالنهار علی‌االیل (۰)۱. 
چون پنج عمامه که به‌یکی‌یکی پوشیده شود . ودراین دو وقت مصلی مناجات 
کند؛ به آنچه مشاهده نماید ازعالم برزخ از دلالات برحق» درتجلیات و تحول؟* 
درصور. و مغرب خرو ج‌است ازشهادت به غیب » وصبح خرو ج‌است ازغیب 
به شهادت . و اين برزخ خیالی است که از وقت صلات فجر است تاطلو ع 
آفتاب » که لیل" خیال پوشیده شود » واز اثر برز خاست که معقول محسوس 
شود و محسوس معقول . 
پیت 
اولا" کردی خیال خانه‌ای در ذهن خویش 
بعدا ز آن چون ساختی معقول‌تو محسوس شد 
جع و بر ۲ ۲ - الف»ب»ج : معراج . ۳ - الف»ب»ج ۶ شب‌اند . 
ء - و : می‌کند . ۵- ج : تحویل . - جح : دلیل . 


(۱) - سوره زمر ی ۷ : شب‌را برروز می‌پیچد و روز را برشب . 


بجر سس تون رن یرجه ی 

رسائل شاه نعمت‌انته ۳۵۹ 
ونماز گذارنده باید که درصلات نهار وقت ظهراست و عصرعالم 

علم دنیا شود :6 و درصلات عشاء آخر عالم علم آخرت ؛ و درصلات مغرب 


و صبح عالم علم موت . 


ثیی 


شب و روزش اگرچنین گذرد برزخی در میانه می‌نگرد ۱ 
فصل ‏ اوقات منهی از نماز پنج است و اعتبار آن در باطن - 
ویثه‌المثل الاعلسی ) - چون نور : الله نورالسماوات والارض () تجلی 
فرماید » کلام و مناجات صحیح نبود مگر که تجلی در صور بود » کما قال 
رسول الّه صلی الّه علیه و آله ۲ : الاحسان" آن تعبدایثه کاناك تراه . فان‌لم تکن 
تراه فانه یراك . دراول عبد شاهد" بود ومعبود مشهود» در آخرحق‌شاهداست 


و ده مشهود ‌ 
بیت 9 
اول مر ید بودع آ خر مراد گشتم و بنمودع فتابی از سایه در گذشتم 


و بنده عاید * درحالت شهود و استیلای مشهود مناجی نتواند بود . 
اما در وقت‌استوای آفتاب چون سایه که اشارت‌است به‌حقیقت ما غایب‌شود 
و جهات ما منور گردد . 

مصر اع : ور بی‌سایه روی بنماید" . 

و نماز نور" است » کما قال - صلی‌الة علیه و آله وسلم - الصلوة ۱ 


نور.الحجدیت. و انوار درانوارمندر ج‌شود . هر آینه نماز گذارنده نمازنگذارو۸ 
۱ - الف » و : می‌گردد . ۲ - ج : وسلم , ۳ج اج و 

ء - الف»ب»ج عابدد -ج : غایب . ٩‏ - الف : نلماید . 
۷ج دوری ج) 8ج بگذارد 


(۱)- سورة ۱٩‏ آیهٌ ۲ب : وبرای خدا مثل برتراست . (۷)- سور؛ ۲ آیذ ۳۵ . 


۷ منهاج‌المسلمین 


بعداز صلات‌صبح تاطلو ع آفتاب» که‌وقت‌خروج‌است ازبرز خ به عالم‌شهادت » 
و فریضه‌شدن صلات به دخول اوقات محسوسه تعلق گرفته نه در برزخ . 


یی 
گوش می‌کن لطیفه‌ها ازما عارفانه تأملی فرما 
اما بعداز نما عصروقت مشغولی محب‌است به محبوب» واز سریان 
لذت وحصول" نعمت و استغراق" درحضرت عزت مخاطب نباشد . 


بیت 

به محبوب آن چنان مشغول گشتم که از داد و ستد معزول گشتم 

فصل ‏ بانگ نماز در اوقات خمسه اعلام است" به دخول وقت » 
و قامت دعوت بود به* مناجات الهیه » و درباطن بانگ نماز اعلام است 
به تجلی الهی » و طهارت ذوات از برای مشاهده حق » و قامت قیام بود 
ازبرای تجلی رب‌العالمین . کما قال نبینا-صلی الّهعلیه‌و آله ؟: لوعلم‌المصلی 
من یناحی ما التفت یمینا ولا شمالا ۰ 

وانسان‌عاقل چون‌نظر کند» به‌بصر" بصیرت مشاهده نماید؛ که‌اشیاء ۷ 
. ثر و اعلام حق‌اند » و به حکم : و آن من شیی الا یسح بحمده ولکن 
لاتفقهون تسیحهم (") » ازاشیاء نای حقاستماع فرماید. هر آینه شعاثر الّرا 
از برای تعظیم اه تعظیم کند ۰ کما قال علیه‌السلام : التعظیم لامرالله والشفقة 
علی خلق‌اله . و قال جل ذکره : و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی 
القلوب () . لاجرم عارفانه گوید : الله‌اکبر » اللهاکبر . 
۱- ج : وصول . ۲- ج : به معنی 4 . ۳ - الف » ب » ج : علامت . 
4 الف»ب»ج : بر. ۵ج : وسلم . و جح : واد. ۷ جح : اسیاب . 


(۱) - سورة بنی اسرائیل آیه )٩‏ : هیچ‌چیزی نیست جزاینکه به‌ستایش او تسبیح می‌کند 
اما تسبیح آنها را نمی‌فهمید . 
(۲)-سورء ۲۲ آیة ۳۳ . کسی که‌شعاثرخدارا بزر گک‌دارد این‌عملازپرهیز کاری‌دل‌ها است. 


رسائل شاه نعمت‌الته ۸ 


گر بانگ نماز این‌چنین می گوثی والّه که تو بس موذن نیکوثی 

و باجمعی" پریشان که « ایشان به اشیاء »۲ مشغول اند فرموده‌اند : 
فلاتحعلو الثه انداد! (() ۰ و موحد می‌فرماید که : آشهد ان لا اله الاایله ؛ 
ای لا خالق الااله . ۱ ۱ 


همه خاق‌اند و خالق همه اوست هرچه او خالقش بود نیکو است 
اشهد آن محمداً رسول الله * 


بیس 
مظهر اسم اعظمش خوانم بلکه خود اسم اعظمش دانم 
این گواهی دهم به صدق تمام که رسول خدا است سلطانم 
و بعداز شهادتین ۲ شار ع تعلیم فر موده که‌مژذن گوید : حی‌علی الصلوة» 
حیی علی الفلاح ۰ دونوبت اول ندا با نفس مرو قال باغیر . یعنی اقبال 
نمائید به‌مناجات پرورد گارعالم وخودرا پاك گردانید ومتوجه بیت‌اللّه* شوید. ۱ 


ثجس 


يك زمان رو ز غیر برتابید ۲ تا فلاح و" خوشی ازو یابید 
و بعد از آن ختم به توحید مطلق کند و گوید : الاکیر » اقاکبر 
لاالهالا ال . و موزن" باید که چون مستقبل" مسجد الحرام شود محبت غیرحق 
برخود حرام گرداند» واعراض ازحق‌ننماید» که‌اعراض از حق و قو ع است‌درعدم. 
4ج سم .. ۲ج : پدامیاب . ۳ج : مشاهد +. »-ج : الحرام(+. 
۵ ج : -ه ۲ اج ۶ موجله م ۷- ج : بیت لا . 


(۱) - برای خدا هه‌تایانی قرارمدهید (سورة ۲ آیذ ۲۰) . 


٩‏ منهاج المسلمین 


۱ یی 
عمر بی‌او اگر گذاری هیچ غیراو هرچه دوست‌داری هیچ 
در پی دیگری اگر گردی به‌عدم می‌روی» چه آری؟هیچ 
شعر 
الا کل‌شیی ما خلاانله باطل و کل نعیم لا محالة زایل 
بیت 
بگذر ازشر خیر را می‌گو به حق خلق را بگذار و حق می‌جو به‌حق 


فصل . مواضع منهی از نماز چون مقبره و مبرز و شاهراه وهر 
موضعی که مناقض" طهارت باشد : 


جای خودرا پاكکن می‌کن نماز خوش‌نمازی کن چو سید با نیاز 

و در اعتبار طهبارت لسان است از درو غ و افترا و مالا یعنی » 
کما قال نبینا صلی ال علیه‌و آله ۳ : من حسن‌اسلام‌المرء ت رکه ما لایعنیه . 
و طهارت شکم" از لقمة شبهه و حرام » و طهارت دل از کفر و نفاق و شره 
و شقاق » و طهارت سر از غیرحق » و طهارت ملبوس : 9 ثیابك فطهر() . 


بت 

پاك پوش و پاك نوش و پاك باش هرچه غیر اوست ازخود پاكپاش 
اما بربام کعبه نماز گذاردن منهی گفته‌اند » به جهت آنکه اهل‌اسلام 

درحالت اداء صلات مأموراند به‌استقبال کعبه » ومصلی برظهر کعبه نه‌مستقبل 


۱-ح : مناقص . . ۲-ج : وسلم ...۰ ۳ پجز ج دیگر نسخه‌ها : است سب . 


(۱) - سورء مدثر آیةٌ ٍ : و جامه‌ات را پاك کن . 


رسائل شاه نعمت الته ۱۰ 


کعبه‌است و نه در کعبه » هرآینه صلات " او مشروع نباشد » و مصلی باید که 
به ظاهرمستقبل کعبه شود و به باطن متوجه به حضرت عزت . 


یی 


خوش نمازی اگر چنین باشد تن و جان را ۲ نماز این باشد 

فصل ۲ - عمل غیرنماز درنماز مبطل نمازاست مگرقتل حیه و عقرب 
وفواسق‌ئلاة باقیه ؛ اما عمل خفیف مبطل نماز* نبود » ودرقتل فواسق‌خمسه 
احتلاف است . 

اما عارفی که قتل حیةٌ هوی و عقرب شهوت محال داند . 

مصراع : مذهيش قتل اين و آن نبود . 

و عالمی که اين و آن حجاب بیند میان خود و مناجات : 

مصراع : میدهد فتوی به قتل اين و آن . 

فصل - قال رسولالّه .صلی‌له علیهو آله * : المصلی یناجی ربه . 
ومناجات کلام‌است وقر آن کلام" » و بنده‌ای قاصرء که به کلام غیر کلام 
در وقت اداء صلات مناجات کند . لاجرم حق سبحانه و تعالی مصلی را 
تعلیم فرمود که چگونه مناجات کن . تو نیز در نماز به کلام خدا با خدا 
در مناجات باش . ۱ 

و نماز مشاهده است » و مشاهدة محبوب روشنی چشم محب » و 
صلات عبادتی‌است مفسومه میان حق و بنده ۲ . ۱ 

کماورد فیالخبرالصحیح عن‌الّه تعالی انه قال: قسمت‌الصلوة بینی 


و بین عبدی نصفین » نصفها لی و نصفها لعبدی » و لعیدی ما سئل . 


۱- و * نماز . ۲ دنه دس ۴ جح : مسأله . ء- ج : صلات . 
۵ -ج : وسلم . ٩‏ -ج : است 4 . ۷ - بجز ج دیگرنسخه‌ها : بندگان . 


۱ منهاجالمسلمین 
یقول‌العبد : بسم‌اله الرحمن الرحیم . یقول‌اله : ذکر نی عبدی . 
یقول‌العبد : الحمدله ربالعالمین » یقولالَه : حمدنی عبدی . یقول‌العبد : 
آلرحمن‌الرحيم » یقول‌الله ای علی" عبدی . یقول‌العبد : مالك یوم الدین » 
یمقول‌الله: مجدنی‌عبدی. و" فوض‌الی‌عبدی » فهذا النصت کله ّتعالی خالصا . 


ثم یقول‌العبد : اباك نعبد و ایاك نستعین . یول‌اله : هذا بینی و بین 
عبدی » ولعبدی ماسئل : یقول‌العبد : اهدنا الصراط المستقیم » صراط الذین 
انعمت علیهم غیرالمغضوب علیهم ولاالضالین . بقول‌اله : فهولاء لمبدی 
ولعبدی ماسئل . 

معلوم شد آزاین‌حدیث ربانی وجوب قرائت فاتحةالکتاب درنماز » 
و حضرت رسول - صلی‌الّهعلیه‌و آله*_فر مودکه: لاصلوة الابفاتحة الکتساب . 
و اگر مصلی در نماز فانحه نخواند نمازی که مقسوم است میان حق تعالی* 
و بنده نگذارده باشد . 


بیت 
فاتحه درنماز خوش می‌خوان شاف‌ی مذهبی چنین میدان 
فصل ‏ نماز گذارنده در حال قیام به نماز » قائم است به وجود 
وصف قبومیت » وال تعالی قائم علی کل نفس بما کسبت . و قیام بنده 
به کلامله تعالی»مصراع : سری‌است که عارفان ما می‌دانند . 
و قاری‌قر آن‌درحال‌قر ائت" به کلام‌رب خود با رب خود درسخن است» 
و رکوع فاصله‌ای‌است میان قیام‌وسجود » وسجود صحیح‌نباشد بیآر کوع . 
هرآینه راکع باید که از رکوع به قیام آید و از قیام به سجده رود . 


۱ - الف»پ : بت , ک ۳۹ ۴ - الف ۰ کلمه . 6ج : وسلم + 
۵ و ٩‏ - الف»پ»ج : قرآن 4 . 3-۷ ۵ ۰ از . 


رسائل شاه نعمت‌اننه ۱۲ 


پنج وقت نماز را ! نگه می‌دارش ارکان نماز را بجا می آرش 

فصل - سکن مصلی پیش ازشرو ع درقرائت از برای تطهیر او است 
که مأمور است برآن » فی قوله تعالی : وئیابك فطهر () . هرآینه عارف 
در نماز میان تکبيرة الاحرام ۲ و قرائتِ امتثال نماید و گوید : اللهم باعد 
بینی 9 بین الخطایای" کما باعدت بین‌المشرق والمغرب » زیرا که‌مناجات 
درمحل قرب بود ومخطی درمحل بعد است » وهستی»صلی و رژیت افعال‌او» 
او را کناه است *. 

وحودك ذنب لایقاس به ذنب . 

و هر وصقی که وصاف از خود کند لابق حضرت الّه تعالی نباشد : 
استغفر الثه فی‌قلة صدقی فی‌قولی استغفر ایله . لاجرم گوید : اللهم نقنیی 
من الذنوب . 

وچون بنده را وان وت نیست 1 به حق » بندگانه التماس‌نماید 
که : اللهم غسل خطایای بالماء والشلج والبرد ۰ الهی به آب : و جعلنا 
من‌الماء کل شیی حی () خطایای خودبینی مرا پاك کن تادلم زنده شود » 
و درحالت مناجات از غم دوری و مهجوری خلاص" بافته به رژیت قرب 
مسرور گردد وسیثات به حسنات توبه و عمل صالح تبدیل یابد . 


بیس 


خودبینی من عین گناه است مرا لطفی کن و این گناه سترش فرما 


۱ ح : پجا سا . ۲ - الف»ب»ج : تکپیراحرام . ۳ - الف»ءپ»ج + الخطایا . 
ع - الف»ب»ج»,و : بود . ۵ - الف : خلاصی . 


(۱)-سورة مدثر آیه ع - و جامهات را پالك کن . 
(۲) - سور ۲۱ آیذ ۳۱ : و همه چیز را از آب زنده گردانیدیم . 


فصل - قوله : وجهت وجهی () . بند؛ کامل به تعلی-ماله تعالی 
وجه را به خود اضافه فرمود و در حتیئت : العبد وما فی‌یده لمولاه . 
وبنده سزاوار آن نیست که چیزی به‌خود اضافه کند مگر به‌فرمان سید » واگر 
سیّد اضافه کند از جهت‌تعریف‌بود » کما قال‌اّتعالی: والهکم اله واحدر) . 
هرآینه بنده ادب را رعایت کند و گوید : وجهت وجهی . 

مصراع : حق چنین فرمود می‌گو این چنین . 

للدی فطر السموات والارض () . یعنی آن قادری که سماوات‌سبعه 
و ارض" ازهم جدا کرد و درانفس ظاهر مرا از باطن تمیز فرمود » وقوای 
روحانیه در ذات من منفصل کرد : 

مصواع : مانند سماوات نکو دریابش . 

و جوارح مرا از هم جدا ساخت » چون هفت زمین » و عين را 
حکمی داد و گوش را حکمی و فرمود . ففتقنا هما () . 


ی 
بندة عارف این چنین گوید با خدا در نماز اين گوید 
بعد از آن گوید : حنیفا مسلما () ای مایلا منقادا . یعنی مایل 
ازامکان وجود ممکن‌الوجود به وجوب وجود حق . 


4 


تا از شر عدم خلاص یابی و درخیر محض یعنی وجود باقی مانی . 
یعدا آن موحدانه بگو: و ما انا من‌المش رکین() . یعنی دراین میل غبر اورا 
۱ - بجز ج دیگر نسخه‌ها «سیعه» 4 . 
(۱)و(۳)و(۱) - سورة + آیهُ ۷٩‏ : متوجه گردانیدم رویم را . 


(۷)- سوره ۲ آیة ۱۵۸  .‏ (ع) - سور انبیا ی ۳۱ : پس آن دو را شکافتيم . 
(۵) - سور ۳ آیة ٩۰‏ . 


رسائل شاه نعمت الته ۱ 
از او نمی‌خواهم و به‌فرمان‌او مایل شدم به حضرت | و-جل جلاله وعم نواله- 
وحق‌تمالی بنده‌را تعلیم فرمود که چگونه توجه کن. وهذاکما قال الخضر بل - 
و ما فعلته عن امری () . 
بیت 
این توجه به حکم او کردم لاجرم میل دل نکو کردم 

ان‌صلاتی و نسکی ومحیای و مماتینهرب‌العالمین() . یعنی‌ظهور 
این عبودیت در من از برای اوست نه از برای فایده‌ای که عاید باشد با من . 
زیرا که خدای‌تعالی فرمود : وما خلقت‌الجن والانس الالیعیدون () . 

مصراع : در بندگیش بندگی اوست مراد : 

لاشریت له و بذالك امرت 9 انا من‌المسلمین() . 


پیب ۱ 
پنده‌ام در بندگی فرمانبرم . او دهد فرمان و من فرمان‌برم 

وچون مملوك به‌در گاه ملك رود» ۳۳ به‌اسم خاص یاد کند 
و گوید : انت الماك » و بعد از آن به وصف خاص باد کند و گوید : 
لاله الاانت. آنگاه خودرا اضافه به‌حضرت حق‌کند و به‌حرف خطاب گوید: 
انت ربی و انا عبدك » و ادیبانه به ادب طلب ستر ذنوب کند و گوید : فاغقر 
لی ذنوبی » نه طلب اسقاط ذنوب که شامل حظ نفس است . 

ومطلوب‌سترذنوببود درحال مناجاتیعنی درنمازی که‌منقسم است 
میان مصلی و رب او » وا گرنماز گذارنده درنماز گناه خود مشاهده نماید » 
حیا مانع شود اورا ازاینعبودیت‌خاصه آنگاه به‌صدق دل بگوید : و اهدنی؛ 


(۱) - سورة ۱۸ آيذ ۱ : وآنرا از رأی خود نکردم . (۲) -سورء + آیا ۳و . 
(۳)- سور ۵۱ آیه ده : وجن‌وانس‌را نیافریدم مگر اینکه مرا بپرستند يا مرا پشناسند. 
(6)- سوره ٩‏ آیه ۳ او را شریکی نیست و بهآن مأمور شدم وین ازمسامانانم و 


۵ منهاج‌المسلمین 
راه نما مرا به‌حسن اخلاق تا استعمال" حسناخلاق کنم دراین‌حال » و ادب‌را 
رعایت توانم کرد در مناجات با حضرتت » و حقیقتاً هادی به حسن اخلاق 
توئی » والشر لیس اليك . 

وشرمحض عدم است و عدم به‌حضرت حق مضاف نتواند بود . بلکه 
به الف و لام آمده تاشامل انواع شر بود : ومومن عاقل شرمطلق به‌خیرمطلق 
اضافه نکند» و ادب‌مقتضی آن‌است که‌شرمقید هم مضاف نگردانند» | گردانند . 


دی 


با ادب باش و يك‌دمی مشتاب فکر فرما و این سخن دریاب 
قوله تعالی : ایالنعبدوایاكنستعین . 
قاری باید که در حالت قرائت این آیت حق را عالم سر و علايةً 
خود داند » واگر به اين مثابه نباشد درقرائت کاذب بود . والّه تعالی برسرایر 
وضمایر ما دانا و «بینا است۲ ۰ » و مصلی مشغول به تخیل غیر » و درنماز 
به غیر قبله ملتفت» هر آینه صادق نباشد دراین قول که : ایالنعبد . بلکه مصلی 
باید که درصلات به مقتضی : ان‌الصلوة تنهی عن‌الفحشاء والمنکر( : 


دی 


التفاتی به این و آن نکند هیچ میلی به‌جسم‌وجان نکند؟ 
وعازفی که درنمازخاطراو به‌غیرحق مشغول‌بود » شرم دارد که گوید: 
ایاكنعبد » تا نگویند ؛ او را کذب‌است : 


یتخس هط تیه متسیس سیب در 


۱- الف »ب » ج : استقبال . ۲س چ-. 
۳-ج ۶ چیست دنیا که درچنان جائی دل او رغبت جنان تکند 4 . 
6 - ج : تگوید ۰ 


پچ ی رتم رس ریت 
(۱) سورء عنکیوت آیٌ : همانا نماز از کار زشت و ناپسند باز می‌دارد . 


رسائل شاه نعمت‌انته ۱۹ 


۳۳۳7  «ِ««ِ_-_->->سب‎ 


لوح دل را ز نقش غیر بشو بشنو ایاك نعید می‌گو 
نون جمع است نيك دریابش معنی نون فعبد می‌جو 


فصل - التحیات جمع تحیت است » و تحیات جمیع عالم سزاوار 
اسم اعظم است » و انسان به دل و نیت مجموع تحیت جمع کرده » به لفظ 
می‌گوید التحیات به قوت حقایق الهیه . 
المبار کات مضاف‌است به هویت الهیه ومعنی بر کات زیادتی‌علم! ۰ 
و نبیناصلی‌الّه علیه و آله ۲ - مأمور به طلب زیادتی علم » کما قال: قل رب 
زدنی علما (() : 
الصلات دلالت می‌کند برعموم رحمت و انواع دعا ؛ کماقال : 
هوالذی یصلی علیکم وملائکته(؟) . و چون‌حضیرت رسو ل-صلی الّهعلیه و آله ‏ 
به علم صحیح و کشف صریح معلوم فرمود گه ذات حق تعالی اعظم و اکمل 
از آن‌است که علم غیری‌بر آن محیط شود» فرموه: الطیبات. بلکه به‌یقین‌دانست 
که ذات حق به صفت ثبوتیه مدرك نگردد . وما قدرواالله حق‌قدره () . 
معنی طیبات این باشند سخن طیب این چنین باشد 
لله بعنی‌ثنای حضرت‌او ازبرای‌او می گویم» نه به‌طمع صله وانعام » 
که غیر او باشد » وشکرمنعم برمنعم* واجب : 
تاج بت . ۲ - ج : وسلم - 6 -ج : علیه اد . 
(۱) - سورة طه آية ۱۱۳ : یگو پروردگارا بردانش من بیفزای . 


۳0( سوه ساب آیة ۲ : اواست کسی که برشما رحمت می‌فرستد و فرشتگانش نیز. 
(۳) - سوره ٩‏ یه ۱و : و خدای را سزای شناختنش نشناختند . 


۷ ۱ منهاج‌المسلمین 


بنده در بندگی چنین باشد عمل بی‌غرض همین باشد 
فصل - السلام‌عليك . حق‌تعالی به الف‌و لام سلام برنبی-علیه السلام- 
کرد نا دلالت کند برجنس سلام مثل‌التحیات ازبرای شمول و عموم . 


#9 


ذبی 


از لطت۱ حق‌تعالی برتو سلام بادا برتوسلام بادا از اطف" حق‌تعالی 


و چون رسول خدا درحال قرب بود » به حرف ندا حطاب فرمودند : 
ایهاالنمی و رحمةایژه , و عطث به رحمت کردند و اضافت به اسم جامع . 
و بر کاته زیادتی‌رحمت‌است » و چون مصلی‌گوید: وب رکاقه » علم او به حق 
زیادت شود . 

والسلام اسم من" اسماءاله تعالی* ای سلامة * عن کل ما نسب الیه 
مما کره من عباده ان ینسبوه الیه . اما سلام در آخر نماز وقتی صحیح باشد 
که مصلی درحال‌صلات مناجی‌بود باحق و غایب ازغیر. لاجرم چون ازنماز 
خارج گردد منتقل شود از حالت مشاهده حق به مطالة اکوان » و غایب 
سلام کند برحاضران . 


ی 
بود غایب چون که حاضرشد تمام می کند بر ما سلامی و السلام 


واگر؟ نماز گذارنده همیشه باا کوان‌است و غایب نه چگو نه‌سلام کند. 


۱ - الف . و : الف . ۳-۴ : اسمی از : ۳۹ 
۵-ح : بسلامت .  .‏ و -ج : اگرچه. 


۱ 


رسائل شاه نعمت‌الته ۱۸ 


۰ بیت 

اين چنین باید که باشد آن سلام ور نباشد کی بود خیرالسلام 

اما خرو ج‌عارف‌ازنماز به‌سلام » انتقال بود ازحالیبه‌حالی. والسلام. 

فصل - | گرشخصی‌تنها نماز گذارد با ب‌جماعت ادا کرد ! وجماعتی 
دیکر دریافت ‏ نماز را اعادت کند بانه ؟ _ 

بعضی به عدم اعادت قائل‌اند وبعضی به اعادت » وشارع - صلی‌الله 
علیه‌و ] (۲۸ فره‌ود: 9جعلت‌قرة عینی فی‌الصلوة . معلوم‌ش د که مصلی‌درحالت 
صلات از اهل‌مشاهدة حقاست » ونماز گذارنده جامع‌بود میان‌شهود ومناجات» 
و محب ازخدا خواهد که همیشه درمشاهده محبوب بود » و دایم درمناجات 
به تخصیص که حق تعالی اورا دعوت کند به شهود و مناجات فرماید به" : 
حی‌علیالصلوة » و حی علی‌الفلاح ؛ قد قامت‌الصلوة . 

لاجرم محب باید که محبانه مسارعت تمایید تا به شهود ربانی و 
مناجات سبحانی لذت* روحانی دریاید . 

اما عرفا بر آنند که اعادت محال است ؛ زیرا که تجلی که در نماز 
اول کردند غیرتجلی بود که درنماز دیگر کنند . 

مصراع : تکرار و اعاده درتجلی نبود . 

آن‌ابثه لایتحلی فی‌صورة مرئین . از کمال قدرت واتساع الهی 
تجلیات‌نامتناهی‌است. ومحب نمازاعادت کند به غیرعلم وعارف نماز گذارد 
به علم نه به وجه‌اعادت . و علم اشرف مقامات‌است و محبت‌اشرف‌احوال» 
و جامع میان محبت و معرفت قایل شود به اعادت نسبت با تجلی و به عدم 
اعادت نظر با متجلی . 


۱- ج : کند . ۲ - ج : وسلم . ۴ج : که, ء -ج : لذتی . 


کی تین( با 
ای 


۹ ۱ منها ج المسلمین 
بیت 

نکته‌ای نازك است اگر دانی خوش بخوانش به‌ذوق اگرخوانی 

فصل - اولی به امامت صاحب کمالی‌است که سمع و بصر و سایر 

قوای او حق باشد » واگر دراین حالت دوشخص مساوی باشند » واحدی که 


اعلم بود به‌استحقاق ربوبیت» واگر دراین‌علم برابر باشند اعرف به عبودیت 
و لوازم عبودیت . و لیس وراء العبادان قرية - بعنی نیست ورای معرفت و 
عبودیت مقامی . 

فصل - قال رسول‌الّه - صلی‌الّه علیه و آله : من مات و ام یعرف 
امام زمانه مات میتة جاهلية . و امامت‌ریاست عامه‌است دردین ودرادنیا 


۳ و امام مفترض الطاعة خلیفه است » ظاهر خليفهةٌ رسول‌الله و باطناً خلیفةال 
و موصوف به صفات حق" » و اهل اسلام مأمورند به متابعت او . 

قال جلذکره۱ اطیعواانثه و اطیعواالرسول 3 اولی‌الامر منکم () 
و" به‌حقیقت » امراولی‌الامر» امرحق‌است . 

مصراع - زیرا که به حق امر به ما فرماید : 

وسمیع است به سمع : کنت سمعه الذی یسمع به, و بصیر به‌بصر : 
4 کنت بصره الذی یبصر به , و به قدرت حق قادر به احیاء و امانت » و این 
امام به منزلة امراله‌است: من‌اطاعه نجا و من عصاه هلاك() . 


بیس 
۲ همچو سید اقتدا کن برامام تا بیابی دین و دنیسا والسلام 
۱ - الف؛ب»و : - . ۳ ۳ج هس , 


(۱) - سورهٌ ء آیة ٩۲‏ : فرمان برید خدا و رسول و صاحبان امر را که ازشما هستند . 
(۲) - هر که فرمان اورا برد نجات یابد وهر که سر کشی کند هلال گردد . 


ی 2 


رسائل شاه نعمت‌اننه ۲۷۰ 
فصل ‏ درعید غسل سنت است و آن طهارت عامه است و پوشیدن 


لباس احسن > وباید که صغیرو کبیر به توقیر" به مصلی روان شوند وبانگ‌نماز 
و اقامه " درنماز عید ساقط بود » زیرا که اعلام ننبیه غافلان‌است و روز عید 


یی 


زیرا همه دانند که عیداست‌امروز " ورزانکه ندانند بعید است امروز 
و تکبیر امام در رکعت اول بی" تکبیر احرام اعتبار به صفات سبعً 
الهی؛ یعنی : حیات وعلم وقدرت و ارادت و سمع و بصرو کلام؛ به‌هرصفتی 
تکبیری. وعارفی که موصوف بود به این‌صفات سبعه و * نسبت این‌صفات‌سبعه 
به‌حق همچنان داند که نسبت بابنده » گوید : اللّه اکبر . یعنی ازاین نسبت 
در هر صفتی : 
وتکبیراول درر کمت‌انیه اشارت‌بود به ذات : لیس کمثله شبی() ؛ / 
و در اربعة باقیه به صفات اربعة تام یعنی 9 و علم و قدرت و ارادت 
ازعدم شبه ومناسبت » و دست‌برداشتن درتکبیرات بر آنکه نیست دردست بنده 


چیزی که منسوب باشد به او . 


غلط است‌این که‌این‌و آن مارااست * هرچه داریم جمله آن خدا است 
العد 9 ما فی‌یده لمولاه . 
فصل - تلقین مومن در حالت نزع * مستحب است» زیراکه مقام 
۱ - الف»و دب , ۲ - الف»ج»ح : قامت . ۳ - الف»ج : غیر ‏ 
ء - الف»ج : اگر . ۵-ح » و : نزاع . 


(۱) - سورةٌ ۲ آیٌ 4 : مانند او چیزی ئیست . 


۳۱ منهاج المسلمین 
عظیم‌است و وقت فتنة ابلیس پرتلبیس که به‌لباس شیطنت و صورمختلفه بر آید 
وخواهد که اغوا کند و ایمان ممن‌را رباید. تلقینش‌فرما تا تنبیه یابد و گویا 
2 توحید» بلکه به کلمةٌ شهادت. تاموحدانه رحلت‌فرماید وموحدانه 
ازقبر برخیزد . قال رسول‌الّه - صلی‌الّه علیه‌و آله۲ : المرء یموت"علی‌ماعاش 
علیه و یحشرعلی ما علیه مات . 

بیت 
من که درپیرهن یوسف‌خود می‌میرم . روز آخر که روم دامن یوسف گیرم 
فصل - برشهید غسل نیست» وشهید مقتولی بود که درمعر که حرب 

۱ به ضرب کفار از برای دین کشته شود . 


رباعی 
در راه خدا اگر چنین کشته شوی مردانه به خون خویش آغشته شوی 
تو زنده دلی و زندة جاویدی چون‌مرده کجا به‌مر ده‌شو شسته‌شو ی 


قال ال تعالی : فلاتحسین‌الذین قتلوا فی‌سیل له امواتا بل احیاء 
عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم‌الُه من‌فضله () . الیآخر الاية . 

و تکبیرات در صلات برمیت چهار است به عدد ر کعات نماز فرض 
چهارگانه . و رکوع و سجود در نماز جنسازه نباشد » و تکبیر اول تکبیر 
احرام است و دراین تکبیر حرام است که ازغیرخدای‌تعالی طلب مغفرت کند 


۱- ج : وسلم . ۲ - ح : موت - الف»ب‌ح»و + مات . 


(۱)- سورءٌ ۳ آیه‌های ۳وع ۱ : وآنان‌راکه در راه خدا کشته شده‌اند مرده میندارید 
بلکه زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند و به‌آنچه خدا به ايشان 
از فضل خود داده است شادند . 


- 


زر 


رسائل شاه نعمتا نله ۳۲ 


ازبرای آن میت» و تکبیرئانیه اشارت است به : حی‌الذی لایموت (؛ 
و کل شیی هالك الاوحهه() . 


اوست باقی و ایو آن فانی نيك دریاب تا نکو دانی 
وتکبیر ثالثه اشارت است به کرم و-رحمت حق درقبال شفاعت» و 
چهارم تکبیرشکر است به‌حسن ظن مصلی" به خضرت‌الّه تعالی به‌قبول سئوالی" 
و شفاعتی که از برای آن میت کند . بعداز آن سلام دهد" . سلام باز گشتن بود 
از میت » و باید که نماز گذارنده برمیت ازخدای تعالی خلاص میت ازعذاب 
سئوال کند نه دخول جنت ؛ زیرا که دعای او قبول فرماید » و درطریق جنت 


هول و خحوف خو اهد بود » والتماس تخلیص ازعذاب میت‌را انفع بود . 


۰ 


۳ 


لیب ۰ 


برما تو نماز اگر گذاری ما را به دعا بیاد آری 
فصل - بعضی بر آنندکه چون نماز برمیت گذارند » میت قریب امام 
باید » و میت درجانب قباه » وقومی عکس این گفته‌اند»و اعتبار دراین‌مسأله 
آن‌است که زن محل تکوین* است و به مکون اقرب * » لاجرم او اولی بود 
به جانب قبله . دیگر آن که مرد مرده قریب امام باشد » و ستری بود میان 


امام و میت ۰ 
۱- ح»ج : نما زگذارنده . ۲ - الف»ج : مثوال . ۳۴ج : ود . 
) - الف » و : تلوین . ۵ - الف : ملون ابعد . ج : نتیجة" ابعد . 


(۱) - سورة ۲۵ آیة ۰+ : زنده‌ای که نمی‌میرد . 
(۲) - سوره ۲۸ آیف مر ۰ همه چیز زوال پذیرد جز وجه او . 


۲۳ منهاج المسلمین 
فصل - جایز است نماز برقبر اگر صلات فوت شده باشد برجنازه ‏ 
به اعتبار آن که جسم از خاك آفریده‌اند . قال‌اله تعالی : خلق الانسان من 
صلصال کالفخار () ۰ الابة . و به مقتضی : منها خلقناکم و فیها نعی د کم 
و منها نخرجکم تارة اخری () . 
مصواع ۰ خالك با خاك رفت و پا به پاك . 


و فرقی نماند از حال او در روی زمین با در" زیرخاك » و انسان 
روح است و جسد » روح میت ملحق شد به عالم ارواح و عنصر به عنصر. 
اگر نماز برروح است روح مفارقت کرد و عروج فرم‌ود به حضرت باری 
جل‌جلاله - وا گرنماز" برجسد است بر "روی زمین ودر* زیرزمین یکسان‌است. 


رباعی 
ای جوهر جان پاك مندیش زخاله پاکی تو ترا زپاك و ناباك چه با 


آن‌دم که روان‌شوی ازین‌تیره مغاله خاك تو رود به‌خالك و پالك تو به‌پاك 
فصل - اگر امام به حکم شرع مسلمانی را قتل کند نماز بر آن * 
مقتول باید گذارد» زیراکه غاسل‌را منع نکنند ازنماز برمغسول» وامام غاسل 
آن مقتول‌است و قتل طهور معنوی و مکفر ذنوب مقتول » ودرخبراست که از 
برای تحقّق طهور آن مقتول نماز بر وی" بگذارند . 
فصل - شرعاً ز کات و اجب‌است دراشیاء ثمانبه به‌اتفاق» ازمولدات 


واه ۲سا جح ۴ وج : در . وج 
۵-ح : برای  .‏ بتو هت 


(۱) - سورة الرحمن آیهُ ۱۳ : انسان را ازگل خشکیده مانند سنال پخته آفرید . 


(۷) - سورة ۲۰ آیةٌ ۷ : شما را ازآن آفريديم ودر آن باز می‌بريم و بار دیگر شمارا 
از آن بیرون می‌آوريم . 


+ ِ 


رسائل شاه نعمت‌الته ۲ 
ثلاثه ازمعادن و نبات و حیوان . معدن : ذمب و فضه » ونبات: حنطه وشعیر 
و تمیر ودر زبیب خلاف‌است ؛ وا حیوان : غنم و بقر و ابل » و در اعتبار 
ز کات واجب است برانسان دراعضاء ثمانیه » یعنی بصر و سمع و لسان وید 
و بطن و فرج ورجل وقلب. برهرعضوی ازاین اعضاء صدقه‌ای و اجب‌است 


بیت 

در دار آخرت زتو جویند این ز کات فکری‌کن‌و زکات‌تو بگذار درحیات 

و زکات را نصاب است و مقدار ؛ و نصاب عین بلوغ عین است 
به "نظر ثانیه که متصوده است و بلوغ سمع اصغاء به سمع " ثانی » و همچنین 
درباقی اعضا از برای قصد و مقدار زمانی . 

فصل - قوله تعالی : انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین 
علیها والمولفة قلوبعموفی‌الر قاب9 الغار مین و فی سل الثه وابن السبیل(۱). 
فقیر آن است که واجب بود اعطاء صدقه به او» اما واجب نبود بر وی که 
ز کات ستاند . 


ودمیس 


عدل حق پردة غنا بنواخت ۰ فضل‌اوهم * فقیر را بنواخت 


نعمت الّه را پدید آورد به کرم ساز بی‌نوا بنواخت 
۱- ح : در . ۲ - الف : نه , ۳ - ج »و : سماع . 4 - ج : آدم . 


(۱) - سورة 4 آیهٌ .+ : همانا صدنه‌ها ازبرای بی‌نوایان و درماندگان و کار گزاران 
صدته‌ها و کسانی که با گرفتن صدقه قلبشان به اسلام مایل‌گردد و برای آزادکردن 
بندگان و بدهکاران و آنچه در راه خدا است و برای در راه ماندگان می‌باشد ‌ 


۵ متهاج‌السلمین 


و نزد بعضی از اهل‌الّه واجب باشد برفقیر که دروقت احتیاج صدقه 


کبول کننه آمابه‌افاق سغوالجازیت:» وخوردن بندگان از سال سید برد . 


یی 


بندگان جناب سلطانی ۱ مال سلطان خورند تادانی 

و به تخصیص این‌اضافة ‏ ز کات براهل‌بیت رسول‌الّه ۲ حرام کرده‌اند» 
و مرتبة فقیر" اعلی " مراتب‌است و گفته‌اند : الفقیر یفتقرالی کل‌شییولایفتقر 
الیه شییی . وحق‌تعالی ازباب‌غیرت الهیه فرمود : یا ایهاالناس انتم الفقسواء 
الی اه ) . 

مصر اع : ماهمه مفتقر به حضرت او . 
وابثه هوالغنی‌الحمید (۲) . 

مصواع : به وجود او غنی‌است از من و تو" . 

و عارف کامل اسماء الهیه را دراعیان ثابته مشاهده نماید و اعیان 
ابته درارواح و ارواح دراشباح » واین‌بنده کامل‌درعبودیت معبود منغمس*. 


‌ 


یب 
هرچه بیند به نور او بیند لاجرم جمله را نکو بیند 
ومسکین ازسکون‌است وسکون ضد حرکت » وموت سکون و میت 

ساکن» وح رکت‌او به‌تحريك غیربود » لاجرم تدبیر او به‌غیرحوالت فرموده‌اند : 
او ۲- ح : فقر . ۳ - ج : اعلای . 
دج : این بیت را اضافه دارد * 

جانم بفدای آنچنان مسکین است سلطان جهان گدای این مسکین است 
۵ - الف » و : متعمس . 


(۲9۱) - سور فاطر آیهٌ ۱5 : ای مردم شما به خدا نیازمندید و تنها خدا بی‌نیاز و 


سزاوار ستایش است . 


۱ 1 


رسائل شاه نعمت‌انته 6" 


و زکات از برای او تعیین کرده‌اند و مسکین را نگفته‌اند ۱ بستان » 
زیرا که یکین به حاجت و عدم حاجت متصف نبود . 


بیس 
مسگزن. باشد هر که چنین‌مسکین است ای؟ جان ءزیز نازنین مسکین است 
و عامل مرشد است ۳ به معرفت معانی و معلم و مبین حمابق ز کات 
و عالم و جامع به جمیع آنچه زکات در آن واحب است . 


پیب 
عامل* کامل این چنین باشد سخن کاملان همین باشد 
والمولفة قلوبهم : 
بیت 
در که او دل به اهل ایمان داد پاریش کن که تا بیابد داد 


9 فی‌الر قاب : طالبان حریت‌اند از بند گی مجموع عالم » و احرار 
از حجاب و اسباب گذشته‌اند » و این حریث حریت نسبیه* بود : 


یی 


بنده اواست از همه آزاد به‌چنین بند گی بود دل شاد 
و بهحقیقت حریت حقرا است: والله غنی عن‌العالمین() . وهمه 
عالم مفتقر به‌حضرت حق وعالم را حریت میسر نشود ابدا » اماحریت نسبیه 
نزد ما ازالت صفت بنده است و اتصاف بنده به صفات " حق . 
۱ - الف » ج : که . ۱ مد اس انس لیخ : ۴ تاج 
6 - الف » و : عالم . .. و۵ الف : ثسیت . .. - ج ۶ صفت . 


(۱) - و خدا از جهانیان بی‌نیاز است - اشاره است به آیهُ ۵ سور ۲۹ : اذ‌الته لغنی 
عن‌العالمین . 


۷۷ منهاج‌المسامین 


ربا‌ی 
سمع و بصر و لسان و دست‌وپایم چون‌او است به لطف او از آن‌می‌پایم 
آزاد از آنم که منم بنده او در بنده نگر که سیدم بنمایم 
والارمین ۰ 
مددش کن که قرض بگذارد هرچه دارد به قرض بسپارد 


و فی‌سیل ادله : مجاهدانند . 
ث 
در راه خدا چو رو" نهادند با نفس همیشه در جهادند 
قال رسول‌الّه - صلی‌الّه علیه و آله ۲ : رجعنا من‌الجهساد الاصغر 
الی‌الجهاد الا کیر. و جهاد اکبر با نفس اماره است ومخالفت‌او دراغراض؟ 
نفسانیه » که صارفه باشد آز صر اط مستفیم» یا مراد ازسبیل مجموع خیرات‌بود 


۹ بیت 
خیر او عام برهمه اشیا مهربان برهمه برای خدا 
و این السبیل : ابناء سبیل‌حق‌اند و الف و لام السبیل ازبرای‌تعریف 
بود و بدل اضافه » فريضة من‌الثه والّه علیم حکیم () . 
پیت 
در راه خدا چو رهروان ره می‌رو آگاه برو به‌گاه و بی گه می‌رو 
فصل - اوّقات در طریق حق از برای اهل‌اله به متزلة اقوات است 


۱ ۰۰۷ ۲-ج : وسلم . . ۳ الف‌چ»و : اعراض . 


۰ (۱) - سورة و آیذ . , 


وساگل فلا تالا ۷۸ 
ار فراع انم اتتسان هیده بر درادلات. اقلیا اووااست هساک 
دراقوات اغذیه اشباح و غذای جوارح . و به اعمال صالحه و به علم‌وعمل 
مقاصد الهیه بتوان یافت» همچنانکه به ذهب وفضه جمیع مرادات ازاغراض! 


صوریه و معئویه . 


هر که علم و عمل چنین دارد ۱ زر و نقره هم آن هم این دارد 

فصل - واقرضواالثه قرضا حسنا() . قرض‌اینجا صدقة تطو عاست» 
و امر بهقرض وارد است همچنانکه به اعطای ز کات » و زکات داخل است 
در قرض . 

و قال‌تعالی: انما الصدقات للفقراء (). ز کات‌را صدقه خوانده‌اند» 
یعنی واجب را ز کات و صدقه گویند و غیرواجب را صدقه تطوع . و زکات 
موقت بود به زمان و نصاب و اصناف ۰ والقرض لیس کذلاك . 

و معنی صدقه کلفت و شدت است . هر آینه اخراج مال خراج بود 
برنفس بخیل غافل که اعتقتادکرده که زکات ازمال وی است » و نمی‌داند که 
درمال وی است نه ازمال وی » و اجرصدقه زیاده بود براجر زکات» زیرا که 
اجر ز کات اجر اخراج است و اجر صدقه اجر مشقت و اجر اخراج » و در 
زکات تطهیر نفس‌است و بر کت در مال . 

فصل" - قال رسول الّه - صلی‌الّه علیه و آله" : ان‌الصدقة لاتواخذ؟ 
الا فی‌دورهم . و* دار انسان جسم آوست » و صدقهٌ معنوبه در دار آخرت 

اه ع دوز و دم ۲ -ح : مساألد . ۳-ج : وسلم . 
عء - ح» و : یواخذ . ۵ -ح : در لا . 


(۱) - سورة مزمل آیُ ۲۰ : و خدا را وام نیکو دهید . 
(۲) - سور؛ 4 آیهُ ۰+ : همانا صدقه‌ها ازبرای بی‌نوایان است . 


۲۹ متهاج‌اله‌سلمین 
از روح انسانی طلب دارند . هر آینه لابد بود ازحشر اجساد ۲ و زکات از 
ارواح وقتی گیرند که درخانة خود بود » و خانهة ارواح اناسی اجسام است. 


بیت 
صدقه‌ای درسرای خود می ده بشنو و از برای خود می ده 
خوش زکاتی به ظاهر و باطن به رضای خدای خود می ده 
فصل - بعضی رعایت صدقه سر" می‌فررمایند و تفضیل صدقهٌ سر 
برعلانیه می‌نهند » نه از برای " اجتناب از سمعت و ریا » بلکه خدای تعالی 
اين طایفه را از شركك جلی و خفی محفوظ فرمسوده و سر" و جهر نزد ایشان 
برایراست. اما چون خدای؛ تعالی‌می فرماید: ماتدری شماله ما ینفق یمینه. 
۳ و قال جل ذکره : من ذکرنی فی‌نفسه ذ کرته فی‌نفسی . 


بیت 
لاجرم من ذکر می‌گویم نهان گرچه نزد من بود جمله عیان 
اما صاحب اعلان صدقه» بربصر و بصیرت اومشاهدة حق غالب بود 
و می‌گوید : 
بیت 
هر آینه‌ای که در نظر می‌آید تمثال جمال او به ما بتماید 


و چون غیر درچشم صاحب‌نظر نمی آید : 


بیت 
طاعت خود آشکارا می‌کند آب بیند رو به دریا می کند 
ٍ قال جل جلاله : من ذکرنی فی‌ملاء ذکرته فی‌ملاء خیرا منهم ۶ 
۱ اما عارف کامل صدقه می‌دهد و ذکر می‌گوید درهردوحال سرا و 
علانية" » و جمع می‌کند میان هردومقام . 


۱- ج»ح : اجسام . ۲- الف»و : به‌سر. . ۳ الف»ویج : جهت  .‏ ع- ج : حق . 


۲ 
۱ 
۳ 


رسائل شاه نعمت‌الته ۳۰ 


نزد عارف این‌چنین اولی بود آن دو عالی‌باشد این‌اعلی بود 
مسألة؛ - زمین‌خراجی چون منتفل‌شود به مسلمانی » در وی خراج 
و عشر هردو بود . 


علم-ا این خلاف می‌دانند گفتهٌ این و آن همی‌خوانند 

اما عرفا فرموده‌اند که‌اعمال بدنیه به منزلة زرع است وبدن به منزله 
زمین و هوا حاکسم برزمین » چون زمين از حاکم هوا منتقل شود شرع 
به زارع ۲ » و زرع عمل کند به مقتضای اسلام » خراج برعامل بود » واین 
حراج شکر منعم است و منعم حق‌تعالی و تقدس" . 

و امل اسلام دراين مسأله بردو قسم‌اند عارف‌اند و غیرعارف . 

اما عارف در زرع عمل‌صالحه » ز کات حق عمل داند نه حق زمین» 
و ز کات درعمل رد کند به‌عامل؛ و قالالنعالی 4 واه خلقکم وما تعملون(). 
وغیرعارف عمل ازقوای بدنیه بیند» لاجرم خراج بر وی واجب بود . 


ثیی 


چون عمل از نفس خود بیند تمام واجب‌است بر وی خراجی‌والسلام 

فصل - در رکاز(") شرعاً خمساست و رکاز معنویه مررکوزه است 
درطبیعت انسانیه» ازحب ریاست‌و تقدم برابنای جنس و جذب منفعت و دفع 
مضرت » و خحمس دراین ر کاز آن‌است که چون تمنای‌رباست دردل او در آید» 
قصد او به آن ریاست اعلای کلمة‌العلیا بود . 


(۱) - سوره ۳۷ آیة ٩4‏ . (۲) - گنجینه و معدن . 


۳۱ منهاج السلمین 
۳ پیت 
گر بیابی این ر کاز ای یار من خمس آن بگذار ای دلدار من 


فصل - مسارعت به تو به از جملهة فر ایض است ۳ 


یی 

چون‌زنده دراین‌جهان به آن‌يك‌نفسی توبه که کند گر تو به فردا نرسی! 

و اگر تأخیر کنی تا به طریق کشف معلوم گردانی که الّه تعالی خالق 

جمیع اشیاء است و محققانه تحفیق وایله خلقکم و ما تعملون بدا: 
درظاهر و باطن عملی و نیتی و حرکتی نماند . 
مصراع : توبه از فعل تو کجا باشد . 

بلکه توب تو توبةٌ شخصی بود که بعدازطاو ع آفتاب ازجانب مغرب 

توبه کند و قبول عمل به احتجاب اضافة عمل بود با عامل . 


یداتوا 


و چون ور 
شمس‌حقیقی ازمفرب دل عارف شروقکند ؛ ظلمت جسمانیه و انوارعواکي 
روحیه نماند . 

مصراع : عمل آن‌جا" کجا و عامل کو . 

اگراعراض و اعتراض نتمودی و نصیحت نعمت‌الله قبول فرمودی : 


یی 


ف 


بشتاب چوعارفان به طاعات دریاب طریق اهل خیرات 
فصل - اگرچه مال‌شریکان به‌حد نصاب رسیده باشد؛ ز کات و اجب 
نشود تاحکم "مال هرواحدی به حد نصاب نرسد » وا گرقایلی گوید حکم‌مال 
مشترك حکم مال واحد؛ است » عارفان گفته‌اند که * عمل انسان به اشتر ال : 


9-۱ : فریادرسی . ۲ - الف»ب»ج : اين‌جا . 2-۳ ج: 
ء - و : واحده ۵ سح وت 


رسائل شاه نعمت‌الته ۳ 


مصراع : لایق! حضرت خدا نبود . 

وحق‌تعالی فرموده ۲: انا اغنی‌الش رکاء عن‌الشرك » فمن عمل عملا 
اشرك فیسه غیری فانا" منه بریء . هر آینه نصاب؟ به اشترالك غیرمعتبر نبود 
وشریکین درحکم انفصال‌اند » اگرچه درشر کت متصل‌اند» واتصال‌دلیلاست 
بروجود انفصال » که اگر فصل نبودی اتصال نبودی . 


ثیی 


گفتی که متصل‌شد یعنی که منفصل‌بود . یعنی که منفصل‌بود گفتی که‌متصل‌شد 


فصل - در اسرار صوم - صوم امسالك است و رفعت . یقال  :‏ 


صام؟ النهار اذ/ ارتفع و هد صوم ارفع است ازسایرغبادات در درجه . 


یی 

روزه را صوم ازین‌جهت خوانند عالی از هر عبادتش دانند 

و ابی* امامه روایت کرده است : اتیت رسول انله- صلی‌الثه علیه 

وآله۲ - فقلت : امرنی بامر اخذه عنك . فقال" (ص): عليك بالصوم فانه 

لا مثل له () . نفی مثلیت ازصوم فرمود » و حق سبحانه وتعالی می‌فرماید : 

لیس کمثله شیی () , و صوم صفت صمدیت است . ولایری من * لیس 
کمثله شیی:۱ الا من لی سکمثله شیی() . 

۱- ج : لاحق . ۲ج : فرمود.  .‏ ۳ الف : فاذا . ء -و : انصاب . 


۵- و : صوم . ٩‏ الف»و * ابو . ۷ ج : وسلم . ۸- الف»و : قال. 
اج دس 8 ور 2 . 


(۱) - نزد پیغمیرآمدم وگفتم مرا دستوری فرمای تا از تو فراگیریم : فرمود برتو باد 
به روزه که مانندی ندارد . 

(۲)- سوره ۲ یه ٩‏ : چیزی مانند او نیست . 

(۳) - کسی‌راکه چیزی مانند تباشد جزکسی که چیزی مانندش نیست نه بیند . 


ای 


03 


متهاج المسلمین 

او را به صفات او توان دید هم ذات به ذات او توان دید 
فصل - قال رسول الّه - صلیاله علیه و آله و سلم - للصایم فرحتان 

فرحة عند فطره 9 فرحة عند لقاء ربه . 

هر آینه صوم منتج دو فرح بود فرح حیوانیت و فرح انسانیت ۰ 
و فرح حیوانیت از حیثیت ایصال حق نفس که طلب غذا می‌کند از صائم » 
و به مقتضی: ان للنفس عليك حق » او حق نفس به نفس می‌رساند ؛ ودر 
این مقام قائم‌است به صفت رزاقی » لاجرم فرح به فطر می‌پابد » همچنانکه 


به صوم درحالت لقاء رب‌العالمین . 


و روزه عوام امسالك است از طعام و شراب و جماع از اول فجر 
نا آخر نهار با نیت » و خواص مانند عوام روزه دارند » اما از کلام مالا- 
یعنی لسان را نگاه دارند و گوش را ازسخن بد شنودن » و چشم را از دیدن 
نامحرم محافظت کنند و از نامشروعات اجتناب نمایند » و خاص‌الخاص 
روزه دارند به اين دو روزه و از اندیشة غیرحق محترز باشند . 

رباعی 

از غیر تو دارم همه روزه روزه هرشب کنم از عطای تو در یوزه 
تا روز من ترا قبول افتاده جان‌و دل من به روزه‌اند هرروزه 

و این صوم بر کمال عارض عرفا است ؛ و صوم ذاتی صفت صمدی 
است » و آن تتزیه است ازغذا ازلا و ابداً و وصف بند روزه دار تقید است 
بهاتتزیه نه به اطلاق تنزیه » و صوم عارضی" متناهی بود » لاجرم حق سبحانه 
و تعالی صوم ازصائم سلب کند و گوید : الصوم لی و انا احزی به . 


تج : از ۲ - الف»و : عارض . 


1 5 


۲۳ ۳ 


ف 
رسائل شاه نعمت‌الله ۳۶ 
بیت 
روزه‌ای کاین چنین بود ای‌دوست حق تعالی جزای روزه اوست 


فصل - قال رسول‌الّه - صلی‌الّه‌علیه‌و آله": اذا حاء دمضان فتحت 
ابو اب الجنة واغلقت ابواب‌النار و صفدت‌الشیاطین . 

این لطیفه دریاب که اول فتح ابواب جنت فرمود" ؛ بعدازآن اغلاق 
ابو اب‌نار»بلکه دربستن درهای‌جهنم یبا گشادن ابواببهشت‌است» ومعنی 
لغوی جنت ستر» و صوم جنت . قال لض : الصوم جنة . وصوم عملی‌است 
مستور آزغیر خدای تعالی و شارع تلد روزه دار را صائم خواند » واگرنه 
حقیتة "۳ ماجايعيم؛ صایم اوست . و چون درجهنم در بندند » حرارت دوزخ 
زیادت‌شود وبعضی آتش بعضی‌را بخورد » همچنانکه روزه دار درحالت‌صوم 
ابواب تناول اطعمه و اشربه برطبیعت فروبندد آتش‌شهوت طمام‌را برافروزد» 
و حرارت زیادت گردد » والم آن درباطن صائم هدید آید » و طلب‌طعام کند 
به توهم آنکه الم به راحت مبدل شود : 


‌ 


یی 
خواهد که به آب و نان روان بشتابد باشد" ز ۲ گرسنگی خلاصی یابد 
وصفدت الشیاطین » و شیطنت صفث بعد است و شیطان بعید وصائم 

قریب به حضرت حق به صفت صمدانیت . 


4 


مشوی 
آن‌بعید است و این‌قریب به‌او قید شیطان چنین بود نیکو 
روزه داری که نفس بربسته بی‌شك از دست دیو وارسته 
۱- ج : وسلم . ۲ - ج»و * فرموده . ۳ - الف»ج : حقیقت . 


- الف»ب»و : ما جاع تعمیم . ۵ - الف»و + شاید . -ح : که . 


۳۵ ۱ , متهاج‌المسلمین ‏ 
و رمضان اسمی است از اسماء حق‌تعالی : قال رسول‌الّه - صلی ال 
علیه و آله۱ : لاتقولوا حاء رمضان فان رمضان اسم من اسماء الله تعالی . 
و قالالّه تعالی : فمن شهد منکم الشهر فلیصمه رن . 
شهر رمضان مکو که آمد مقصود ازو بجو که آمد 
فصل - بواسطه رفع صوت" درحالت رژیت ماه نو : 
مصراع : ماه نو را هلال می‌خوانند . 
و چون ار رد هلال معرفت در قلوب عرفا از اسم الهی 
یعتی رمضان : 


۱ مصراع : روزه واجب شود برآن عارف . 
و اگر هلال معرفت فاطر السماوات والارض () طالع شود فطر 
برارواح و براشباح؟ لازم بود . 

فصل سفق هرشهری مغایر افق شهری دیگر بود . پس‌حکم رویت 
هلال آن‌شهرحکم رویت هلال شهری دیگر نباشد . و قابلیت قوابل متفاوت » 
وچون معرفت اسم الهی یعنی‌رمضان ظاهر گردد ؛ وبصیرت به نور آن منور 
شود » در آن طلو ع عارف را دعوت به صفت صمدانیت کند ناقوای باطنه 
و جوارح ظاهره مقید گرداند از اکل و شرب و جماع . و مطعوم عرناً؛ 
ذوق است و صائم متصف به صفت بی‌مثل . 
۱ مصواع : لاجرم صائم است و هم بی‌مثل . 
۱ ۱- ج : وسلم . ۲- ج»ح»و» : صورت . ۳ - ج»ح : اجسام . 


ان یاوق 


(۱) - سورةً بقرة ی ۱۸۱ : پس‌هر که ازشما آن ماه را دريابد باید روزه بگیرد . 
(۲) - سور؛ُ ۲» یه 4 : پدید آورند؛ آسمان‌ها و زمین . 


رسائل شاه نعمت‌انته 

و ذوق نفس" اول مبادی تجلی‌است » واگر دوام بنابد دونفس‌شرب 
خوانند واگر به سه نفس رسد ری گویند . و ذوق نسبتی‌اس ت که حادث‌می‌شود 
تزد ذایق . وصوم ترلاست و ترك نعت سلبی نه امر وجودی که حادث شود » 
لاجرم تناول‌مطعوم۲ برصائم حرام کرده‌اند تا زایل نشود" حکم صوم ازصائم. 

اما شرب؟* تجلی وسط است ویب و حق تعالی از حد 
و حصر منزه . اما حرمت جماع در حال صوم به واسطه لذت شفعیت بود 
که زوج و زوجه در آن حال لذتی می‌بابند » و از این اجتماع جماع 
می‌خوانند » و صوم صفتی‌است لامثل‌له . 

مصراع : زین حرام است جماع برصانم . 


یی 


لذتی کز دوئی پدید آید صالم آن لذتش نمی‌باید " 
و یت شرط صحت صوم است ات شهر رمضان به ارادت 


الّه تعالی و نیت ارادت بود ۳ 


عزم دل نیتی بود اما به‌زبان هم بگ و که خوش باشد 
فصل - سالك مسافرت در مقامات به اسماء الهیه کند و اقل" سفر 
انتقال بود از اسمی به‌اسمی » و اسماء الهیه درطریق به مثل چون منازل‌بود» 
مصراع : مقصود و مراد خود بیابد . 
۱ - الف  .-‏ ۲ - الف»ج : طعام  .‏ ۳ الف»ج»و : شود ع -ح: مشروب. 


اج از ٩‏ - ج : یاید . ۷- ج : اول . 


منهاج المسلمین 


و نزیل حق باشد » و صوم و افطار و حرکت و سکون او به فرمان 
حق بودا » ومهمان تا نیت اقامت نکند مهمان‌است . وقال صلی‌الّهعلیه‌و آله۲ 
الضيافة ثلائة ایام و الباقی صدقة . و امل جنت سه روز مهمانند ازایام رب 
دربهشت : کل یوم کالف سنة مما تعدون ..وچون نیت اقامت کند : 
مصراع : لاجرم حکم اهل او یابند . 

قال رسول‌الّه-صلی الهعلیه‌و آله" : احل‌القرآن اهل‌الله و خاصته : 


دسا 


باد گیر این سخن ز اهل‌الّه ۱ تا ز اهل خدا شوی آگاه 
فصل - اگرصائم به‌فراموشی‌مجامعت کند قضاء و کفاره واجب‌نشود؛ 
۱ و بعضی گفته‌اند که واجب شود » واين ازباب غیرت الهیه است که صائم را 
فراموش گرداند* که متصف‌است به صفت صمدانیت تا روزه او فاسد شود » 
و از دعوی اشتراك در این صفت خلاص یابد » و تنبیه گرداند * که صوم حق 
ذاتی‌است و صوم او عرضی" و او" بالذات لابزول و ما بالعرض پزول . 


بیت 
هم به شرب شراب و اکل طعام " ما فقيريم و او غنی و سلام 
قالر سول الّصلی الّعلیه و آله*: من افطر؟ صایما کان له مثل اجره . 


یی 


هر که بخشد به روزه دار طعام اجر آن روزه‌اش بود بتمام"" 
زاین خبرمعلوم‌شد که فطر ازتمامی"۱ صوم‌است و | گرخبری‌معاونت‌مومنی 
کند درعمل‌خیر به‌مقتضای: الدال علی‌الخی ر کفاعله وفاعله‌فی‌الجنة ؛ لاجرم: 


٩ ۱‏ - الف»و : عرض . ۷ - الف : بت , ۸ - ج : وسلم . ٩‏ - جبو : فطر . 
۰ الف ؛ و : و سلام . ۱ الف : تمام . 


ب 
ف 
۱ ۱ 


رسائل شاه نعمت الته 


مصراع : اجر هر واحدی تمام بود . 


و فطر از صوم گفتيم اگرچه۱ جزوی ازصوم‌است» زیرا که| گرشخصی 


متلبس‌شود به جزو شیی که آن شیی‌را تناسب اجزا بود » آن شخص‌را جزثیت 
آن شیی حاصل شود » اگرچه متصف نباشد به مجموع اجزای آن شبی . 

و روایتاست که‌درقیامت‌پیغمبری آید و با وی سواد اعظم ازامت » 
و پیغمبری آید و با وی کمتر» و پیغمبری آید و با وی دومرد » و پیغمبری آید 
و با وی يك‌امت ؛ وپیغمبری‌آید با وی نیم امت یعنی‌عورتی » وپیغمبری آبد 
تنها ؛ و مجموع دراجر؟ به تبلیغ برایر باشند . 

وصایم بعدازغروب آفتاب شرعاً مفطوراست" اگرچه طعام باشراب 
نخورد؛ و کریمی که‌صایم‌را طعام دهد متصف بود * به صفت الهیه : وهوالفاطر . 


بیی 
روزه داری را ا گر کی طعام تو وا روزه یابی والسلام 


قال رسو لاله - صلی‌الّه علیه و له : علیکم بالسحور فان اتعت 
بر کة . و فی رواية : السجور قلاح . 


ِ 


ثیی 


ثنبیه محمدی است دریاب اين‌سنت احمدیاست دریاب 


و انسان به ذات متغذی است و به عرض صایم » لاجرم صوم مارا 
بمانی‌نیست و به زوال دنیا حکم صوم زایل‌شود و آخرت خانة اکل‌وشرب » 
کماقالجل‌جلاله: کلوا و اشربوا هنیا بما اسلفتم فی‌الایام الخالیق() 


3 طخ 2 یا کف , ۲- الف»ج»و : آخر . ۳ -ج : لیست . 
ء - الف»و + به وجه . ۵ - ج : وسلم . 


قالطا آرز دب ۱[ گوارا باد شما را به سیب آچه در 
روزهای گذشته پیش فرستادید . 
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۱ 
۱ 


۳۹ منهاچ المسلمین 
و ایام خالیه ایام‌صوماست در دنیا»و دارآ عرت‌خانة بقا» و اکلها دایم()۰ 
و انسان به غذا فلاح یابد یعنی بقاء » والسحور فلاح . 


یی 
تن و جان را خدا غذا بخشد لایق هر یکی به ما بخشد 
فصل - در اسرار حج 
قالالّ تعالی : ان اول بیت وضع للناس للدی ببكة مبار کا () 
ای معبدا : 


وحق‌تعالی این خانه‌ر| یعنی کعبه به خود اضافه فرمود" فی‌قولهتعالی : 
9 طهر بیتی () : و اين بیت را " مثال عرش گردانید و مژمنان را امرفرمود 
به‌طو اف کعبه » همچنانکه ملائکه گرد عرش درطواف‌اند. کما قال جل ذکره : 
وتری‌الملانكة حافین من حول العرش (). 
و دل بندة ممن کامل را بیت کریم و حرم عظیم گردانید » و قال 
عزاسمه: ماوسعنیارضی ولاسمائی 39سعنی قلب عبدی‌المومن التقی‌النقی. 
و خواطر طوافین این بیت‌اند : 


ثیی 


این خواطر به حاجیان مانند گرد دل در طواف گردانند 
وطوافین کعبه" به حضوزتمام به تسبیح و تهلیل و تحمید؛ درطواف‌اند 
اج* فرموده .۰ ۲-بجزج دیگرنسخه‌ها:-. ‏ ۳-ج: بعضی++-. ‏ »-الف»و: تمجید. 


17۳ 
(۱) - سورة ۱۳ آيةٌ ۳۵ : میوه‌هایش دائمی است ۰ 


(۲) - سورة آل‌عمران آیهٌ ۰ : همانا اول خانه‌ای که برای مردم بنا نهاده شد خانه‌ای 
است که به مکة مبار که است . 

(۳) - سوره ۲۷ آیذ ۲۷ : و پاك گردان خانة مرا . 

(4) - فرشتکان وا بینی که پیرامون عرش را فرا گرفته‌اند ( سور زمر آیذ ۷۵) . 


رسائل شاه نعمت‌الته نت ان 


وبعضی به قلوب غافله والسنة ناطقه به غیر ذکراة تعالی . همچنین خواطر که 


طواف‌خانه دل‌اند محمود باشند ومذموم باشند» وخواطرمذمومه تاظاهرنشود 
حکم آن برظاهر جوارح ! 


عفو فرماید خدا از بندگان اين معانی را نکو کردم بیان 

وهمچنانکه در کعبه بمین‌الهءاست ازبرای متابعت‌الهیه » دردل عارف 
باه » حق سبحانه و تعالی ازغیر تشبیه چنانکه لایق حضرت اواست گنجیده و 
فرموده جل ذکره : ما وسعنی ارضی ولاسمائی و وسعنی قلب عبدی‌المومن 
التقی‌النقی . 

ویمین‌الّه دردل مومن مسما است به : کلتا یدیه یمین ۰ وچون دل 
محل جمیع تجلیات الهیه‌است و مستعد مجموع فیوضات‌ربانیه » عنداله ارفع 
باشد به مکانت از کعبه . ۱ ۱ 
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دل بود گنجينة گنج اله 5 جان گدای دل"بود دل پادشاه 
و کعبه‌را چهار ار کان‌است. رکنی درجانب‌حجرالاسود! وصورت‌او 

چون حجرالاسود مکعب‌است . و به واسطةٌ این‌شکل مکعب و نسبت با کعب 

آن شمانه‌را کمبه می‌خوانند . وقلوب انبیا محل حواطر ثلاثه است یعنی‌شواطر 

الهی و ملکی و نفسی و مژمنان را خواطراربعه است» واز دعوات‌رسول‌الّه- 

صلی اللّه‌علیه‌و آ له" - تفضیل ر کنی بررکنی معلوم شده » و ر کن‌حجررآ به‌نسبت 

عاطر؟ آلهی گفتداند > ور رن پستی* عناطر کی و ون بقانی‌عناطز؟ ی 
مصراع : انبیا را این سه خاطر" بیش نیست . 

۱-ج »و : است + . ۲ -ج : وسلم . 

۳ و ه و و و ۷ - اصل نسخه ها : خواطر . - الف » ج : یمینی . 


۷ 


3 ۱ ۱ منهاج المسلمین 
و رکن عراقی‌خاطر شیطانی » و گردانيديم خاطر"شیطانی‌را ازبرای 
رکن‌عراقی : وشارع - صلی‌اله علیه‌و آله " چون به‌اين رکن رسیدی‌فرمودی: 
. اعوذ بالله من‌الشقاق والنفاق وسوء‌الاخلاق . و به ذکرمشروع درهر رکنی 
مراب فان ساوم بی‌قود . 

و ارتفاع کعبه بیست‌وهفت گز است و يك گز شرفه » چنانکه‌مجموع 
بیست و هشت گز باشد » واين مقادیر نظیرمنازل دل است که کواکب ایمان 
سیاره‌اند در وی » از برای اظهار* حوادث که جاری است در نفس . واین 
مقادیر نظیر منازل قمراست ازبرای اظهارحوادث درعالم عنصری حرفا حرفا 


و معنی" معنی" ۲ 
و دراین‌خانة گل » یعنی کعبه ۰ گنج صوری دفینه است 0 و رسول- 
صلی ال علیه و آله*_ازبرای مصلحت خاتم اولیاء گذاشته ودر دل عارف بالله گنج: 
کنت کنزا مخفیا فاحست آن اعرف فخاقت‌الخلق لاعرف به ودیعت نهاده 
و این دل مومن کامل را محل مجموع تجلیات ذاتیه و صفانیه گردانیده » و 
هرچیزی که در اکوان و اعیان ظاهر گردد ازاحکام» گنج معرفت‌الهی است؛ 
واين گنج در گنجينة دل عارف ابدا مذخر است . 
این امانت در دل مومن بجو گر امینی پیش نامحرم مگو 
و همچنانکه قیام کعبه به ارکان اربعه است » قیسام عرش برحملةً 
آربعه است » و قیام قلب صنوبری برطبایع اربعه وقیام قلب معنوی برصفات 
اربعةٌ الهیه ۰ یعنی براعلم و قدرت و ارادت و کلام ۰ 


,  ییث‎ 


معنی عرش دل بیان کردیم چون چنان‌بود آن‌چنان کردیم 
۲۱ 2 اصل. نسخه‌ها : خواطر . ۱ 24 ۷ 
۴ج : وم الفمج»و وه ناج وسلم . ود الفو وت 


رسائل شاه نعمت لته ۲: 


وعرش معروف! مستوی اسم الرحمن‌است ‏ و دل انسانکامل محل 


تجلی اسم اعظم ‏ و فرق میان عرشین فرق است میان اسمین » و اگرچه 
اسم‌الرحمن اورا اسماء حسنی‌است و اسمی‌است که به جامعیت نایب مناب 
مسمی‌است » اما هیچ واحدی انکار اسم جامع نکرد » و انکار اسالرحمن 
کردند و گفتند" : 9 ماالرحمن () . 

هر آینه مشهدالوهیت اعم باشد به اقرار جمیع" » زیراکه متضمن بلا 
وعافیت‌است واين هردو موجودند درعالم » اما مشهد رحمانیت : 

مصراع ۰ عارفی داند که او مرحوم اوست . 

و رحمائیت متضمن غیرعافیت و خیرمحض نباشد » فافهم : 


بیت 
لطف الرحمن مرا مرحوم کرد هم به رحمت بنده را معلوم کرد 


قوله تمالی : من استطاع الیه سبیلا ) 7 


ثبیا 


گر ترا زاد و راحله باشد ۱ خوش روان‌شو چو قافله باشد 
ونزد صوفیه‌زاد امکان| کتساب‌است درقافله » اگرچه به‌سئوال بود » 
و رال این هیکل جسمانیه که م رکب لطبقة انسائیه است* که منفوخه است 
در وی وصادرمی‌شود ازلطیفة انسانیه» به‌ و اسطه آلات و ادوات بدنیه» اعمال 
صالحه و غیر صالحه . آما صالحه چون کلم طیبه و ز کات و حج و صلات 
که اعمال مواصله‌اند بنده را به حضرت حق و به سعادت ابدیه . 


۱ - الف»و: -.. ۲ -ح: قالوا.. ‏ ۳- الف : جمع . ع-الف»ج»و زار 


(۱)- اشاره‌ای به ی + سور ۲۵: واذا قیل‌لهم اسجدوا للرحمن‌قالوا وماالرحمن تاآخر 
(۲)- سوره آل عمران آیة ٩۱‏ : هرکه بتواند که راه آن پیش‌گیرد . 


نس سا و تیا ی 


منهاج السلمین 
۱ بیت 
کار نیکو همچو نیکان پیش گیر بیش‌می کن کار و مزدت بیش گیر 


و نیابت در حج جایز . کما قال‌الّه تعالی ۰ وانفقوا مما حعلکم 
مستخلفین فیسه() . آلابت 


ثیی 
مانعی گر بود ترا زین راه به‌و کیلی تو عذرخود می‌خواه 
لطف‌حق این چنین اجازت داد وحده لا اله للا ال 


و استخلاف نیابت بود وما وهرچه درتصرف مااست خداوندراست. 
۱ العید و ما فی‌یده لمولاه . و بنده متصرف‌است به نیابت . 


یی 
بنده و هرچه هست مالك رااست کج مرو ایءزیز بشتو راست 
اما و کالت حق ازبنده » قال‌الّه تعالی: فاتخذه و کیلا(") . و و کیل 
نیب است ازمو کل‌درآن‌شیی کهاورا و کیلگردانیده. نعمالمولیونع ال کی 
فصل" ‏ بنده باید که دربیت رب بارب بیت مناجات کند یعنی‌درهر 
موضعی که‌نماز گذارد صحیح‌بود» و زیارت میل است وحج‌زیارت ولابد است 
زیارت را ازعمره » و عمره واجب‌است در ادای فرایض و سنت در غایب 
و تطوع در نوافل ئ 
بیت 
عمرت بادا که عمره آری بتمام تا دریابی زیارتی خوش وسلام" 
4 ۱- الف»ج»و : التصیر . ۲ - الف»ج زب ۳ - الف»ح : والسلام . 


۳۳۳۳ 


۳ 
(۱) - سور حدیه آیة ۷ : و انفاق کنید ازآنچه که شمارا درآن خلینه قر 
.. (۷)-سور؛ مزمل آیة ٩‏ : او را وکیل قرار بده .. 


از داده‌است ی 


رسائل شاه نعمت‌الته 


فصل - دربیان معنی احرام - احرام ظاهره معلوم است اما باطنه 
بعداز تجرید از صفات نفسانیه وتفرید ازعادات مستقبحة شیطانیه وتنظیف‌باطن 
از رذایل اخلاق ذمیمه و تطهیر دل ازنعوت غضبیه و شهوانیه » محرم باید که 
گرد ازار ووذا . ۱ 

مصواع : خوش بگو لا اله الا" . 

و حق‌تعالی فرمود : العزة ازاری والکبریاء ردالی وفی‌رواية : 
العظمة ازاری . و نفره‌ود قمیصی و سرأویلی » زیرا که قمیص ثوبی است 
مولف از وصلات مختلفه وسراویل جامه‌ای‌است مولف ازتنو ع شکل وم رکب 
درحکم انفصال‌است" » و اگر فرض انفصال متصل کنند محال نباشد » بلکه 
صحیح بود . 

وردا و ازار اقرب‌اند به‌احدیت » ودرحق معنویت ودرخلق‌حسیت » 
درحق عظمت و کبریا ودرخلق ازار و رداء » و"بندة محرم را جایز نباشد که 

۳ 


به لباس عادیه* از برای زینت و تفاخر متلیس شود . 


رباء‌ی 
این جامةٌ دوخته برانداز و برو این ساز مجردانه بنواز و برو 
د رآ تش‌عشق| گربسوزی‌خوشباش  .‏ سیم و زر خود تمام بگداز و برد 


فصل - لابأس بدخول المحرم فی‌الحمام . حمام ادل دلایل است ۱ 
بر آخرت و گفته‌اند: نعمس‌البیت بیت‌الحمام ینعم‌البدن 9 یزیل‌الدرن" و ۱ 
ت ذکر۶ الا خرة () . ۲ 


۳۹ 
۲ - ج»و. بیت: محرم باید که کیرد ازار وردا خوش نيك بگوی لا اله الا الّه . 
۳و 6 الف : عاریه ج : غادیه . ۵و : الدرون . -ب؛ج : پذکر. 


(۱) - چه‌نیکو خانه‌امت‌حمام» بدن‌را ترم می‌کند وچرلكرا می‌زداید وبیادآخرت‌می‌افکند. 


منها جالمسلمین 

وازاین آثار است که حمام رفتن مکروه نباشد و حمام ازحمیم است: 
و حمیم یار شفیق را گویند بواسطةٌ حرارت محبت و حرارت حمام از آتش 
و رطوبت از آب و حمام حار رطب . 


ی 
حمام ای برادر طبع حیات دارد طبع حیات دارد حمام ای برادر 
۱ و هرکه درحمام است . 

بیت 
دست او خالیاست ازمال ومنال نيك عریان‌است آن صاحب کمال 


هر آینه دلالت کند بر آخرت و قیام مردم از قبور . 
بیت 
همه حیران و پا و سر عریان پادشاه و گدا همه یکسان 
و دفن‌میت نمی کنند الا به کفن ودرحمام نروند الاعریان و تیه بدن 1 
" از اخص صفات حمام است . 


(ممیا 


كت 


و سخش () پاك می‌شود به تمام هرکسی کو رود سوی حمام 
و چون ظاهر و باطن طاهر گردد : 
مصر ام : آمید هست که باشد قبول حضرت او . 
آن‌اللّه طیب لایقبلآلاطیبا . 
" فصل س درتحریم صید برمحرم. زاهد صید حق‌است ازدنیا؛وعارف 
صید حقاست از آخرت. ومال زاهد: والآخرة خیر وابقی()» ومآل عارف : 
واه خیر وابقی() . 


س ت ‏ وس سس 
(۱) - وسخ : چرك . . (۲) - سور ۷م آیهٌ ۱۷ : وآخرت بهتر و پاینده‌تر است. 
(۳) - سوره ۲ آیدُ ۷۵ : و خدا بهتر و پاینده‌تر است . 


رسائل شاه نعمت‌النه ۱ 


قبسا 


مآل آن" یکی‌جنت مآل این" یکی‌حضرت 


مال عارفان منعم سال زاهدان نعمت 
و بعضی‌طیور به صفیرصیاد در دام آیند» و ایشان به‌متزلة آن‌جماعت‌اند ۱ 
که ندای حق شدودند و اجابت «حق‌فرمودند» ۲ 0 وبعضی به طمع دانه در دام 


آمدند » واین‌طایفه عبید احسان‌اند و آن جماعت بندگان حقیقی به عبودیت 


ذانیه > 
بیت 
صید برما()صیداحسان گفته‌ایم بی‌تکلف در معنی سفته‌ایسم 
زان شده بربندة محرم حرام تا که باشد بندهٌ او والسلام 
و صید بحر نهی نفرمودند و آب عنصرحیات‌است . قال جل ذکره : ۲ 


و جءلنا من‌الماء کل‌شیی‌حی(). و مطلوب به اقامت این عبودیت و دیگر 
عبودیات حیات دل‌ها است » و مناسبت میان صید بحر و میان؛ آب‌حاصل» 
هر آینه طالب حیات قلوب زنده دلی باشد که او نسبتی به آب دارد و به لفظ 
بحر فرمودند نسبت با" عموم دریا" . 


ی - 
گر تو احرام بسته‌ای چون ما - بگذر از بر در" دراین دریا 
فصل - عمره زیارت است . چون عمره مکرر شود در کرت ثانیه 
حج بود و عمره داخغل در حج ؛ و به يك احرام حج و عمره گذارده ‏ 
و اين مقام اتحاد است و التباس بنده به صفت حق . 
۱-ح : این . 2-۲ : آن . ۳ - الف » و : کردند . 
6 بت الف»و ات ها حو دا ٩‏ - الف »و زاس 


(۱)- مخنف : ماء . ۰ (۲)- سور؛ ۲۱ یه ۳۱ : وازآب‌هرچیزرا زنده گردانيديم.. 


۹ 


منهاجالمسلمین 
سس سس ص  _‏ _ «_ن_ 


بیت 
حج و عمره به هم ادا می‌کن کرمی کن دعای ما می‌کن 
فصل - یا اخی اسعدك" ال فی‌آلدارین - معلوم فرما که حق سبحانه 
و تعالی - بند.گان مومن را به زیارت کعبه دعوت فرموده۲ به وصف خاص » 
یعنی احرام ۰ و اول و آخرطواف واجب گردانیده . اول طواف قدوم و آخر 
طواف وداع : 

مصراع : آخرش مثل اولش فرمود . 

و فرمود : حج البیت () » و نفرسود حجی » یعنی که به زیارت؟ 
من ییا » زیرا که او باتو است » و هو معکم اینما کنتم () . هر آینه صحیح 
نباشد که به گام حس به حضرت‌او روند » بلکه مأموریم که به زیارت خانه ای 
رویم که همچوما مخلوق‌است » ودراین‌دعوت لطیفه‌ای خفیزم؛ مندر ج‌است . 

یعنی چون عزم کعبه کنی قصد معرفت حقیقت خود کن » هر آینه 
چون به کعبه رسی وصول یابی به معرفت حقیقت خود » و خود را بدانی که 
کیستی : وا گرعارف خود شوی رب خودرا معلوم گردانی . من عرف نفسه 
فقد عرف ربه ) . 

فصل « رفع صوت درتلبیه به و اسطه بعد بیت‌است ازمدعو» ومعنی 
لبيك ازحق* اجابت دعا است و مقصود داعی کشف اسرار و آیات بیت ال ۲. 
هر آینه اگر شرابط دعا رعایت کند حق تعالی اجابت فرماید » و مشاهدی 
۱ج : سعدلك ج : ایدك . 9-۲ : فرمود . ۳ - و : بیت سل , 

4 - ج ؛ حقيقة , ۵ج : خلق . ٩‏ - الف»و : است د , 


(۱)- سور ۲ آیذ ۲ج . 
(۲) - سورة ی آیة ء : و او یاشما است هرجا که باشید . 
(۳) - هرکه خودرا شناخت پرورد گارش را شناخت . 


ی ۳ 


رسائل شاه نعمت‌الته 


که دراین مشهد او را با حضرت محمد - صلی‌الّه علیه‌و آله ۲ - مناسبتی باشد 


زیارت نکند برتلبیه رسول لظز . و نزد اهل‌اسلام مقرراست که نبینا - صلی‌الّه 
علیه و آله" - اعلم خلق است به حق و علم به حق ازتجلی" حق؛ با بنده بود 


به قدر علم بنده به حق . 


یی 
لبيك محمدی به حق بود عالم برحق سخن نیفزود 
تو نیز بگو چنانکه او گفت تا دریابی مراد و مقصود 


قوله - صلی‌الّه علیه‌ و آله * : یا بنی عبد مناف لاتمنعوا احدا طاف 
بهذاالبیت و صلی فی‌ایوقت شاء من لبل اونهار . 


بیمت 
درهر زمان که خواهی آنجا نماز بگذار ۰ 
آنجا نمازگذار درهر زمان که خواهی 
زیرا که به شهود بیت‌الّه بنده متمکن تواند بود که استقبال مشرق و 
مغرب بنماید » اما در آفاق متمکن نبود . 


بیی 


لاجرم حکم هریکی دگر است ۱ داند آن کس که صاحب‌نظراست 

و حق تعالی لایزال تجلی فرمسوده » و تجلی حق مقید نباشد به وقتی 
از اوقات » وچون حجب از ابصار بردارند فرمابند : فکشغنا عنات غطائت 
فبصركالیوم حدید () . 


۱ - ج : وسلم .. ۳ - :و لا . 4 ج : وحقی(. و۵ ج : وسلم . 


(۱) - سوره ق ی ۲۱ : پرده را از تو برداشتیم امروز چشم تو تیزبین است . 


1۹ منهاج‌المسلمین 
بیت 
آن زمان دیده تیزبین گردد نور چشمت اگر چنین گردد 


و در وقت شروق و غروب آفتاب سجده را نهی‌کرده‌اند » احتراز 
از تشبه" به کفار » زیرا که دراین دو وقت عبدة شمس‌سجدة آفتاب می کنند ؛ 
و منع سجده تنبیه است برسر معقول . اگر سجده کفار از برای آفتاب کفر 
است » و کفر ایشان منع مومن کند از سجود از برای خدای تعالی » اثر کفر 
اقوی بود ازاثر ایمان وهوالمحال عندنا و عند جمیع‌المسلمین » وانا منهم . 
9 الحمدله رب العالمین() . 

فصل - معنی‌مزدلفه قربت" است وعمل درمحل‌قربت قربت؟ . *اگر 
فوت‌شود صفت قربت درمحل‌قربت‌حج نباشد » زیراکه حج نشأ کاملهاست 
ازمجمو ع افعال معینه » واين افعال حج را به مثابت صفات " نفسیه است ؛ 
که ا گر واحدی ازاین صفت زایل‌شود موصوف به آن صفت موصوف نماند ‏ 
وهرعبادتی که مر کب از اشیاء مختلفه بود صحت آن عبادت به مجمو ع ار کان 
آن‌عبادت‌تواند بود » ودرعبادتر کن‌خوانند ودر ذوات واعیان صفت‌نفسیه. 


یی 


دریاب که نکته‌ای شریف‌است تقریر و عبارتی لطیف است 
فصل"۲ عرفه‌مقام معرفت است به‌حق » و رو زعرفه و قت‌معرفت‌ قرب عید 
وصالاست» ومعرفت حق برما و اجب » وعارف‌تمام آن‌است که به‌مقتضای : 


۱- ج : تشبیه . ۲ج , ۳ - و : قرپ . 6 ال داب 
۵ - و : واو . ٩ج‏ : صفت , ۷ ج9 د 


(۱) - سور ۱ آیذ ۱ . 


کت ۹ 


رسائل شاه نعمت انته 


۵۰ 


بر ادوقسم . قسمی معرفت ذات و ما اثبات کرده‌ایم وجود ذات به ادلهٌ عقلیه 
وشر عیه » واین‌نصف!۲ معرفت‌است . اما حقیقت ذات الهیه غیرمعلوم ". 


بیت 
لاجرم معرفت تمام نشد این‌چنین معرفت به کام نشد 
اما عارفی که به ادلهٌ عقلیه اثبات کند صفت‌الوهیت : 
مصراع : عارفی باشد به نصف معرفت . 
مصر اع : لاجرم عارفان چنین گفتند : سبحانك ها عرفناك حق 
معرفتك . وقال رسول‌الّه - صلی‌الّه علیه‌و آله*: کلکم فی ذات‌الله حمقاء . 


‌ 


دی 


بنده ذات خدا کجا داند آری ذات خدا خدا داند 
فصل - جمرات جماعات‌اند و مستحب‌است که وتر بود . کما قال 
رسول له - صلی‌الّه علیه‌و-] له* وسلم : آن‌ایله وت ر*بحب‌الوتر . ودرحج به هر 


جمره‌ای از جمرات ثلاثه هفت سنگگ ریزه به هفت نوبت باید انداخت . 


یی 


عارفانه چنان که خواهم گفت دار معنی تمام خواهم سفت 
وجمرة زمانیه درشباط() ماه دلالت می‌کند برخرو ج شدت برودت 
زمستان و آن جمرات ثلاثه است » هرجمره هفت روز . 


بت ۰ 
بیست و يك روز باشد ای درویش بانو گفتم تمام بی" کم و بیش 

۱ - و + به . ۲- ج : صفی . ۴ - و : معلومه . ع -ج : وسلم . 
۵ - جل(؛ -. ٩‏ - الف»ح : با . 


(۱) - نام ماهی است از ماههای شمسی ۹ 


۲" ۲ 


۱ ۱ منهاجالمسلمین 


و اين جمرات مثل جمرات ثلائه متصلة شرعیه‌است و جمرات شرعبه 
مثل ادله و براهین » و جمرة اول۱ سلب چون حضرت ذات و دویم اثبات 
چون حضرت صفات و سوم اضافت چون حضرت افعال » ودرهرجمره هفت 
سنگ باید انداعت » وهرسنگی اشارت‌است به دلیلی . 


بیت 
خویش‌بین از وی دلیل ازما طلب گوهر معنی درین دریا طلب 


جمره اول از برای معرفت ذات » و معرفت ذات تمام نمی‌شود 


به‌طریق اثبات صفت متعینه باصفت نفسية متعدده » بلکه لابد است که حق‌تعالی 
و تقدس او را صفت واحدية نفسیه باشد ۰ و اگر" حقیقت او دانسته نشود . 
اما وجود او به وجهی که عالم مفتقرند" به حضرت او معلوم است * » و این 
معرفت احدیت او است تعالی‌شانه » واگر شبهه‌ای درخاطر آید که تواند بود 
که اين ذات ممکن باشد سنگی بیندازد و اشارت کند بر آن که ممکن محتاج 
است به مرجح » وحق‌تعالی واجب‌الوجود است لذاته » واکبراست ازنسست 
امکانیت به حضرت او . تعالی‌انله عن‌ذالك علوا کبیرا () . 

واگر درخاطر آید که جوهر باشد سنگث ثانیه دلیل افتقارجوهراست 
به‌حینز» واگرنفس گوید چرا نشاید که جسم باشد سنگی‌ثالله" اندازه به‌ازالت 
تر کیب جسم ؛ و هر مر کبی محتاج به اجزا . واگر گوید عرض‌است سنگ 
چهارم بیندازد و آن اشارت‌است" که عرض مفتقر بود به حدوث و به‌محلی که 


۱ج : بر اد . ۲ - الف : چه لا , ۴- ج : متفق‌اند . 
6 تفه ۵ - الف»ج»و : دیگر . ٩‏ - الف»و ۰ بود . 


مس یی 
(۱).- اشاره امت به آیذ 4۵ سور ۱۷ : سبحانه‌وتعالی عما یتولون علوا کبیرا . 


۲ 


رسائل شاه نعمت‌الته ۵۲ 


مقوم او باشد » و اگر چون امل علل علت گوید سنگک پنجم اشارت است 


بدآنگه مقلف معلرق: ازطلک قابه میحاله است: و وسول درحلی آق یی 3 
فرمود : کان‌الله ولا شیی معه . 

واگ رتخیل کند که‌طبیعت است سنگث‌ششم دلیلنسبت کثرت طبیعت است 
و افتقار هر واحدی" از آحاد طبیعت به امری دیگر در اجتماع به جهت ایجاد 
اجسام طبیعیه » زیرا که طبیعت مجمو ع شدن حرارت و برودت و رطوبت و 
پپوست است ؛ و این طبایم اربعه را عینی نباشد مگر" درعین عناصر اربعه . 
بعداز آن اگرنفس گوید که‌اینها که گفته‌شد نمی‌تواند بود عدم باشد» کث‌هفتم 


دایل‌است » که آثار واجب‌الو جود درممکن ظاهراست و عدم را اثر نباشد . 


بیت 
این چنین اثبات واجب کرده‌ايم عارفانه حج بجا آورده ایم 
و جمرة ثانبه در اثبات صننات سبعا ألهیه . اگرشخصی گوید مسلم 
که ذات واجبالوجود مرجح ممکن است اما از چه مء‌لوم شد که عالم است 
و او را علم است و حیات و قدرت و اراده و سمع و بصر و کلام » هريك 
ازاین احجار سبعه که دراین* جمره ثانیه اندازد اشارت است براثبات صفتی 
از صقات یط مذگوره . 
اما عبر 5 ناه داتس اضعا - ا گر درخباط اند که مولات 
به‌عود قایم‌اند سنگی بینداز * به افتقار مولدات از وجه خاص به‌حق - سبحانه 
وتعالی- وا گردرخاطرقرارنگیرد و گوید که مولدات محتاج به‌سببی‌اند غیرحق 
سبحانه‌وتعالی- و آن عناصراست » بگوعناصرمثل مولدات‌اند درافتقار به غیر 
۱- ج : وسلم ...۲ -الف : واحد ...۳ الف : نگر ج : مگر درغیر, 
ع سا واه ۵ -( : بیندازد . 


۳ منها ج‌المسلمین 
وآن حق‌است-تعالی و تقدض- وعارف درممکن‌الوجود از وحه خاص نظر کند 
و به اسباب درحجاب نماند . 


سنگی! خوشی بینداز ای‌بارعارفانه موجد اله عالم دیگر همه بهانه 

و اگر نفس تشویش کند که وجود عناصر موقوف‌اند به فلك و فلك 
موجد ارکان است » سنگی دیگر بینداز" به افتقار فلك به شکل به‌حضرت‌حق 
از وجه خاص ؛ و اگر گوید که شکل محتاج‌است به جسم » که اگر نه جسم 
باشد شکل‌ظاهرنگردد » بینداز سنگث چهارم که جسم مفنقراست به اه تعالی 


از وجه خاص . 

و اگر در" خاطر آید که جسم قایم به جوهر هبا است که اهل نظر 
هیولی کلیه می گویند وصورت‌جسم‌ظاهرنشود الا درهیولی ء سنگک‌پنجم بینداز» 
به دلیل احتیاج هیولی به الّه تعالی به وجه خاص » واگرنفس گوید که هیولی 
مفتقر است به نقس کلیه » سنگی دیگر بینداز » بگو که نفس کلیه محتاج است 
به خدای تعالی به وجه خاص . و اگر در خاطر آید * نفس کلیه مفتقر است 
به عقل اول که قلم اعلی است » سنگگ هفتم بینداز * دلیل افتقار عقل اول 
به وجود حضرت واجب الوجود : قال رسول الّه صلی‌الّه علیه و. آله " : 


اول ما خلق‌انله العقل و لیس 9 راء الثه مرمی. 


بیت 
- سنک اندازی عارف آنست دریاب که عبد عارفان است 
فصل - غرض اصلی از زیارت بیت‌الله الحرام تأثیر است در نفس 
اب لاد ق : ۲-ج : بیندازد . م۳ - الف»و ۰ یه . 
:۶ 6 - ج: که + . وج : آن با  .‏ -ج : وسلم . 


ابه 


۲ : 
رسائل شاه نعمت‌الته ۵6 


نسح سبح ببس تس و زر سار اسر 
واين عبادت ازسایرعبادات اشق‌است برنفس » و شار ع - صلی‌الّه علیه‌و آله - 
رضعی اصلی و تدبیری کلی فرموده که شامل احوال امم است و صلاح حال 
هرفردی از افراد بنی آدم 3 و این تدبیر کلی منقسم است براقسام ثلاثه یومی 


چون‌صلوات‌خمس که محو کنندة ذنوب است و آثام » و مشت حسنات درلیالی 


و ایام » و تدبیرسنوی‌صیام و زکات ‏ و صیام امساك است ازخود و زکات 
انفاق است به غیر . 

و تابیر عمری حج » و آن زیارت کعبه معظمه است و مشرف‌شدن 
به مناسك مشاء عظام . اما مراد کلی از حج استجماع شرایط سلوك است 
به حضرت حق-تعالی و تقدس - و شرایط این سلوك تغییرنفساست به کلیت » 
و ازالت ملکات ردیة شیطانیه و انخلاع ازعادات قبیحة نفسانیه » ودرمدت 


عمرحج يك‌بار فرض‌است » زیرا که تغییرنفس به کلیت يك نوبت تواند بود . 


۶ 


‌ 


بیس 
نئس چون تغییر یابد جاودان باشد چنان 
مطمئنه چون شود مومن بود او جاودان 


و همچنانکه ظاهر حج محتاج است به صحت بدنیه از برای رعایت 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


مناسك » باطن حج مفتقر است به صحت نفسانیه » ظاهر حج توجه است 
به بیت‌الّه الحرام » و باطن حج سلولك است به حضرت حق و تحقق به حقایق 
آن‌مناسك؛ و السلام. و استطاعت مذ کوره نزد عامه‌استطاعت‌بدنیه ومالیه بود 
و نرد خاصه قلبیه و حالیه و مقصود کلیه ازالت موانع خلقیه . نت 


یی 


گر حج می‌روی چنان می‌رو عاشقان» بیا روان می‌رو 


یی ی 


قال ال تعالی : محلقین رئوسکم و مقصرین لاتخافون () . 
بیت 
سر را بتراش عارقانه مو را جوبند عارفان نه 


صورة"۱ طهارت ظاهمراست و متابعت طیب وطاهر » ومعناً اشارت 
به تصویرتجرید باطن و تجرد" دل از زینت بدنیه و ازالت حجاب و رفع نقاب. 


یی 


گر هست حجاب يك سر مو بردار سر پاك تراش و يك سر مو مگذار 

سعی‌میان‌صفا و مروه ازبرای تدارك و عذرخواهی ترفیع واستقامت 
درجملهٌ عبادات عموماً ودراین مناسك خصوصاً » وحاجی بعداز قطع منازل 
ومراحل به اینعبادت قیام نماید» وعبادت‌او مستجمع شرایط ظاهره و باطنه 
و صوریه و معنویه باشد . 

مصراع : امید هست که یابد مراد خود بتمام: 

وچنان زیبد که ازصفا بیرون آید به‌قدم اخلاصو گرد بیت ال "الحرام 
طو أف فرماید» چون تردد"ارباب حاجات برابواب ملوك کرام ازبرای تحصیل 
مرام » وساعی‌باید که درهر گامی ازسعی‌طلب کامی کند» از حضرت‌ملك علام . 
قال ضز : من ملك زاداً و راحلة تباغه الیی بیت‌الحرام ثم ام یحج ؛ 
فلا علیه آن یموت یهودياً او نصر انیا . اخرجه الترمذی . 

پیت 
تأویل محققانه بشنو عارف شو و عارفانه بشنو 


۱ - الف»ج : صورت . ۲ - ج ؛ تجرید . . ۳-ح»و و-. . و تحج . 


(۱)- سورة فتح آية ۲۷ : درحالی که سرهای خودرا تراشیده وتقصیر کرده‌اید نمی‌ترسید. 


رسائل شاه نعمت‌انته ی 


حج کعب معظم از خصایص این امت مرحومه محمدیه است که : 
اهل‌القر آن اهل اه وخاصته ۲ ۰ و امل تورات و انجیل مخاطب نبوده‌اند 
به زیارت بیت ال الحرام ؛ وهر که‌را استطاعت‌انعام فرم‌ودند؛ وهدایت ندادند 
که به‌زیارت بیت الا لحرام مشرف گردد . حکم او حکم بهود ونصاری‌است » 
و اورا دراتمام اسلام نصیب‌نباشد » زیرا که حج رکنی‌است از ار کان‌اسلام . 


لیمیا 


خانة دین او تمام نبود 5 کدخدا خانه‌ اش به کام نبود 
قوله - صلیانعلیهو ۳ : یا ابهاالناس قد فرض اه علیکم الحج 
فحجوا . اخرجه مسلم . 
مامأموريم که‌ظاهرا توجه نمائیم به‌بیت الّالحرام»اما باید که باطناً 
+توجه شویم به حضرت‌اللهتعالی. ودرهمةٌ عمرحج يك‌بار و اجب است‌به‌مناسبت 
احدیت؛ وختم ا رکان اسلام مثل‌اول است .. اول کلمة لا اله الالله و آخرحج» 
لاجرم حج منفرد باشد به‌احدیت ؛ زیرا که آخر درالهیات عین‌اول‌است. 


لیی 


۳ 


دریاب که عارفانه گفتم" داری‌است لطیف نيك‌سفتم* 
قوله لل! : لاضرورة فی‌الاسلام , اخرجه ابو داود . 
مسلمانی که ثابت بود اسلام او ۰ هرآینه در نیت او حج باشد » که 
مومن‌درنمازاست مادام که منتظرنمازاست» همچنانکه درحج است مادام که 
منتظر اسباب طریق حج است از زاد و راحله » واگرمتوفی شود » اورا اجر 
حج باشد به انتظاری که کشیده » همچنانکه منتظرصلات | گرمتوفی شود او را 
" مصلی نویسند پس : لا ضوورة فی‌الاسلام . 


۱-ج»۳ : خاصه  .‏ ۲ -ج : وسلم . ۳-ج : گفتيم . 6 سج : سفتیم . 


۷ منهاج‌السلین ‏ 
ترله #ل! : لاحج لمن لایتکلم . 

قااة تعالی : انا نحن نزلنا الذکر() . و ذکر کلام است و کلام 

صفت الهیت » و مامأموريم به عبادت مشروعه » و وارد است درحدیث که 

مناسك درحج که وضع کرده‌اند مقصود اقامت ذکرال است » و صمت‌حالت 

عدمیت و کلام حالت وجودیت » و کلام از کلم است و کلم جرح و جرح 

اثردربدن » وانسان‌باید که متصف‌باشد به‌صفت وجودیت نه ب‌صفت عدمیت» 
وصمت اضافی سکوت است از مالابعنی . 


یت 


باش خاموش از کلام غیر او روزوشب تو ذکر او می‌گو نکو 
توله لا : نزل الحجر الاسود من‌الجنة وهو اشد بیاضا ء الحدیث : 
اخرجه الترمذی . 


تو موی سیه سفید کردی آن سنگث سفید چون سیه شد 
اگر از آدم ٌقاٍ خطیه صادر نشدی سیادت او در دنیا ظاهر نگفتی 
وهبوط اوهبوط خلافت بود نه هبوط دوری از رحدت ؛ وحجرالاسود که از 
بهشت آوردند سفید بود » وازخطایای بنی آدم این‌سواد که اثر سودد! اوست 
یافته و به این سودد " احسن احجار جنت بود و ممتاز از امثال خود . 


دجی 


سنگی به گناه ما چنین گوهر شد او بود سفید شد سیه خوش‌تر شد؟ 


۲۱ - 2 : سودت . ۳ - الف»ج»و : اول چو سفید بد سیه خوش‌تر شد . 


.۰ (۱)- سوره حجر آيةٌ ٩‏ : همانا ما قرآن را فرو فرستادیم . 


7۳_۰۰ 


رسائل شاه نعمت‌الته ۹ 


فصل - منا ازبلو غ امنیت‌است وچون‌حاجی‌برسد به مناء مشروع » 
هرآینه رسیده باشد به‌نهایت. لاجرم محل قربان باشد » وقربان اتلاف‌ارواح 
است ازتدبیراجسام حیوانیه ازبرای تغذی اجسام انسانیه و غنم را نسیتی‌است 
به روح ۲ » زیراکه کیش‌را قیمت نبی مکرم گردانید . کما قال - جلذکره : 

و فدیناه بذیح عظیم () . 

پیت 
فیالیث شعری کیف ناب بذاته شخی ص کبیش عن‌خليفة رحمن 

و درجة غنم به این‌اعتبار ارفع است ازسایرحیوان و بقرة را بانفس 
مناسبتی است » زیراکه درمیان بنی‌اسرائیل یکی کشته شد و اختلاف کردند» 
وهر کسی سخنی گفتند ۰ امرهم‌الثه آن یذبحوا بقرة و یضربوا المیت بعضها 
فیحیی باذن‌انله . ۰ 

معلوم شد که میان بقرة و نفس نسبتی هست و میان ابل و جسم 
نسبتی است در اسم . زیراکه بدنه اسمی‌است ازهاسماء ابل » و بدنه جمع است 
و مفرد او بدن » و جسم انسان را بدن می‌خوانند وبدن ازعالم طبیعت‌است 
ومیان طبیعت وال تعالی دو درجه‌است » یعنی عقل اول و نفس کلیه وطبیعت 
در درجهً سوم از قرب . هرآینه بعید" بود از قرب الهی : 


یی 


گر توانی هرسه ر | قربان کنی جمله را ایثار درویشان کنی 


۱- ج : ارواح . ۲ - الف : بعیده . 


(۱) - سور صافات آیهٌ ۷ و اورا به ذبحی بزرگ فدا دادیم . 


۱ » کف ۴ 


در بیان حج" 


)۳( 


موجه ددم درو ترس 
۱۰ الف »ب از و : وصوم ‏ . 


1۳۹۹ 


: ۴ 
قوله - صلی ال علیه‌و سلم ۲ : یاایهاالناس قد فرض اه علیکم الحج ؛ 
فحجوا » اخرجه المسلم . 
۲ کتاب اذکار حج و دعوات بر"ترتیب عمل حج . 
فصل - چون خواهد که احرام بندد اول غسل کند » و ازاد 
و ردا بپوشد * و دو رکعت نماز بگذارد . و در رکعت اول بعد از فاتحه 
قل یا ابهاالکافرون (۱) بخراند و * در ثانیه سورة اخلاص . و مستحب است ۱ 
که چون احرام گیرد نیت کند به دل و بزبان بگوید" : نویت‌الحج 9 احرمت 
به له عزوجل ؛ لبيك اللهم لبيك تا آخر تلبیه . ۱ 
و واجب‌است نیت دل و به لسان سنت . اگراقتصاررکند برآن جایز ۱ 
واگراقتصارکند به لسان جایز نه رگرید: اللهم انی نویت‌الحج فاعنی‌علیه .۱ 
و تقبله منی . و گوید : لبيك اللعم لبيك لبیات لاشريك اك لبيك آن‌الحمد 
۱ 


والنعمة لك والماك » لاشريك لك . 


۱ -و : قال رسول‌اته صلی‌انته علیه وآله . 
۲ - نسخه‌ها ۰ «فصل» مر بوط به سطر بعد اینجا آمده است . وخ 2 


۳ - ز + به . ء - ب »و : در بندد . 
۵ - بجزج: دیگرنسخه‌ها ندارد . ٩‏ - الف»و»زءج : و زبان و گوید ۰ 


۰ ۱۰۱٩ سورة‎ - )۱( 


3۱ درییان حج 
این است‌تابیه رسول-صلی له علیه و آله و سلم- وبقول‌اصح تلبیه‌سنت‌است» 

اگر کسی ترلك کند » حج و عمرة او صحیح باشد » اما فضیلت عظیمه از او 

فقوت شده باشد » و مستحب است تلبیه درجمیع احوال قایم و قاعد » ماشی 


و راکب درتمام‌مکان‌وزمان» الا درحال‌سعی‌وطواف که ا ذ کار مخصوصه است. 


بیت 
نيك بشنو که حق ترا خوانده ۱ درجوابش خوشی" بگو لبيك 
و تلبیه همیشه مستحب" است مردان را به آواز بلند* حتی در روز 


چمره و در روز نحر . 


او می‌گوید که نعمت الّه بیا لبيك همی گویم و گویم لبيك 
فصل - چون‌برسد محرم به‌حرم مکه_زادها ؟ ال شر فا-مستحب است 


که گوید: اللهم هدا حرماك و امنك * فحر منی علیی۲ النار 9 آمنی من * 


۱ یت 
۱ بعد از آن عارفانه از سر صدق هرچه داری مراد خود می‌خواه 
فصل . و چون در آثی درمکه و برسی به مسجدالحرام و کعبه را ؟ 
مشاهده نمائی » دست‌برداری و دعاکتی» که فرموده‌اند که دعای بنده ۳۳ 
در زمان رژیت کعبه مستجاب است . و گوید : اللهم زد هذا البیت‌تشریفا 
و تعظیما و تکریما و مهابة و زد من شرفه و کرمه ممن حجه او اعتمره 
تشریفا و تکریما و تصدیقا"" و تعظیما . 
۱- الف»ج»و : خواند ۰ ۲ -و:همی. ۳ج : مستجبه . . ع سجءز : که اد . 


۵ - بجز الف : ژاد . . ٩ب‏ : آمنك . اب : عنی  .‏ مج : عن . 
٩‏ - الف»ب»ح : - . ج و وت 


رسائل شاه نءمت‌انته 


1۲ 


فصل - در اذکار طواف ۱ بسم‌ایثه و الثه‌اکسر ؛ الاهسم ایمانابك 
و تصدیقا بکتاباك و وفاء بعهدك و اتباعا لسنة ۱ نبيك محمد - صای‌الله 
عایه وآله وسلم . ومستحب‌است که درطواف چون برسد دربرابرحجرالاسود 
این ذکر تکرار فرماید درهرطوافی » ودرطواف گوید : اللهم اغفر و ارحم 
واعف" عما تعلم و انت الاعزالاکرم . 


وبعضی علما فرمودهراند)۲ که درپانزده مواضع دعامستجاب است #8 


درطواف و درملتزم و درزیر ناودان و درخانه ودرنزديك زمزم وصفا ومروه 
ودرسعی ودر*خلف مقام ودرعرفات ودر مزدلفة و درمنا ودرحالت انداختن 


جمرات ثلائه . 


4 
تعلیم خوشی است این دعا کن از صدق برو دعا چو ما کن 
فصل - دردعاء درملتزم-ملتزممیان در که است وحجرالاسود. وازدعاء 
مأثوره است این دعاء ! اللهم لت‌الحمد حمدایوافی نعماك ویکا فی مزید 
کرمك* احمدلك ب<میی محامدك ما علمت منها ومالم اعلم ونعمك ماعلمت 
منها و مالم اعلم . اللهم صل علی محمد و علی آل محمد . 
فصل - درحجر- حجر به کسرحا و اسکان جیم - و حجرمحسوب از 
بیت‌اللّه»و دعا آنجا مستجاب است » واز دعاء مائور؛ درحجر: یارب اتيتك 
من شقة ۶ بعيدة موّملا ۲ معر وذك فانلنی معروفا من معروفك تغنژی" به عن 
معروف ۱ سواك يا معروفا بالمعروف . 
فصل- دردعاء در بیت الّه-روینا فی|لکتاب النسائی‌عن‌اسامةین" "زید - 
۱- ج : سنته . ۲ -ج : تجاوز . ۳-ز:-. 6 - بجز «وه‌دیکرنسخه‌ها ندارد. 
۵-ز: مزیدلك ۰ الف : شفة. ۷ الف : موتلا. ‏ مر ز : ثقفتی . 
٩‏ - و : معروفك , ۰ و ح زد 


سس۳۳۳سسس۳«ل««ِ«۷۳ 


رییان حج 
رضی‌الّه عنهما - ان رسولاله - صلی‌له علیهو آله‌وسلم - لما دخل‌الییت انی 
بما استقبل من دبر" الکعبه » فوضع وجهه و خده علیه وحمدال تعالی و اثنی ‏ 
علیه وسأله و استغفره » ثم انصرف الی کل رکن من ار کان‌الکعبة » فاستقبله 
بالتکبیر والتهلیل والتسبیح والثناء علی‌الله عزوجل . 
فصل - در آذکارسعی- باید که استقبال کعبه کند و قایم شود برصفا 
زمانی طویل و تکبیر گوید و دعا کند و فرماید : الا کیر الا کیر الّهاکیر 
وته‌الحمد » الا کبر علی ما هدانا ؛ والحمدّ علی ما اولانا » لااله الا 
۳ لاشريكله » لهالملك وله‌الحمد » یحیی ویمیت بیده الخیر . وهو علی 
کل طیی, قدیز . 
فصل - در اذکارمنا - چون‌بیرون آید ازمکه ومتوجه عرفات‌شود » 
چون بسک به سا گرریگ : اللهم ایاك ارجوا ولك ادعوا فبلغنی صالح املی 
و اغفرلی‌ذنوبی و امنن علی‌بما " امننت" باهل طاعتك انك علی کل‌شیی‌قدیر. 
فلت در دعوات به عرفات . قال رسول اه - صلیله علیه‌وسل : 
,خیر الدعاء یوم عرفة وخیرما قلت انا والنبیون من قبلی: لا اله الاالَه وحده لا 
شريك له » لهالملك و له‌الحمد » وهوعلی کل‌شبی‌قدیر. و آن روز اففل ایام 
سالاست و معظم حج . 


پیب 
روز عرفات آن چنان است مقصود و مراد عارفان است 
فصل م در اذکارمستحبه درمراجعت ازعرفه* به مزدلفه - کثرت تلبیه 
درهر موطنی مستحب است و مستحب است که گوید : لا اله الاه والقاکبر 
۱ج »ح » الف : دیر . ۲ج : کما . 


۳ - الف » ج » ز: آمنت . ء - ج : عرفات . 


0 


رسائل شاه نعمت الته 1۶ 


وتکرار کند چند نوبت" و گوید : اللهسم اليك ارغب و ایاك ارجوا فتقبل 


نسکی 9 وفقنی 9 ارزقنی فیه اکثر مما اطلب ولاتخیبنی انك انت" الثه 
الحوادالکريم . و آن شب : 

مصواع : شب عید است « به ذوق خوش می‌گو » ۳. 

شرف * زمان و مکان باید .که تا روز به دعوات و قرائت قر 
مشغول باشد * 


فدمس 


هر که آن شب زنده دارد بندة دل زنده‌ای است 
آفرین برخدمتش زیرا که تیکو بنده‌ای است 

فصل ‏ در آذکار مستحبه - چون معاودت نماید از عرفات و برسد 
به مشعرالحرام ذکر گوید » چنانکه اول گفت در مزدلفهذکر بسیار گوید ؛ 
و به تلبیه و قرائت قرآن قیام نماید و گوید : اللوم انی‌اسألك ان ترزقنی 
فی‌هذا * المکان جوامع الخیر کله و آن تصلح شانی وان تصرف عنی‌الشر 
کله » فانه لایفعل ذالك غيرك ولایجود به الا انت. وباید که درمشعرالحرام. 
نمازصیح در اول وقت بگذارد » و مشعرالحرام کوهی‌است"۲؛ 

مصراع : به صورت صفغیر و به معنی کبیر : 

در آخر مزدافه اسم او قرح » به ضم قاف و فتح زا . واگر نتواند 
که بربالای آن کوه باشکوه بر آید در پایٌ او توقف نمایند و مستقبل کعبه 
به تحمید و تهلیل و تکبیر و تسبیح مشغول شود . و مستحب است که گوید: 


تاج )و وت ۲ - الف » ج و وت ۳ - الف » ج : - 
- الف » ج : و اشرف . ۵ - الف »ج : شود . ٩‏ - ز : هده , 


۷ - و : صغیر د . 


4۵ در بیان حج 


اللهم وفقتنا ۱ فیه واریتنا ایاه 9 وفقنا ل ذکر 5 کما هدیتنا واغفر نا 
وارحمنا کما ۲ وعدتنا بقولك و قولك‌الحق . 
فصل - در اذکار مستحبه از مشعرالحرام - چون صبح روشن شود 
روائه گردد از مشعرالحرام » به منا متوجه شود » و به تلبیه و اذکار و دعا 
مشغول باشد : 
فصل م در اذکار مستحبه به منا - روز قربان چون منصرف شود 
ازمشعرالحرام و وصول یابد به منا مستحب است که گوید: الحمدثه الدای 
بلغناها ۲ سالما معافا » اللهسم هذه مناقد آئیتها و انا عبدك 9 فی‌قبضتکی . 
اسالک آن‌تمن علی‌بما مننت به‌اولبانک . اللهم انی‌اعوذبک من‌الحومان 
والمعصية " فی‌دینی یا ارحم‌الراحمین . 
وچون شرو ع کند درجمرة عقبه قطع تلبیه کند و باهرسنگی که اندازد 
تکبیری گوید» و مستحب‌است که درحالت ذیح و نحر گوید: بسمالّه الا کبر 
اللهم صل علی محمد و*آله وسلم - و بعد از ذیح درحالت سر تراشیدن موی 
پیشانی به‌دست گیرد وسه‌نوبت‌تکبیر گویدو گوید: اللهم الحمدلثه علی ما انعم 
به علینا » اللهم هذه ناصیتی فتقبل منی واغفرلی ذنوبی . اللهسم اغفرلی 
و للمحلقین والمقصرین یا واسع المغفرة . 
وچون از سرتراشیدن‌فار غ‌شود تکبیر گویدو گوید: الحمدیثه الای قضی 
. عنا نسکنا ۰ اللهم زدنا ایمانا 9 یقینا و توفيقا و اغفر لنا ول بائنا و امهاتنا ۶ 


و للمسلمین۲ احمعین . 
۱ - ز : وفقنا . ۲ - الف » ج : تأمنا . ۳ -ب : یلغنها . 
1 - الف » ح : المصیبته . ۵- الف»ج»و: علی-. ٩ج‏ : لامهاتتا . 
۱ ۱ ۷ - الف , ز : والمسلمين . 


رسائل شاه نعمت‌انته ۹ 


فصل - در آذکار مستحبه به منا در ایام تشریق ۱ - قال رسولالق - 
صلیاقهعلیه و آله و سلم : ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکرال تعالی . 
و مستحب است کثرت اذکار ۰ و افضل اذکار در ایام رمی قرائت قرآن , 
و در جمرة اول مستقبل کعبه باشد" و به‌حمداله تعالی و تکبیر و تهلیل و تسبیح 
به حضور دل و خشوع جوارح مشغول» ومکث فرماید » چندان که حافظی 
سورةالبقرة بخواند» ودرجمرة ثانیه که جمرة وسطی‌است همچنین. اما درثئالثه 


که جهرة عقبه است توقف حاجت نیست ؛ وچون ازمنا به‌استعجال بیرون آید: 


نیت 
حج حاجی تمام شد بتمام حاجی کاملی بود وسلام " 
و اموری که مشتر که است میان حج و عمره احرام است و طواف 
وسعی و دیح و حلق . ۲ ۱ 
فصل - چون آب زمزم شرب کند گوبد:ءاللهم انه بلغنی ان‌رسولك. 
صای‌اله علیه وسلم - قال: ماء زمزم لما شربه * » اللهم و انی اشربه للمغفرة 
وااشفاء فاغفرلی و اشفنی () . 


تا بیابی از همه علت نجات . . . . آب‌زمزم‌خوش‌تر از آب‌حیات 
فصل - چون خواهد که ازمکه بیرون آید و به وطن مراجعت نماید 
طواف وداع کند » بعداز آن به‌ملتزم آید و زمانی توقف کند" » آنگاه گوید: 


۱ - ج»9»ز : تشریف . ۲ - ج » ز : باشید . ۳- الف : والسلام . 
4 - ز : شرب له . ۵ - زج : فرماید . 


(۱) - خدایا بمن خبر رسیده است که وقتی پیغمبرت ازآب زمزم خورد» گفت: خدایا من 
ازاین آب می‌خورم بر ای‌آمرزش گناه و شفا » پس‌گناه مرا بیامرژ و مرا به بخش . 


1۷ در بیان حج 
اللهم البیت بينك و العبد عبدك و این‌عبدكك و ابن امتك » حملتنی‌علی ماسخرت 
لی من خلقك حتی سیرتنی فی بلادلك و بلفتنی بنعمتك حتی اعنتنی" علسی قضاء 
مناسکك » اللهم اصبحنی"العافية فی بدنی والمصمة فی‌دینی و احسن منقلبی 
و ارزقتی طاعتك ما ابقیتنی و اجمع لی خیر الآ خدرة والدنیا » انك علی کل 
شیی قدیر - تم والحمدله والمنة() . 

فصل ‏ در زیارت قبر رسول - صلی‌الّه علیه و آله وسلم - زیبنده؟ و 
پسندیده بود که عزیزی که حج بگذارد متوجه قبر رسول مق شود » اگرچه 
آن راء او نباشد » و اعتقاد اهل ایمان برآن است که زیارت حضرت؛ ال 

أ‌ از اهم قربات و افضل طلبات است . 


وچون توجه‌زیارت کند صلوات فرستد » وچون|شجارمدینه مشاهده 
نماید درصلوات افزاید و گویده اللهم افتح علی‌ابواب رحمتك و ارزقنیه 
زيارة نبيكك صلی‌الله علیه وآلهوسلم و اغفرلی 9 ارحمنی یا خیرمسئول . 
و در زمانی که در مسجد قدم نهد گوید : اللهسم افتح لی ابواب 
رحمتك 9 ابواب مغفر تك . وصلات تحیت بگذارد و از سرصدق و اخلاص 
به زیارت قبر کریم آید و رو به قبر آرد و به مقدارچهارگز دور از دیوارقبر 


۱ به خشوع و خضوع و صوت حلیم سلام کند و گوید : 
1 : 
ِ ۱- ژ * اعفتنی . ۲ - ج : اصحبتنی . ۴ - الف»ج»و : زیبد . 


4 - الف»و: رسول + . .۵ - ووچ»ز: فی در 


ره 


(۱) - خدایا این خانه خانة تو است و من يندة تسو و پسر بنده و پسر کنیز 
توام » مرا برآنچه خلق کرده‌ای و مسخر من ساخته‌ای سوارکردی و در شهرها 
گردانیدی و مرا به تعمت خود رساندی و برانجام مناسكك حج كمك کردی . خدا 
به من سلامتی در بدن و عصمت در دین همراه کن و بازگشت مرا نیکو گردان 
و تا زنده‌ام طاعت‌روزی‌کن وخیر دنیا وآخرت‌را فر اهم آور که تو برهر چیزتو انائی. 


رسائل شاه نعمت‌انته 3۸ 


السلام عايك یا خیرة" الله من خلقه ۰ السلام عليك یاحبیب‌الله . 
السلام عايك یا سیدالمرسلین 9 خاتم‌النبیین » السلام عليك و علی آلك 
و اصحابك و اهل بیتك وسایر الانبیاء والصالحین ( اشهدانك بلغت‌الرسالة . , 
و ادیت الامانة و نصحت الامة ‏ فحزاكالله عنا افضل ما حزا دسلا عن 


آممهم 

بعداز آن گوید: السلام عليك با رسول‌اله از نعمت‌الله بن عبداله یعنی 
از فلان‌بن فلان » بعداز آن بیاید در روضه و آن میان قبراست و منبر؛ومحل 
اجابت دعا. و قال رسول‌الّه صلی‌الله علیه و سلم 3 


مایین قبری و منبری روضة من ریاض‌الجنة . 

و چون بیرون‌آید ازمدینه بعزم سفر» مراجعت نماید به محل‌اول 1 
و سلام کند و دعا گوید " همچنانکه گفته بود و گوید : اللهم لانجعل هذا 
آخرالعهد بخرم؟ رسولك - صلی‌اقعلیه وسلم سمو یسرلی) العود الی‌الحرمین ... * 
سبیلا بمنك و فضلك و ارزقنی‌العفو والعافية فی‌الدنیا والأخرة و ردنا * سالمین 


ی ۱۲ 
غعانمین , امین ب . 


۱ - و + خیر . ۲- و : کند. . ۳ الف + بحرمة حرم. .. ع - زءج»و بشرلی. 
-ج : زدنا , ز : زدبنا .  ..‏ الف»و : بجای‌آمین : بحرمت نبيك سیدالمرسلین. 
۷ - درحاشیه نسخه مصرنوشته شده‌است ۰ عجیب است که شیخ نعمت که جامم رساله‌است 

زیارت شیخین را یاد نمی‌کرد ۱ ؟ 


و به نستعین ۱ 
قال رسول‌الله صلی اللّه علیه و آ [ه۲ : من قال سبحان اه فثوابه عشر » 
ومن فال الحمدیته » فتوابه عشرون ۰ و من فال لا اله الاالله فثو ابه تلائون » 
و من قال ایهاکیر فثوابه اربعون . 


آبوهریره-رضی‌اللّعنه "-روایت می؛ کند که حضرت رسول صلی الّه 


علیه و الم " فرمود: ه رکه گوید سبحان‌اله ده ثواب یابد » واگر گوید الحمدله 
بست ثواب ۰ واگر گویده لا اله لاله » سی‌ثوتاب » واگر فرماید: الثهاکبر 
چهل واب ؛ ده و بیست سی ؛ وسی‌وسی‌شصت » و شصت و چهل صد . 

هرآینه اگر ممنی از صمیم قلب گوید : سبحان‌اله والحمدله 
ولا اله لاله والّا کی صد ثواب در دیوان اعمال او ثبت کنند » سبحان ال 
تسبیح ملایکه است ۰ و آن تنزیه حق است نه از نقایص امکانبه » بلکه اژ 
کمالات خلقیه ؛ و کل صفة بتصورالحق فهو منزه عنها . 

والحمدلة ورد اهل‌الجنة » کما قالالّ تعالی : و آخر دعواهم آن 
الحمدیثه رب‌العالمین () : 


ربص ۳۳۳] 
و ۳ ۳ 


۱ - الف»و : - . ۲و - ج ؛ وسلم . .. ۴ تووت ۳۹ 


(۱)-سورة ۱۰ یذ ۱۱ وآخرخواندنشان اینکه سپاس‌خدائی‌را که پرورد کار جهانیان‌است. 


۱ ۷۱ تسبیح 
ولا اله الاله ذکر موحدین و محققین » و تلقین انبیا و مرسلین » 
والّها کبر گفتن اولیای کاملین و عرفای متبحرین" . 


بیی 
عید قربانست و ما قربان او پشنو و الّه اکبر خوش بگو 
۰ 
والحمد مترتباست بر کمال : ولا کمال الا الّه و من‌الّ . و کمال 
عالم ظل کمالات او است . 


ییا 


مخلوق الهست و کمالش به کمالست خوش‌حسن‌جمیلست که‌تمثال‌جمالست 


ولا اله الاالّه نزد محقق توحید مطلق است . 


یی 


عارفانه چو ذاکر آگاه 1 خوش بگو لاله الاالّه 
والّا کیر بعضی گفته‌اند که افعل تفضیل است . 
مصراع : حاش‌لّه که ما چنین گوئیم : 
چه وجه مناسبت‌است میان ذات و صفات ازلیه و ابدیه و میان 
۱ موجودات ممکنة خلقیه : ما للتواب 9 رب الارباب » بلکه بگو : الّه اکبر 
من آن یقال له الا کبر . 
کنه ذات او نداند غیر او غیراو چون‌نیست چون‌عارف‌شود 
روایت است که ابن‌عطا - علیه الرحمة - نوبتی راکب جمل بود » 
و دست جمل ازجا برفت . ابن‌عطا فرمود : جل‌الّه . جمل‌گفت : اللّه جل۲ 
۱ من اجلالك . : 


۱ - ب : متحیرین . ۲ - الف»و : اجل‌انته . 


رسائل شاه نعمت الته ۷۳ 
آن جمل اعلمست ازین کامل نظری کن به افضل و فاضل 
بمعنی الاضافة و المقاسة » و اعلم علمای عالم فرمود : سبحائلت 
ما عرفناك حق معرفتك . 


3 


سعر 
بدانکه حضرت اعلی نمی‌توان دانست 

ز ذات او بجز اسما نمی‌توان دانست 
هر آنچه مسگق دانستن انشگه دانستیم 


ولی حقیقت حق را نمی‌توان دانست ۱ 


۱ - الف » و : تمت + . 


بیان معر اج" 


۱۳۴ ۱ 


۱ نسخةز : وسالً توحید توسین . 


0 


توحید مستور است به اسباب » و انکشاف آن به کف حجاب . 


بیس 
بگذر از اسباب ای‌صاحب حجاب تا به تو توحید بگشاید نقاب 
و نمیز میان رب و مربوب » منوط است به حقيقت انسانیه » یعنی 


مر آت کاملة حضرتین ؛ و كلمة فاصلة جاءعه و حاملة جمیع حقایق‌الهیه و کونبه . 


(یمی 


بحاتعیت از آن اسان ات یعنی‌انسان که‌او از آن‌سان‌است 
ووحدت به‌مثل » برزخی‌است میان‌احدیت وواحدیت » که به‌اعتبار 
حاملیت تجلی اول » حقیقت محمدیه گفته‌اند > 


لیب 
قاب قوسین‌است این برز خ تمام برزخ جامع بخوانش والسلام 
و او ادنی » اشارت است به اتحاد قوسین احدیت و واحدیت » 


به اختفاء این برزخ در سطوت ور ذات . 


معراج محمدیست دریاب 
تمت والّه اعلم بالصواب . 


مه از ی تج یک 
۳ ای رن ات سس لد بت نت ات یعس توا 0۰ ۲۳ .ون : .3596 


)۵( 


-‌ 


الحمدله و الصلوة علی رسول‌الّه صلی علیه و آله . عن ابی سعید 
الخدری-رضی‌الّه عنه- قال : کررسول الثه صلی‌ادثه علیهو آله ۲ بلاء یصیب 
هده‌الامة حتی لایجد الرحل ماحا یلجاً البه من‌الظلم . فیبعث‌الله رجلا 
من عترتی اهل بیتی » فیملاء الارض قسطا و عدلاً کما مللّت جورا و 
ظلما » برضی عنه ساکن‌السماء وساکن‌الارض . لاتدع الما من‌قطرها 
شیناً الاصبته ۲ مدرارا ولا تدع‌الارض من‌نباتها شیا الااخرحته حتییتمفی 
الاحیاء الاموات یعیش فی‌ذالك سبح سنین اوئمان سنین اوتسع سنین . 


بیت 
بشارت باد باران را که آن صاحب قرآن آمد 
جهان دل زنده شد دیگرچوجان درتن روان آمد 
واینخلیفه را به لسان ظاهر لیف رسول‌الّه صلی له علیه و آله* خوانند 
و به لسان باطن خلیفةاقه . 


ازعترت مصطفا است دریاب سرحلعهُ اولیا است دریاب 
و گفته‌اند جد او امیرالمومنین حسین و اسم او محمدین عبدالّه . 
مصراع : خلق و خلقش چوخلق وخلق رسول-صلی اله علی و آله* . 
۱- الف: و به نستعین(4-. ۲-ج : وسلم . چب خ بر 4و۵ - ج : وسلم. 


۱ 
۱ 


۷۷ مهدیه 


کماقال لت : لاتذهب‌الدنیا حتی‌یملاتالعرب رحل من اهل بیتی 
یواطی اسمه‌اسه‌ی 9اسم ابیه اسم ابی‌یم‌لاء الارض‌قسطا وعدلا کما ملئت 


حوراو ظلما . 
نومید مباشید که آن شاه بیاید لطفش بهمه خلق جهان روبنماید 
نور آید و ظلمت به‌عدم با زخرامد آئينة دلها به کرم حوش بزداید 


ان ام سلمه » قالت : سمعت‌رسول ابله صلی اثه علیه وسلم یقول: 
المهدی من عترتی من اولاد فاطمة علیهاالسلام . 


‌ 


لیبس 


3 مهدی از عترت رسول خدا است آنکه اوختم اولیا است جداست! 

عن ابی‌سعیدالخدری ؛ قال: قال رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله . 

المهدی منی اجلی‌الجبهة اقنی الانف یملاء‌ارض قسطا وعدلا کما ملشت 

ظلماوجورا . یملك‌سع‌سنین. و جهی‌منور و مظهری مطهر "» جبهه‌ای کشاده » 
انفی کشیده » و اعلم علمای زمان و اکرم کرمای جهان 


نه جاهل و نه بخیل و نه جبان است 
سلطان سرا پردة انس و جان است 
وقسمت کند مال‌را بسویت" وقائم باشد به معدلت و راحم بررعیت» 
و چون سائل گوید یا مهدی اعطنی » اعطنی* چندان که قوت حمل سایل بود 


زر در دامن او ریزد . 


۳9 


۲۳۳ 1 


۳[ 
۱-ط: خدا . ۲ - الف : مظهر - ط : معطر. ۳ - ز»ج»و : بالسوية . 
6 تاج رز تم 


رپبائل شاه نعمت‌انته ِ‌_ 


عن‌ابی سعیدالخدری » عن النبی-صلی الّه علیه‌و آ له فیة قصةالمهدی 04" 
قال : فیجییءالیه‌الرحل » فیقول یامهدی اعطنی اعطنی . «قال فیحثی » 
ای یعطی له فی‌وبه ما استطاع ان بحمله . 


یی 


ف 


در شجاعت نظیر او نبود کاملی چون وزیر او نبود 
وعدد وزرای او يا پنج باشد یا هفت یانه » به هرسال حکومت » 


۱ 


يك‌وزیراسلام به دولت‌او عزت یابد و شریعت به متابعت او نبز رونق" گیرد . 


ثیب 


دین حق را رونقی بخشد تمام حامی اسلام باشد والسلام 
وهمچنانکه نبینا 4 فرمود : انا نبی‌السیف » مهدی لا نیز گوبد" : 
انا ولی السیف و ی بکشد و اگر نزاع کند 


خوار گرداند؛ . ۰ 


بشمشیر دعوت کند خلق را ز راه ضلالت بر اه خدا 
اختلاف مجتهدان زایل کند" و مذاهب مرتفع و بدعت مندفع" . 


" بیت 
دین حق ظاهرشود درعهد او نابعینش پاك دینان نکو 
اعدای او مقلدان اهل علم باشند » در آنچه حکم او برخلاف حکم 
مجتهد بود » اما از خوف تیخش و سطوت قهرش و رغبت درمالش و توقع 


اتعامش + با کراهت باطن به ظاهر درتحت حکم او در آیند ؛ و عامةٌ مسلمین 


سا فیترون ۲- ب»و : قوت . ۳ - و - یکوید. و - و : کند . 
1-۵ ۰ گرداند . ٩‏ ط : منقمع - 


مهدیه 


هت ی 
به ظهور او بیشتر فرح یابند ازخواص . اما اهلالّه که به علم صحیح و کشف 


صریح و به تعریف الهی عارف‌او باشند » ازسر‌صدق و اخلاص در آیند . 


ات 
خوش‌باشد اگر امام ما دریابی با ما بنشینی و بما دریابی 
و ظهور مهدی لا شرطی است از شرایط قيامت ‏ و فتح قسطنطنة 
عظمی شبی بيك تکبیر او را میسر گردد . 


نف 
شاهان‌جهان ممالك ازدست دهند آبند بسلام و دست بردست نهند 
درسالی که طالع آن سال اسد باشد ودرماهی که آفتاب دراسد بود ء 
۱ ددر روزی که ماه در اسد باشد ؛ صاحب کمالی که طالع او اسد باشد » از 


اولاد اسداله از بنی‌فاطمه ازجانب قبله ظهور! فرماید . 


رباعی 
عالم به ظهور او منور گردد وز بوی‌خوشش‌جهان معطر گردد 
هر کس که سر ازاطاعت او پیچد؟ از پای درآید او و برسر گردد 
قال سول الّه صلی ال علیه‌وسلم " : ما بین خلقآدم الی قیام الساعة 
امر اکبر من‌الدجال . 


یب 
کافری ظالمی پدید آید دین و دنیای خلق برباید 

۱ ق میاه یش 7له * تزیي طزي ار زان تین زا ری و" 
آن المسیخ؛ الدجال اعور عین‌الیمنی* کان عینه عنبة ۶ طافیة . 


- الف ‏ المفیع - ط : العسیح . ۵- ج : عن‌الیمین . 


۱ ۱ج »9 : خروج : ۲- ج : طاعت او برپیچد . ۳ - و : و آله . 
٩ 1‏ - الف : غییته - ط : عنه - چ + عینه ,۰ 


رسائل شاه نعمت‌الله ۳ 


تنس سس 


ظاهرو باطنش بدین‌منوال کیست؟دجال کور بد افعال 
عن اسماء بنت یزیدالسکن قالت : قال النبی صلی‌اله علیه و آله : 
یمکث الدجال فی‌الار ضاربعین‌سنة . السنةکالشهر والشهر کالحمعةو الحمعة 
کالیوم والیوم کاضطر ام السعفة فی‌النار . 
یعنی مکث دجال در روی زمین چهل سال بود » سالی همچو ماهی 
وماهی‌همچوهفته‌ای و هفته‌ای مقدار روزی و روزی چندانکه اندك هیمه‌ای 
در آگن پسوزد . 


بیت 
دجال که يك‌زمان زخود شاد مباد عمرش باد است‌ومی‌رود زود بباد 
عن انس قال : قال رسول‌الّه صلی‌اله علیه و آله : ما من نبی‌الاو قد 
انذر امته الاعور الکذاب الا انة اعور و اي ربکم لیس باعور؛ مکتوب بین 
عینیه : لك ف ‏ ر . 
برسرش سربند کفر از قهر محکم بسته‌اند 
" چشم او از دیدن حق نیز برهم بسته‌اند 

يا مراد به ل#ف ‏ ر کفر است ازافعال » با کافر است و الف را 

حذف کرده‌اند از برای اختصار . ۱ 
عن ابی‌هریره » قال : قال رسولال صلیاله علیهو آله: الا احدلکم 
حدیشا ءن‌الدحال ما حدث به نی قومه » انه اعور و انه یحیئی معه 
بمثل‌الجنة والنار ۰ فالتی یقول انها الجنة هی‌النار » و انی انذ ررکم کما 
انذر به نوح قومه . ۱ 


امین 


مهدیه 


۱ بیس 
جنت نفس دوزخ جان است ترلث دوز خ بگو بهشت آن‌است 
آب آتش نماید آتش آب دوزخش در بهشت پنهان است 


عن حذیفه - رضی ال - عن‌البی صلی‌الّه علیه و آله قال : ان الدجال 
یخرج و ان معه ماء و نارا » فاما الذی پراه الناس ماء فنار تحرق » و اما 
الذی پراه الناس‌نارا فماء بارد عذب » فمن‌ادرله۱ فالیقع فی‌الذی بر اه نار 
فانه ماء عذب طیب » و ان الدجال ممسوح العين علیها ظفرة غليظة مکتوب 
بين عینیه کافر ۰ بقره کل مومن کاتب و غیر کاتب . 


پیت 

آتشش آباست و آبش آتش‌است بی‌تکلف کافری پس ناخوش است 

ودرغوطة " دمشق باهفتاد هزارطلیسان پوش ازیهود دجال بد افعال 

با لشکراسلام که با عیسی لا باشند محاربه کند » و عساکر؟ منصور نصرت 

پابند » و هفتاد هزاز یکی کم به قنل آورند ؛ وبکی که ماند منهزم گردد ء 

وچون به در دروازه مدینه رسد » غازی ازعقب‌اوبیاید و اورا هلالك گرداند» 
و دجال به تیخ عیسی‌بن * مریم لا کشته شود . 


یی 


به تیغ عیسی مریم هلال خواهد شد 
جهان پاك ز ناپاك پاك خواهد شد 
ونزول عیسی بن مریم فلز به منارة پیضاء خواهد بود » برجانب شرقی 
دمشق تکیه کرده » پرجناح ملکین » یکی از یمین و یکی از یسار » درخایت 
جمال و کمال ؛ کانه خرج من دیماس () » یعنی درنصرت و بهاء و آبرو 


۱ -ج : ادرکه. 1-۲ خطه . ۴ الف»و ۰ عناصر. 6 وج 


تسس مه متیر 
(۱) - گوثی از حمام بیرون آمده است . 


زسال قاه تندخاانه قفن 
و صفای وجه منورش چون گل خوش رنگث » و زلف معنبرش از مشك 
خوش‌بوتر » و آب‌ازجبین مبارکش چون لول خوشاب برعارض‌او روان » 
و لب شکرینش چون غنچه خندان . 
بیت 
آبروی او به مردم آبروثی می‌دهد 
دیگران را جرعه و مارا سبوئی می‌دهد 

و کنوزصوری و معنوی براو ظاهر گردد و منطق حیوان داند وسورة 

قل یا ابهاالکافرون () بسیارخواند وحلال مشکلات و مبین معضلات باشد . 


‌ 


شعر 
شبهه از راه خلق بردارد شمه‌ای! درمیان بنگذارد 
حاکم عادلی بود برعدل حق ه رکس تمام بگذارد 


عن ابی هریره قال : قال وسول‌الّه صلی‌الّه علیه و آله : والذی نفس 
محمد بیده لیوشکن ان پنزل فیکم ابن مریم ژِفٍ حکما وعدلا » فیکسرالصلیب 
و یقتلالخنزیر و یضع الجزية و بفیض" المال » حتی لابقبله احد حتی یکون 
السجدة الواحدة خیرا من‌الدنیا و ما فیها . 


دیا 


خاتم اولیا بود عیسی قلب عیسی کنی بود یسعی 
قالالَ تمالی : دسعی نورهم بین‌ایدیهم (6) : والسلام علی من 
اتبع الهدی [ والصلوة علی محمد و آله مصابیح‌الدجیء۲ 3 


۱ -الف » ج : شبهه‌ای . . ۲-ج : یقبض . . لعطج ات 


(۱) - سورةٌ ۱۰۹ . (۲) - سورة ۵۷ یذ ۱۲ . 


ده چیز نبی حق به امت 
اول دود از جهان برآید 
آنگه دجال کور ناخوش 
دابه پس از آن پدید آید 
خورشید عیان شود زمغرب 
مغرب مشرق نماید آن روز 
پنجم عیسی فرود آید 
آنگه باشد ظهور یأجوج 
یکسال سه بار مه بگیرد 
آخر زیمن برآید آتش 
این است علامت قیامت 


مثنوی 


فرمود علامت قیامت 
دنا پس از آن بسی نپاید 
پیدا گردد چو آب و آته 
اما بسیار هم نپاید 
آنگاه روان شود ز ۲ مغرب 
از پرتو شمع عالم افروز 
بر ما در رحمتی کشاید 
با لشکر بی شمار مأجوج 
بسیار گدا و شه بمیرد 
سوزد ترو خشك‌مر دمان‌خوش 


فرمود رسول حق به امت () 


4 2 1 


تسج سس ی 
(۱) - ابیات این مشنوی از روی دیوان شاه نعمت‌انته ولی تصحیح شد - درآخر نسخة چ 
اضافه دارد : تمت رسالةالمهدية بمون‌الملك‌الوهاب . 


۰-۲ ی 


(۳0 


ارب 


الحمدلّءرب العالمین» و الصلوة والسلام علی‌خیر خلقه محمدو آلهاجمعین. 

قال رسولالع: آن‌الّه ادبنی فحسن ادبی » ای‌جمعلی "جمیع | لخیرات: 

و ادب مشتق است ازمادبة و آن محل‌جماعت"است برافطارطعام. وقیل: 
من‌تادب صل ومن صل لم برجع ؛ و "لو کانت غیرادیب . بعنی| گرچه غیر 
جامع صور خیریت بود . 

و ادب براقسام‌است. اما ادب‌شریعت» یادرجواهراست» بادراعراض» 
پا درزمانیه » یا درمکانیه » يا دروضع » با دراضافه » یا درحال» با درعدد» 
با درمقدار ؛ وصاحب شرع حاکم است . 


باش محکو م حاکم عادل تا که باشی تو تابع کامل 

۱ آما ادب درعروض ۰ تعلق به افعال * مکلف از وجوب و خطر و ندب 
۱ وکراهیت و اباهیت . 

۱ اما ادب زمانیه » تعلق به‌اوقات عبادت » وهروقتی اورا حکمی" است 
درمکلف » ازسعت وقت و ضیق وقت : 

۱ اوقات عزیز را غنیمت می‌دار او قات‌تمام را به‌طاعت می‌دار 


اما آداب مکانیه » درمواضع عبادات » مثل مساجد . 


1 فر 
۱ 
۱ 


به مسجد چون در آثی عارفانه عبادت کن عبادت بند گانه ‏ 
۱- یج : فی . ۲ -ب»ج : اجتماع . ۳ یاج زب , 
6 - پچ : وا لد , ۵- ج : حکیم . ٩‏ - بیج : نمت , 


نی بحقیق معنی الجنات 


۳ 


۱ 
1 


۲ 


سس ح-حالله بز ص تزع 


كِ« 


و به نقتی ۱ 


اشهد ان لاله ال الب" الکریم الرئوف الرحیم » و اشهد ان محمد 
عبده و رسوله و صفیه الها دی الی صراط" المستقیم - صل‌وات اه و سلامه 
علیه و علی سایرالنبیین و آله اجمعین و سایرالصالحین . 

یا ولدی - ایدثاه تعالی بروح الارواح - اعلم ان‌الجنة جنتان ؛ 
جنة محسوسة وجنة معنوية » کما آن‌العالم عالمان عالم لطیف وعالم کثیف 
و للروح نعیم بما یحمله من‌العلوم والمعارف ؛ و نعیم بما یحمله من اللذات 
والشهوات سم * تتله انفس الحيوانية من طربق قواها الحسية » ما کل‌وشرب 
و نکاح و لباس و روایح و نغمات طيبة » یتعلق بهاالاسماع » وجمال حسن 
فی "صورة حسنة یعطیه ۲ البصرفی‌وجوه حسان والوان متنوعة واشجاروانهار: 

کل ذالك ینقله" الحواس الی الفس الناطقة فلت به من‌جهة طبیها 
ولم پلتذ به الاالروح الحساس الحیوانی لاالتفس الناطقة » لکان الحیوان بلتذ 
بالوجهالجمیلالحسن والالوان الحسنة . 

عن بی‌سمید - رضی اه عنه - نی - صلی‌الله علیه و آله ۸ قال : 
ان فی‌الجنة مائة درجة » لوان العالمین اجتمعوا فی احدیهن لوس‌تهمم 
اعربجهاگزینژی . 


۱ج : و به نستعین ...۲ وتا ۳۴و الصواط . . هج : قما . 
۵ - ب ‏ و - ز: تفطنه , ۷ - الف : نقله . ۸- ج: وسلم . 


رسائل شاه نعمت‌اله 


جنت ذاتند اعیان گوش کن 
عالم ارواح جنات صقات 
ملك باشد جنت خحاص ملك 
جنت افعال ان جنت بود 
جنت | و عین رو حوجسم ماست 
جنت او باتو چون کردم بیان 
مر* بیقد ی خاني فوز 
جنت زاهد بود در آن سرا 
نعمت‌بسیار وحوران بی‌شمار 
جنت اعمال می‌خوانند این 
عارفان را جنتی دیگر بود 
گر به خای حق تخلق یافتی 
معصف‌شو باصفات حضرتش 
جنت ذات است اعلای جنان 
در ظهور ذات این جنت بود 
بانو گفتم جنت هردوسرا 
حال جنت نيك دریابی تمام 


۸۸ 


درچنین جنت شرابی نوش کن 


جمله می‌یابند از ین جنت‌حیات 


جنت‌حضرت که می‌خوانی توثی 
بوستانی بس نزه پرمیوه ها 


هرچه خواهدنفس باشد صد هزار 


" نیکویی‌کن تاجزا یابی چنین 


جنت‌ایشان آزین خوش‌تر بود 
تا بیابی جنتی از رحمتش 
جنت صاحیدلاناست آن‌چنان 
د رچنین جنت چنان‌حضرت‌بود 
در بهشت جاودان ما درآ 
گرتو از اهل بهشتی والسلام 


آعن‌ابی‌سعیدا لخدری-رضی‌الّه عثه ب آن‌رسو لاله ت‌ صلی له علیه‌و آله ۲ 
قال : ان‌الّه عزوجل بقول لاهل‌الجنة یا اهل الجنة ۱ فیقولون لبيك ربنا 


۱- ج» ز : پرحکمت . 


۲ ا وا ع و 


۳ -ج : وسلم . 


۱۲۳۲۳ 


.۸ ۱ ۱ فی‌تحقیق معنی‌الجنات 
وسعديك والخیر فی‌بديك فیقول هل رضیتم » فیقولون وما لنا لانرضی یا ربنا 
وقد اعطیتنامالم نعط ۱ احدا من حلقك. فیقول الا اعطیکم افضل من ذالك . 
فیقولون: و ای شیی‌افضل من‌ذالك. فیةول: احل" علیکم رضوانی فلااسخط 
علیکم بعده ابدا متفق علیه . 


‌ 


سعر 
این بهشت از آشنای او طلب جنت الموی برای او طلب 
زاهدانه گر همی‌جوئی بهشت بشنو از بهر رضای او طلب 


اعلم ان‌لجنة الاعمال مائة درجة » فی کل جنة من‌الجنات اللمانیسة» 
و اعلاها جنة عدن وهی قصبة‌الجنة » فیها الکلیب الذی یکون اجتماع الناس 
فیه لرية الحق تعالی وهی اعلی جنة فی‌الجنات ۰ وهی فی الجنات بمنزلة 
دار الملك » یدورعلیها ثمانية اسوار» بین کل سورین‌جنة » والتی‌بلی‌جنة عدن 
هی‌جنة‌الفردوس » وهی اوسط الجنات وافضلها؛ مم دا رالجلال ؛ ثم‌جنةالخلد» 
ثم جنةالنميم » ثم جنة المآوی » ثم دارالسلام » ثم دارالمقامة . 

و رآیت فی‌بعض کتب الحدیث اسماء الجنات ؛ اولها جنة عدن و 
ثانیها جنة الفردوس و ثالئها جنة النعیم و رابعها جنة المأوی و خامسها جنة 
دارالسلام و سادسها جنة الخلد و سابعها جنة الطوبی و ثامنها دارالجلال و 
اما الوسیلة ۴ فهی اعلی درجة فی‌جنة عدن وهی لرسول‌الّه صلی‌الّه علیو آله؛ 
حصلت له خاصة . 

ویحوی* درجات الجنة من‌الدرج * فیها علی‌خمسة آلاف درج ومالة 
وخمسةادراج لاغیر »و امل‌الجنة علی‌اربعة اصناف: الرسل والانبیاء والاو لیاء 
۳- ز * جنةالفردوس (+. ء -ج : وسلم , 2 
۵-- الف»ج : تحوی . . ب-ز : الدراج . 
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رسائل شاه نعمت الته ۹۰ 


وهم‌اتباع لرسل‌عای بصيرة من ربهم و الم قمنون و هم | ل‌صد قون بهم علیهم | لسلام» 


العلماء بتوحیدالّه من حیث الادلة العقلية ؛ ومولاء اربع الطوایف بهتز"ون! 
فی‌جنات عدن عند رژية الحق سبحانه و" تعالی فی کثیب الابیض » و هم فیه 
علی ار بع مقامات : 

طايفة منهم اصحاب منابسر و هی‌الطبقة العلیا الرسل والانبیاء» 
والطايفة | لثانية الاولیاء ورثةالانبیاء قولا وعملا" وحالا و هم اصحاب‌السرایر» 
وا لطبقة الالثةالعلماء بالّه من‌طریق | لنظر البررهانی العقلی وهم اصحاب الکر اسیگ 
والطبقة الرابعة هم الممنون المقلدون فی توحیدهم » و لهم‌المراتب » و هم 
فی‌الحشر مقدمون علی اصحاب النظر العقلی و هم فی‌الکثیب عندالنظر » 
پتندمون عای المقلدین » فاذا اراداله ان یتجلی لعباده * فی الزورالعام نادی 
منادی الحق فی‌الجنات کلها : 9 ِثِثّ_" 

بااهل الجنان حی‌علی المنبر" العظمی وآلمکانة الزلفیو المنظر الاعلی» 
هلموا الی زيارة بارئکم فی‌جنة عدن فیدخلونها » و کل طايفة قد عرفت 
مرتبتها ومنزلتها؛ فیجلسون‌ثم یمر بالمواید فینصب‌بین ایدیهم موائدالاختصاص"! 
مارأوا مثلها » ولاتخیاوه فی‌حیوتهم ولا فی‌جنانهم جنات‌الاعمال و کذالك ۸ 
الطعام ماذاقوا مثله فی‌منازلهم و کذالك مایتتااو لونه من‌الشراب» فاذا فرغوا 
من‌ذالك خاعت علیهم من الخلع مالم یلبسوا مثلها فیما تقدم . 

مصداق ذالك قوله - صلی‌اله علیه‌و آله - فی‌الجنة » فیها ۱ مالا عین 
رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر . 

۱- ز: یتمزون  .‏ ۲ -وج» الف: -. ۳-ز:علما . وج : کرسی . 


۵ - و : لعباد . ٩‏ - ز : المنية . ج : المنیت . ۷- ز : اختصاص . 
۸ -ج » الف : کك . ٩‏ - الف ۰ ماتینا . اف تاجن 


. ۳۳۳۳۰ ۲ 


۱ فی‌تحقیق معنی‌الجنات 

فاذا فرغوا من ذالك قاموا الی کثیب من المسك الابیض فاخذوا 
منازلهم فبه علی قدر علمهم بالئه لا علی قدر عملهم ۱ فان العمل مخصوص 
بنعیم الجنان لا بمشاهدة الرحمن. فیتجلی" لهم الحق- جل‌جلاله - خلف‌حجاب 
واحد فیاسمه‌الجمیل اللطیث الی ابصارهم » و کلهم بصر واحد فیفرق‌علیهم 
نوریسری فی‌ذواتهم فیکونون به سمعاکلهم وقد اظهرتهم "جمالالرب‌واشرقت 
ذواتهم بنور ذالك الجمال الاقدس + 

قال رسول الّه - صلی‌الّه علیه و آله - فیقول‌اله تعالی : سلام علیکم 
عبادی‌و مر حبابکم »حیا کم الّ» سلام‌علیکم من‌الرحمن الرحیم الحی‌القیوم» طبتم 
فادخلوها خالدین» طابت لکمالجنة » فطیبوا انفسکم بالنعیم المقیم* والثواب؟ 
من‌الکریم والخلود الدائم . انتمالمومنون الآمنون و اناقه المومن المهیمن » 
شققت " لکم اسما من اسمائی . لاخوف علیکم ولا انتم تحزنون . 

انتم اولیائی وجیرانی و اصفیاتی وخاصتی و اهل محبتی وفی‌داری 
دارالسلم » ساریکم وجهی کما سععتم کلامی فاذا تجلیت لکم و کشف عن 
وجهی‌الحجب » فاحمدونی و ادخلوا الی داری غیرمحجوبین عنی‌بسلام آمنین 

فردو| علی و اجلسووا حولی حتی تنظروا ۲ الی و ترونی من‌قرب 
فاتحفکم" بتحفی واهب لکم من ملکی و افاکهکم من‌ضحکی و اعلقکم؟ بیدی 
و اشمکم روحی . 

انا ریکم الذی کنتم تعبدونی ولم ترونی و تحبونی و تخافونی » 
د عزنی و جلالی و علوی و کبریاتی و سنائی انی لکم راض و احبکم واهب 


3-۱ : علمهم . ۲-ز : فتجلی . ۳-ج : اظهرهم . 
6 - ژ : المعیم . ۵ -ز : التواب . الف»و : شفقت » ج : شقفت , 
۷- ز : ینظروا . 1-۸ : فاتحیکم . ٩‏ - الف»ج»ز : اعائتکم . 


۱ 


۱ ۲ 


رسائل‌شاه نعمت الله ۹ 


ما تحبون و لکم ما تشتهی انفسکم و تلذاعینکم ولکم عندی ماتدعون وما 
شتتم فاسالونی ولاتحتشموا ۱ ولا نستحیوا ولائستو حشوا و انی اناالّ‌الجواد 
الغنی الملی الوفی الصادق . 

ومذه داری قد اسکنتم فیها والظل مبسوطة" لااقبضها عنکم » و انا 
انظرالیکم » لااصرف بصری عنکم » فاستلونی ماشتتم ممتدة علیکم وانا لکم 
جلیس و انیس فلاحاجة ولافاقة بعد هذا » ولابوس ولامسكنة ولاضعت‌ولاهرم 
ولا سخط ولا حرج ولا تحویل ابدا سرمدا نعیمکم نعیم الابد و انتم المنون 
المقیمون الماکثون" المکرمون المتتعمون * و انتم سادة الاشراف الذین 
اطعتمونی و اجتنبتم * محارمی فار فعوا الی‌حوائجکم اقضها لکم" کرامة ونعمة. 

فیقولون: ربنا ماکان هذا املنا ولا امنیتنا ولکن حاجتنا اليك‌النظر 
الی وجهك‌الکريم ابدا و رضی نفسك عنا . . . 

فیقول : لهم العلی الاعلی مالك‌المك تبارك و تعالی - فهذا وجهی 
بارزا لکم ابدا سرمدا فانظروا الیه وابشروا فان نفسی راض عنکم فتمتعوا 
وقوموا الی ازواجکم فعانقوا وانکحوا و الی غرفکم فادخلوا و الی‌بساتینکم 
فتتزهوا » و الی دوابکم فارکبوا والی فراشکم فاجلسوا و الی جواریکم" 
و سراریکم فی‌الجنان فاستانسوا " و الی هدایاکم من ربکم فاقبلوا و الی 
کسوتکم فالبسوا و الی مجالسکم فتحدئوا . 

ثم قیلوا قایلة لانوم فیها ولا غایلة فی ظل ظلیل و امر مقیل و 
مجاورة الجلیل » ثم روحوا الی نهرالکوثر و الکافور و الماء المطهر والتسنیم 
و السلسبیل و الزنجبیل فاغتسلوا و تتعموا » طوبی لکم و حسن مآب . 


۱ -ج : لاتخشوا . ۲ -ز : ممتدة 1 . ۳ ز : ماکتون . 
4 -: المنتقمون . ...۵ -ز : الدین‌اطعمتمونی»و : اجتنبتهم . . زو . 
۷- ج : حواریکم . ۸ - الف » و ۰ استأئسوا . 


( 
۹۳ ۱ فی‌تحقیق معتی‌الجنات 
اخبرنی بهذا الحدیث الامام الهمام ابوعبدالرحمن الشیخ عبداله 
۱ الیافعی بالحرم‌الشريفة سنة ثلاث وستین وسبعمأتة عن‌السید شریف الدین‌المکی 
عن محمود بن سراج الدین المحدث البغدادی عن فقیه عبدالسلام الدمشقی 


عن‌آبی‌عبد له محمدالعربی * عن ابی‌محمد یونس‌بن‌یحیی عن‌ابی الفضل‌الارموی 
عن آبی‌بکر محمدین حسن النقاش عن محمد بن حمیدالرازی " عن ابی صالح 
عن قاسمبن الحکم ءن‌سلام | لطویل عن غیاث بن المسیب عن‌عبدالرحمن‌بن عمیم 
عن ابن مسعود عن‌التبی - صلی‌القه علیهو آله . 


ثیی 


ف 


وا زان عشق اگرداری اعتقاد آوری و برداری 

و قیل‌الجنات ثلائة : جنة اختصاص الهی وهی التی بدخلها الاطفال 
الذین لم یبلغوا حدالعمل و حدهم من اول ما یولد الی انقضاء ستة" اعوام 
و یعطی له مایشاء من عباده من جنات الاختصاص ماشاء » و من اهلها 
المجانین الذین ما عقلوا » و من اهلها اهل التوحید العلمی » و من اهلها 
امل‌الفتر ات ؛ » و من لم تصل الیهم دعوة رسول‌اله - صلی‌الّه علیه و آله - 
و هم موحدون . 

والجنة الشنية میراث ینالها کل‌من‌دخل‌الجنة ممن‌ذکرنا ومن المومنین 
وهی الاماکن التی کانت معينة لا هل‌النار لو آمنوا _ 

والجنة الشالثة جنة الاعمال و هی التی تنزل‌الناس فیها باعمالهم فمن 
کان افضل من غیره فی وجوه التفاضل کان له من الجنة اکثر» فما من عمل 
من‌الاعمال الصالحة من‌الفرایض والنوافل الاوله جنة والتفاضل علی مراتب . 


سیگ سر سس 
.۰سو: المغریی. . ۲-ج: الراضی . . ۳-وء متة . . ع- و القرات. 


3 


ن 


رسائل شاه نعمت‌الته ۹1 


و اعلم انالّه خلق الجنة المعنوية التی هی روح الجنة المحسوسة 
من‌الفرح الالهی من صفت‌الکمال والابتهاج والسرور فکانتالجنةالمحسوسة " 
کالجسم » والجنة‌المعنوية ۱ کالرو ح ولهذا سماها الحق تعالی الدارالحیوان 
فاخلیا کون فا سا و با , 


یی 
جنت معنی و صورت آن تست جسم و جانش آن‌جسم و جان‌تست 
صورت و معنی ا گر یابی تمام مژمنی باشی بهشتی والسلام 


عن ابی هریره " عن رسول‌الّه - صلی‌الّه علیه و آله - قال" : ان ادنی 
اهل‌الجنة منزلة من ینظر فی ملکه الف عام » و فی‌رواية الفی عام یری اقصاه 
کمایری ادناه - اخرجه رزین* . ۱ 

وعن|بوسعیدالخدری - رضی الّه عنه -ن‌رسول له - صلی ال علیهو آله 
فال : ادنی اهلالجنة الذی له ثمانون الف خادم‌و ائنتان؟ و سبعون زوجة و 
تنصب له قبة من لول و زبرجد و یاقوت کما بین الخابية " السی صنعاء . 
احرجه الترمذی : ۲ 

عن علی ( ۲ قال : قال رسول‌الّه - صلی‌الله علیه‌و آله: ان فی‌الجنة 
لسوقا ما فیها شراء ولا بیعالاالصور من‌الرجال والنساء » فاذا اشتهی‌الرجل 
صورة دخل فیها - غریب . 


۱ - بجز ز دیگر نسخه‌ها : له . ۲ - ج : رضی‌الله عنه . 
۴ج او 4 -ج : ژاين . ۵-ز : اثنان . 
٩‏ - و : الحابية . ۷- ج » ز : کرم‌انته وجهه . 


1 
1 
‌ 


۵ 


درین‌صورت بیا معنی طلب کن 
بهرصورت که بنماید جمالش 
گذر کن برسر بازار جنت 
بهر صورت ترا حسنی نماید 
بود هرصورتی آثینه‌ای خوب 
ترا در جنت و مارا همین‌جا 


مسوی 


فی‌تحقیق معتی‌الجنات 


بیان این سخن یعنی طلب کن 
جمالش بین‌و آن‌صورت خیالش 
که او بنمایدت معنی بصورت 
از آن صورت ترا معنی فزاید 
که بنماید بتو معنی محبوب 
بود این سلطنت ای جان بابا 


رساله در تحقیق معنی پشت ها 

گواهی‌میدهم که خدائی‌نیست جزخدای نیک و کار و بزر گوار ومهربان 
و بخشایشگر و گواهی میدهم که محمد بنده و پیامیبر و برگزیده اوست که 
براه راست هدایت کرده است . درود و سلام خدا براو و بردیگر پیغمبران 
و تمام خانواده او و سایر شایستگان . 

ای‌فرزند» خدا ترا بجان‌جانان تابید کند» بدانکه بهشت‌دو گونه‌است 
بهشت محسوس و بهشت معنوی . همچنانکه عالم بردو قسم است عالم لطیف 
وعالم کثیف (مادی) . روح را نعمتی‌است بآنچه ازعلوم و معارف دارد ونیز 
نعمتی است از راه لذات و شهوات از آنچه نفس حیوانی از راه قوای حسی 
بدست می آورد » از خوردن و آشامیدن و زناشوئی و لباس و بوهای خوش 
و آوازخوش که بگوش مربوط‌است»و روی نیکو وصورت زیبا که بواسطه 
چشم درصورتهای‌نیکو ورنگهایمختلف‌ودرختان و رودخانه‌ها دیده می‌شود: 
همه اینها را حواس به نفس ناطقه منتقل می کند و طبیعت نفس از آنها لذت 
می‌برد . و اگر تنها روح حساس حیوانی از آن بهره‌مند شود نه نفس ناطقه » 
حیوان هم باید از روی نیکو و رنگهای زیبا لذت برد : 

از ابی‌سعید نمقل‌است که پیغمبر فرمود دربهشت صد درجه‌است که اگر 
تمام جهانیان در یکی از آن درجات جمع گردند وسعت آنها را دارد : این 


حدیث را ترمذی روایت کرده است . 


۹۷ ۱ درتحقیق معنی؛ بهشت‌ها 

از ابی‌سعید خدری روایت شده است که پیغمبر خدا فرمود : خدای 
عزوجل به‌اهل بهشت گوید: ای‌اهل‌بهشت؟ گویند: لبيك پرورد گارا وسعديك 
وتمام نیکی‌ها بدست‌تست. خدا فرماید: آباخشنود شدید؟ گویند: پروردگارا 
چرا خشنود نباشیم که توبما چیزی عطا فرمودی که بهيچيك ازمخلوق‌نداده‌ای. 
خدا فرماید: آبا بهتراز آن بشما ندهم ؟ گویند: بهتراز آن چیست ؟ فرماید: 
رضای خود را برشما فرود آورم وپس‌از آن هیچگاه برشما خشمگین نشوم 
(اين حدیث مورد اتفاق است) . 


بدانکه بهشت‌اعمال‌را صد درجه است. در بهشتی از بهشتهای‌هشتگانه» 


وبالاترین آن بهشت عدن‌است. و آن مر کزبهشت‌است. در آن تلی است که‌مردم 
برای دیدن خدا برآن گرد می‌آیند واين بالاترین بهشت‌ها است . و درمیان 
بهشت‌ها بمتزلت خانة پادشاه است . بر گرد آن هشت حصار است و درمیان 
هردو حصاربهشتیاست . پس ازبهشت عدن بهشت فردوس است که آن دروسط 
وبهترین‌بهشت‌ها است وپس از آن دارالجلال وپس از آن بهشت‌خلد وپس از آن 
بهشت نعیم وپس از آن جنت‌المآوی و بعدازآن دارالسلام وسپس دارالمقامة 
است. ودربعضی از کتب حدیث نام بهشت‌ها را چنین‌دیدم : نخست‌بهشت عدن 
و دوم بهشت فردوس سوم بهشت نعیم چهارم جنت المأوی پنجم بهشت 
دارالسلام ششم بهشت خله هفتم بهشت طوبی هشتم دارالجلال . و اما وسیله 
آن بالاترین درجه است دربهشت عدن که از آن رسول خدا است که ویبزة او 
بوجود آمده است . درجات بهشت شامل پنجهزار و صد و پنج درجه است . 
اهل‌بهشت بر چهار دسته‌اند : پیغمبران و انبیا » و اولیا که پیرو ان‌پیغمبران‌اند 
با بینائی ازطرف پرورد گارشان » و دیگر مومنان‌اند که سخن آنهارا تصدیق 


کرده‌اند و دیگردانشمندانند که توحید خدا را از ادلة عقلیه بدست آورده‌اند. 


رسائل شاه نعمت الته ۹۸ 
و این چهاردسته در بهشت‌عدن هنگام دیدارحق برجایگاه بلئد سفیدی خوشحالی 


یعنی پیغمبران و انبیا . طايفة دوم اولیاهستند که در گفتار و کردار و حال 


وارث انبیااند و آنان برتخت‌ها هستند . طبعَهٌ سوم دانشمندانی هستند که از 
راه نظر و برهان عقلی بوجود خدا معتقد شده‌اند واینها صاحبان کرسی‌هستند 
و طبقه چهارم مومنان‌اند که درتوحید تقلید کرده‌اند و آنها هم مراتبی دارند 
ولی درحشر براصحاب نظرعقای مقدم‌اند ودر آن جایگاه رفیع هنگام دیدار 
اصحاب نظرععّلی برمقلدان مقدمند . وقتی که خدا بخواهد در دیدارعام برای 
بند گان خویش تجلی کند » منادی حق درهمه بهشت ها ندا در دهد : ای اهل 
بهشت همگی بشتابید بسوی منبر بزرگک و مقام قرب و منظر اعلی . بشتابید 


به‌ز یبارت پروردگٌارتان دربهشت عدن همه داخل بهشت شوند وهرطایفه‌مرتبت 


ا ز خ کت ی سشته تحص 


ومتزلت‌خویش بشناسد » پس‌درجایگاه خویش‌قران‌گیرند و امرشود تا مائده‌ها 
آورند و مائدة خاص هرطایفه دربرابر آنها نهند . چیزی بینند که در زندگی 
خویش ودربهشت اعمال مانند آنرا ندیده و خیال هم نکرده‌اند . خوراکها 
خورند که در منازل خویش نظیر آنرا نچشیده‌اند و همین گونه شرابها نوشند 
که نظیر آن ننوشیده باشند . آنگاه که فار غ شوند خلعت‌ها بر آنها بپوشانند 
که در گذشته مانند آن نپوشیده باشند . مصداق آن سخن‌پیغمبر است که‌فرمود : 
دربهشت چیزهائی‌هست که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه برقلب بشری 
حطور کرده است . وقتی که از همه این کارها فراغت یایند برخیزند و بسوی 
جایگاه بلندی ازمشك سفید روند ودرمنازل خویش جای گیرند و مرتبت آنها 
بر قدرعلم آنها بخدا است نه براندازه عملشان» زیرا عمل مخصوص نعیم بهشت ‏ 
است و ربطی بمشاهدة پروردگار ندارد : پس حق جل جلاله درپشت یك‌پرده 


۰ درتحقیق معنی بهشت‌ها 


بنام «جمیل لطیف» درپیش‌دید گان آنها جلوه کند وهمه يك‌چشم‌باشند » ونوری 
در ذوات آنها پراکنده شود که بوسیله آن همه گوش‌باشند. درحالی که جمال 
رب آنهارا ظاهرساخته و ذات آنها بنور آن جمال اقدس نورانی گر دیده‌است. 
پیغمبر خدا فرمود: پس خدای‌تعالیمی فرمابد: سلام برشما بند گان من ومرحبا 
بشما خدا برشما درود فرستاد»سلام برشما ازخدای رحمن‌رحیم حی‌قیوم . 
پاکیزه‌شویدپس داخل بهشت شوید و جاو دان‌بمانید که بهشت برشما خوش آبندباد. 
خودرا بنع‌متهای‌جاویدان و واب از خدای کریم و خلود همیشگی خوشحال سازید 
شمامومن و ایمن هستید و من‌خدای مومن مهیمن . برای شما نامی ازنامهای 
حویش‌مشتی‌ساختم» خوفی برشما نیست وشما غمگین نمی‌شوید. شما دوستان 
من وهمسایگان و بر گزیدگان و ویژ گانو اهل محبت من‌هستید » درخانه من که 
دارالسلام است. من‌روی‌خودرا بشما نشان‌میدهم » همچنانکه سخن مرا شنیدید. 
آنگاه که برشما تجلی کردم وپرده‌ها از رحسارخویش برداشتم مرا ستایش کنید 
ودرخانة من بی‌حجاب داخل شوید ودرسلامت و ایمنی باشید . پس‌باز گردید 
بسوی من و اطراف من بنشینید تابسوی من نگاه کنید وازنزديك مرا ببینید . 
من تحفه‌ها بشما میدهم و ازملك خویش بشما می‌بخشم و باشما می‌خندم و 
شمارا در آغوش می گیرم وبوی دلپذیر خود را بمشام شما می‌رسانم . من 
پرورد گارشما هستم که‌مر | می‌پرستيدید ونمی‌دیدید » مرا دوست‌داشتید و ازمن 
می‌ترسیدید . به عزت‌وجلال و علو و کبریا و بزرگی خود قسم که من ازشما 
راضی‌هستم وشمارا دوست‌دارم و آنچه‌بخواهید بشما می‌بخشم و آنچه دلتان 
بخواهد و چشمتان از دیدنش لذت برد برای شما آماده است . شما هرچه 
بخو اهید نزد من دارید ازمن بخواهید » نه شرمگین‌شوید و نه حیا کنید و نه 


وحشت بخود راه دهید . 


بسا ِ 


رسالة شناه تعمت ال : ِ سس 
من‌خدای بخشنده بی‌نیاز باوفای راستگوهستم و اینست خانه من که 
شمارا در آن مسگن دادهام وسایهام برسرشما گسترده‌استکهاین‌سایر| آزشما 
بازنمی گیرم. من‌بشما نگاه‌می کنم وچشمازشما برنمیدارم پس‌هرچه‌می‌خواهید 
ازمن بخواهید که برای شما مهیا است و من جلیس و انیس‌شما هستم» دیگر 
نه نیازی هست و نه فقری و نه سختی و نه بیچارگی و نه ناتوانی و نه پیری 
و نه حشم و نه نغییرمکان . جاودان در اینجا هستید نعمت شما همیشگی‌است 
شما ایمن هستید و دراینجا می‌مانید و مورد احترام هستید و نعمت می‌بینید . 
شما سروران بزرگانی هستید که از من اطاعت کردید و از آنچه نهی کردند 
اجتناب نمودید . حاجات خویش نزد من آورید نا آنرا انجام دهم و شمارا 
بزرگک دارم ونعمت بخشم . گویند پروردگارا اين آرزو و امید ما نبود ولی 
حاجت‌ما اینست که‌همیشه‌بروی کریم‌تو نظر کنیم وتو ازما راضی‌باشی. خدای 
علی‌اعلی مالك ملك تباركو تعالی فرماید : این روی من است آشکارا هميشه 
برای شما ظاهراست» پس بآن نگاه کنید و خوشحال باشید که من‌ازشما راضی 
هستم . اينك بهره‌مند شوید و نزد همسران خویش روید و آنهارا درغرفه‌های 
خویش در آغوش گیرید ودر بستانهای‌خویش داخل‌شوید» تفریح کنید» براسبان 
خود سوارشوید وبرتخت‌های خویش بنشینید. بزنان و کنیزان‌خویش دربهشت 
بنگرید وماًنوس‌شوید و هدایای‌پرورد گارخویش‌را بنگرید و بپذیرید. لباس‌های 
خویش بپوشید و در مجالس خود بنشینید و سخن گوئید . بخواب قیلوله‌ای 
فرو روید که نهعوابی در آن است و نه زیانی » درسایهٌ همیشگی و همسایگی 
پرورد گار بزرگث . سپس بروید بسوی نهر کوثر و کافور و آب پاك و تسنیم 
و زنجبیل وسلسبیل وخودرا بشوئید ومتنعم‌شوید. خوشا بحال شما که عاقبتی 
نيك داشتید . این‌حدیث‌را امام همام اپوعبدالرحمن شیخ عبدالله یافعی درحرم 


۳ درتحتیق معنی بهشت‌ها 


شریف بسال ۷۱۳ بمن خبرداد و نقل کرد ازسید شرف‌الدین مکی از محمودین 


سراج‌الدین محدث بغدادی از فقیه عبدالسلام دمشقی از عبدالّبن محمد عربی 
ازابی‌محمد یونس‌بن یحیی از ابوالفضل‌ارموی از ابی‌بکرمحمدین حسن‌نقاش 
ازمحمدین حمید رازی از ابی‌صالح ازقاسم بن حکم ازسلام طویل ازغیاث‌بن 
مسیب ازعبدالرحمن‌بن عمیم از ابن مسعود ازپیغمبر لا . 

و گفته شده‌است که بهشت‌ها سه گونه‌است. بهشت ویژة الهی که‌در آن 
اطفالی‌داخل می‌شوند که بمرحله عمل‌نرسیده‌اند وحدآنها از آغازتولد تا پایان 
شش‌سالگیاست و خدا هرچه بخواهد به بندگان خویش از بهشت ویژه خود 
می‌دهد. دیوانگانی‌هم که عقل‌ندارد دراین بهشت‌اند وهمچنین اهل‌توحید علمی 
و اهل فترات که دعوت رسول‌خدا بآنها نرسیده است و آنها موحد باشند . 
بهشت دوم میراث‌است هر کدام از آنان که گفتیم داخل بهشت شود باين مقام 
نیز می‌رسد و آنجا مکانی است که برای اهل آتش معین شده بود اگر ایمان 
می آوردند . بهشت سوم بهشت اعمال است و آنجائی‌است که مردم باندازة 
اعمال خود در آنجا مقام می‌گیرند» هر که از دیگری افضل‌است ازاین‌بهشت 
سهم بیشتر دارد . هیچ عملی از اعمال صالحه از فرایض و نوافل نیست مگر 
برای آن بهشتی است و امتیاز آنها باندازه مراتب آنها است . بدانکه 
خدا بهشت معنوی را نیز خلق کرده است و آن روح بهشت محسوس است . 
آنها ازفر ح الهی آفریده‌است که منشاً آن صفت کمال و ابتهاج وسروراست. 
پس بهشت محسوس همچون‌جسم است و بهشت‌معنوی همچون روح وباین‌جهت 
خدا آن را دارحیوان نامیده است که اهل آن بظاهر و معنی متنعم‌اند . 


آزابی‌هر یره نقل‌است که‌از رسول‌خدا نقل کرد که پائین ترین‌مردم‌بهشت 


درمقام کسی است که درملك خویش باندازه مسیر هزار سال نظاره می کند . 


رسائل شاه نعمت الته ۱۰۲ 


ودر روایتی‌است که مسیر دوهزارسال : دورترین نقاط آن‌را همانگونه می‌بیند 
که نزدیکترین آن را . این‌حدیث‌را رزین از ابوسعید خدری‌ازپیغمیرخدا نقل 
کرده است که فرمود : کمترین اهل بهشت کسی‌است که برای او هشتاد هزار 
خادم و هفتاد و دو زن باشد و قبه‌ای از لوَلوٌ و زبرجد و باقوت برای او ۱ 
نصب شود که مابین خابی» تا صنعا وسعت آن باشد . این حدیث را ترمذی 
ازعلی بل( نقل کر ده‌است که گفت کت در بهشت بازاری‌است 
که در آن خرید و فروش نمی‌شود مگر صورتهای زنان و مردان » پس‌هرگاه 


مردی صورتی‌را آرزو کند داخل در آن بازار شود (حدیث عجیبی است») . 


۸) 


۱ - ی : رسالة ایمان . 


بر ترتع 
و به ذستعین 


ایها الاخ المومن : ارشدلاه وابانا الی تحقیق الایمان . اعلم ان 
الایمان و اجب علی‌العاقل البالغ »فرض عین یجب علی کل مکلف»والایمان 
اول و اجب‌بالذات لذاته » وبالغیر لغیره » کالنظر فی‌معرفة الّتعالی. و فی‌الشر ع» 
تصدیقالرسول » فیما علم ضرورة مجیبه به 1 ! ۲ 

والتصدیق هوالایمان » وهو مومن" الآمن . قال‌الّه تعالی » خبرا 


عن اخوة یوسف : وما انت بمومن لا () » ای بصدق لنا : 
بت ۱ 3 


تصدیق خدا و مصطفی ایمانست ۱ مژمن باشد چو اعتقادش آنست 
و حده لاشريكله () » وهو حی ؛ عالم » قادر » مرید » سمیع » 

نی متکلم ؛ لا ندله » ولا ضدله » ولا جنس‌له » ولا فصل‌له » ولا حدله » 
ولا اشارة الیه : الا بصریح العرفان العقلی : و هوالاول وال]آخر والظاه-ر 
والباطن وهو بکل شیی علیم (۲) . 


۱- ج : ندارد . ۲ - ی : عین » ج : من . 


(۱) - سورة ۱۷۲ آیف۱۷ : وتو مارا باور نداری. 
(۲) - سورء و آیٌ ۳ب : اورا شریکی نیست . 
۳۱ - سورة ۵۷ آیذ ۳ . 


۰ تحقیق الایمان 


یی 


دانسته‌ام خدای تعالی که او یکی است 
ذات و صفات او به کمال است و بردوام 
حی! است؟ لایزال و قدیم است ۴ لم پزل 
ما بنده‌ايم و خالق ما اوست والسلام 
و ایمان به ملایکه اعتقاد است بر آن » که ملایکه عباداّ اند » 


لایصون اه ما امرهم و یفعلون ما یومرون () . 


دب 


۱ بندةٌ فرمان و حق را بنده‌اند روز و شب دربند گی‌پاینده‌اند 


وایمان به کتب» تصدیق‌مجمو ع کلام* است؛ و کتب‌منزل* صدو چهار 
است » ده صحایف نازل شده " بر آدم » و پنجاه برشیث » و سی براخنوخ؟ 
یعنی ادریس ۰ و ده برابراهيم » وتورات برموسی » و انجیل برعیسی» و زبور 
بر داود » و قرآن برخاتم انبیا محمدمصطفی - صلی‌اله علیه‌ و عایهسم اجمعین . 

و ایمان به روز آخر » یعنی اعتقاد به قیامت و جزا و حشر و نشر 
ومیزان وحساب وصراط و بهشت و دوزخ ؛ وبدان که حلال را حساب است 
و حرام را عذاب ؛ و اعتقاد کنی که خبر و شر به تقدیر اه تعاللی است . 

مصراع : ولی از کفر و شر راضی نباشد . 
۶-۱»: حق . . ۲و۳ -ج : واو د . بت کال 
-ج : شد . ۷ - ب : اخنوع . 


۵ - ج : منزلد . 


(۱) - سوره + آيهُ » ۰ آنچه خدا ایشان را امر کند نافرمانی نمی‌کنند و آنچه را که 
امر شود می‌کنند س‌ 


رسائل شاه نعمت الته ۱۰۹ 
بیت 
به خدا و ملایکه به کتساب بهرسولان‌و روزحشروحساب 
دارم ایمان به خیر و شر هردو که " به تقدیر او بود دریاب 


و ایمان نزد کرامیه عبارت است از گفتن : اشهد ان لا اله الاالّ » 
و اشهد ان محمد رسو لاله » لوله" صلی‌الّه علیه‌و آله : امرت ان‌اقاتل‌الناس 
حتی بشهدوا ان لا اله الاالّه » و آن محمد رسول الّه » و بقیم وا الصلوق 
ویوتوا الز کوة » فاذا فعلوا ذالك » اعصموا منی » دمائهم* و اموالهمم ‏ 
الا بحق‌الاسلام » و حسابهم علی‌لقّه - عزوجل . 

و بعضی بر آنند که گفتن کلم توحید ایمان است؟*. عن‌معاذ-رضی‌الّعنه- 
قال * : قال رسول‌الّه - صلی‌الّه علیه‌ و آله : من کان آخر کلامه لا اله الااله 
دخل الجنة . ۰ / 


و گفته‌اند که کلیة ورن ایمان اس به شرط تصدیق دل". قال 
رسول‌الله - صلی‌الّه علیه‌و آله : مامن احد يشهد ان لا اله الاالّه » وان محمد 
رسول‌الّه صدقا من قلبه » الآخر » مدالّه علی‌النار - رواه معاذ . 

و ارکان ایمان نزد امام شافعی تصدیق‌جنان‌است» و اقرار به‌لسان» 
وعمل به ارکان » و جمعی از سلف براین قول قایل‌اند » و امام ۲ ابوحنیفه 


تصدیق و اقرار را از ارکان ایسان مبدارد » و عمل از حقوق ایسان *» 


نه از ارکان؟ . 
دج هم . کمن ۴ ج»و.ی : وماهم . ء -ی : واو(. 
8 خاها یهد ت ‏ غ آق... ۷- ج : اعظم سل , ۸ ی : است۲-. 


. -ي : ایمان‎ ٩ 


تون و سره رحس بت سا ی خرا ع .ی 


ومتأخرین‌متفق اند که ایمان اذعان جنان‌است؛ والاذعان عزم‌القلب» 
والعزم جزم الارادة بعدالتردد ؛ لان من صدق با و رسوله » و مات قبل 
اشتفاله بالطاعة » مات مزمنا بالاجما . 

و نزد معتزله اصول ایمان پنج است : توحید » و عدل ‏ و اقرار 
به نبوت أنیبا » و اقرار به وعدو وعید » و قیام به امرمعروف ونهی‌ازمنکر, 

و نزد امامیه ایمان ۱ تصدیقاست به وحدانیت الّه تعالی. وعدل در۲ 
افعال حق جل و علا » و تصدیق به نبوت انبیا » و به امامت ایمة و 
و معاد » ۲ 


توت ان 


فصل - ا گر مصدقی تصدیق کند وحدانیت انتعالی » و رسالت‌رسل» 
و مهلت نشد ۰ که" اقرار کند » عندالله مومن باشد » واگرمهلت‌شد » و اقرار 
نکرد » مومن بود عندالّه » و فاسق بود عندنا » به ترل ذکر » زیرا که ایمان 
متحقق نشود » عندالناس » به غیر اقرار . و گفته‌اند که اقرار ازبرای" اجرای 
احکام است » و دال برتصدیق قلبی :و دال غیرمدلول . فان . 

فصل س نزد اهل "سنت وجماعت مومن به فسق ازایمان خارج‌نشود : 

مصراع : گرچه کامل نماندش ایمان ه 

اما معتزله گفته‌اند که حارج شود * ازایمان ؛ و دائعل‌نشود درکفر؛ 
یعنی مرتکب کبیره » نه مومن است و نه کافر» وهو منزلة بین‌المتزلتین٩‏ ۰ | 
خوارج بر آنند» که مرتکب صغیره و کبیرهکافراست"۱. لاجرم خحارجی‌مسلمان 


کم توان بافت . 

5 ی ۲ - ج : و . ۳ج : معصومین . ی : به‌د, 
۵ج ات *-ک: زیرلبیط. ‏ ۷ -ی : اصحاب . ۸-ج : است 
٩ج‏ : المتزلین . ۰ س ج : نیست 


رسائل شاه نعمت اه ۱۰۸ 


فصل - ایمان نزد امام شافعی - رحمةالّه علیه - یزید وینقص » اعنی 


یز بد بالطاعة ؛ و ینّص بالمعصية » و عندالامام ابوجعفر - رحمة الّه علیه ۲ - 


لایزید ولا ینقص » اعنی بالذات . 


بیت 
ذات تصدیق بیش و کم نشود به‌صفت بیش و کم تواند بود 
نظری کرده‌اند اهل نظر آن‌چنان گفت و این‌چنین فرمود 


و گفته‌اند که ۲ ایمان زیادت نشود » الا" به انضمام طاعات * ۰ 
و ناتص نگردد * الا ۲ به ارتکاب معاصی. بلکه زیادتی ایمان ازحیثیت‌تجدد 
امثال تواند بود » زیرا که ایمان تصدیق عبد است به دل » به مجموع ماجاء 
به النبی - لثلٍ - وهو والعرض ؛ العرض لایبقی زمانین . لاجرم با به تجدد 
اقلا زرد ب جوسای اغراشی: 

و گفته‌اند که زیادتی : از حیثیت مره ء و اشراق نور ایمان‌است . 
قال الّه تمالی : امن شرح‌الثه صدره للاسلام ذهو علسی نور من دبه (() . 
با گویند : ایمان‌الرسل - علیهم‌السلام - لابزید ولا ینقص ‏ و ایمان‌الصحابة 
پزید بالتذضیل ولاینة‌ص» وایمان سایرالامة ۲ یزید بالطاعة ؛ وینقص بالمعصية . 

وامام - رضی‌الّه عنه * - درعالم و متعلم فرموده که تصدیق کرده‌ایم 
وحدانیت الّتعالی" و ربوبیت‌اورا » همچنانکه تصدیق کرده‌اند » انبیا ورسل- 


صاو ات الله علیهم اجمعین 

وج : ایوحتيفة - وضی‌الته عنه . ۱ ۲ یت ۳ج : 3 ۰ 
ع -ج : طاعت . ۵ -ی ۰ نشود . سج وس ۷ -ی : الائمة . 
- که - ٩‏ - بجر ج دیکر نسخه‌ها را 1 


(۱) - سورةٌ ۳4 یه ۲۳ ۰ آیا کسی که خدا مینه‌اش را یرای اسلام کشادگی داد :۰ 
پس او است برئوری از پروردکارش . 


اه سوت وهی 


۷ 


۱۹ ‌ تحقیق الایمان 


فصل نزد اصحاب امام شافعی » صحیح است که مومن گوید 
انا مومن انشاء ان » و نزد بعضی از علماء حنیقیه استشنا ایتجا صحیح تست( ۲ 


بیت 
گر ترا شك است ۲ در ایمان خود بنده را شك نیست درایمان‌خویش 
اما ایمان معتبر » منجی در آخرت » موقوف است » بربقاء ایمان 
تا نفس آخرین ؛ و ولی را خوف خائمت" است . 
مصراع : حال ؛ او جز خدا نمی‌داند . 
لاجرم تفویض کند » به مشیت الل‌تعالی » و گوید انا مومن انشاءاله . 


دیگر بقاء ایمان عارض یمان بود » و شك در عارض ۰ مستلزم 
شك نباشد درمعروض . و روایت است که امام اعظم فرموده : الآن انا موّمن 
حقا عندی* » ومومن عنداله انشاءاله » و لفظ انشاءاله ازبرای تبرلك و تواضح 
استعمال کرده‌اند ۰ کما قال بريدة ۲: کان رسول‌الّه - صلی‌الّه علیه و آله - 
یعلمهم اذ اخرجوا الی‌المقابر : السلام علیکم یا اهل الدیار من المژمنین 
والمسلمین » و انا انشاءالّه بکم لاحقون » سأل ۲ الّه لنا و لکم العافية . 


بیت 
مومنی گر هست ایمانت تمام عاقبت محمود بادا والسلام 

فصل - ایمان مقلد صحیح است نزد ال سنت و جماعت ؛ خلافاً 
۳ للمعتزلة » و تقلید قبول‌کردن امری است به غیر دلیل » یعنی اعتقادی جازم » 
مطابق غیرموجب » و مصدق مقلد » مومن است به تصدیق » و عاصی به ترله 
۱ نظر و استدلال » و عندالمعتزلة لیس بمومن ولا کافر. 
۱ ج : است . ۲ - سخه‌ها : هست . ۳ - ی : خاتم . 6 اج وت 
۵ ج : عبدی . . ٩‏ - ی : پریده . ۷-ج : فسأل . 


رسائل شاه عمت‌الته ۱۰ 


فصل - ایمان غیر اسلام است نزد امام شافعی 6 لو له تعالسی 3 


قالت‌الاعر اب آمنا ؛ قل ام توْمنوا ولکن قولوا اسلمنا () ۰ اثبات اسلام 
فرمود ۰ ونفی‌ایمان » و حدیث‌جبرئیل - لا - فانه سثل النبی-صلی ال علیه و آله - 
عن‌الایمان » فقال : ان تمن بالّه و ملائکته و کتبه و رسله » والیوم الآخر » 
و تومن بالقّدر! خیره و شره ؛ من‌الّه . فقال : صدقت . قال : فاخبرنی 
عن‌الاسلام . فقال" : الاسلام" ان تشهد : لا اله الاالّه » وان محمدرسول‌اّ 
و تقیموا الصلوة » و توتی الزکوة » و تصوم رمضان » و تحج البیت ؛ ان 
استطعت الیه سبیلا » قال صدقت : 


و دانسته‌ای که اصل اسلام استسلام است و اصل ایمان تصدیق . 


دوبیتی 
آن یکی انقیاد خوانندش وین ۷ اعتقاد دانندش 
۳ ۳3 
آن‌یکی‌ظاهر اين* یکی" باطن خوش بود گر بهم رسانندش 


و چون اسلام به معنی استسلام گیرند » هر موّمنی مسلمانی باشد ۲ . 
اما لازم نیست که هرمسلمانی مژمنی بود » و علماء حنیفیه فرموده‌اند که : 
اسلام و ایمان ازاسماء مترادفه‌اند » همچنان که قعود و جلوس. قال الّه‌تعالی: 
9 من یستغ غیرالاسلام دینا فان تقبل منه (1د 


۱- ء : قدر . ۲ -ی : قال . 1 
و سردآ ۵ -ی : بود . ٩‏ -ی : بود . 


(۱) - سورة 4 ع آیهٌ و : بادیه نشینان گفتند که گرويديم » بگو ایمان نیاورده‌اید اما 
یکوئید که اسلام آورده‌ایم ۳ 


(۲) - سورة ۳ آیهٌ ۷٩‏ : هرکه بجز اسلام دینی را بجوید هرگز از او پذیرفته نشود . 


۱۱ تحتیق الامان 

اگراسلام غیرایمان بودی حق‌تعالی قبول نفرمودی » و قالالّه تعالی : 
و وصی بها ابراهیم » بنیه و یعقوب , یا نبی آن‌الثه اصطفی لکم الدین . 
فلاتموتن الا انتم مسلمون () . ای منقا دون " الیه » و جاء الدین بالالف 
والام للتعریف» فهو دین معلوم » وهوقوله‌تعالی : آن‌الدین‌عند الّهالاسلام(). 


ذیمی 


اگر به ظاهر و باطن ترا بود اسلام تو ممنی و مسلمان کاملی و سلام 

و آداب سلولك در خدمت ملوله نزد نعمت‌اللّه » یبا قيام بدن است 
به وظایف احکام » و هوالاسلام » یا قیام دل است به وظایت استسلام » 
وهوالایمان » یا قیام روح‌است به‌مشاهدة ملك علام » وهوالاحسان.چنانکه 
رسول‌خدا - صلی‌الّه علیه و آله - فرمود : الاحسان ان تعبداثه کانك تراه» 
یعنی عابد درحال عبودیت باید که معبود را مشاهده فرماید . 

مصراع : یعنی به صفات حضرتش را بیند : 

کانك تراه . لاحقيقة فان لم تکن تراه فانه يراك . یا قایسم باش 
به عبودیت به آن که خدای تو؟ ترا می‌بیند » و" در اول مریدی و محجوب 
به ارادت‌خود ودرئانی مراد . والمرید لایکون الاموجودا » والمراد لایکون 
الا معدوما . « والسلام علی من اتبع الهدی » * . 


۱- ب : نتادون . ۱ 6- ی : تمت‌الر سالة . 


(۱) - سورة ۲ آیة ۹ : وبآن ابراهیم پسرانش و یعتوب‌را وصیت‌کرد » ای‌پسرانمن 
بدرستی که خدا برای شما دین را برگزید پس تباید بمیرید مگر مسلمان باشید . 
(۷) سورة ۳ آیهٌ ۱۷ : بدرستی‌که دین تزد خذا اسلام است : 


ضِ 2 


من ش مر ۱ 


الحمد لولیه والصلوة علی نبیه محمد و آله ۲ - یا اخی - ابدلالة 
بروح القدس-معلوم فرموده باشی که با چون بنای بیتی کند اول زمینی‌اختیار 
فرماید" » بعد از آن به‌آلات و ادوات چهار دیواری بر آورد » آنگاه سقفی 
بر آن نهد . 


4 


كت 


باشد آن تکیه گاه درویشان خانه‌ای چون سراچه ایشان 
داگر طینین() * گردانند ومجصص() سازند » و منقش‌کنند . 
مصراع : قصر سلطان ممالك باشد آن . 
و بنای حقیقی که معمارعالم است » و سید اولاد آدم صلی‌ ال علیه 

و آله وسلم* . 

مصراع : خانة دين ما بنا فرمود . 
وفرمود: بنی‌الاسلام علی خمس » و زمین خانهٌ اسلام ایمان‌است. 
مصراع ؛ ور زمین نیست خانه ويران است + 


۱ - الف : و به نستعین ‏ . ۲ جح اج96 وس ۳ - الف » ب : کند . 
4 - الف : طینی . ۵ - ج : علیه‌السلام . 


کت یتست توعد سل 
(۱) - گلی . (۷) - گچ اندود شده . 


ب 


رسائل شاه نعمت الته ء۱۱ 


قالت‌الاعراب آمنا قل لم تومنوا ولکن قولوا اسلمنا )»و ایمان 
ترد متأخرین تصدیق است یعنی تصدیقالرسول بالقلب فیما علم ضرورة مجیثه 
به ۲ از : و تصدیق واحد » و به قوت و ضعف معتفاوت . 


یی 
به دل تصدیق ا گر داری بدان تصدیق ثابت باش 
به تحقیق این‌سخن بشنو دراین تحقیق ثابت باش 

وجدار اول خانادین‌شهادت : ان لااله الاایله وان محمدا رسول‌الله 
و ثانی : 9 اقام الصلوة () » و ثالث : وایتاء الز کوة (؟) » و رابع : 
صوم رمضان ۰ و سقف اين بیت : و حج‌البیت من استطاع الیه سبیلا ٌ) . 

مصراع : این چنین خانه چون تمام شود . 

و من دخله کان آمنا () » واگر به محبت طیئین" شود و به تخلق 
مجصص گردد" و به تحقق منقش: ِ 
نت , ۳۹ ۱ 

بارگاه مرا آق شاه است.؟ا لت شانس تستااق است 

و اسلام به هیأت اجتماع ارکان خمسه و مرتبة سته کامله دارد . 

نافهم > تم والحمدلله والمنة * . 


۱- ج : عمه ب پحبهله . ۲ - الف : طینی . ۳ - بجز ۰ ج ‏ - . 
6 - ج : تمت . ۵-ج : والشکر لنعمةانته علینا 4 . 


(۱) - سوره ٩و‏ آية ع ۱ ۰ بادیه نشینان گنتندکه ایمان آوردیم » بگو ایمان نیاورده‌اید » 
اما بگوئید که اسلام آورده‌ایم . 

(۲و۳) - : سورة ۲6 آیه ب۳ و سور ۲۱ آیة ۷۳ . 

(و) - سورة ۳ آیذ ٩۱‏ . (۵) - سوره ۳ آیذ ٩۱‏ . 


۳ 


س 


بجحس د9م 


در تحقیق معنی ولایت 


۱۰( 


۱ - الف ۰ رباله درتحقیق ولایت - ب : رسالة بیان حقیقةالمحمدية (ص) 


و به نستعین ۱ 
هوالاول والآخر والظاهر والباطن وهو بکل شبی علیم () . 


۳ 


ثبی 


كت 


ً عارفانه سخن بجان بشنو گفتة عارفان چنان بشنو 

باطن ولایت مشتمل وحدت حقیقیه است » که آن غیب مطلق است : 
اما کثرت علمیه حضرت اعیان ابته است » و هميشه ظاهر پوشیده به کثرت 
است » و اعیان ثابته صور اسماء الهیه‌اند درحضرت علمیه » و ظهور اسماء 


1 و صفات الهیه از حیثیت خصوصیات موجبة تعدد اسماء است » و هر اسمی 

1 او را صورتی" مخصوصه . 

۱ هر آینه اعبان ممکنات متکثر باشند به کثرت معنویه » و هر اسمی 

۱ طالب ظهور و سلطنت و احکام خوداند » لاجرم نزاع و خصومت در اعیان 
خارجیه حاصل می‌شود » وبعضی اسماء متقاربه‌اند وبعضی متقابله » و اعیان 
محتجب‌اند" از اسم الظاهر درغیر > وازبرای رفع؟ نراع حاکم مطلق و حکیم 


۱ بحق حکم فرمود که: حاکم عادل میان ایشان تحکم فرماید » ازبرای‌نظام 
۱ دنیا و آخرت . 
/ ۱ - الف : - .۲ الف : صورت . ۴ ب : مستحجب .  ..‏ - و دقع . 


(۱) - سورة ۷ج آیذ ۳ . 


رسائل شاه نعمت‌الته ۱۱۸ 


و تحکم اين حاکم به رب او است » و رب او رب الارباب » و 


به عدالت هراسمی را به کمال می‌رساند ظاهر ا وباطتاً » واو نبی‌حقیقی است » 


و قطب ازلی و ابدی » اولا" و آخرا و ظاهرا و باطناً » یعنی‌حقیقت محمدیه 
صای‌الّه علیه و آله وسلم . چنانکه اشارت فرموده بقوله ۲ لا : 

کنت نیا و آدم بین‌الماء والطین ای بین‌العلم والجسم . 

اين‌مر نبه خاص؛ سلطان انبیاء است اما حکم میان مظاهر به‌غیر اسماء 
مرتبه نمی است که حاصل‌باشد اورا نبوت ازنیابت نبی‌حقیقی » ومبعوث باشد 
به امرحق به‌خلق » تاتصویرحق" کند درعقول خلق » و ارشاد فرماید به کمالی 
که مقدراست خلایق‌را درحضرت علميهٌ الهیه » به اقتضای استعدادات اعیان 
ثابت ایشان » و تصرف انبیاء - علیهم السلام - درمظاهر اسماء بود » و نبی 
حقیقی +تصرف دراسماء و مظاهر اسماء . و نبوت مختصه به ظاهر : 

و انبیاء شريك‌اند در دعوت.و هذایت ی تصرف در خلق » و تمیز 
درمیان انبیاء درمرتبه‌بود » به‌حسب حیطه تامه » چون اولوالعزم - صلوات له 
علیهم اجمعین- وغیرتامه چون انبیاه بنی‌اسرائیل » ونبوت دایره‌ای‌است تامه» 


مشتمله پردوایر متناهية متفاوته درحیطهٌ ولایت . 


ئ 


سجر 
در مراتب نگر نکو دریاب منصب هریکی به او دریاب 
سخن از زلف صورتش بشنو آن معانی تو مو بمو دریاب 


تأیید و قوت و قدرت وتصرف وعلوم که‌ظاهر ازحق استفاضه‌میکند» 
به وسیله باطن بود » وباطن مقام ولایت » و ولی به‌معنی قریب وحبیب‌است» 
و باطن نبوت ولایت » و ولایت منقسم به عامه و خاصه . 


۱ - الف: - .  .‏ ۲ اصل نسخه‌ها ۰ خلق . 


۱۹ درتحتیق معنی ولایت 


اما ولایت عامه مشتمل پراهل ایمان 3 به حسب مرتبهٌ هرمومنی 3 
کما قال‌الّه تعالی : الثه ولی الذین آمنوا ( » الآية . 


ثبی 


هر که مومن بود ولی باشد تابع حضرت علی باشد 

وولایت خاصه » خاصهة سالکان کامل وعارفان واصل‌است؛ وخاصه 
عبارت‌است از فنای سالك درحق » و ولی فانیاست در حق و باقی به حق » 
ومراد به این فنا » فنای‌جهت بشریت است درربانیت » وهربنده را جهتی‌است 
آزحضرت الهیه » چنانکه فرمود : ولکل وجهة هو مولیها و ۰ ای . 

و بنده پیش از اتصاف‌او به ولابت » میدء افعال وصفات‌خود بود » 
از حیثیت جهت بشریت »و بعداز اتصاف به‌مقام ولایت » مبدء افعال وصفات 
حق‌است ۰ ازحیثیت جهت الهیت . کماقال جل ذکره : لایزال العند یتقرب 
الی بالنوافل حتی احبه . فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره 
الذی یصر به » الحدیت . 

و سلطنت این ولایت ولی را حاصل نشود الا بتوجه تام به جناب ۲ 
حق مطلق - سبحانه - تاجهت حقیه غلبه کند بررجهت خلقیه . 


ثبب 


چو آفتاب بر آید ستاره ننماید کدام ذره در آن‌حال‌درحساب آید 
و توجه تامةٌ کامله به محبت ذاتیه تواند بود که پوشیده است در عبن 
ثابته و ظهور آن توجه به اجتناب از غیر . 


۱ - الف » ب : چائپ . 


(۱) - سورة ۲ آیه ۲۵۸ : دوست آنان که گیرویدند خدا است . 
(۲) - سور ۲ آیدُ ۱2۳ . 


رسائل شاه نعمت‌الته ۱۳۰ 
قطعة 

محیت مر کب است و زاد تقوی به این مر کب نشین و زاد بردار 

چو مردان پر سر دار فنا شو که در دار بقا گردی تو سردار 

فنا شو تا بقّا بابی ز بافی سخن از نعمت‌الّه اد می‌دار 


و به این فنا سالك متعین شود به تعینات حقانیه وصفات ربانیه . 


گر شوی فانی زخود باقی شوی مدتی رندی کنی ساقی شوی 
چون ولی متعین شود به تعینات حقانیه » آن تعين مطلقا از وی زایل 
نباشد » و به مقتضای: لانبی بعدی 3 


پیب 
یوت ختم شد برحضرت او چنین فرمود مارا حضرت او 
ِ ‌ 
وولایت باطن‌نبوت‌است وشامل انبیاء و اولیاء روانبیاء و اولیاء؛- 
ءایهم السلام - فانی‌اند درحضرت حق و باقی به حق . 


بیت 
محرم اسرار سلطان دانمش _ . سید و بنده سزد گر خوانمش 
و نزد اهل‌الّه ایناختصاص‌الهی‌است غیر کسبی؛ بلکه جمیع مقامات 
اختصاصیه عطائب غیر کسبیه‌است » وحاصل عین‌ثابتة ولی‌است ازفیض‌اقدس» 
و ظهورآن به تدریج به حصول شرایط و اسباب » و اول ولایت سفر است 
۱ هت 


از خاق به حق : به ازالت تعینات خلقیه ازمظادر و اغیار » و حلاص" ازقیود 


و استار : و عبور ازه‌نازد و مقامات و حصول بره‌ر اتب و درجات ۲ 


هلق اقا شهج ۲ -ب : خلوص . 


فان سیب ۱ 


۳ 


۱۱ درتحقیق معنی ولایت 
و به‌علم یقینی و کشف‌شهودی سالك‌را این مقام حاصل‌نشود» زیراکه 
این‌مقام موجب فنای شاهد است درمشهود » و محو عابد درمعبود » وعارفی 


که به قوت‌استعداد مشاهد! اسرارغیب بود و متصف به‌صفات حمیده واخلاق 


مرضیه » غیرسالك طریق حق است به فنای افعال و صفات و ذات . 


این ولی واصل است نا دانی شاید ار واصلش همی‌خوانی 

عارف مستعد غیر واصل است » درحقیقت به حجاب علم و شهود 
محجوب است» و اصحاب‌طر یقت مقامات کلیه را قسمت فرموده‌اند به علم‌اليقین 
و عین‌اليقین و حق‌الیقین. وعلم الیقین تصورمطلوباست چنانکهمطلوب‌است» 
و عین‌الیقین شهود محبوب است چنانکه او است؛ وحق‌البقین فناء درحق وبتاء 
به حق » به طریق حال » نه به علم و شهود فقط . 

و کمال ولایت‌را نهایت نیست » ومراتب اولیا غیرمتناهیه » و رسل 
جامع مراتب ولایت و نبوت و رسالت‌اند » و انبیاء جامع مراتب ولایت و 
یوت » و هر رسولی نبی‌است و هر نبی ولی . اما مرتبٌ نبوت نبی فوق مرتبة 


رسالت رسول‌است ؛ و مرب ولایت نبی فوق مرتبة تبوت او . فافیم مق 


یت 
سخن عارفان نکو دریاب صیر کن يك زمان دمی‌مشتاب۲ 
ولایت عامه شاملة انبیاء و اولیاء است : وولایت انبیاء عام‌است» 
و و لی‌چون‌فانی‌شود درحق‌اطلاع یابد برحقایق ومعارک‌الهیه» اما اورا ثبی 
نخوانند » و انباء عام را نبی نگویند زیرا که نبوت تشریح منقطع است . 


۱- ب : شاهد . ۲ - ب : تکو دریاب . 


رسائل شاه نعمت ان ۱۳۲ 


نبوت به ختم رسل ختم شد کمالات اجزا به کل ختم شد 
اما اخبار ازمعارف ربانیه و اسما و صفات الهیه غیرمنقطعه . 


دوی 


در دنیی و آخرت چنین است میراث من از نبی همین است 
کما قال - صلی‌الّه علیه و آله : العلماء ورثةالانبیاء » و قال تثز : 
نحن معاشر الانمیاء لانرث ولانورث » و اولیاء ورثة بواطن انبیاءاند و علماء 
ور ظواهر انبیاء » و ولی کامل مجتهد ور جمع . 


وی 


فک 


خوش امامی که عارفان دارند مجتهدی ولی چنان دارند 
مراد به علم » علم ورائت است نه علم دراست » علم کشفی است 1 
نه علم کسبی . ۰ ۱ ۰ 


یی 


كت 1 


علم کشفی آفتاب و علم کسبی چون قمر ( 
کون جامع را به بين و جامع هردو نگر 


و رسل جامع مراتب لاثه‌اند » و مرتبة رسالت و نبوت متناهبه » 
اما مرتبةٌ ولایت ابدا باقیه » ونبوت نعت مخلوق‌است » وولایت‌صفت‌خالق. 
الولی اسمی‌است از اسماءالّه » و اطلاق کنند برعبدی که فانی باشد از خود 
درحق و باقی به حق : 
دوبیتی 
هر که فانی شود بقا یابد خوش بقائی از آن فنا یابد 


چون ز ذات و صفت‌شود فانی صفت و ذات از خدا یابد 


۱۳۳ درتحقیق معنی ولایت 


قال رسول اه - صلی‌ه علی‌ آله: لودليتم بحبل لهبط علیالثه . 


دوبیتی 
این سخن از ولایت او فرمود هرچه فرمود او نکو فرمود 
در بیان بدیع آن بنگر این معانی بدان که چو فرمود 


یعنی در سلسلة حاجت ؛ اعیان عالم متناهی شوند به اعیان ثابته » 
و اعیان ثابته به اسماء الهیه 0 و اسماء الهیه به اسم اعظم » و اسم اعظم عين 
مسمی است . فمنه بدا و الیه یمود ۱ . 


۰ - الف » و : تمت‌الرسالة » والحمدته والمتة چ ‏ 


۱ج : رسالهة ولایت و ثبوت . 


۳ دوع 2۱۰ ۱ 


الحمد لولی‌الحمد! 3 والسلام علی‌صاحب لو ایا لحمد؟ صلی اله‌علیه‌و آ له 


قال امام الاو لیاء - ! : الولاية احاطة بکل شبی و" قبل: الولاية 
هی فلاكالمحیط العام ".وولایت‌یاعامه‌است یاخاصه. اما ولی‌به‌ولایت عامه: 


۱ شعر 
موّمنان سریسر ولی باشند تابع حضرت علی باشند! 
وولی به‌ولایت خاصه: الولی فان فی‌الحق و باق بالحق . و" این 
۱ مرتبه سالك‌را حاصل‌شود به فناء الفناء فی‌الّه احدیت ذائیه » و به بقاء البقاء 
۱ باه احدیت اسمائیه . 
وولی درمرتبة بقاء بعد از فناء اطلاع یابد به معارف وحقایق الهیه . 
مرتبه - به مقتضای حدیث نبینا - صلی‌الّه علیه و له - که فرمود : 
لانبی بعدی » نبوت تشریع " و رسالت منقطع شده » و ولایت باقیه . 
و این حدیث پشت"۱ اولیا را شکسته » زیرا که بندة فقیر تام خواهد 


که عبادت کاملهٌ تامه از او در وجود آید لاجرم اجتناب نماید از دعوی 


کت رن 


۱ : و به نستعین + »و به ثقتی . ۲ - و : والصلوة . 
اب ۵-۴: المحمد(ص) + . ۶ ج:-. ‏ ۵ عوزاو. وه العالم . 


۱ ۷-ج : اين مصراع را ندارد . ند 
۰ ج : تشریعی . 9-۱ ۵۰ : دل . 


رسالة شاه نعمت‌الته 6" 
مار کته + به أسمی ال آسمافال. با حضرتت اه مالی. . ی اتععاتت اولناماه 
به اسماءالّه مقتضی ذوات ممکن الوجود نیست » بلکه عرضی‌است" ۰ حاصل 
می‌شود درحالت فناء بنده درحق . 

مرتبه - ارادت این‌طایفه آن است » که ظاهر شوند چنانکه اقتضای 
ذوات‌ایشان‌است » ومرتبه عباد عبادت» و عبدالّه قطب عباد؛ ونبوت‌و رسالت 
مختص به عباد . ۱ 

وولی اسمی‌است از اسماءاله تعالی » کما قال‌الله تعالی: الثه ولی 
الذین آهنوا () » وقال تعالی" : وهو الولی الحمید () » واین‌اسم با ولی 
باقی‌است دردنیا و آخرت . هر آینه ولی را ذوق عبودیت کامله حاصل نشود » 
و مرت عبودیت تابه نحاصة ائییا است - علیهم السلام . 

مرتبه - نبوت تشریع " به حکم : لانبی بعدی » منقطعه » اما نبوت 
عامه + یمنیاخبار ازمعارف اسماه الهیه ‏ باقیه ب‌عنایت و رحمت‌الهیهدرحق 
امت‌مرحومةٌ محمدیه - صلی‌الّءعلیه و آله_و انباء عام‌را نبوت‌نگویند» و ولی‌را 
به‌اخبار ازمعارف‌ربانی نبی نخوانند. ومجتهدان وارث‌انبیاءاند-علیهمالسلام- 
کما قال نبینا - صلی ال علیه و آله * : العلماء ورثة الانبیاء » و میراث انبیا 
دفاین وخزاین | خراویه‌است نه‌اموال دنیاویه . کما قال لش( : نحن‌معاشر الانبیاء 
ذرث ولا نورث : 

و اولیا وارث بواطن انبیا -علیهم السلام-اند » وعلما و ارث‌ظواهر. 


۱- ج : که . ۲ج و ۳ج ۵ : تشریعی ۰ و اج هت 


(۱) - سوره ۲ آیة ۲۵۸ . ۰ (۲) -سوره ۳۲ آیذ ۲۷ . 


بیت 


گرشیخ کامل است‌ومکمل بر آن بود سلطان اولیسا بریاران چنان بود 
مرتبه - اگر نبی ید تکلم فرماید به کلامی خارج از تشریع » 


بیت 

از ولایت بود چنان دریاب آن معانی ازین بیان دریاب 

کما قالر سولاله - صلی اه علیهو آله : لودلیتم بحبل لهبط علی الله. 
و افشاء اسرار الهیه ازمقام ولایت بود » نه از مقام نبوت . 

و ولایت جهت حقانیه است و نبوت جهت ملکیه » و رسالت‌جهت 
۱ خلقیه به ارسال و کلام ربانیه »۲ » و گفته‌اند : الولاية اعلی من النبوق » یعنی 
ولایت نبی" اعلی است از نبوت نبی . 

وهررسولی نبی‌است » وهر نبی ولی* «وولی‌رسول» * جامع مراب 
ثلائه . از وجهی که باحق دارد ولی‌است » و از وجهی که با ملك دارد نبی» 
راز وجهی که باخلق دارد » به ارسال رسالت ۰ رسول . هرآینه رسول از 
وجهی که ولی‌است اعلی باشد » از وجهی که تبی است اعلی بود از وجهی که 
رسول‌است . و باسه وجه اعلی که بادو » و بادو اکمل که بایکی؛وولی 
مجرد ابدا تابع اس" و نبی متبوع . 


۲ بیت 
ابدا تابعیم و او متبوع نزد شارع چنین بود مشروع 
دمرجع نبی ورسول" به ولایت‌است » زیراکه نبی ورسول به‌ولایت 


۱ ۰-6۰۲ تالف »و ولی. ‏ وتووت 
۵ج : رسولی + . ٩‏ ج»و وس ۷-ح : ولی . 


رسائل شاه نعمت الته 


عالم‌اند به علم بقینی ازشهود ذاتی» واطلاق اسم ولی » به‌ولایت‌خاصه‌ب رخلق» 


به حسب تخلق بود به اخلاق الهیه . و حصول این مرتبه » بعد از فنای افعال 
و صفات بنده بود » درافعال و صفات حق » و تحقق به ذات . 

ازاین‌جهت گفته‌ايم : ولایت تخلق‌است به اسما و صفات » وتحقق 
به‌ذات » وتعلق به بقاء بعداز فنا . و ولاية النبی اعلی من نبوته » ونبوة‌الرسول 
اعلی من رسالته. و نبی از آن‌رو که ولی‌است به‌حقایق الهیه » مشاهدة ظهور 


حق می‌کند درجمیع مراتب . 


در جمله مراتبش توان دید آنکس" که بدید آن‌چنان دید 


ومراتب‌الهیه اصایه » ومراتب خلقیه‌ظهوراحکام مراتب‌الهیه 2 فافهم ِ 


مرتبه-انبیا علیهم السلام-مظاهر امهاتاسماء حق‌اند. واین‌اسماء داخله . 
۱ 2 


در اسم اعظم . و مظهر اسم اعظم حقیقت محمدیه . هرآینه امت مرحومةً 


حضرت او - صلی‌الّه عایه و آه - خیرامم باشند . 


سید ما سید هردو سرا امت او اولیاء و انبیاء 

مرتبه - قال رسول‌الّه - صلی‌الّه علیه و آله : کنت نبیا 9 آدم 
بین‌الماء والطین » ای بین‌العلم والجسم . اول انبیاء است و نبوت او لث 
که 8 دای خر مکقی هب 

مصراع : آن تعین" که اول همه اوست : 


۱- ج : عرکس . ۲ - ج : حقیقت . 


۱۷۹ مراتلپ 


و به حکم : ما کان محمدابااحد من رجالکم ولکن رسول‌اثه 
و خائم النبیین () » ختم مراتب نبوت و رسالت به حضرت او شد . 


یی 
اول و آخر است می‌دانم ظاهرو باطنش "همی‌خوانم 
مرتبه - ولایت باطن‌نبوت است وغیرمنقطعه » واین‌مرتبه ظاهرمی‌شود 


در اولیا » به حسب استعدادات . 


1 


۳ 


بیت 
در ولایت والی مطلق حبیب زان ولایت هر ولیی با نصیب 
مرتبه - دايرة ولایت » به نقاط وجود اولیا در دور است » تا برسد 
به نقطهٌ اخیره ۲ » یعنی خانم اولیا که متمم دايرة ولایت است . و همچنانکه 
ختم" انبیا 188 فرسود : کفت نبیا وآدم بین‌الماء والطین » ختم* اولیا* 
فرماید: کنت‌ولیاو آدم بین‌الماء والطین , خانم‌انبیا فرمود" : لانبی بعدی؛ 
خاتم اولیا بگوید: لاولی‌بعدی . وهرولیی از اولبا حصه‌ای دارد ازولایت » 
و خاتم اولیا جامع جمیع مراتب ولایت" باشد . 
پیت 
ماننده او نیست ولیی به ولایت مجموعهٌ مجمو ع کمالات ولایت 
مرت نبوت و رسالت|ازصفات کونية زسان‌اند : ومنقط به‌نقطاع 
0-بجزح : دیگرنسخه‌ها باالن‌وظاهرش. ۰ ۲-ج : آخریه. ۳وو- چءالف : خاتم. 
۵ -و : نیز د . ٩-ج‏ : گفت . ۷ج 


(۱) - سورة ۳۳ آیة ۰ . 


ند 


۴ 


3 ۰ 


رسائل شاه دز نعمت الته ۱۳۰ 


زمان‌نبوت و رسالت. وولایت صفت‌الهیه ازلاو ابدا . وهوالولی‌الحمید(ن. 
و ولابت الهبه مطلقه .* 
از ازل تا ابد ولی والی‌است بندة این ولی ما عالی است 

مر تبه - نبوت‌ورسالت منقسم‌اند بردوقسم : قسمی‌متعلق است به تشریع » 

واین سم منقطح » زیراکه ختم سبب‌او غایث! کمال‌است » و زیادت بر کمال 

نقصان » وقسمی غیر منقطم ؟ و این ازعنایت الهی است » و آن" اخباراست » 

از اسماء وصفات الهی » و اثوار کشفه و اسرار غیبیه . وختم ولایت عامه 

تایع شرع محمد به بود , 


۰ 


بیت ۱ 

عیسی مریم است تا دانی آنکه ختم ولایتش خوانی ۱ 
مرتبه - روح مطهر* محمدی‌را مظاهراست *درعالم و اکمل مظاهر* 

مظهر قطب‌زمان . قال: رسول‌الل" عّ: من مات ام یعرف امام زمانه 1 


مات ميتة الحاهلية . 
و ولایت منقسم است بردوقسم : مطلقه و مقیده . اما مطلقه صفت 
الهیه » و از آن رو که مستند به انبیا و اولیااست مقیده . و ولابت مقیده 
موم ب ملق 4 رسطاقه طاهر» بسقیده, .خر آننه مایت انار وتا تفا 
ولایت مطلقه بود » ونبوت انبیا جزئیات نبوت مطلقه » و نسبت ولایت مقیده 
با ولایت مطلقّه » نسبت نبوت ساير انبیا است با نبوت مطلقة محمدیه * : 


تاج و تاه 2-۷۲ : است ۲ , ۳-ح : این . - الفو ات 
۵ - و : -. ٩‏ پچز ج زاس ج : به ولایت ع . مسرج نس . 


(۱) - سوره ۲ آیذ ۲۷ . 


توت وتو رواب وس بر وتو سور " 
مراتب 


: ات 
"ای امت. حضرت محمد انشست: تبوت. مجیه 


مرتبه - خانم‌ولایت‌سلالٌاخلاق خاتم انبیا استء وصورت درجه‌ای 
از درجات او و حسنه‌ای از حسنانش » و مظهری از مظاهر . 


بیت 
مظهر کاملش چنان دریاب گر بیابی برو به جان دریاب 
مرتبه نبوت مختصه‌است به‌ظاهر ء کما قال تلا : نحن‌نحکم بالظاهر . 
ودر دعوت وهدایت‌ و تصرف‌درخلق, لانفرق بین احد من رسله(۱) و به‌مقتضی : 
تلا الرسل‌فضنا بعضوم علی‌بعض() » درمرنبه‌ای بود به‌حسب حیطا تایه : 
چون اولواالعزم از مرسلین - صلوأت له علیهم اجمعین - وحبطة غیرتامه چون 
انبیاء بنی اسرائیل : 
وتمیزمیاناولیا بهحکم : واه فضل بعضکم علی‌بعض() , ۰ به‌قوت 
و ضعف استعداد و به قدر معر فت ذات و اتصاف به صفات و تربیت از 
ارباب و فیوضات از اولی الالباب . و فرق میان عبدالواحد و عبدالاحد 
فرق" است میان واحد واحد . 
فرقی است لطیف اگر بدانی ذوقی یایی چو خوش بخوانی 


۱ج : فرقی . 


(۱) - سوره ۲ آیة ۵ :/ قرق نمی گذاریم میان احدی از رسولانش . 
(۷) - سور؛ ۲ آیة ۲۵4 : آن رسولان را برخی از ایشان را بر برخی افزونی دادیم . 
(۳) - سوره و آیة ۳ و خدا برخی ازشما را بربرخی افزونی داد . 


# 


ِ‌ 


رسائل شاه نعمت الته 


,ٍ مرتبه ‏ نبوت دایره‌ای است تامه » مشتمله بردوایر متناهیةٌ متفاوته 
درحبطةٌ ولایت » انتهای سفر است از خلق به حق » به ازالت تعين از مظاهر 
و اغبار ؛ وخلاص ازقیود و استار » و عبور ازمنازل و مقامات » وحصول 
مراتب و درجات » به فناه شاهد در مشهود » و محو عابد در معبود . 


وهوالغغور الودود () . 


از ولای ولی ولایت جو آن ولایت درین ولایت جو! 


کسوس ی تس کر ید۳ تسد 
٩‏ - الف : مار ال کوج و کم الرس لاله اتب 


(۱) - سورء ۵م آیذ »۱ : و او آمرزنده و دوست دارنده است . 


سس ی ی سس سس 
۱ - : مقامات محیت سالکان - ح : رسالةالحقایق - و : بیان نفس . 


1۱9۹ 
بر صفاترن 
مر ک < 


و به ستعین! 


اعلم ایدنا الله و اباك رکه‌بام۲ علایق و عوابق خلایق ۲ » سلطان‌سراپردة 
حقایق‌ذانیه ازنتق‌رقارق* صفانیه‌و افق‌شاهی" دقایق" افعالیه» بر گدایان حضیض 
شقایق آثاریه تجلی‌نمی فرماید ؛ و بامحبت حق » دوستی باطل راست‌نمی آید. 


تین روی از همه گرداتی » تا ازجمیع وجوه او را یاپی . 


دبمت ۱ 3 
روی از همه بتابی مقصود را بیابی چون‌جمله‌را بمانیمطلوب رخ نماید 
لاجرم طالب‌حق‌باید که از جواهرو اعراض و اغر اض"باطل اعراض‌نماید» 
و از طریق یاری به حضرت باری عزیمت فرماید » و نگذارد که غبار خاله 
تصرف * محسوسات ؛ و گرد تراب؛ تعلقات ‏ از روزن حواسش درآید » 
و گرد خلوت‌خان؛ وجودش برآید » که تربیت صفات ذمیمه ؛ وتقویت نفس 


اماره او ان اسخا . و امارات نفس اماره به تقاق » طلب ٩‏ امارت است 


به غیر استحمّاق . 
۰ ۱- و؛ و به ثقتی . ۲- بجز ح»ز»و : تاترك . ۳ بجز ح»زءو : نکنی--. 
۶- بجز ز؛ دقایق: ۵- بجز 4ج زاب . بجز ز.ح : رقایق . 


۷ج از ۸- بجز ژ»ح»ج.: تصرفات. ٩.۰‏ -ح :. طالب . 


‌ 0 
1 ۳ رو تتتو ورس رسفا گس زر ریس 
۹ ۱۳۵ 


ارشاد الطالبین 


و سالك باید که به متابعت : قل آن کنتم تحبون‌الله ؛ فاتبه‌ونی 
یاحبیکم نله () 6 فقس اماوه و ۱ که از آمره است » مأموره گرداند » و 
به فرمان‌برداری : وتوبوا الی‌الله جمیعا () » ازفیافی() جهالت نان ۲ 
.و از صحرای ضلالت حیو اه ۴ : اولئك کالانعام بلهم اضل() » به ولایت 


انسائبة * : ولقد کرمنا بنی آدم(۵) ۰ به سلامت مراجعت نماید . 


ثیی 


بعد از آن تایبی بود عامی زامدی باشد او ولی طامع 
وحقیقت زهد * آن است که تزهد نماید به ارادت ازدنیا و آحرت. 
کما قیل" : الزهد عند غیرالمارت معاملة > کانما ۲ یشتری بمتاع الدنیا 
۱ متاع الآخرة » و عندالعارف تنزو ۸ عما یشتغل سره عن‌الحق" و تکبرعلی کل 
شیی غیر الحق . پس باید که پیش آید و بیش از اين در آن " مقام نباید » که 
به عزل حو اس و قطع طمع ۲ ازناس» وسواس نفس الخناس منقطع نمی‌شود۲. 


بیت 
این مرئبةً مبتدیانست ولیکن قومی که‌ندانند » نهایات شمارند 
1 68 اسو نسازتای. لاد م1 میو‌الین.. 
4 - ح : انسائیت . ۵ - بجزح : ژاهد ‏ . . ب بجز ح ‏ تال : 
۷ - و : کما , 1-۸ : یتزه . ٩ج‏ : الحقایق . 


۰ بجز ح : اين . ۱س ژ : - . ۲- بجز الف»ز»ح»و: میشود. 


(۱)- سوره ۳ آيهٌ ۲٩‏ ۰ بگو اگر خدا را دوست دارید مرا پیروی‌کنید تا خدا شمارا . 
دوست دارد . 

(۷) -سور؛ ۲6 آیة ۳۱ : و همه یسوی خدا بازگشت کید . 

(۳) - جمع فیفاء بمعنی بيابان فراخ وبی‌آب (فرهنگ نفیسی) . 

(4) - سور ۷ آیٌ ۱۷۸ : آنان مانند چهارپایان بلکه گمراء‌تراند . 

(۵) - سور ۱۷ آیة ۲ و به تحقیق فرزندان آدم را گرامی گردانيديم . 


رسالهً شاه نعمت‌الته 


مصراع : اغیار چنین بود ولیکن ابرار . 
در لیل و نهار ونهانو آشکار؛ درمکارم اخلاق می کوشند» و به‌عشق 


« مستی مشاهده » ازجام مجاهده »۱ شراب ریاضت می‌نوشند » «و به تصفیه 


و تزکية نفس وقلب مشغول می‌باشند :۲ » و برساز دلنواز : آن‌الحب ماثبت" 
و کل حب یزول فلیس‌بحب" ۰ به نغمة : دالیی دواقی؛ این‌بیت می‌سرایند؟: 


ییا 


درد تو دوای دردمندان رنج تو شفای مستمندان 
اما نظار"» که سردفتر جریدهُ تجریدند» وخطبةٌ دیباچة سفینة تفرید" » 
مجذوب جذبا : حذبة من حذبات‌الحق توازی عمل‌الثقلین » زبده حقایق 
عالم‌اند» وخلاصه حقیقت آدم» وارسته از آراستن" ظاهر به‌معاملات» وپیراستن ۱ 
باطن به مجاهدات . از باطل گسسته* و به حق پیوسته » و دلق زرق خلق » ۱ 
از گردن چو"" من بدر کرده » و قطّره و درگحر"" المحو فی‌الله غوطه 
خورده » و از نموت خلقیت فانی شده » و به حکم : تخلقوا باخلاق‌اله 


به صفات حقیه۲۲ باقی گردیده . 


یمیس 
فانی ز خود و به دوست باقی بالق هم جام و ""می‌و حریف و *"ساقی‌باشد 
نافهم » تاظن غلط نبری » و خفاش‌وار » از آشیان یقین و اقرار» 


۱ - بجزء حءی : حق‌ومشاهده مشاهد . ۲ ازج ۴و رت 
6 - ج : الحپ . ۵ - بجز ز » و : که +4 . ٩‏ - بجز ح»ءی»و : نظاره . 


۷- بجز ح »ی : تفریدند . ۸ -و» ج : آراسته . ٩‏ -و : پیوسته + . 
۰ بجز ح»ز»و : چون . ۱ - بجز ی : بحار . ۲ . بجز ز : حقیقت . 
۳۴ - بجز ز : واو - . 


ارشاد الطالبین 
به آستان گمان و انکار نپری » و گوئی که می‌گوید ۱: اوخدا است . او بنده ۱ 

خدا است » وازخاق‌جدا است؛ و عندالته اسم اوعبدانه‌است» کما قال‌الّتعالی 

فی‌حق رسوله - صلی‌الّه علیه و آله : وانه لما قام عبدایله ر) » الْية : 


یب 
اینست مقام نعمت ال خوش مرتبةخوشی است و الّه 
چنانکه حبشی گوید : 
اره بره کنگره کرا کره منکره ۲ 
یعنی به‌لسان ظاهر فرماید » و به سمع باطن شنود » مبانی" مناجات» 
۱ مبانی* نباهت » معانی محاجات » معانی" قضية" . 


ثیت 


پیوسته به‌حق چون ما او عبد خدا باشد 
محرم حرم قدم" بود » وعالم و جود وعدم . گاهی" به بصر : کنت 

بصره الذی یبصر به » جمال بر کمال بی‌مثال شاهد غیب بی‌عیب » در مشهد 
۱ شهادت : فاینما تولوا فثم وجه‌الله() » مشاهده فرماید . و گاهی؟ به سمع؛ 

9-۱ : که + . ۲ - پجز ح بز : کبیرا کبیره مندره . 

۳-ز: نعانی » ج»۵»و : مثانی . ء - و»ج»ه : معافی . 

۵- بجز ح : میائی . ٩‏ - بجز جح » ز : قصب . ۴-۷ : قدیم . 

۸ - ز.ج : کماهی . 


(۱) - سورة ۷۲ آیةٌ ۱٩‏ : و اينکه چون بنده خدا برخاست . 
(۲) - سورء ۲ آی ۱۰٩‏ : هرجا روی آورید آنجا روی خدا است . 


رسائل گاه نعمت لته ۱۳۸ 


کنت سمعه الذی یسمع » به‌حطاب مستطاب : اننی معکما اسمع واری (۰0 


شنود » وبی‌خلاف » خلیفة : انا جعلناك خلیفةفی‌الارض() بود ؛ و معانی: 
آن‌ابّه خلقآدم علی‌صورته » درتقربر: ریت دبی فی‌احسن صورة » بیان 
فرماید » و به تبسم این‌ترنم سراید که : آن‌ایله جمیل یحب‌الجمال . 


عربیه 
حمالك فیی کل الحقایق سافر ولیس له الا جلالاك ساتر 


بت 
در هرچه نظر کردم بی‌ما و من او دیدم 
بی‌ما و من او دیدم در هرچه نظر کردم 

واین‌حکایت بدایت‌حالت" درویشان است نه حقیقت ولابت ایشان . 

مصر آع . این اول کشف عازفانست. 

و تحقیی کلام در این مقام عروسی‌است که لم پزل ۲ ولا بزال در نتق 
رت و جلال ره قناع امتناع متقنم؟ اتب . اما جمعی پرشان روزگار؛ که 
شعاع نور" : ارثه نورالسماوات والارض () ۰ خلوت‌خانة مکدر ایشان را 
منور نگردانیده ؛ و تاب آفتاب : 9 حعلنا الشمسر علیه دلیلا ۵ 4 آسمان 


۱ بجز ز : حال - . ۲ - نسخه ها : لم یزال . 
۳ - پجز ز : منتقم و : مقلع . .و بجز زو ات ۵ - ی :+ شمس . 


(۱) - سورة ۲۰ آیذ مو : بدرستی‌که من باشمایم می‌شنوم و می‌بینم . 
(۲) - سور ۳۸ آیه ۲۵ : بدرستی که ترا در زمین خلیفه گردانيديم . 
(۳) - سورة :۲ آیة ۳۵ : خدا نور آسمان‌ها و زمین است . 
(4) - سور ۲۵ آية 4۷ - آفتاب را براو دلیل گردانيدیم . 


ِ» ۱ ۰ ۰ 
۱۳۹ ارشاد الطالبین 


جبروت و دریچة ملکوت برایشان نتافته » وازظل ظلیل : الم تر الی ربك 
کیف مدالظل () ۰ نصیبی نیافته چون بوتیمار بیمارهبی‌تیمار»۲» دربیابان 
هندو ستان‌سمعت(۲) وریابی‌بر گگ و نوا درمانده‌اند » و ازغایت بی‌استعدادی 
وبد اعتقادیو بی زادی» چون‌غولان مغولانمفلولاو گولان(ابلول"()منحوس 
در حبس تر کستان عجب و تکبر ؛ مأیوس ومحبوس گشته‌اند » و از بحری 
به قطره‌ای » وازشهری به تره‌ای") و از آفتابی به ذره‌ای» واز کتب" خانه‌ای 


به روایتی و حکایتی و شکایتی قانع و مغرور شده » و از لوایح * و لوامع 
و طوالع ۲ اثر ندیده ۸ ۰ دعوی بی‌معنی از مخاطره " و مکاشنه ومشاهده ۱۰ 
کرد اعوذ بائثه ان ا کون من الحاهلین . 

ای‌عزیز اگردرد دین داری » دردمندانه طبیب حبیب حاذق صادقی ۱۱را 
طلب » تادل خستة شکستة بسته ترا به عهد درست‌علا ج فرماید» وسبل()"هستی 


خود پرستی که حجاب مردمك‌دیدة رمد دیده انسانیه‌است» به‌موس () ۱۳ الماس 
مجاهده بردارد » و به گوشة نظری چشم روشن ترا به‌سرمة : مازاغ البصو 
و ما طغی (!) مکحل گرداند . 


۱- [ : برتیمار بیماریج : بر ندارد , ۲( : - .۰ ۳ بجز زیحبو: اهلوك . 
6 - بجز زیح : یره‌ای . ۵ - و : کتاب . ٩‏ - الف : روایح . 

۷- بجز ح»ز : طوامم . ۸ - و : ولد , ٩‏ - ج : محاضره . 

۰ لت ۱۱ و صادق . ۲ - ج : سبیل . ۱۳و موی . 


تسوت جر تاگی ی نش تس 
(۱) - سورة ۲۵ آیذ بو - آیا فمی‌بینی که چکونه پرورد کارت سایه را پهن گرداید . 

(۲) - ریا و دو رنگی (فرهنگ نفیسی) . 

(۳) - ابله و نادان (فرهنگ‌نفیسی) . 

(4) - مردم منافق و دورنگ و فضول (دهخدا) . 

(۵) - هرسبزه بستانی‌عموماً وچفندر و اسفناج و گندنا و کرفس‌خصوصاً (فرهنگ‌نفیسی). 
, (0)- باخواعجه > حره ی که :دوم پیدا مشود . 

(۷) - تراشیدن . 

(۸) - سورة ۳ج آیة ۷ : بجانبی چشم نگردید واز حد تجاوز ننمود . 


رسائل شاه عمت‌انته 
بیت 
چران دیده گشائی همگی او بینی بد دیده نباشی همه نیکو. بینی 
فافهم 3 
قطعة 
گر طبیبی طلب کند بیمار ما طبیب حبیب دانائیم 
نعمت الّه اگ جو ید گوبیا سوی‌ما که‌او! ماه 
ر و با سو ۳ 


و اللّه بدعوا الی دارالسلام » و بهدی من شاء الی‌صراط مستقیم()» 
و صلی اه علی خیر خلقه محمدو آله ۲ اجمعین «الطیبین | لطاهرین»۲ ۰ والسلام 6 
1 و الحمدلله رب‌العالمین 1 ۶ 3 


۱ - بجز ز ؛ آن . ۲ - بجز ز : و صحبه . 
۳- بجز ز»ح : وسلم تسلیما کثیرا کثیرا . 4 - فقط در ح بود . 


(۱) - سوره ۱۰ یه ۲۵ . 


قطبیة 


۱۱۳( ۱ 


‌ةة‌ت(۹٩كِكِه‏ جح س ۳ 


- دوه لگ : رساله دربیان اتطاب . 


دو به ثقتیی »۱ 


الحمدته الذی یوجب‌الدنو والتدلی » و اشکرله شکرالفائله یحصل 
التحلی والتجلی » واصلی علی نبیه محمد المصطفی الموصوف بالتعلی فی 
مقاماتالتحلی ۰ صلی‌اله علیه وعلی آله صلواة متوالية متعاقبة بحکم" لقایلها 
بالسرورالدائم والتسلی : 

اما بعد با ولدی - ایدلالّه برو ح القدس - گفته‌اند که انسان مهمان 
خلوت‌خانة آب وگل است » ماع شرا ات ورب » و قوا و جوارح 
رعایای‌او» و رعایت رعیت بروالی ولایت واجب : قال رسول‌اللّه - صلی‌الله 


علیه و آله : الاکلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته . 


ای شاه رعیتی که سلطان بتو داد " در ذمت تست آن رعایت میکن 

و رعایت اعضاء و جوارح که رعیت انسان است » آن است که 
هرواحدی را به طریق حکمت ؛ به وجه متابعت » چنانکه مناسب منصب او 
باشد » نصب فرماید" ؛ تا تمامی مملکت بندگان تمام * بند گی‌حضرت‌باشند» 
وعبد کامل آن‌است که‌به‌صورت‌ومعنی » ظاهر آ وباطناً» عابدحضرت‌معبود بود» 


20-۱ :-. ۲ ویج : تحکم . ۲ -ز : فرمایند . . ء - الف»ج»و : بها, 


قطبية 


و مقصود از عالم وجود انسان است » و مراد از انسان ۲ عبادت الّه تمالی » 
کما قال - جل و علا - فی‌التوراة : 
با ابن آدم خاقتك لاحلی؟ و خلعقّت الاشیاه لاحلت . 


بیت 
اه تاه و فا وزخدمت تو مراد او بندگی‌است 
و کمال بندگی حاصل نشود مگر به این نشثة انسانیة کامله » وانسان 
غیرکامل » اگرچه انسان است ۰ اما انسان حبوان است » المسمی وباسمه * 
حیوانا ناطقا . و اقطاب از کاملانند و انسان کامل کون جامع است » بعنی 
ظاه رآ جامع جمیع کمالات کونیه 3 و باطناً متصف به صفات الیهه » مربای 
تام رب است و مربی تمام مربوب . 


سر 
من کل شیی لبه و لطیفه مستودع فی‌هذه المجموعة 


یت 
مجموعهً مجموع کمال است که در وی 
ساقی بتوان دید چو در ساغر مامی 

و اعلم ان الاقطاب المحمدییتن* علی نوعین » اقطاب بعد بعئته » و 
اقطاب قبل بعثته وهم الرسل » و هم ثلاث مائة وثلائة عشررسولا » والاقطاب 
من‌بیده الی یوم القيامة ائنی عشر قطباً » والختمان خارجان عنهم فهما 
من‌المفردین » یعنی عیسی ومهدی - علیهماا لسلام - از مفردین اند نه ازاقطابی 
و مدار امت براين دوازده قطب‌است تاروزقيامت » واگرمدار این‌درویشان 

نه به ایشان بودی کار امت پریشان بودی . 


۱- ج : آ‌است‌که قیام تماید بوظایف عبودیت و + . 1-۲ : من اجلی . 
۳-ج »و : اوست . - ل : اسمه پاسم . ۵- ل : المتکلمین . 


رسائل شاه نعمت‌انته 


وهرقطبی از اقطاب برقلب نبیی از انبیاء است » یعنی پواسطة روح 
مطهر آن نبی » آن ولی ازحضرت فیاض استفاضهٌ فیض می کند . 

و اقطب اول برقاب نوح لا بود ؛ وسورة یس بسیارخواند» وتفسیر 
وتحقیق این‌سوره نکو داند" » و یس قلب قرآن‌است . قال رسول ال عم: 
لکل شبی قلب و قلب القرآن یس . 

و قلب کامل جامع جمیع کمالات است » والّه تعالی" اين اکمل 
اقطاب را ظاهرً مظهر اسم الظاهر گردانیده » و باطناً مظهر اسم‌الباطن » 


واوخلیفةٌ حق بود» درظاهر به شمشیر و درباطن به همت . 


بیت 
درظاهر و باطن او امام است درصورت ومعنی‌او تمام است 
و؛ قطب دوم برقلب ابراهیم 1 است » و مخاص سور؛ اخلاص 
است » زیرا عالماست که خواندن‌سورة اخلاص سبب خلاص مخلصان است 
و موجب دخول جنان است . و قرائت این سوره * واب ثلث قرآن است ۰ 
و این قطب صاحب حجت و دلیل و برهان است ؛ وهو حکیم آلهی متوغل 
فی‌التاله والبحت ۳ ۰ فله‌الرباسة وهو خلیفةاله فی‌الارض . 


یی 


خلعتش خلت خلیل بود صاحب حجت و دلیل بود 
اما قطب سیم بر قلب موسی لا است » و فتوح روح او از : 
۱ - ج : اما . ۲- ج : نیکو می‌داند . 


۳ - ز»ج»الف : جل‌وعلا ‏ . . ع-ج 2 اما . و -و : اخلاص(- 
٩‏ - ول : البحث . 


۱ 


ترسح تخب سا برس سس 
آذا جاء نصو الثه والفتح () » و او از اوتاد بود » که مرتبة قطبی 


یافت » چون قطب ثانی که از ائمه بود و به سلطنت قطبی رسید ؛ و صاحب 
جهاد بود » و تا بود از اشتخال منفك نبود . 


یب 
مشغول جهاد و کار دین بود تا بود هميشه او براین بود 
اما قطب چهارم برقلب عیسی تلا است » و سورة او سورة : 
قل يا ایها الکافرون () ۰ و دائم متحلی" بود بحلی تجلی » و مزیل شبهات 
و مبین حقایق کائنات" » به دلایل منقولات ومعقولات . 


(یت 
مشکل خلق جمله حل می‌ساخت عالمی را به علم خود بنواخت 
اما قطب پنجم برقلب داود الا است» وسورة او؛ اذا زلزلت(6) ۰ 


و او را مقام محبت است و دردمند و معلول حب - ذدائه دوائه . 


0 [ 


دوای درد دل ای‌یار" درد است بحمدالله که ما داریم در دست 
وسخن آن محب * است که : ان‌الحب ما ثبت » و کل حب یزول 
فیس بحب . 


یی 


آن دوست که ثابت نبود در یاری شاید که ورا بدوستی نشماری 


۱ - »لو : متجلی . ۲ - 2 : کلیات . ۳ - الف»ج : دوست . 
ء - الف » چ : محیت . 


(۱) - سور ۱۱۰ . (۷) - سوره ۱.٩‏ . (۳) - سوره 4٩‏ . 


رسائل شاه نعمت‌الته 


و نیست او را علمی" که تقدم جوید بردیگر اقطاب الا علم ثبوت 
مک زوین و گریت ار اقب بوه ۹ بقل قل و یگ 

و قطب ششم برقلب سلیمان قٍ است و سور او : اذا وقعت() 
است » و مخصوص به علم حیات و حیوان » و حال او متنوع به تنوع : 
کل یوم هو فی‌شان () . 


هردم ازحالی به حالی دیگراست هرزمان اورا کمالی" دیگر است 
اما قطب هفتم برقلب‌ایوب لا است ۰ وسوره او البقرة (؟) اسنق؟ 
وحال او عظیم" است به حیثیتی که او از ذوق درعالم نمی گنجد * ۲ 


لدمیس 


ذوق‌او درجهان نمی گنجد حالتش مر بیان نمی گنجد 
و ذوق او آن‌است » که مشاهده ۲ می‌فرشاید 0 * گنجی که در گنجینة 
عالم نمی گنجد » و" در دل او گنجیده و قد ورد فی‌الخبر ان‌الحق یقول : 
ما وسعنی ارضی ولاسمائی 9 وسعنی قلب عبدی""المومن . 
مصواع : این چنین ذوقی که ما داریم درعالم که را است . 
من ذاقه یعرفه . : 
۱ - و : علیمی . ساسا لیم 


4 وج : البقرة او راست . ۵- و»ج : عظمت . -٩‏ الف»وءج : نگنجد . 


۷- الف»ج : دوست + . ۸ جوز سا وج ات 
۰ - رز : عبد . 


(۱) - سورهٌ و ...۰ (۷) - سورة ۵۵ آیذ ۲۹  .‏ (۳) - سوره ۲ . 


1:1 


۱:۷ 


ب 


۰ ستر 
آن گنج که مخفی بود ازعالم و از آدم 
پیدا شده است برمن » من‌محرم آن گنجم 
گنجی که نمی گنجد در مخزن موجودات 
در کنج دلم گنجید » در کون کجا گنجم 
اما قطب‌هشتم برقلب الیاس تلا است» وسورة او : آل عمران(0» 
وعالم به متشابه « کلاملّه » آن علم »۲ که لایعلم تأًویله الالقّه . 


پیت 
عالم است اما به اعلام اله حاکم مك است و لی از حکم شاه 
آما قطب نهم برقلب لوط نبی 1 است » وسورة او : الکهف ( 
و محفوظ است ازهرشیتی که مود ی شود به بی‌ادبی » که اورا بعید گر داند ۲ 
از بساط قرب . 


بیت 

وقت‌او محفوظ باشد بردوام ناظر حق است دائم والسلام 
۱ آما قطب‌دهم برقلب هود و است ۰ وسورة او : سورخ انعام() ؛ 
و ادرا علم بسیار است وفضایل بی‌شمار" . واز آن جمله یکی علم استحقاق 
خلق‌است» یعنی عالم است که‌هررمخلو قی‌در اصل خلقت مستحق چگو نه خلعتی است 
ازحضرت خالق : 


2-۱ : العلم . ۲ - ج : کرده‌اند . ۳- ج»و : ازحضرت خالق سل . 


وی موه فص 
(۱) - سور ۳ . (۷) - سور ۱۸ . (۳) - سور و . 


رسائل شاه نعمت‌الته ۱:۸ 


ثیی 


حیین شاه زای کدا یست محیط اورا منتها نیست 
چنین شاهی سزای هر 5 


درمر تبه فرود سایر اقطاب‌است اما بشرف سورة طه () که اورا است اشرف 
اقطاب‌است» وشرف سورة طه بردیگرسور" ازقر آن آن‌است که درعالم سعید 
حضرت حمید مجید در کثیب" مسك بلاو اسطه بر بند گان‌خود خواهد خواند » 
و قرائت؟ احل بهشت از قرآن سور طه و یس باشد . 

ال رسول‌الء عّ : لایقرء اهل‌الجنة من‌القرآن الا طه و یس . 
وقال سل : ان‌الثه قرء طه ویس قبل آن یخاق آدم علیهالسلام بالفی عام . 

و این قطب را عام کثیراست و قوت و بطش. چنانکه سلطان‌العارفین 
اپويزید بسطامی*-رحم2ةاللهعلیه_استماع فرمود که قاری می‌خواند: آن بطش 
ربك لشدید . () قال : بطشی اشد » و کان حاله حأل من ینطق بالّه . 


رباعی 
بشنو که لطیفه‌ها نکو می گویم با قطب نشسته روبرو می گویم 
مدز آاز نی سید غیری اما بخدا که من ازو می‌گویم 


اما قطب آخر برقلب شعیب لا( است » و سورة او : تبارك الذی 


پیده الملاك () » و او را علم براهین است » و موازین علوم و معرفت » 


۲ ۲ -و ؛ سوره . ۳ - الف : کتب » ز : کتیب . 
6 -ز : قرآن . ۵ - ج »و : البسطامی . 


(۱) - سورة ۲۰ .۰ 
(۷) - سوره ۸۵ آیهٌ ۱۲ ۰ همانا گرفتن پروردگار تو سخت است . 
(۳) - سورة ٩۷‏ . 


ید 
و موید شریعت « است و حاکم »۱ برطبیعت » و در هرعلمی از علوم منطقیه 
و ریاضیه و الهیه و غیرها او را ذوقی . 

مصراع : دائم متبسم است و بشاش : 


رباعی 
چون قطب مدام در ترنم می‌باش بشاش و لطیف و با تبسم می‌باش 
جام می ذوق نعمت‌الّه می‌نوش جاوید به ذوق در تنعم می‌باش 
واین قطب ازائمه است که منتقل‌شده‌است" به قطبیت » وغیراقطاب 
نی عشریه " درهر اقلیمی قطبی است که دور امر*جماعت آن اقلیم بر وی است؛ 
چون بدلاء سبعه . 


دبس 


اين هفت ابدال جمله پاران من‌اند یاران من‌اند و دوستداران من‌اند 

یکی دراقلیم اولاست ۰ برقدم ابراهیم خلیل للزٍ » اسم اوعبدالحی» 
و یکی در اقلیم دوم برقدم موسی کلیم" ولا اسم او عبدالعلیم 7 » و یکی 
در اقلیم سوم برقدم هارون ول ؛ اسم او عبدالمرید » و یکی دراقلیم چهارم 
برقدم ادریس با » اسم اوعبدالقادر» ویکی دراقلیم پنجم برقدم بوسف لا ؛ 
اسم او عبدالشکور» ویکی دراقلیم ششم برقدم عیسی ول اسم او عبدالسمیم: 
ویکی دراقلیم هفتم برقدم آدم لا اسم او عبدالبصیر » وهریکی( ازاین‌هفت* 
ابدال عارف‌اند به لطایفی که الّه تعالی از امور؟ و اسرار در کوا کپ سبعة 


سیاره بودیعت نهاده است . 


ون ۲ - پجز ز ۰ خواهد شد . ۳۳ و + عشره - ژ + عشر . 
ء - الف : اوامر . ی ٩‏ -د : المعلم - ج : العلم . 
۷-ج : هريك ۰ 1۳ - ل : رموز . 


۳ نٌ 


رسائل شاه نعمت‌الته ۱8۰ 


پیت 
این هفت ممد رونق اسلیمند سلطان سراپردة هفت اقلیمند 
اما اوتاد چهارند » یکی درمغرب‌است » اسم اوعبدالودود » ویکی ۱ 


درمشرق » اسم او عبدالرحمن » ویکی درجنوب » اسم او عبدالرحیم؛ویکی 


در شمال » اسم او عبدالقدوس ؛ و جهات اربعه معمور" بوجود این چهار 
اوتاد است » وچنانکه کوه سبب ساکنی" زمین‌است » اوتاد واسطةٌ معموری 
جهات ار بعه اند » و هولاء قد؟ یعبر عنهم بالجبال » لقوله‌تعالی. الم‌نجعل‌الادض 
مهادا ۰ والحبال اوتادا (۱) . 


در چارجهات این چهارند اقطاب؟ اوتاد ولایت و مدار اصحاب؟* 
و سئل عن بعضهم بماذا کانت لهم هده‌المنزلة ‏ فقال بالاربسة ْ 
التی ذ کرها ابوطالب مکی » یعنی: الجوع والسهر والصمت والعزلة . ۱ 


رباعی 
هرچار ازین چار کمالی دارند خوش یارانند و نيك‌حالی دارند 


جانم بفدای صحبت ایشان باد کایشان به‌جلال خوش‌جمالی دارند 
وچهل ابدال‌اند که درو یشان ایشان‌را رجبیون می‌خوانند » زیراکه هرسال 
از استهلال هلال رجب تاانفصال"» جام زلال و صالازساقی‌جلال » به کمال 


و حمال نوش کنند » و باشاهد غیب درمشهد شهادت دست در آغوش کنند 7 


۱ - 2 : معموره . ۲ - الف : سکون . ۳ - الف : الاوتاد . 
- 2 ۰ این چهار اوتادند ۰ ۵ - لك ۰ اصحابند . ٩‏ - ز - اتصال 1 . 


(۱) - سوره ۷۸ آیه‌های چوپ ۰ آیا زمین را بستر قرار ندادیم » و کوهها را میخ ها 


۱ رباعی 
چون جام شراب عشق او نوش کنند. خود را و همه خلق فراموش کنند 
بی‌زحمت‌دست » دست بادلبر خویش مستانه چو عاشقان در آغوش کنند 
روز اول رجب حال ایشان قائم به عظمت‌الّه تعالی‌است » به حیلیتی 
غلبه می کند که گوئا طبقات سماوات برایشان نهاده‌اند » 
صادق 


آن روز تاصبح 
روز ثانی بريك حال‌اند » اما روز دوم تخفیفی یابند » ودر "سیم‌چون 
آفتاب طلوع کند » مطلع شوند برمفیبات ومشرف شوند به تشریف‌مکشوفات 
و تجلیات . فادا تم‌الشهر ودخل شعبان قام کانها انشط من‌عقال " 


دباعی 
درویشانند بی نوا افتاده شاهند ولی همچو گدا افتاده 
از اول ماه تا باخر شب و روز برخالك سرکوی فنا افتاده 


اما نقبا دوازده‌اند بعدد پرو ج فلك وهريك از این دوازده عالم‌اند؛ 
به خاصیت مجموع بروج و اسرار افلاك و عالسم به حقابق علوم شرایع » و 
به اسراری که ملك علام در آن مقام به ودیمت نهاده » و عارف‌اند به معرفت 
مکر نفس وخداع او » و ابلیس پرتلبیس به هیچ لباس خود را از نظر این 
صاحب نظران محجوب نمی‌تواند کرد . یعرفون منه ما لایعرف من نفسه » 
وعلم فرراست‌الهیه به کمال دارند » که‌هر گاه که اثر وطاأة *() شخصی‌مشاهده 


فرمایند معلوم کنند که وطأة سعیدی‌است یا شقی» خبیثی یا نقی7» فاسقی‌است 


یا تقی ۲ . 

۱ - بل : سر + . ۲ - الف »و ؛ روز د . 

۳ - ز : قاموا کانها انشط عن عقال . 6 -ج»9  .-:‏ ۵ - الف»ج»د: وظاهر, 
۰- 2ج : تقی . ۷ - 2+ج: نقی . 


1 (۱) - وطاة بمعتی جای پا است (فرهنگهنفیسی) ۲ 


رسائل شاه نعمت الله ۱8۲ 
رباءیی ۱ 

این علم فراست الهعی شاک وین سلطنت نامتناهی بنگر 

این‌جمع گدا نگر که‌از دو لت‌شاه ساطان شده‌اند و پادشاهی بنگر 


و سیصد ابدال‌اند برقلب آدم و » موجود تا قيامت » لایزیدون 
ولاینتصون » واگریکی‌برود یکی بیاید » منقلبونند" درمعارف‌الهیه » وازمقام 
اقدم؟ به واسطة رو ح آدم !2( مستفیض می‌باشند. والّه تعالی جل‌وعلا را سیصد 
خلق‌است که ا گرموحدی به واحدی از آن.سیصد خلق متخلق" گردد » دولت 
ابدی وسعادت سرمدی یابد » و هريك ازاین سیصد رابدال»* به سیصد صفت 
الهین موصوف‌اند . 


یت 
چون کمال این معانی یافتند روی صورت از همه برتافتند 
وچهل" برقلب نو حاند لیا و قبض ایشان بربسط غالب و دعای‌ایشان 
دعای نوح‌است ار : رب‌آغفرلی 9اوالدی ولمن دخل بیتی»ومذا وللمومنین 
والمومنات () ۰ ومتام این رجال ال غیرت دیتیه‌است» واين منزلی‌است عالی 
و مرتبه‌ای است والی . 
قال رسول‌اله مب : ان‌الله غیور و من غیرته حرم الفواحش 
ما ظهر منها و ما بطن » ای » علم 9 ما لم یعلم؟ . 
ات 
ز غیرت من نمی‌شواهم که غیری روی تو" بیند 
مرا خود رشك می آید که این گل دیگری چیند 


۵ ات نک . - ۷ کدیز + اندام . ۳ 2 ۰ متصف . 
)- لك : خلق‌که‌ابدال‌باشند . . ۵ج ؛ تن  .‏ الف : لایعلم  .‏ ۷ - ج : او. 


(۱) - سور ۷۱ آیة ۲٩‏ : پروردگارا مرا و پدر و مادرم را و کسی را که با ایمان 
داخل خاند من شد و مردان و زنان مژمن را بیامرز. 


۱ 
۱ 
۱ 


۱۵۳ ۱ تطبية 
و هفت برقلب ابراهیم اند ولو » و دعای ایشان دعای خلیل لا بود: 
رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین() . قایل‌اند به‌قول فصیح وعالم‌اند 


به هم مسج : 


پیب 
ایمن‌اند ایشان زظن و وهم و شك دیده‌ام دیده است ور يك بيك 

والله تعالی غل و شش از منینةٌ این پاکان برداشته و میان ایشان و 
شرور اسان ۷ حجابی فرو گذاشته ۳ نمی‌بینند جز ی ۳ ما الاوم ا<شر نا 
فی زمر تهم ۷9 تحهد‌لنا «حرژهن من بر کاتعم ۳ 

و پنج برقلب" جبرثیل اند لا * که ملوك احل طریقت‌اند و عام ایشان 
بعدد قوای‌جبرثیل که‌معبراست به اجنحه ‏ وعلم ایشان ازمقام جبرثیل لاله 
تجاوز نمی کند » و بواسطةً جبرئیل استفاضةً فیض می کنند از غیب » و روز 
قيامت با جبرئیل لو باشند درموقف . 


اف 


شاهان طریق بدلا ایشانند سلطان من‌اند اگرچه درویشانند 


و سه برقلب" میکائیل‌اند » و ایشان را خیر محض است و رحمت و عاطفت 
و رأفت غالب » و به تبسم دائم » ولینالجانب"() وشفقت برخلایق » و لهم 
من‌العلوم علی قدر ما لمیکائیل" من القوی . 


یت 
سلیم و حلیم" و لطیف‌وظریف همه نازنینان پا عفیف 
۱- ج : انسانی . ۲- الف»ج : - ز : رویل. ۳د۵ - لد : قدم . 
- لد : وسادات امل این طایفه اند سل ٩‏ - ج»و : این اجابت » ز : لین‌جانب. 
۷- و : قدره المیکائیل . ۸ - ج : حکیم . 


۱ 
۱ 


(۱) - سور ۲٩‏ آیه ۳ : پروردگارا مرا حکمی عطا کن و به شایستگان برسان . 
(۲) - ظریف » خوش و نيك سیرت (فرهنک‌نفیسی) . 


رسائل شاه نعمت‌اننه ۱۵ 


و یکی برقلب! اسرافیل وا است جامح طرفین ۴ است و ناظر ملك و 
ملکوت و مشرف ناسوت‌است ولاهوت » و علم او همچوعلم اسرافیل 1۲ » 
و مسکنش درجبل؟ قمر برسرچشم نیل . 


پیب 

اين آخرین* جمله بوجهی مقدم است اسرونقیض امرمر اورا مسلم‌است 

" اما قطب‌الاقطاب عنداله اسم او" عبدالقه است . قالالّه تعالی : 
و انه لما قام عبسدالله () » یعنی محمد جر » و او را دو وزیر است » 
یکی بریمین و یکی بریسار » یکی ناظر ملکوت است و اسم او عبدالملك ؛ 
و یکی حاضر ملك است و اسم او عبدالرب » و این عبد مضاف است به ال 
که اسم جامع است ومجمو ع کمالاتی که متکلمین‌را به تفاصیل حاصل‌است؛ 
کون جامع را به وجه اجمال جمع است . 


۰ 
۰ 


مساق مرآیردو میظانا عره یج بجموعامجمو ع کمالات وجوداست 

و چون قطب الاقطاب متوفی‌شود خدای‌تعالی عبدا لملك‌را قطب‌الاقطاب 
گرداند وا سم اوعبدالّه نهد » وعبدالرب‌را منصب عبدالماك بخشاید » و اورا 
عبدالملك خوانند ویکی که برقدم اسرافیل ثل! است اورا مرتبة عبدالرب دهند 


و نام او عبدالرب نهند . 


ی 
این است عطای خدمت شاه خحوش مرتبةٌ خوشی‌است واللّه 
۱ - لك : قدم . ۲ - الفء لك ۰ الطرفین .  .‏ 4-۳ : ساحل . تک اف دم 
۵ - از زا . ج »وه : وانتزا قط بویت , ۷ زا - 


(۱) - سور ۷۲ یه ۱٩‏ : همانا چون بند خدا برخاست . 


و اهروقت که یکی از سیصد ابدال متوفی‌شود یکی از زهاد اهل‌اسلام 
بدل او گردد > و اگر یکی از چول متوفی شود یکی از سیصد بدال او شود ء 
و یکی از چهل بدل هفت و یکی از هفت بدل پنج د یکی از پنج بدل سه 
و یکی از سه بدل یکی . 

مصواع : نه پیش همی شوند و نه کم 

وال تعالی اعلم . 


9۸ج بت . ۲- لمز -. 


۱ - ی : تکثیراسماء . 


۱ 


ی 


«9 به نقتی > ۱ 


الحمدل رب العالمین و به نستعين - چون اقتضا کبرد حکم" ظهور 
سلطنت ذات ازلیه و اظهار صفات علیه » بسط مملکت الوهیت و نشر لوای 
ربوبیت » به اظه‌ار خلایق و تسخیر و امضاء امور و تدبیر » و حفظ مراتب 
وجود و رفع مناسب شهود » ومباشرت‌این‌امور" از ذات‌قدیمه به غیرواسطه 
بعید بود » چه میان عزت قدم و ذلت عدم مناسبتی‌نیست؟ حاکم مطلق و حکیم 
برحق »حکم فرمود به‌خلافت خلیفة ذوجهتین» که‌خلیفةاو باشد درتصرف‌ولایت 
وحفظ مملکت و رعایت رعیت » واو مر آت حضرتین‌است ومشرف به‌تگریف 
شریف * صورتین . 
بیت 

جام است و شراب و رند و ساقی آن " مغربی است و اين " عراقی 

وچون انسان‌العین که عین‌انسانیاست» اورا انسان خوانند» به‌امکان 
وقوع انس میان او وخلق » به رابطةً جنسیت ۸ و واسطةٌ انست » وحق‌تمالی 
او را به اسم الظاهر والباطن معنیی باطنه و صورتی ظاهره کرامت فرموده » 


۶-0 : - ج :و به نستعین . ۲- ج :و د. ۳ - الف:واج : امر . 
4 - الف»ج»ز»و : مناسبت نبود . ۵ا-ی :۰ -. ۹ ج»ز : هم . 
۸ - الف»ی»و : _ ۰ 


رسائل شاه مت الته ۱/۸ 


تا متمکن باشد به ظاهر و باطن درتصرف ملك و ملکوت » و حقیقت باطنةً 


این چنین خوش خلیفه‌ای دانم مستحق خلافتش خوانم ! 
و عقل اول وزیر اوست » ونفس کلیه خازنه » وطبیعت کكلية عامله . 
اما صورت ظاهرء او : 
مصراع : از عرش تا بفرش همه صورت" وی است . 


بیت 
عالم تن و" جان و حضرتش جانان است 

انسان کبیر نزد یاران آنست 
و او خایفٌ حقاست دره سماء ارواح و ارض‌اشباح؟ » وانسان‌صغیر 
اس فرشیی : و از فسات است مفستد و فا مققة ید مفایت 
ولد از والد » حقیقتی‌دارد باطنه » وصورتی‌ظاهره » وحقیقت باطنة او روح 
جزوی‌است « که منفو خ است در وی از روح اعظم » وعقل‌او جزئی‌است»" 
ونفس‌او جزثیه وطبیعت‌او جزئیه » وصورت انسان صغیر به مثل آئینه‌ای‌است 

مصقوله که تمثال جمال بی‌مثال انسان کبیر در او هویدا است : 
قال رسول‌الّه عم ۱ * الولد سرابیه » وصورت هرشخص‌انسانی 


نتیجةٌ آدم و حوا است و معنی او نتیجة روح اعظم : 


۱-ی : دانم . ۲ -ی : معنی . ۳ - الف»و : او . 
ء - الف ج»ز»و : سماوات و ارض . ۵ - ی : - ۰ ٩‏ - ج : وسلم . 


۱ ۳ پیت 


پدر و مادر ار چنین دانی این نسب نامه را فروخوانی 


از فناء جزثی فناء کلی لازم نیاید ۰ اما فناء کلی مستلزم فناء جزئی 
باشد : 


و به لقتی 
الحمد علی کل حال والصلواة والسلام علی نبیه محمد و وصیه و 
اولاده علی احسن المقال . 


تاج سر عارفان آگاه فرزند رسول نعمت‌الله 

آن حضرت" - علیه‌الرحمة - می‌فرماید : 

بدان ای عزیز که تاج دوازده ترك است و دوازده طلب . فی‌المثل 
چنانچه دوازده برج است درآفاق دوازده‌هم! درانفس است. درویش می‌باید 
که درهرترك » ترك يك فعل قبیح کند » و طلب يك فعل احسن نماید » چنانبچه 
ذکر کرده شود : 

بدان که‌الف تاج دلیل‌است برذاتاحدیت چنانکه محقق کاشی اشاره 
به آن کرده است" : الالف یشار به الی ذات الاحدية من حیث ازل" الآزال 
فی المثل چنانچه جمل ذرات کائنات و مخلوقات مکونات درصحیفة نون و القلم 
مسطور است » درلوح درویش باید که این ترككها و طلب که ذکر کرده شد 
محفوظ بود : 

/ بدان ای عزیز که دونقطةٌ تاء تاج اشاره به قرص شمس‌وقمر است : 


۱ - الف»د»و ۰ -. ۲و ۳۴ القف دت ء - دیویج : الازل . 


با 


۱ ی :۳ 


رسائل شاه نعمت الته ۱1۲ 


شمس‌اشاره به حضرت محمد استعِلْز » و قمر اشاره به حضرت شاه ولایت 
علی لا » و دو ازده ترك اشاره به ائمةٌ اولاد پیغمبراست» علیهم السلام» چنانچه 
درحدیث آمده که: انا کالشمس 3 علسی کالقمر و اولادی کالنجوم بایهم 
اقتدیتم اهتديتم » یعنی من چونآفتابم وعلی‌چون ماه بدر » و فرزندان من 
مانند ستاره‌های درخشان » به ه رکدام از این‌ها که ۲ اقتدا می‌کنید راه 
نجات می‌یابید 2 ۱ 
قطعه 

ای که می‌پوشی لباس اهل دل يك ره بدان 

کز ره معنی ده و دو ترك دارد تاج شاه 
ترلك بخل و ترلك بخض و ترك قهر و ترلك کین 

ترل خود بینی و ترلك عیب کن بی‌اشتباه 
ترگ نخوت ترله شهوت ترث آزار کسان * 

تركث خور پس ترلك خواب و ترل افعال تبا 
نقطه را اثبات برعلم است و اسرار نهان 

پس‌الف دالاست برذات احد" ای يك‌خواه 
راه سید جو طریق نعستاق هست تهست* 

راه رو باید که آید برطریق شاهراه 

و دوازده فعل که ترك باید کرد : 
اول - ترك بخل است که : البخیل لایدخل‌الجنة ولو کان عابدا ؛ 

و طلب فعل احسن* سخاوت‌است که: السخیلایدخل‌الذار ولو کان‌فاسقا . 


ات الف : - . ۲ب ۰ خدای . ۴ ب: راه سید جوطریق نعمت‌اله یستی‌است. 
ع- و : اول د , 


ا وت صضص ی 


۱۳ تاج نامه 


دوم - ترل بنض است که: بقض الفقر اء من‌الکفر. وطلب محبت کد: 
حب‌الفقر اء من‌الایمان . 

سیم - ترلث قهراست که: والکاظمین الفیظ والعافین عن‌الناس() 
و طلب رحمت که : و حم‌الله من یرحم‌الناس . 

چهارم - ترك کینه است که : لاسودی مع‌انتقام . 


قطعه 
صولت انتقام از مردم دولت مهتری کند باطل 
از ره نتقام يك‌سو شو که نمانی زمهتری‌عاطل 


و طلب عفو که : لایرحم‌الله من لابرحم الناس . 
پنجم - ترلث خود بینی‌است که شیظان ازخود بینی ملمونگشت که : 
3 آن عليك لعنتی الی یوم الدین() » و طلب افتادگی و شکستگی : 


بیس 
پیوسته شکسته باش چون ماه کو کار شکستگان بر آرد 
ششم - ترل عیب جوئی : 
پیت 


با عیب کس چکارت ای شوخ چشم کج بین 
عیب کسان چه بینی رو عیب های خود بین 
هفتم - نرلث نفس‌اماره است که : و اما من خاف مقام ربه و نهی 
النفس عن‌الهوی ۰ فان الجنة هی‌الماوی (م) . 
(۱) - سورة ۲ آیذ ۸ : فرو خورندگان خشم و عفوکنندگان از مردم . 
(۲) - سور ۳۸ آیة ۹ : همافا تا روژ جزا لعنت من برتو است . 
(۳) - سورءٌ ٩‏ آیه های .ع و بو : اما آنکه از مقام پرورد گارش بترسد و نفس را 
از خواهش باز دارد بهشت چایگاه او است . 


۱ ۳ 2 5 مک 


رسائل شاه نعمت‌الته ۱۹ 


نفس را گردن بزن فارغ نشین هین بیان کردم سلوك راه دین 
و طلب معرفت که : من عرف نفسه بالفناء ءرف ربه بالیقاء . 
هشتم - ترك شهوت که گفته‌اند : 


‌ 


بیی 
جادوی رعنا است شهوت اژدهای تند خو 
گر خردمندی بترس از فتنژ آن اژدها 
وطلب رباضت و تزکية نفس که : آن‌الثه یحب‌التوابین ویحب‌المتطهرین(۱). 
نهم - ترك آزار کسان که گفته‌اند : هرچه نه آزار نه گناه . 


درد آزار اگر بدانی تو خاطر پشه‌ای نیازاری 
و طلب راحت بمردم رسانیدن که گفته‌اند : هرچه نه راحت نه طاعت . 
دهم - ترك خواب . 


یی 


دولت جاوید خواهی خیزوشب را زنده دار 
خفشه نابینا بود دولت به بینایان رسد 


یی 


گر شوی بیدار از غفلت دمی حاصل هردو جهان آری به کف 
یازد‌هم - ترك خحود گفتن که گفته‌اند : 


(۱)- سوره ۲ آیهٌ ۲۲۲ : خدا توبه کنندگان و پاکان را دوست دارد . 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ تاج نامه 


یی 


ازخود بگذر تابخودت راه دهند ‏ و آگاه ندای لی معلقه دهند 
وطلب بقا زیرا که بقای همه موجودات ازبقای حقاست. قوله‌تسالی. 
کل من علیها فان » و یبقی وجه ربك ذوالجلال والاکرام () . 
دوازدهم - ترك ظن بد است درحیق‌برادران دینی » قال رسول‌اللّ 
: انما الاعمال بالنیات . 


پیت 
بد مکن ای عزیز و نيك‌اندیش تا نیابی جزای آن درپیش 
و طلب اخلاق حمیده . 
مثنوی 
حلق خوش با خلق نیکو یار کن ترلك خود بینی و استکبار کن 
من ندیدم در جهان جستجو هیچ خاصیت به از خلق نکو 
در گذر از فضل و از جلدی فن کار خدمت دان دگر خلق حسن 
و نعم ماقیل : 
درعمل کوش وهرچه خواهی‌پوش تاج بر سر نه و عم بردوش 
زاهدی در پلاس پوشی نیست زاهد پاك باش و اطلس پوش 
هر کس که نهد تاج سر ما برسر فارغ شود از درد سر هردوسرا 
یافت از سر" عشق آگاهی هر که او گشت نعمت اللهی 


(۱) - سور ۵۵ آیه‌های +۲ و ۲۷ : هرکسی درمعرض فنا است و ذات پروردگار تو 
پاینده است که صاحب جلال و گر امی‌داشتن است 


۳ یش 


۱2 


و 


ی 


ص۱۳ 

قال رسول البق " : الشريعة اقوالی» والطربقة افعالی؛ و الحقيقة 
حالی "و المعرفة رأس مالی»و العقل" دینی» والحب اساسی » و الشوق مر کبی» 
والخوف رفیقی » والعلم سلاحی» والحلم‌صاحبی» والت و کل‌ردائی؛ والقناعة * 
کنزی » والصدق منزلی ۰ واليقین ماوائی » والفقر فخری و به افتخر علی * 
سایرالاعمال المرسلین۲ . 

و فرمسود ۸ : الفقر سوادالوجه فی‌الدارین و باز فرسود که : 
کادالفقر ان یکون کفرا . 

و علما « درباب هریکی ۲ » سخنی گفته‌اند . و موحدان نیز اشارتی 
کرده‌اند » و خلاص این مجموع ۳ آن است که فتر ۱۲ حقیقی عبارت از عدم 
« تملك است ۲۳ » » پس هروقتی"" که فقیر"" به"امرتبه‌ای رسد که او را اصلا" 
تمليك نماند » او را فقر حاصل شده باشد » « و او را رسد" » که افتخار 
بر کاتنات کند » که رسوللعٍِِْ بدین فقر فخر فرموده ۱ است ؛ نه به‌فقرصوری . 
"چه درمکه بسیار کسان‌بودند که بهحب‌صورت فقیر بودند » و ""عدم‌تمليك‌را 
نداشتند . 

۱- بجز ی دیگرنسخه‌ها . و به نستعین-. ۲-ز : اما بعدد. ۳-ل : احوالی. 
4 - بجز ی : الفضل . ۵ - ل ‏ الفاقحة ۰ ول ؛ الی. با پجز ی ۰ 
۸سبجزز: که. بجزز: کمی: فرمودی. ۰ ۱۰-»ج : هریکی‌دراین‌باب,و:دراین‌باب 
هریکی»ز: هريك‌دراین‌معنی. ۱سل: مجموعه. ‏ ۱۲-ز: فقیر. ‏ ۱۳- ی»ج: تمليك 
است.ز:و اسقاط مفاضات -. ۶4-(: هروقت. ۵-بجزی : فقر. وو-ز: در. 
۷ -. ۸- ل.ز: نموده . . ٩-ز:‏ اگر+. ‏ ۲۰ لیلو: اما 


ر ِ 


و۳ 


رسائل شاه نعمت‌الته ۱3۸ 

۱ وعدم تمليك را معنی آن‌است که فقیر را هیچ چیز نباشد که آن را 
به حسب ملك باخود اضافه تواندکرد » تا غایتی که ازخود فانی‌شود چنانکه 
فر موده‌اند" : الفقیر لایحتاج الی شیی ولایحتاج الیه شبی . و این‌مقاموحدت 
صرف‌است وتوحید محض" » اگرچه هروقت که اضافت ساقط گشت وحدت 
ثابت شد ۰ که التوحیسد اسقاط الاضافات . و از اینجا * فرموده‌اند که: 
اذا تم الفقر فهو اه . 

اما آنچه فرموده‌اند* که: الفقر سوادالوجه فی‌الدارین » اگرتحقیق 
کنند" » به حسب این‌مقام همین‌معنی‌دارد » که مراد ازسواد" فنای سالكاست 
در دارین » یعنی و« دنیا و آخرت * » زیرا که سواد ظلمت است » هرجا که 
آمده‌است. به‌معنی‌عدم وفنا آمده‌است. کماقال جلذکره": الله ولی الذین 0 
آمنوا بخرحهم من‌الظلمات‌الی‌النور , والذین کفر9ا اولیاژهم الطاغوت. 
بخر جونوم من‌النور الیی الظلمات ()... . ۰ 


پس‌معنی فقرحقیقی آن‌باشد 6 که فقرحقیقی‌ثابت‌نشود» الابه فناء سالك 


۶ ۳ 


در دارین 8 و آن‌هم عدم تمليكاست » واسقاط اضافات » و آنچه اضافه بدو 
بوده است » از وجود خود و توابع آن را » اسماط کرده باشد واورا۲ 
یچ نمليك نمانه هیچ شكك نیست که فبربد» ومرذ نف وراحاصل‌شده 


۱ - بجز ز»و : اما . ۲ - بجز ز : فرمود » ی وی کب ۳ - بجز ژ: - . 
-ز ء آنجا. ‏ و ذ: فرموده ٩  .‏ بجز ژ‌ی : کند  .‏ با له -. 


۸-ی» لباز »ح : در دار دنیا و در دارآخرت- ج۵۰»و ۰ در دئیا وآخرت ۳ 
٩‏ ز: قوله عزوجله.ی : بقوله‌تعالی. ۰ - ی : آن‌را . 


(۱)- ۰ یو 2 ۷ ۷ آیدتهای : 1 خدا دوست کسانی‌است که گرویدند » ایشان را از 
تاریکی‌دای کفر به روشنائی ایمان آورد » وآنان که نگرویدند طاغوت دوستان ایشانند 
و آنان را از روشتائی بتاریکی آورد . 


۶ ؟ 


۱1۹ فریه 


باشد » و" سفید روی دنیاو آخرت شود . قوله تعالی : 9جیها فی‌الدنید) 
والآخرة و من‌المقربین(۱) . 
وه رکه بدین‌صفات مذ کوره نرسیده باشد" » ودعوی‌فقر کرده باشد» 
سیاه روی دنیا و آخرت باشد » قوله تعالی؛ فاما الذین اسودت وحوههعم 
کفر تم بعد ایمانکم فذوقواالعذاب بما کنتم تکفرون() . 
واما آنچه فرموده‌اندکه: کادالفقران یکونکفرا ؛ یعنی به‌حقیقت » 
همین فقر نزديك باشد به کفر. یعنی"چون نهایت فقرحقیقی* عدم تمليك باشد 
و اسقاط اضافات آنچه مضاف است باوی" » پس آن‌چیز نماند الاوجود 
صرف" ذات‌واحد » که‌آن وجود حقاست » و این معنی‌اقتضای آن کند ٩‏ که 


شخص " گوید : سبحانی ما اعظم شأنی و" لیس فی جبتیی سوی الله 
و دیگر"" : اناالحق . 
و معلوم است که در شریعت به حسب ظاهر کفر است ؛ اگرچه 


به حسب طریقت ۱۳ وحقیقت حق‌است . , اما گوئیم ۱ 1 نیأدم اذا جاوز شیی 
و حده انعکس "۲ » ضده ؛ تا بدین‌جا "۱ سخنم جمله"۱ سر" است . 

۱-ی»9:-. . ۲- ز: باشد  .‏ ۳-ل : موصوف نباشد. . ع - بجز ی,لل : که‌سلد. 
۵- بجز ز»ءی»كءل : که عبارت‌از(-. ٩‏ - ج»و»۵ : بهاو. ۷ بجز ی»ز: چیزی. 
۸- بجز ز : ود. ‏ -ز: هم‌کند » بجز ی : می‌کند . . ۱۰- بجز زء شخصی. 
۱- ل2 : و دیگری گوید » ی : و دیگری » ج»و.ه : و دیگر گوید ۰ 

۲ - ل : دیگری گوید که . ۳ - ی : - ۰ 2 : بجای‌طریقت: جامعیت وحقیقت. 
۶ : گوئیم » ی : - ۰ چ»وهه : گوئيم -. ۵- ی : لعکس . 

. لشبل : جمله سختم » زهج»و» ه: سخنم‎ - ۱۷ .  . ژ : بدانجا‎ - ٩ 


(۱) - سوره م۳ آیةٌ ۰ : صاحب جاه در دنیا و آخرت و از نزدیکان . 
(۲) - سورة ۳ آیُ ۱۰۲ : پس آنان که روی‌هایشان سیاه شد . آیا کافر مدید بعداز 
ایمانتان » پس بچشید عذاب را بسیب آنچه که کافر شده‌اید , 


نی ی 


رسائل شاه نعمت‌انته ۱ ۱۷۰ ۱ 


بیت 
ره نورد بیان قوی تند است ترسم از دست من عنان بجهد 
العافل یکفیه‌الاشارة ۱ . 
چون نهایت فقر" بدایت‌الوهبت و ربوییت است موجب کفرنباشد . ۱ 
لیکن اگر" سالك صاحب کمال باشد « داند که" » به رفع وجود غیر » وعدم 


تمليك مجازی» موجب‌الوهیت و بقاء ربزبیت و غنا* نگردد" »اما سیب بقاء 


استغنا و انفراد فقیر گردد" » و در" مقام توحید صرف و وحدت محض‌باشد» ۱ 
و ذالك‌المراد من‌الفقر باتفاق اهل‌الّه ٩‏ » والله اعلم بالصو اب « والیه‌المرجع ۱ 
والماب » ۲ . 


۱-ی : یکنی بالاشارة . ۲-زه: که . ی زر یلو دتم 
۵- بجززه و غنا - . ٩‏ - ی»ولاز -ءی : ول ی نگردد . 
۸ - 2 ۰ له .  - ٩‏ : تعالی‌وسلم تسلیما کثیر! + . ۰ - بجز ی : - . 


سبت خر قه 


۱۳ 


الحمدلّه علی نواله والصلوة والسلام علی محمد و آله ۲ . 
چون به مقتضای ۱ الارواح حنود محندة فما تعارف منها اثتلف 
وما تناکره‌نها اختلف , اخوان صفارا » یعنی‌اعیان‌ثابته » که صور «علمیه‌اند 
و مظاهر اسماء حضرت الهیه ۳۰ معرفتی و الفتی بوده » و "هست وخواهد بود 
اولا" درعلم‌وثاناً درعین » وبحکم : تخلقو | باخااق|له» ای اتصفوا" بصفات له» 
درجهان‌اشباح ازمتابعت متبوعآمطبوع چاوه نیست» تا بواسطه آن صاحب 
کمال » تحصیل کمالات» که احاطه‌است برجمیع مراتب وجود » میسرگردد» 
و درساسلاً طریقت باحضرت سرحلقةٌ حقیقت یعنی صاحب شریعت.علیه انضل 
الصلوات و اکمل التحیات - ۱ ۱ 
مصراع ۲۰ نسبت خوذ صحیح گرداند : 
لاجرم به جذبة : جذبة من‌جذبات الحق توازی عمل‌الثقلین» درویش 
طالب وطالب درویش , الاخ فی الّه -سلمه ال تشریف‌فرمود و دست‌ارادت 
در دامن ولایت درویشان زد و نسبت خرقه با " فقیران صحیح گردانید . 
1 - ج و و به تمتعین عاه ی ج وب وی علی اتمامد(- . ۲ ی : اجمعین 4 . 
۳ ی : اسماء الهیه‌اند . 4 توا ۵ - و »ی : متصف . 
- ی : متبوع . ۷ ی : - . ی ٩‏ - ی : این + . 


یا ٩‏ اف تین 


۳ 


۱۷۳ نسبت ره 
دوبیتی 
نسبت خرقه‌ای که من دارم بشنو از من که تاشوی آگاه 
این چنین است که‌می‌دهم شر حش تا بجدم رسد رسول ال 


نسبت"خرقة این فقیر نعمت ال بن عبداله بن محمد بن عبداله‌الحسینی 
ازحضرت با رفعت قطب‌المحققین قدوة السالکین حافظ بلادالّه ناصر عباداله 
شیخ عبد الّه یافعی-رحمة ال علیه"- واو ازسالك مسالك مکاشفاتو عالم‌عالم" 
مشاهدات شیخ صالح البر بری-رحمة ال علیه-واو از مرشد کامل و «مکملو اصلم؛ 
شیخ کمال‌الدین الکوفی - رحمة‌الّه علیه - واو از شهسو ارمیدان‌رباضت وتاج 


فرق اهل" ولایت شیخ ابوفتوح الصعیدی - رحمةالّه علیه- واو ازمجرد جهان 
تجرید و مفرد عالسم تفرید شیخ ابی مدین‌المغربی"- رحمةالّه علیه - و او از 
ساکن سراپردهٌ انسی ومعتکف خلوت‌خانة قدسی شیخ ابوسعید" الاندلسی*- 
رحمةالّه علیه - و او از مقدم اصحاب مقامات و سرور ارباب حالات شیخ 
ابوالب ر کات - رحمةاله علیه - واو ازمجاور کعبهة حقیقت ومفتی‌خانقاه طریقت 
و مدرس‌مدرسة شریعت شیخ ابوالفضل بغدادی - رحمةالّه علیه - واو ازمظهر 
جمال ذوالجلالی شیخ احمد غزالی - رحمةاله علیه - و او از محق محقق؟ و 
صدیق مصدق شیخ ابوبکرنساج - رحمةاله علیه - واو ازشیخ المشایخ شاکر 
عالم و ذا کر دایم شیخ ابوالقاسم - رحمةاله علیه - واو از رهنمای سالکان 


۱ - الف » ژ »و ء ب . 

۲ - ی : در این نسخه از رسالهً نسبت خرقة منظوم شاه نعمت‌الته بعداز هرقطب شعر 
مربوط به‌وی نوشته شده است . 

۳-[ : علم . ع- و : کامل مکمل . ۵ - ی»الف»و زب , ٩‏ - ج»9 ؛ مغربی* 

1 1-۷ : سعود . ۸-ج »و : اندلسی . . ٩‏ -ج »و : محقق محق . 


رسائل شاه عمت الته ۱۷ 


و مقتدای و اصلان شیخ ابوعثمان المغربی - رحمةالّه علیه - و او از حافظ 
مکتب‌خانةً علم : و علمنا من‌لدنا علماه () شیخ ابوعلی کاتب- رحمةالهعلیه - 


و او از مظهرالطاف باری شیخ علی رودباری - رحمةالّه علیه - و او از سید 


طایفة صوفیه ! شیخ جنید بغدادی : 


مصر معنی دمشق دلشادی شیخ مرشد جنید بغدادی 
رحمةالّه علیه - واو از سرخیل عارفان و مربی عاشقان شیخ سری 
سقطی-رحم4ةاللّه علیه - واو ازعارف؟ معرفت رموز" کلی‌شیخ معروف کرخی- 


رحمة‌ال‌علیه - واو از ودود حضرت کبریائی شیخ داود طائی - رحمةاله علیه- 


۱ 


واو ازطالب* مطلوب و محب محبوب شیخ* حبیب عجمی- رحمةاله علیه - 
واو ازهمای آشیان " ملکوت و شاهباز فضای جروت" شیخ حسن‌البصری - 
رحمةالّه علیه - واو از" امام الائمة محبی‌السنة والجماعة سلطان الاولیاه و 
برهان الاصفیاء مظهر العجایب امیر المومنین" علی بن ابیطالب و علیه الصلوة 
والسلام " » » واو از « حضرت نقط" » دایرة ظهور احدیت و مرکز اظهار 


۱- ی : سیدالطایفة‌الصوفیه . . ۲ ی : معارف . . ۳و : کنوز - ج : وموزکنوز, 


4 - ی : حضرت .  .‏ و -ی :-. . . ی : از حضرت آستان . 

۷- ی : شیخ‌الملة والدین 4 . ۸ - ی : امام العلم والحلم والکرم + . 

٩-ی‏ : اسداله‌الغالب سل. ۰- ی : الدین المجتبی علی‌المرتضی صلوات‌انت‌علیه, 
ج » ز : کرم‌انته وجهه . ۱ 5 ؛ - . 


(۱) - سور؛ ۱۸ آيذٌ ٩۶‏ : و او را از نزد خود دانش آموخته بودیم . 


۱۷۵ کرک وز۳ه 


محیط واحدیت , اول به معنی و آخر به صورت » صدرصف اصطفی ۱ محمد 
مصطفی- صلی‌الّه علیه و آله و سلم" : 


ی 


نیت خرقه را بیان کردیم خرقه پوشان بسی‌روان کردیم 


والحمدلثه والمنة وصلی اه علی‌خیر خلقه محمد و آله اجمعین وسلم۲. 


۱ - بجز ی دیگر نسخه‌ها ندارد . 


۲ - ی : صلی‌الّه علیه و سلم » الف»ز : صلی‌الته علیه و آله و اصحابه ر 


غی‌انته عنهم . 
۳-ز: والحمدته والمتة » ج »و ؛: و الحمدتته رب‌العالمین . 


۱ 


سلولی! 


۱۸ 


و به نستعین! 
الحمدته علی صفاته العلی۲ والسلام والصلوة " علسی عباده الذین 
اصطفی. قال مظهر الحقایق ومظهر الدقایق سلام ال علیه : الطرق الی‌الله بعدد 
نفوس‌الخلایق . یعنی * راه طالبان و سبیل سالکان به حضرت حقيقة الحقایق 
به عدد نفوس * خلایق است . 


دوبیتی 
ز خاری به پرهیز کو خنجری است ژ موری بیندیش کو صفدری است 
مرنجان دل خستهٌ ‏ پشه ای * که از هردلی سوی‌حضرت دری‌است() 
آری ازهر نفسی ونفسی" به حسب‌اعمال و اعتقاد وقابلیت واستعداد 
به در گاه الّه راهی‌است » اما اقرب‌طرق و انورسبل۸ صراط‌مستقیم مشتاقان؟ 
مااست که "۱ شروع درشرح آن خواهيم کرد » و بالّه التوفیق : 


ای ۲ - به جز ز»و»ی. العلیا , ۳ ات ع-ژ: که‌سد, 
‌- زج : انفاس . - ی : خسته‌ای - الف»ب »و ,ده ۰ پسته‌ای , 


۷- ز : نفیسی. ۸ -ز : مشتاقان + . ٩‏ - ز : یاران . سم سا 
(۱) - م : اضافه دارد : 
مکس را به چشم حقارت میین که‌او نیز در بارگه مهتری‌است 
بهکفر و به اسلام یکسان نگر که‌هريك زدیوان‌حق‌دفتری است 
خرابات را نیز عزت بدار که‌او نیزدرملك حق کشوری است 


رسائل شاه تممت انته ۱۷۸ 


راهها گرچه بی‌شمار بود راه عشاق ما یکی باشد 
واطری مختافه با کثرت عدد و معد معنی واحد محصوراست در سه نوع ۲ 1 یکی 
طریق ارباب معاملات‌است؟ » به کثرت صوم و صلات و تلاوت قرآن و حج 
و جهاد و غیرها از اعمال ظاهره : 


این طریق* رفیق اخیسار است رهروی" کن که اول کاراست 

وبدان که" صوم برسه قسم است : 

اول - صوم عام است و آن امساله ازشراب و جماع و طعام است ۲ 
از اول * فجر تا آخر نهار مع الثبة ۲ . 

دوم - صوم خاصان است که به۲ مجموع قوا و اعضاء » از جمیع 
ذنوب و عیوب : دائم صایم باشند : ِ 

سوم - صوم ۱ خاص الخاص است که ۷ رحمانواندم۱۲ 
وملازمان بارگاه سبحان » که به "۲ آشکار و نهان ازغیرمحبت حق همه‌روزه 
روزه دارند » و خلعت لطیف و تشریف شریف این مژده پوشند که : 


الصوم لی وانا اجزی به . 


دوبیتی 
از غیر تو دارم همه روزه روزه هرشب کنم از عطای تو دریوزه 
تا روزة من ترا قبول افتاده جان‌و دل من به روزه‌اند هرروزه 
۱ بجر زه , الف 7 دزگ تستفتها ح. ۲- ج»ز»ی : اتواع . ۳ وی که (-. 
6 زوا ۵ - م : پیروی. و 2 نف و ود 


- الف»ب»و »اج : طلوع د 7 
٩‏ -ز: آخر معینه. ز,م :- الف.ج : تا حروب نهار مع‌النية . 
۰ بجز ی: دیگرنسخه‌ها - . میا ۱۲ مایا ۱۳ ويم + در 


۱ 
۱ 


> > اج 1 زو 


۱۷۹ سلوله 


وایدان که صلات حدمت و قربت و وصلت است . اما خدمت شریست است؟ 
وقربت طریفت و وصلت حقيقت + و نماز جامع این "حصال ثلاثه است . 
مصواع : گر جمع شود * نماز تو جمع بود . 


پیت 
این است نماز با نیازم پیوسته چنین بود نمازم 
تو نیز به حکم ۱ قوموا فتوضئوا و صلوا رکمتین » بهر آن * یگانه 
ازسر هردو کون برخیز و به آب و طهور به حضور" » دل طهارت کن » وسجادة 
عبودیت عابدانه باز کش ۰ و قدم بندگی عارفانه برآن نه که ترا به , و روی 
به قبلٌ : فاینما تولوا فثم وجهالله() آدر » وتکبیر فنا برچهار رکن وجود 
از برای‌بقای مقصود. فروخوان وثنای ملك وهاب از فاتحةً فایح" امالکتاب 
افتاح کن » و بعد از قرائت کلام خدا ٩‏ در رکوع تواضع در؟ و به اطمینان 
طریقت : الا بد کر الله تطمئن‌القلوب() آرام گیر : 
آنگاه آ گاه به استقامت شهادت به قیاع شریعت باز گرد : بعداز آن 
به عالم غیب حقیقت سجدة : و اسجد و اقترب 6 عزیمت فرما » تا کرم" 
معبود از برای تکمیل وجود موجود؛ کاملانه ترا به جهان قعود باز گرداند : 
تا التحیات حضرت!۱ معشوق عاشقانه به لسان: کنت لسانه الذی یتکلم به , 
075 ۲ ی وت ۴ زاس 6 - ژدم : شوی , 
٩ .- 6-۵‏ ز: دید ...پا م : لقاع , ۸ - ز : فایحةالفایحةی. -. 
۹ : ملك علم . ۰ - ۴: حضرت 4 ۱ - و »م؛ی» ج»ب : ای . 
۱9| زو به خدا است . 


(۲) - سور رعد آیة ر۷ : آگاه باشید که دل‌ها به یاد خدا آرامش می‌یابد . 
(۳) - سور؛ علق آیة ٩‏ : سجده کن و نزديك شو . 


ی 


رسائل شاه نعمت‌الته ۷۸ 


فروخوانی » وبدانی معنی‌قوله‌تعالی: الذینعم علسی صلوتهسم دائمون.() 

این‌است نماز تو اگر مرد خدائی هر گه که گذاری‌تو به‌معراج‌برآثی ۱ 
کما! قال « النبی - و ۲۰ : الصلوة معراج المومن : 
و دیگر تلاوت قر آن‌است و آن‌ کلام قدیم" مالس ی سکف 

خحواندن آن بی‌حرف* و صوت و زبان والحان است . 


یت 
عروس خلوت قرآن نقاب آنگه براندازد 
که دارالملك ایمان را مسلم بیند از غوغا 
ازخدا بشنو" و از حود بدرآ و درآ درمکتب ر«خانث؛ ۲ : الرحمن 


علم القر آن خلق الانسان علمه البیان () » تا معانی قر آن باتو" بیان کنم . 


ره ۰ 

مسوی 
پا شو تا معانی مکنون آید از پرد حروف برون 
قول باری شنو هم ازباری که حجابست صنعت قاری 
«رد دانا به‌جان سماع کند حرف وصوتش‌همه ودا ع کند 


قول شیخ مرشد جنید بغدادی ات که لفظ قرآن * و جسم انسان"" 


توأمانند ومعنی قرآن"" ومعنی۲۲ انسان توأمانند » وحقیقت قرآن" وحقیقت 


۱-ی:  .-‏ 1-۲ علیه‌السلام  .‏ ۳-ی : عظیمءم : ملك . ع-م: جل‌وعلا. 

۵ - و»م : حروف . . م»ج»دهی : بشنو ازخدا . ۷ - بجز ز»ح دیگرنسخه‌ها - . 

-م: بهتو. هوووو۳ ز: القرآن. ۰ م : انسانی. 9-۱۲ : روح . 

(۱) - سورة معارج آیه ۲۳ : آذان که هميشه در نمازاند . 

(۲) - سور الرحمن آیهای ۱و ۲وم- خدای مهر بان قر آن‌را یاد داد ۰ انسان‌را آفرید» 
وی را بیان آدوخت . 


۳۹ سلو لك 


انسان یکی‌است! ۰ وهوحقيقة الاشیاء . 


لیب 
هر که قرآن چنین نکو داند حافظی باشد او و خوش خواند 

و دیگر حج فرض‌است : من استطاع الیه سبیلا () . آما تحقیق حج 
آن‌است که روی ارادت به‌هدایت وعنایت باری بر آری » و قدم ازشهرستان 
هستی‌بیرون آنهی ء و گام ناکامی دربیابان نیستی زنی» تا به‌موضع احرام‌رسی» 
ومجردانه لباس بی‌اساس ناس" و دلق خلق از گردن‌خود «چومنی*» بد رکنی» 
و احرام تجرید و خلعت تفرید خلیلانه درپوشی . 

و عالمانه از بین‌العلمین " صفتین عبور فرمائی » و عارفانه برعرفات 
معرفت بر آئی » و کبش کیش" را قربان سازی » و صوفیانه به صفای دل! و۸ 
مروه جان فرود آثی و احجار افعال ناپسندیدة انکار» به‌دست ذوق‌وشوق 
آقرار» به‌تاب پرتاب کنی؛و روی به کعب: و من دخله کان آمنا () آوری . 

چون در آئی گرد خود بر آثی » و در دم از زمزم یم نم دم * دیده 
غسل بر آری"! » و به محبت کرم والطاف‌قدم» به‌طواف حرم مشغول گردی » 

چون واصل۲ شاهد حجرالاسود شوی ؛ مستانه برقبله او قبله نهی » و بعد از 
5 ۳ : توامانند و»م : اضافه قارف و ستیت عراق و انسان يك شیی واحد است . 
۲ - بجز ز دیگر نسخه‌ها : بدر .  .‏ ۳ ز ؛ ناموس, ج : الناس . 
4 سم دز من و ۵ - ز : ولد ٩‏ - ج»(»و : کیش . ی ؛ نفس . 
۷- م : برآئی + . ۸-م : به در از دا 
۰ - ی : کنی. و»ج»د : آوری . ۱- ی : وهم چون واصلان . 


(۱) - سورء آل عمران آیهً ۱ : کسی که استطاعت طی راه بسوی او را دارد . 
(۷) - سوره آل عمران آیُ ٩۱‏ : کسی‌که درون کعبه شود ایمن باشد . 


۱۸۲ 


ادای فرایض و سنن به وجه احسن دست درحلقة در تو کل زنی" ۰ وناچار نه 
« به اختیار عاشمانه" » وداعی کنی؟ » و خرم و شاد به متابعت مرشد؛ آزاد 
به‌جانب بغداد شریعت مراجعت‌نمائی" » یا درعقب عشق به‌طرف‌دمشق‌طریقت 
عزیمت فرمائی" . "چون باز آثی حاجی زیبا باشی : 


ت 


یب 
حاجی خانة دل این باشد حج یاران ما چنین باشد 
ودیگر جهاد و جهاد بردوقسم است : اکپراست" و اصغر»چنانکه ۱ 
پیغمیر - عر - فرمود۱۱: رجعنا من‌الجهساد الاصغر الی‌الجهاد الاکسر : و 
جهاد | کبر آن‌است که به قوت عساکر روح بافتوح باجنود جهود نفس‌اماره 


محار به اب ۲ جهاد اصغر مدذهور است . 


لیب 

این هر دو جهاد کار اخیارانست هر کس که کند بدانکه اخیار آنست 
فااو اصلون بهدا ۲ الطریق فی‌الزهان‌الطویل آدّل من‌القلیل . 

دوم - اصحاب مجاهدات و ارباب ریاضاتشد که در تبدیل اخلاق 
می کوشند » و به‌تز که نفس* "مشغول می‌باشند» و شب و روز به‌ساز وسوز» 
به سومان لای نفی و صبقل الای اثبات رنگك زنگک کثرت بشریت به عشق 
دلبر از مر آت دل برمی‌دارند » لاجّرم بعد از تخلیه وتجلیه وتصفیه دل‌وجان» 
جمال" ذوالجلال تجلی می‌فرماید » و بهتبسم این ترنم می‌سراید : 
۰ - و؛ج»د»م : زن . ۲ م : مستانه اختیار را . ۳ - ویج»دهم : کن . 
6 - ج»ود : مرشدی . . و و : نما ...و ویج : فرما. ۷ ی ع 1 . 
۸-۸ : وچون بدین‌طریق روی و بازآئی حاجی زیبا باشی . 
4 م وت ام : حضرت(. . ۱ م : فرمودند که . . ۱۲- ژ : کند . 
۳ ي : هذا . 6 - ی : و به تحلیه قلپ 4 , ۵ - ز : چلال سل . 


۸۳ لوا 


یی 
گر زنگگ تو ز آئينة دل پا کنی چون در نگری جمال دلبر پینی 
یبا قال النبی-صلی ال علیه و آله : قلب‌المومن کمر 57 اذا نظرفیها تجلی رب . 


یی 


دل آینهةٌ جمال‌شاهنشاهی است مگذار که گرد گرد او بر گردد 
المومن مر آت المومن وابثه المومن . 


نیمیس 
جام جهان نمای من روی طرب فزای تست 


کرچه حقیقت من است جام جهان نمای تو 
۱ وطالبان این‌معنی سعی درعمارت‌باطن می‌نمایند نه درعبادت اظاهر 


این آشتت طریق هر که ابرار بود در مجلس وخلوت همه بایار بو د 
بیت 
يك چند دربن مقام بودیم ۲ بسیار دری ازين گشودیم ؛ 


و سالکان این‌سییل و واصلان این طریق « اکثراند از آن* » فریق» 

و اما وصول‌ایشان » به حقیقت اصول درویشان از نوادراست ‏ چنان که مغفور 
مشهور حسین بن متصور - رحمةالله علیه - از غواص خاص ابراهيیم خواص 
سئوال کرد که در کدام مقام نفس نفیس را ریاضت می‌دهی ؟ گفت : در گر شذ 
رضاو کنج تو کلمدت‌سی‌سال‌است که‌نفس را ریاضت می‌دهم و داغ ناامیدی 


۱ - »ی : عمارت . ۲ - م : ظاهر و باطن . و , د : خلوت و جلوت . 
۳ وءالف»؛ی ۰ بودم . 3 وءالف»ی ۰ کشودم ۵اه ی : وراهروام‌این. 


رسائل شاه نعمت‌القه ۷۳۳ 
ازغیر دمبدم برجبینش می‌نهم. حسین‌منصور گفت : ای‌برادرمن درخوش‌مقامی! 
گشته‌ای ساکن » اما عمر خود را فوت کرده‌ای۲ در عمارت باطن » مگر 
نه ای آگاه ازفناء القناء فی‌اللّه". 


شعو ؛ 
فافنوا تم افنوا نم افتوا فابقوا بالبقاء فی فرب" ربی 
بیت ‏ _ 
فنا شو از وجود خود فنا شو که‌تا یابی‌حیات" از رب‌باقی 
درآ در بزم حاص نعمت‌الله که تا مستت" کند انعام ساقی 
رباعی ۱ 
این است طریق هرکه طیار بود درظاهر وباطن"" همه با پار بود 
چشمش چو به نور عشق بینا باشد در ديده او مدام دیدار بود 


اما این طایفه را اهل محبت خوانند و سلوك ایشان درویشان 


به جذبه دانند . ۰ 


تیب 


درصاء هزارسال به برج دلی رسد از آسمان عشق بدینسان ستاره‌ای 


واین‌طریق مختار » ای پار مبنی برموت ارادی‌است » چنانکه جان 


انام و جانان ایام - لا - فرمود: موتواقبل آن تموتوا . 


پیب 


بمیر آی‌دوست پیش ازمر گک اگرمی"" زندگی‌خواهی 
که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما 


۱-ی : مقام . ۲ و: کردی . ۳۲-ی : بالق . ع-ز: -. ۵ ز: القرب. 
چم بقا .با زوجد: هستت ۰ . م-ز: السایران. . ٩‏ م 2 سیر" 
۰ بت  .‏ ۱۱-ز: خلوت‌ومجلس. . ۱۲-ز : که. .۰ ۱۳ م:ز : تو » 


۸۵ دج 
وقزل حکماء خلف وعلماء سلف است که : موتوا حتی لانموتوا : 


یی 
گر بمیری ز خود بقا یایی ورکشی زحمتی عطا یابی 
هر که‌مرد او دگرنخواهد مرد ور نمردی یمیر تا یابی 


قال" الشبلی - رحمةالّه علیه - الموت ثلاة » موت فی‌الدنیا و موت 
فی‌العقبی وموت فی‌المولی. فمن مات فی‌حب آلدنیا مات منافقا » ومن‌مات 
فی‌حب‌العقبی مات زاهدا و من مات فی‌حب‌المولی مات عارنا . 


دوبیتی 
زاهدان " جانب بهشت روند منکران در تك سقر میرند 
۱ ای‌خوشا وقت ما و آن یاران پیش معشوق چون‌شکر میرند 


و وصول به موت ارادی در ده اصل* تقریر و تحریر آن خواهد 
رفت : و بالّه التوفیق ج 

اصل اول - توبه‌است. و توبه ندامت‌است از معصیت» به‌حیثیتی که 
اگر قادر شود " برمثل آن میل لنماید ۱ . 

مصراع : اين توبة عام است و ولی توب خاص" : 

آنست که تایب یرون آید از لذات * صورت ظاهره و درآید در 
خلوت خانة معنی باطنه . 


توبه کن از دنیی و لذات آن تا درآئی در بهشت جاودان 


۱- ج : گر .. ۲-ی: الشیخ(د. ۳-م»ج : عارفان . . » - زو : اصول . 
۵-و»د : شوند. ‏ سود : ننمایند. . ب-زء وتوبه‌خاص‌آنمت‌که,. ‏ م-یجز ز: لذت, 


رسائل شاه نعمت‌النته ۱۸۹ 


اما توب خاص‌الخاص مراجعت‌است به‌حضرت‌عزت‌به‌عین! ارادت» 
چنانکه موت‌مراجعت است به غیر ارادت . کقوله؟ تعالی : ارجعیی الیی ربات 
راضية مرضية () . یعنی از جواهر و اعراض و" اغراض باطل اعراض نما؟ 
و ازطریق باری به در گاه باری مراجعت فرما* » و مخلصانه آزجمیع ذنوب 
و عیوب خالص‌شو" تاخلاص ۳ َ وبدانی که گناه آن‌است که ترا محجوب 
می‌گرداند ازخدای‌تعالی ازمر اتب دنیا و عقبی. 
و برطالب واجب‌است که ترك محبت غیرمحبوب کند به‌عشق مطلوب چه اگر۸ 
همه وجود او باشد : کما قیل : وحودك ذئب لایقاس به‌ذنب . 

بشنو ز من ای یار گذر کن ز مناهی 

رو توبه کن ازخویش که يك باره گناهی 
اصل دوم؛ زهد است و زاهد پرهیز کار باید که بیرون آید از 
خلوت خانهةً لذت جسمانی "و تز هد نماید ازمتاع؛دنیائی 9" و استمتاع نفسانی 3 

۲ ۵ 
از اندك وبسیار ازمال و جاه و یار و اغیار» چنانکه به‌موت‌اضطراری ازهمه 
بیزاری می‌نماید . و حقیقت ز هد آنست که ترهد نمائی به اراده "۲ از دنیا و 
آخرت» چنانکه مظهر هدایت و عنایت فره-ود ‏ فلا "۲ : الدنیا حرام علی 
اهل‌الاخرة والآخرة حر رام علی ای و هما وت علی اهل ال ن 


سامت 


موصوی و و و ۲ -ز ؛ تولد . ۳ج 

ء - ی : نماید , ۵ و فزال, - ی : شود . 

۷-ی : خلاص یابد - ز : خلاصی یابی . چم جءد : اگرچه . هه ج,.د : انی. 
۰ ج »۵ : حلاوت » ی ۰ ۱ - ز : دئیوی . ۲ س 6ب , 

مبز ی کر سقعها :که بر 6 - بجز ز دیکر نسخه‌ها : تعالی(- . 


(۱)- آی ۲۸ سوره حجر : بسوی پروردگارت برکرد درحالی‌که تو از او خشنود باشي 
و او از تو ۰ 


آخر چه شود که با خودم یار کنی 
۵ 


۱۸ ساوله 


یی 
دنیا و آخرت دوه‌راي‌است عام را قفل نفور بردر هردو سرا زدیم ! 
نقل‌است که سلطان‌العارفین بایزید - رحمةالله علیه - فرموده‌است که : 
مدت زاهدی بايزید سه روز بود » اول از دنیا و مافیها ‏ دوم از اعرت 
و مافیها » سوم آزما ۲ سوی‌الّه تعالی : 


ب 


سعر 
روز چارم ز زهد وارستم" زانکه بااصل خویش پیوستم؛ 


ثیب 
زاهد * زاهدانه این باشد" عاشق۷ عاشمانه این باشده 


اصل سوم تو کل است - برخدای‌مالی» 22" باله الواحدالوهاب". 
ت و کلنا عا-ی رب الا و سلمنا پاسباب المقضاء 


توکل برخدای خویشتن کن وداعمحنت‌مردم چومن کن ۱۱ 
و متو کل باید که برون آید از نسب و اسباب ۱ 
حکایت - نوبتی‌موحد مقدم ابراهیم ادهم-رحمه له "۲-در بخداد آزاد 
عزم مکه معظم محترم" مصمم فرمود*. فقیری حقیری خبر یافت به حضرت 
او شتافت » گفت : 


ثیب 

هرتوشه که باشد به‌من آن بارکنی 
ِ- بجز ز دیگر نسخه‌ها . سرای زن . ۲- ج »دز ام عما . ۳ زه وارستیم 5 
4 - ز : پیوستیم . ۵ - بجز ز دیکر نسخه‌ها : زاهدی و - و زاهدی . 
٩‏ بجز ز دیگرنسخه‌ها : بوده. ...۷ بجز ز دیگرنسخه‌ها : عاشتی‌وسو؛ عاشقی. 
1-٩‏ : ثم . ۰ - القهار . ۱س ز)م : . 
۲ - بجز ز دیگرنسخه‌ها : رحمةاته‌علیه , ۴ ی ز-.  .‏ و-ي: کرد . 


رسائل شاه نعمت‌اننه ۳ 

شیخ محترم" چون بشنود " در درج " معانی را بگشود وگفت ؟* : 
دراین طریق با تو رفیق باشم* به شرط آنکه توشه برنداریم و اگر دهند قبول 
نکنیم و نخواهیم و بخوانیم : ومن‌یتو کل علی‌الله فهو حسبه() . 


دیب 


این است توکل صحیحم بشنو سخن خوش فصیحم" 
اصل چهارم قناعت است . و فانع افست. که از قني انق: تقبان ۷ 
و تمتعات حیوانی" پیوسته وارسته باشد » کما هو بالموت . 


بیی 
کنجی و* قناعتی اگر "۲ دست دهد پیش‌تو فرشته دست بردست نهد 
القناعة کنز لاینفد!۲ ) . 
ای قناعت توانگرم گردان که ورای تو هیچ دولت"" نیست 
من قنم شبع , ت 
دبت 


قناعت کن ز دون حق و گرنه دون دنیائی 
مخواه ازغیراو ۳" چیزی*" اگرتو مرد دانائی 
۱ - بجر دیگر نسخه‌ها - . ۲ م»ح)دوو : بشنید . ۳ چوب»م : دررس . 
ء - بجز ز دیگر نسخه‌ها ۰ فرمود . ۵ - ج - : می‌باشم . ی : می‌شوم . 
٩‏ - ج : هرکس که توکل بخدا کرد چوما ایمن بود از دردسر هردو سرا . 
۷و۸ - ج»ب»م : نفسانیه و حروانیه . ٩‏ - بجز زءم + دیگر نسخه‌ها : گرکنج . 
۰ - بجز ز»م دیکر نسخه‌ها : ترا . ۱ - ز: لایفنی . 
۷۲ مج : نعمت . ج»ب»و : طاعت . 9۸-۳ : حق ۰ 6 - ع: خیری , 
(۱) - سورة طلاق آیة ۳ : کسی‌که برخدا توکل کند او را کافی است . 
(۲) - قناعت گنجی‌است که از بين نمی‌رود . ۲ 


پٍ« 


27 ولد 
مگر به قدر کفایت از مالابد انسانی۱ از برای قوت جهت طاغت » 
والعارف یکفی" بالاشارة ۲ »وباید که درماً کول وملبوس اسراف نتمائی* که: 
آن‌الله لایحباامسرفین () . 
دخلالبهلول یوما فی‌دار مأمون‌الخليفة. فاستقبله وقال عظنی. فاخذ 
بهلول بیده * فحما و کتب ع.ی الحایط المجصص : با مأمون رفعت الطین 
و وضعت‌الدین » آن کان من مالك فقد اسرفت والّه لابحب‌المسرفین » و ان 


پیب 

۱ اسراف مکن بجز که درمی‌خواری لیکن می عشق تا نیابی خواری 
اصل ینحم عزلت است ۰ وعزلت آن‌است که بیرون آید" ازمخالطت 

خلایق به انقطاع علایق و عوایق . 


یی 


چون مردمك دیدما گوشه نلین شو 
در زاوية چشم درآ و همه بین شو 
وعارف عزلت گزین خلوت نشین" باید که کنج" خلوت‌را ؟ گوشة 
تابوت تصور فرماید : 


۱ - ج»ب»و : انسانیت . و ای ۳- ج»ب : الاشارة . 

6 - م ‏ ننماید . ۵ -ی ۰ ٩‏ - ی : آیند.م : آئی . 

۷- ی فارگ کید لش »زو و مور - بجز الف دیکر 
نسخهها + عارف گزین عزلت تشین . ۸ بل * ٩‏ - ی»واج : 


بیش مس یم نوات و یس مر 
(۱) - اشاره به ی 6۲و سور ششم : انه لایحب‌السرفین : خدا اسراف‌کنندگان را 


دوست ندارد . 


تس سس تسس رس رس جر مب کت وت مت سا ور سکس سس سرت رسد و کر سح سس کب ات رس ار اج مور 


رسائل شاه نعمت‌الته ۱۹۰ 


تو عزلت کن ز غیر او به غیرت که تا عالی شود هرلحظه سیرت 

و يك دم همدم دیگری مشو! مگر به خدمت شیخ کامل مکمل که 
به اجازت و اشارت ۲ او قیام نىائی ۰ و شیخ کامل آن است که مکمل بود 
درشریعت و طریقت و حقیقت » به حیئیتی که دیگری را دراین‌علوم ثلاثه عالم 
و کامل " تواند گردانید * : 


پیب 


ت‌ 


گر بیابی این چنین صاحبدلی خدمت‌او کن که گردی مقبلی 
و مرید باید که چون مرده " از مراد " بگذرد» و رشیدانه۲ خودرا 
4 تیرای ٩‏ مرشد صپارد ٩‏ تیا شاه ۷ مرید را بر تختةً نامرادی خواباند » و 


چنانکه خو اهد به آب ولایت و ماء ورد ثبوت به هدایت وی را بشوید و 
به عین عنایت وجود اورا از لوث جنابت"" اجنبیت وحدث حدوث نفسائیت 
۰ 


خسالانه سل فرماید . ۱ .۰ 


یی 


من‌مرده بدم۱۲ شیخ مرا پالبشست ایندم به دمی‌هزار از آن ۱۴ می‌شویم 
واصل عزلت آن است که معزول گرداند حواس رك به حلوت 
از تصر فات در محسوسات ‏ از آن که تعلقات ممکنات*۲ آفات و بلا و فتنه 


جان و دل؟۲ است . 


رباعی 
بنشین به در حلوت دل ای کامل مگذار که غیر او درآید در دل 
زیرا که اگر غیر در آید به وثاق آسان تو دشوار شود حل مشکل 


۱ - ج»م : مباش . ۲ -ب ء ارشاد , ۳ - جءب : عامل . - ووب»ی : کرد . 
۵ - الف : مرده‌وار . . > م : خودد. ‏ ۷-ز + شهیدانه . م۸ -ی»م : پر . 
-: که+4 ی : رساند و بسپارد . ۰ ز : - . ب»ج : مرا 
۱ - ی : خبائث - ب- جنایت . ۲ - ی : شدم . ۳ - زر این . 
۶ - ی : به ممکنات . ۵ - و . و دانش . 


۱۹۱ سلوله 


مگذار که غبارخالتصرف محسوسات و گرد تراب تعلقات از روزن 
حواست! درآید و گرد سراپردة وجودت؟۲ بر اید که تقویت نفس‌اماره و 
تربیت‌صفات ذمیمه از ان‌است » و روح نقیس‌را۴ دراین معامله؛ زیان‌است» 
زیرا که چون روح نفیس با نفس سیس موانست گیرد » به اتفاق* روی 
به اسفل‌السافلین نهند » و گفته‌اند : 


بیت 
روح " بانفس هردو جمع شدند دل چو فرزند در وجود آمد 
اگر فرزند گرامی از غایت نادانی درعتب مادر نفساتی رود » پدر 
عقل نیز به محبت فرزند باایشان متفق گردد وباهم روی"بدارفنای" دنیا؟نهند. 
اما اگر فرزند دل ۱ بالغ و رسیده باشد » به اسر فالیعونی() متابعت پدر 
حقیقی کند» مادر نفسانی نیز برسبیل مرافقت باایشان موافقت‌نماید» و به‌طریق 
صراط ال » ازجهان صورت ظاهره » به عالم معنی باطنه مراجعت نماید : 


یت 

برخیز و بیا نفس مطیع خود کن مگذار که روح عاجز نفس شود 

وبدان که‌به علوت و عزلت‌عزل حواس و قطع طمع ازناس » و استمداد۱۱ 

نفسالخناس ازدنیای‌دون و شیطان ملعون منقطع و منفصل نمی‌شود. بلکه عزلت ۱۲ 
سس و وکسیس برد 


۱ -و : حواس . ۲ - »و * وجود . ۴- بجز ی دیگر نسخه‌ها : روح را بانضس, 
و و , ۰ - پیج : به طریق تفاق + ء .چم زمج ‏ عقل » 

۷- ۶ : رو . .م۸ - ج»ب : دارالفتای . 1-4 : دنیای فانی . ۰-»م : دل‌بند. 
۱- عء : استبداد » و : اشتداد . ۲ ی : و خلوت‌.لد-, 


(۱)- اشاره است به آیة ٩‏ سورة سوم : قل آن‌کنتم تحبون اه فاتبعونی‌یحجبیکم له وئیز 
آیةُ ۲ سورة بیستم : فاتبه‌ونی و اطیعوا امری . 


" 


رسائل شاه نعمت انته ۱۹۲ 


همچنان است که اما کردن و فرخستگی طعام و شراب زاید! ناخوردن » 
زیرا که طبیب حبیب صادق" حاذق » در معالجة بیمار » از برای تیمار»اول 
احتما فرماید » بعدا ز آن چون " ماد خام پخته گردد » و مدد؛ مواد فاسد که 
رن از آن می‌انگیخت و در وی می آویخت » باقی نماند : 


میا 


به سیل نصیحت از حکمت آن طبیب این سخن براو* خواند 

که : الحمية رأس کل دواء . آنگاه آن طبیب آگاه " حکیمانهآن 
مزاج محتاج را به مسهل ذکر"علاج فرماید وقوای طبیعی وحرارت غریزی‌را 
بهبحب" حب "۱ : بحبهم‌ویحبونه () قوتی و تقویتی بخشاید . 


0 


آن زمان از سقم به کلی رست" ‏ م ‏ چون طبیعت به صحتش" پیوست 

وبدان که‌انبیا و اولیا اطبای اخروبند» که قدماز قدم دراین‌بیمارستان 
سراچة جهان نهاده‌اند » و بعد از احتماء عزلت و تیه مواد به حلوت » از 
حکمت و مرحمت"! » رنجورمهجورهتزوی طالب را از شربت شفا خانة۱: 
ونتزل من‌القر آن ماهوشفاء ورحمة للمومنین()» مسهلی"" از ذکردائم تین 


و تلقین کرده‌اند" . 


۱ ی : زایده . ۲ ی دا ۳ زوس - ز: ماده . 
و۵ - پچز ی دیگر نمخه‌ها : فرو. . . وی نیزا ۷-جءژته 


نم - ۰ به رحمت . 


۸ - ی : - , ٩‏ - یم : به صحتی . 
۱- ژء شربت‌خانه شفاء  .‏ ۱۲ ز: سهل . ۱۳- ج»ب گردانند » و : گرداند. 


(۱) - سورة پنجم آیة ۵4 . 
(۲) .سور بنی اسرائی لآ 4م: وفروفرستیم ازقر آن آنچه بر ای‌مومنان#فاء ورحمت است. 


۱ 
۱ 
۱ 


۱۹۳ م۳ 
۹٩۷۹2۰۰۷۰‏ 
پیت 
ذکر حق قوت خویشتن سازد هرکه را هست با منش! یاری 
همچو مسهل که می‌خورد رنجور تا بیابد شفا" ز بیماری 


اصل ششم ملازمت ذکر است . وعلامت ملازمت ذکر آن است 
که در آن کوشی که از ذ کر غیرحق بدرآئی به فراموشی + 


یی 
باطل بگذار و فارغ از باطل شو آنگاه به ذکر حق چوما واصل‌شو 
کما قال الّه تعالی ۳: و اذکر ربك اذا نسیت () غیرالّ ؛ . 


پیب 
یعنی که‌بگو تو ذکرما ازدل و جان وقتی که فراموش کنی هردوجهان 


پیب 
چنان بیاد تو مشغول گشته‌ام ای جان * 
که یاد جان و دلم در ضمیر می‌نابد 
و نسبت ذکر کردن بامسهل خوردن نسبتیاست حکیمانه به‌اشارت و 
عبارت » و کلمه لااله لاله معجونی است مرکب ٩‏ از نفی و اثبات » لاجرم 
حکیم کریم به‌شربت لای نافیه؛ مواد فاسده و اخلاط زایده که رنجوری دل۷ 
د مهجوری جان و ترییت و تقویت نفس‌اماره از آن است زایل می‌گرداند ؛ 
وعلامات‌خستگی‌دل و بستگی‌جان۸ از اخلاق دمیمةً نفسانیه و او صاف شهوانية 
حیوانیه و تعلقات کونیه ۲ است ‏ 
۰-۱ ج»ب : قوت . ۲ - : بود صحتش . ۴ات ۱۳۹ 
۵ - بجز ی»ز دیگر نسخه‌ها : جانا . ۳ ۷ زر , 
۸-ج»9 : روح . -٩‏ 9»زای»م : کونین . 


تسس تست یس 
۱- سوره کف آیهٌ ۲۳ - خدا را یاد کن آنگاه که ( غیر اورا ) فراموش کردی . 


ِِ 


گر زانکه زنفی شربتی نوش کنی وین جملةً خستگی فراموش کنی 

دریاب که به اثبات الاالّه صحت و سلامت دل و جان می‌افزاید 
و سدة نهمت وعقده شبهت از رذایل اخلاق ملامت‌انگیز به‌سلامت می گشاید» 
تامزاج محتاج ‏ به‌علاج » به‌اعتدال‌اصلی: کل‌شیی پرجع الی‌اصله باز آید. 
آن زمان به یقین بی‌گمان « بقاء و استواء مزاجت ونورحیانت به نور: الّه 
« نورالسماوات والارض ۲۰ باشد » وشاهد" روح با فتوحت به شواهد حق 
مزین و متجلی گردد » و به تجلی ذات و صفات آراسته و پیراسته شود » 


و خطابت مستطاب ملك وهماب در رسد که : واشرقت‌الارضش پنور رها( 


بعنی زمین استعداد نفس به نور : اه نورالسموات والارض () منور شد » 
و ظلمات تعلقات نفسانی* به ضیاء رحمانی مبدل گشت : یوم تىدل‌الادض 
غیر الارض والسموات و برژواره الواحدالقهار) . * 

۱ 


یت 


آن‌زمان جان‌ودل‌بود ۶ همه‌یار لیس فی الدار غیره دیار 
قال الجنید - قدس‌اللّه سره ۲ : النهابة الرجوع " الی البداية . 


سید چوهمه‌اوست چه پیدا وچه‌پنهان احوال بدایات و نهایات چه باشد 
سا ۲ یت . ۳- ج »ب : شاید . ء - ز : نفسانیه. . 
۵ - ج»ب»و»م : شود . ٩‏ - وهیام»ج : رحمةالته . ۷ - ز.ی : رجوع . 


)( - سور الزمر یه ٩‏ : و زمین به نور پروردگارش روشن شد . 

(۲) - سور نور ی ۳۵ : خدا نور آسمانها و زمين است . 

(۳) مرو ره 30 : روزی که زمین مبدل شود غیر این زمینوآسمانها و ظاهر 
شود برای خدای یکتای غالب . 


۱۹۵ سلوله 


و دانسته‌ای که نهایت ظلمت بدایت نور است چنانکه غابت شب 
بدایت روز » لاجرم برقضيهة ؛ فاذ کرونی آذ کر کم () مذ کور ذاکر می‌شود 
و ذاکر مذکور » وا الثاصر والمتصور! : و چون ذاکر آگاه ۲ در ذکران 
فانی شود » آنگاه چون تعمت‌اقه اگر ذا کرجوئی مد کور یابی واگر مذکور 
طلبی ذاکر بینی + 


سعر 
لقد کنت‌دهرا " قبل ان‌بکشت النطاء آخا لك انی ذاکر؛ لك شاکر 
فلما اضاء اللیل اصبحت شاهدا بانك مذ کور و ذکر و ذاکر 
فاذا ابصر تفی ابصر ته و اذا ابصر ته ابصر تنی* . 


۱ دوبیتی 
ز مجنون باز پرسیدند خیلی که ای مجنون چه نامی گفت لیلی 
بگفتند روز" مجنون چیست فرما بگفتا روز۷ مجنون روی" لیلی 


سعر 
انا من‌اهوی ومن اهوی انا نحن روحان حللنا بدنا 


دوبیتی 
روزوشب می گفت مجنون‌این‌سخن من‌کیم لیلی و لیلی کیست من 
یست لیلی غیر من من غیر او ما دو روحیم" آمده دريك بدن 


اصل هفتم توجه‌است : وتوجه کامل به حضرت عزت آن است که 


۱ - ز: الناضر والعتضور. ۲-:-. ۳-ی. ای  .‏ »- ز: عینی شاکر, 
۵ - : ایصرتنا , ۱ عا : رگا . .. ۸ -مبواب»اج : هست . 
٩‏ -: چانیم . 


بش وتات یت یی رم رب ترس 
(۱) - سوره بقرة ی ۱۷ : مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم . 


رسائل شاه نعمت‌الته 1۹۹ 


متوجه حق شوی بکلی ظاهرا و باطناً » جوهراً و عرضاً » و بیرون آثی 
از هر داعیه‌ای که ترا به غیر حق می‌خواند : 
مصر اع : بدان نمط که به مررگک ازهمه شوی آزاد . 
چنانکه باقی نماند ترا محبوبی و مطلوبی و مقصدی و مقصودی و 
رغبتی" و مرغوبی غیر خدای تعالی" . 


لیس 


کلی ز سر وجود برخیز و *آنگاه توجهی به حق کن 
و اگر مقامات انبیا و اولیا برتو عرض کنند » التفات نباید نمود 
لحظه‌ای» به اعراض ازحضرت معبود؟. 


ییا 


مارا به غیر او نبود التفات هیچ ن زیرا که نیست ج زکرم‌او نجات‌هیچ 

بیکه یاه است 5۱ ر صدیقی هزار" شال گام تصدیق در طریق 
تحقیق زند» ولحظه‌ای بلکه لمحه‌ای اعراض کند و طرفة العینی" تخافل" نماید» 
| کثر کمالانش و بیشترحاصلانش" به‌هیچ بر آید» و زیانش‌زیادت از" سود آید؛ 


بیس 


زنهار که اعراض مکن از!" دریار تا دور نیفتی چوفلان از بر" یار 
اصل هشتم صبر است که : الصبر مفتاح الفر ج . 


یی 


صبری کنیم تاستم او چه می‌ کند بااين دل شکسته غم او چه می‌کند 


۱ - واج : ... ۲-زمم : جل‌وعلاد. .۰ ۳ -ویج : ندارد . 

۳ ون امس تن ۵ - وج وا + . 
وی وت ز + العین . .. ه-ی: تغفل - ز : تعلل . 

٩‏ - ز»ج»ب : حالاتش. ۰ وج : بر ۱ رز : بره ۲- ز4م : در 


۱۹۷ سلوله 


و صابر بانك که مروق اب از حظوظ ۱ نفسانی و مراد جسمانی 
به‌مجاهده ومکابله() » وبایدکه ثبات نماید برنظام معنی‌اين کلام تا « اورا 
مرادات نقس »۲ و محبوبات و تعلقاتش راکب نشود : 


دیمی 


بلکه مر کوب او شوند همه گر" ز شهوت به صبر باز آید 
وملازمت بر "طریق‌اخیار واستقامت برسبیل ابرارنمودن و برتصفیةدل 


و « تخلیه جان مداومت » * کردن : 


بیی 
صفت صابران همچون ما است وین" دلیل من از کلام خدا است 
قال‌الّه تعالی : و جعلنا منهم المة بهدون بامرنا لما صروا و کانوا 
بایاتنا یوقنون () . 
بیت 
تلخی صبر اگر گلو گیر است عاقبت خوش گو ارخواهد بود 


و مجموع صبر برسه" نوع است : یکی برطاعت ویکی‌از؛ معصیت 


+ ویکی درمصیبت ٩‏ . 


بیس 
در همه حال صابری می‌باش واندر آن صبر حاضری می‌باش 
و 2 خلاوور ر ۲ - وءج»ب : امارات - ی + از وامارت نفس -ز: او امرادات. 
۳- ی : کوسم : چون . م از ید . ۵- و.ب»ج : تجلیه روح ملازمت. 
ی ۰ مداومت . ٩‏ - ز»م : این . ۷ - و»ع,ب»ع : وصیرمح‌ود پردو . 


۸ - یجز م دیگر نسخه‌ها : بر . .. و - بجز ی دیگر نسخه‌ها - . 


(۱) - رنج کشیدن و سختی دیدن 1 
(۷) - سورة ۳۲ آیهٌ ۲۵ : از آنها پیشوایانی را قرار دادیم که به فرمان ما هدایت 
مي‌کردند » چون شکیبائی کردند و به آیات ما باوری داشتند ء 


رسائل شاه عمت‌انته ۱۹۸ 
و گفته‌اند که محافظت ن آنجه میان ‏ و۲ باران! است و مر کون 
۰ 1 ‌ 91 صیر 


بر "آنچه میان تو و ؛ اغیار" است. 


صبرکن در"بلای آن محبوب تاکه باشی صبور چون ایوب 
الصبر حبس التقس عن‌الشکوی بغیر" القه لا۸ الی‌الّ . 
تفای شافانت بسا یه ای : 
اول‌شکایت است ازحبیب نزد غیرحبیبّ و آن افتضای بیزاری میکند 
از پاری : 
دوم شکایت است از غیر حبیب نزد حبیب و آن شركك است * در ۱ 
اما ۲ شکایت ازدوست"۱ پیش""دوست*۰ و آن عین‌توحیدومحض ۱ 


تفرید است . ۰ 


پیت 
گر صبر کنی صبر چنین کن به تمام این است تمامی سخن‌ها و سلام 


اصل نهم مر اقبت است و مراقب باید که ازحول و" قوت وقدرت 


خخود ۱۱ یرفن آید 2 


مصراع ۱۷ : بدان صفت که مراقب"" به موت می‌گردد : 
۱- ج»ی: میال(. ‏ ۲-م: یار. . ۳-زهمی :-._._. ع ی»م»ج : میان -. 
۵- و»ح»ز : اغیاران . ٩ب‏ م : از . ۷ - بجز ز دیکر نسخه‌ها : لغیر . 
بجز ی دیگر نسخه‌ها : الا . . . -ب»ج : شرکت . . ۱۰ ز:-م : وآن 
نوعی‌است از منت + . ۱ ب»ج : سوم . ۲ - بو : حییب . 
۳ - ب»و : نزد . 6 - بو : حبیب . ۵ - : از 4 . 
٩‏ زر ۷ سس از ات ۸ - ز : مراقبت., 


1۹۹ لوا 


مراقب" حق‌شود و " ازبرای نفحات" الطاف و جود مطلق* اعراضش 
ازغیرخدا باشد و استفراقش دربحرمحبت وه ما باشد » و مشتاق ۲ لقای : 
الاطال شوق الابر از الی لقالی » بود " و آشفتة : و انی الیهم لاشد شوفا 
گردد» وجان و دلش نه آب‌و گلش روز و شب به‌حضرت‌او شتابد » و روحش 
حبات از او یابد . 


یت 
فانی زخود و به دوست باقی باشد ۲ باجام می و حریف و" ساقی باشد 
و پناه ازفراق او به وصال او گیرد و مدد و استعانت از درگاه او 
به او جوید و شکایت از او به او کند » چنانکه حسین بن" منصور گنت 
قدس الّه سره : الهی ان عرفتنا حیرتنا و ان جهلتنا ۲ عیتنا و آن ترکتنا 
احرقتنا " لامعك طاقة ولابد وتك راحة والمستغا ۲۵ منك اليك . 


یی 
گر از تو به تو در نگریزم چه کنم پیش که‌روم قصه بدست که‌دهم ؟ 
اعوذبك منك . 
بیت 
هرشکایت که باشدت از یار هان مکن نزد غیر یار اظهار 


تا مسیب الاسباب و مفتح الابواب درهای رحمت وصال بگشای.د 


چنانکه لایزال بسته نشودء ودرفراق در بندد چنانکه "۱ لم یزل گشاده نگردد؛". 
سس و« 


۱-ز : که مراقب و متوجه » ب»ج»و : و متوجه مواهب . ۲ زیاج ات 
۳- ز : نفخات . و خی یتلم ۵ - ب»ج : چون ." 

-٩‏ ز»م : مشتاتان . ۸-۷ : شود . ی اسر وج ات 
۰ ز : انکرتنا . ۶-۱ : آغرقتنا . ۲ -م : والمستعان . 


۳ ی تا + , 6 ز : نگرداند . 


4 


رسائل شاه نعمت‌الته ۳۰۰ 


و به‌نظرمرحمت پادشاهی و به نورساطع از رحمت نامتناهی‌ظلمات 
امارات نفس اماره ۳ به لحظه‌ای چنان زایل گرداند ۱ که به مجاهدات؟ و 
ریاضات سی‌ساله " زایل نگردد * : 


بجز از رحمتش نمی‌دانم" که چنین لطف‌ها کند باما" 

فال‌الّه تعالی : « ان‌النفس لامارة بالسوء۲» الاما رحم دبی () ۰ , 

مصواع ۰ این مرتبة مردم اخیار بود . 

بلکه ملك وهاب سیثات نفس را به حسنات رو ح مبدل گر واون* ج 
قرله تعالی" : فاولئك یبدل ادله سیاتهم حسنات () ۰ 

مصراع : اين سخن از مقام ابرار است : 

و حسنات ابرار سیثات مقربان ۲ و نقص درجات واصلان است » 
لاجرم ۱ سیثات ۲۲ روح به حسنات ۱۳ الطاف صفات * مبدل گرداند ۴ . 
لقرله جل ذکره ۱۳ : للدین احسنوا الجسنی 9 زيادة 0 . 

و دانسته‌ای که زیادت حسناتالطاف حق است و آن رحمت است"۱ 


:۶ کل ۲ - ز : مجاهده . ۳ - ز- مال . - ز ۰ نگرداند . 
۵ نی‌دانيم .  .‏ -زیمن. .. پاسی :۰ و: وما ابره تفمی ۳" . 
۸ -م : به مجاهدات و رباضات بی‌سیبی ژایل نگردد + . 4 اجه 

۰ ز: مقربین-ی: است+4. . ۱-م : صفات( .4‏ ۱۲-م: نقس‌را به‌صفات ۳ . 
۳ : از الطاف خویش  .‏ -ی:-. ‏ ۵-ز: گردانید. ‏ ۱-ی-. 
۷ - ی : صفا . 


)۱( - سور ۱٩‏ آیهُ۳ی همانا نفس به‌بدی‌امر می‌کند مکر آنکه پروردگارم رحم‌فرماید. 
(۲) - سوره ۵ ۲ آیذ ۷۰- پس‌آنگروه خدا بدی‌هایشان را به نیکوئی‌ها مبدل‌می‌فرماید. 
(۲) - سورءٌ ۱۰ یه 527 برای آنانکه نیکی کردند نیکی و زیادتی است , * 


۷۳۰۱ سلوله 
و لقاء و قربت است و بقاء و و احسان و عطاء ۱۰ . لقوله : ذالك فضل ابله 
پوئیه من یشاء () . - 


یی 


لطفی نماند کان صنم خوش لا نکرد 
مارا چه جرم گر" کرمش باشما نکرد 


اصل دهم رضا است . 
قال علی زٍ : 
شعر 
رضیت بما قسم الّه لی و فوضت امری الی خالقی 


و راضی باید که از مستقبل و ماضی آزاد آید و برسرکوی حال 
نشیند » «هرچه آید از محبوب بیند "» و کل مایفءل المحبوب محبوب 
۱ برخود خواند » * . 

مصواع : که هرچه دوست کند همچو دوست محبوب است : 

و رضا بیرون آمدن است از رضای نقس‌خود ودر آمدن در رضای 
خدای تعالی* » به تسلیم احکام ازلیت و تفویض‌امور کلی و جزوی به‌حضرت 
مقدر تقدیر و " تدییر ابدیت » بلا اعراض و اعتراض" . و بدان که رضا ترله 


اعتراض‌است برافعال و اقوال محبوب » و باپاکی نفس بقضائه و قدره *:. 


۱- فقط درنسخه ز . . ۲ ز: چون . ۳ ژنی : ندارد . .ی وج دس 
۵ - باوام : حق . ی -. ۷- + : الاعتراض - ی : اغراض . 
اس و 


یتنج هیوست زین 
(۱) - سور؛ ۵۷ آیة ۲۱ : آن فضل خدا است به هرکه خواهد می‌دهد . 


رسائل شاه نعمت‌انه 


از ! کوچة اعتراض دیگر مگذر بنشین بس رکوی رضا باقی عمر 


بیت 
بیا و ترك هو رضا و مراد »۲ خویش بگو 
بدان صفت که رضایت رضای‌او باشد 
چنانکه کلام با نظام آن عاشق صادق است : 


0 


شعر 
و کلت الی المحبوب امری کله فان شاء احیانی و ان شاء اتلف 


ماقم ی مه یان زشبلم ور وشبا زیت ایس له ان بی زان 

و گفته‌اند که با پزید - رحمةاله علیه - گفت": سی‌سال آن کردم که 
رضای دوست بود ؛ این زمان؟ سی‌سال‌است که دوست آن می‌کند که رضای 
مااست : رضی‌الله عنوم و رضوا عنه () ۰۰ 


بیس 


گر ترك رضای خود بگوثی یابی ز خدا بسی نکوثی 
و شیرمردی که از اوصاف ظلمائیت مرده شود * 6 و حی‌غفور! » 
به هدایت « نامحصور و۲ به نور عنایت نامتناهی اورا زنده گرداند ی 


دیس 


چون زنده شود زند گیش‌او باشد والّه * بخدا که مرد نیکو باشد 
۱- »مج : بر. ‏ ۲-ی - مراد و رضای. . ۳ و : که( ع- ب»ومم : اکنون. 


۵-م : باشد . . دز : یزدان-و»م»ب»ج : میدان که-. ۷ - ز.ب»ج»م : الهی. 
۸ - ز + بانته . 


(۱) - سوره ۵ ی ۱۱۹ - خدا از ایشان خشنود شد و از او خشنود شدند . 


۷۱.۳ سلوله 
کما قال‌اله تعالی : اومن کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورایمشی 
به فی‌الناس کمن مثله فی‌الظلمات لیس بخارج منها () . 
یعنی آن دلی" که به اوصاف ظلمانیت درشجره وجود انسانیت مرده 
بود» به اوصاف ربائیت والطاف رحمانیت زنده گردانيديم"» و به‌انوارجمال 
ذوالجلال منور ساختیم ۴ . 


بی 
آن* زنده دلی کو؟ نه به‌حق زنده بود مانشد کسی بود که او مرده بود 


یب 
آن دل که" ز جهل بود مرده هان مزده که شد بعلم زنده 


لاجرم بعد از آن فارسانه برمر کب فراست نشیند » ودرمیدان جهان 
جولان‌کند » و درسایر بنی آدم به فراست نگرد ۲ و شاهد احوال و ناظرافعال 
ایشان باشد . 

و مثل معنی آن دل درصورت این " آب و گل » همچنان است که‌حقیقت 
نورانیت درظلمات؟ شجرة انسانیت » که ۲ از آن شجرة طببه جاوید" خار ج۱۲ 
نباشد » و اوراق اسلامیت و شكوفة مژمنیت ابدا مثمر بود به ائمار ولایت 


و میوءٌ نبوت . 

آن دل که چنین بود صفاتش بنگر چه بود حیات دذاتش 
۱-.م ۶ دل را . ۲- و : گردانیم . ۳- و - سازیم . 5 هو .۶ 
۵ - »و : که اوه‌ی : بیت را ندارد . ٩‏ -م »ی : به , ۷ - ی : رسد . 
۸ مب . ٩-9اج»م‏ : ظلمت . ار ع و ۶ اس او 
۲ - و : خالی 


و توش سس 
(۱)- سور ٩‏ آیذ ۱۲۲ : آیاکسیکه مرده او را زنده ساختیم وبرایش نوری قراردادیم 


که‌باآن بین+ردم راه برود چون کسی است که‌درتاریکی‌ها است وازآن بیرون‌نمی‌آید؟ 


رسائل‌شاه تعمت‌الته ۲۰ 


وایئه اعلم بالصواب ۱ 
خاتمه ۲ - قال رسول‌اله علا : من صمت نجی : 


دج 


هر که خاموش و با ادب باشد در همه حال در" طرب باشد 
و قال «امیرالمژمنین علی*ه تلا . سکوت اللسان سلامة الانسان . 


بیت 

گرچه باشد* فصیح وخوش گفتار" خامشی‌خوش‌نر"است از آن"صدبار 
وخاموشی بر "دوقسم‌است: خاموشی به زبان ازسخن "۲ غیرالّه تعالی 

با غیراته "۱ تعالی » وخاموشی به دل است ازتفکر وتصورغیر» واین"" نعمتی 

بی‌بدل است . ۱ 


(همس 


به زبان و به دل شدم خاموش ‏ بارهم و۱۳ گوید و همو*" شنود 
و ه رکه را زبان از حدیث* غیرخاموش باشد و دل خاموش نباشد 
وزری مخفی باشدش : و ه رکه را دل و زبان"" ازکلام غیرصامت شود » 
ظاهر شود او را سرتجلّی باری - جل‌جلاله : 


لیی 


زبان به بند ازين سو و زآن طرف بگشا 


که این‌سخن به"" زبانیاست که بی‌زبان باشد 


ام وج ۲ - و : درفواید خاموشی سالك + . ۳ - ج »ی : يا . 
ء - زء التحل . ۵ م : باشی . وج : گفتارم . ۷- 9.۸ : بهتر" 
۸ -ز : او . سم سا وس مسا ۱- ج»ز : خدای , 


۲-ج : آن. . ۱۳وو۱-م : همه او . ۵ - ز : حدیث از " 
٩‏ ز؛ زبانش . . . ۱۷" ج»م : شلد , ۸ - و»اج: .۰ 


۷۰۵ ۰ و وله 


وه رکس که به‌دل خاموش باشد! و به‌زبان نه » باید؟ به لسان‌حکمت 
متکلم باشد . 
بیت 
گر زانکه سخن گوئی ای یار به حکمت گو 
تا اهل خرد گوید " گفتار ترا نیکو 
وه رکه‌را * دل وزبان از حدیث غیرخاموشنیست» مملو لك" شیطان‌است 
و مسخر فرمان او . و صمت دل از کلام‌غیر»صفت " مقربان است که اهل 
مشاهدات اند » و خاموشی زبان » سالکانرا سلامت‌است ,از آفات » ۲ و 
مقربان را خطاب است به موانست ۰ 
وهر گاه که دل و زبان ازسخن" غیرخاموش شوند» چون‌ناطق گردند, 
به نطق باصواب ناطق خواهند" بود ؛ زیرا که ازخدای‌تمالی ناطق باشند*1. 
ما ینطق ءن‌الهوی آن هوالاوحی بوحیی(۱) . 
بیت 
من کیم تا زبان من گوید سخن از من نگوید الا هو 
هو متکلم علی لسانی وهو لسانی() . 


یی 
چون نغمة بلبل ز پی گل شنوی گل گفته بود گرچه ز بلبل شنوی 
۱ - و»ج : بود . ۲ - ج : که»و : نشاید که جز . ۳ م : گویند. 
6 - ج»9 : به . ۵- وج : مملکت . ٩‏ - ج»م»ز : صفات . 
۳۳۹ ۸-۸ : کلام . ٩‏ - ز : خواهد . ۰ سم ز* باشد, 


رباص ری دس سس 
(۱) - سوره ۵۳ آیه‌های ۳ : ازخواهش ننس سخن نمی‌کند وآن نیست مگر وحبی که 
به وی می‌شود . 
(۷) - او به زبانم گویا است و او زبان من است . 


پ؟ ۱7/7 


رسائل شاه نعمت‌النه ۳۰۹ 


ونطق به صواب نتیجة خاموشی‌است ازخطا » وسخن باغیرحق‌تعالی 
خطا است بهمه " حال » و به غیر موانست گرفتن شر است ازجمیع وجوه : 
قال‌اله تعالی : لاخیر فی کثیر من نجویهم الا من امر بصدقة او معروف او 
اصلاح بین‌الناس() . 9ااسلام علی من اتبع الهدی!۲ () . 


فک دسا 
۶ 


(۱)- سوره 4 آیة ۱۱6 : خیری دربسیاری ازنجوای‌آنها نیست مگر کسی که به‌صدقه‌ای 
یا کار خوبی يا اصلاح میان مردم امر کند . 
(۲)- سوره ۲۰ آَیةٌ ٩‏ - و سلام برآن که پیرو هدایت شد . 


مت نامه 


۱٩0 


و به لقتی" 


الحمدته الذی عين عین حبیبه" بحبه؟ بجد* فی‌علمه : وجعل عینه عین 
اعیان| لعالم فی‌شهادته و غیبه ؛ والصاوة والسلام علی خلیله و صفیه و رسوله 
و ثبية محمد و آله . 

قال ال تعالی : قل ان کنتم تحبون‌الثه فاتبعوننی یحببکم‌الله() . 
و فی‌التوراة : یاابن‌آدم انبی وحقی لك محب . فیحقیعلراك کن‌لی‌محبا : 


و فال رسول‌الله باق ۷۹ 
آن‌الله حمیل یحب الحمال . 


محبت مقام الهی بود محبت به از پادشاهی بود 


و اين مقام شریف را الاب اربعه اتتگا ء 
از ب 


اول حب است بشنو ای‌دوست 
* قلب محب است از کدورات اعراض 3 


و علامت حب صفاوت 
۱ - ج : و به نستعین . یم لب .کاب الاو ۳9 .» 
زر زرابم چب قاچ ال ر عطاقم 
-سورء آل عمران آیه ۲۹ : بکو اگر خدا را دوست دارید مرا پیروی کنید تا خد! 


(۱) 


شما را دوست دارد . 


محبت نامه 


و اغراض » و محب باید که ازمحبوب محبوب‌جوید وغیرمحبوب نپوید . 


شعر 
سخنی خوش ز یار می گویم داز با یار غار می‌گویم 
هرکه از یار یار می‌جوید آن چنان یار یار می‌گویم 


ودیگر وود" است و آن! اثبات 


لشوته فی‌الارض 


1 است در محبت » و بهی‌سمی الودود] ۳ 


در محیت ودود باید بود زانکه محبوب این‌چنین فرمود 


قال ال تعالی : سیجعل لهم‌الرحهن ودا () ای «ثباتا * فی»*لمحبقا 
فی‌قلوب عباده » هذا معنی‌الود . 


سوم عشقق است و آنافراط محبت‌است. قال انّتعالی : والذین آمنوا 
آشد حبالثه () . 
رباعی 
عشق آمد و عقل رت بربست و برفت 


آن عهد که کرده ۲ بود بشکست و برفت 
چون دید + پادشه در آمد سر مست 


بیچاره غلام چست برجست و برفت 
باظهور نورآفتاب غیرت غیر سوزعشق » پرتو چراغ عقل‌را فروغی 


6-۲ : ثبات . ۳ الف : المودوداً . 6- الف ۰ ثابتا . 
٩‏ - القفمج : واو لد . ۷- ل : بسته , 


۱- الف»و : این . 
۵ لا : سر 


(۱) - سور ۱٩‏ آیذ وه . 


(۲) - سورء ۷ آیا ۰ : آنان که گرویدند بشدت خدا را دوست دارند . 


ف "۳ 
رب ۱9۳ 
1 او ونان فت متلل 


رسائل شاه نعمت الله ۱ ۳۱۰ 


نباشد » و چون سلطنت سلطان عشق سریر سرا پردة مملکخة وجود عاشق 


فرو! گیرد ۰ به تیغ غیرت دمار ازغیر برآورد . 


دوبیتی 


آتش غیرتش بر افروزد غیر خودرا بيك نفس سوزد 
لیس فی‌الدار غیره دیار این سخن را بما درآموزد 


عشق دردی است ‏ تا ترا نگیرد ندانی » و این محبت نامه ما اگر 
به عقل خوانی نتوانی؟» لفط عشق مشتق است ازعشقة » هرگاه که گرد شجرة 


وجود عاشق براید : 


از سرش ناقدم فرو گیرد آن‌شجر,هم بپای") آومیرد 
و چون افراط و تفریط درصفات قدیمه نمی‌تواند بود » و عشق‌افراط 
محبت‌است » به‌طریقی که بافته‌ای* اگریافته‌ای . ولایطلق علیالحق اسمالعشق 
لتاق ۱۹ ب.... ‏ 
وچون آب حبات محبت درمجموع انهار قوای روحانیه وجداول 
اجزای‌جسمانیه محب‌ساری‌و جاری گردد » وسراب وجود محب‌را به‌صدمات 


و سیلاب حب » ابحار" » محبت گرداند : 


" دوبیتی 
نزد ما او ز عاشقان باشد غرقة بحر بی‌کران باشد 
در ودل‌او۲) محبت محیوبت ۵ همچوجان در بدن روان باشد 


ودرهرچه نظر کند محبوب بیند وازمحبوب محبوب جوید . 


۱-ج : فرا .. ۲-ل: بتوانی. . ۳-ل: هیمه‌سای . . ع- ج ‏ یافته‌اند . 
۵ ل. والمعشوق. ل: حب بحارسیلاب. ۷- جءل: وجودش. م۸-و: معشوق. 


وه وه چه خوش‌است این محبت گر هست ترا بیا به صحبت 

حکایت لوبتی چون خون درمجرای عروق زلیخا بجوش آمد و 
دلش درخروش افتادا» ازبرای دفع فساد» فصادی۲ اورا فصد کرد » هرقطره 
دم که هر آن دم پرلوح زمین می‌چکید: بر کن؛ موضع صورت اسم یوست 
علی لبینا و یز نقش می‌بست . 


بیت 

چون خال درش بخون خود آغشتی 
بوسف پوست به خون دل بنوشتی 
د این مرت محبی است که در محبت محبوب مستهلك باشد *. 


۰ 


یی 
چارم لقب محبت ای یار هوا است 
خود خوش‌تر ازین هوا که مارا است که‌راست 
هوا مقتضی‌محو ارادت محب‌است درمحبوب » وتعلق و به محبوب 


دراول به هرچه" » در دل او گذرد . 


هرکه را این چنین هوا باشد 5 در دل او هوای ما باشد 
وسیب حب یاجمال‌است يا احسان » اگر جمال‌باشد: آن‌الله جمیل 
پحب‌الجمال » وا گر احسان‌است۷ : ماتم احسان الا من اه ولامحسن الاالله. 
۱- 0 آمد . ۲ - ل : فصاد . لاه بر و ء -ل ۰ همان . 
۵- 0 : بود . 7 - ل : محبوب هرچه دراول ,  -۷‏ : باشد . 


رسائل شاه نعمت‌الته 


تجتیخ باشد طریق دوست داری که عالم را به عشقش دوست‌داری 

چون به دلیل: لایزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبه » الی 
آحرالحدیث» نوافل سبب حب باشد » ونوافل زیادت" » وصورعالم زیادت 
در وجود » و نافله محبوب" محبوب است » پس صورعالم محبوب محبوب 
مطق‌باشد» وغیرت محبوب مطلق مقتضی آن‌است که‌غیرخودرا دوست‌ندارد» 
لاجرم بجزای : فاذا احمبة کنت‌سمعه‌الذی یسمع به وبصره الذی ببصربه : 
مصواع + سمع و بصری بما عطا فرماید . 


یی 
تا که محبوبش نباشد غیر او بس‌دقیق است این‌سخن فافهم نکو 
و هذه مسالا غامضة دفیقه : 
و حب با الهی است یا روحانی یا طبیعی : 


"پیت * 
از حق است این سخن خیالی‌نیست حب ازین هرسه قسم خالی نیست 

وحب‌الهی آن‌است که حق‌تعالی مارا هم ازبرای‌خود دوست می‌دارد 
و هم ازبرای ما » ومعانی: کنت کنزا مخفیا » الحدیث » بیان محبت حق 
می‌کند باخلق از برای خود . ۱ 


۰ 


ثبت 

از برای معرفت مارا هویدا کرده‌اند 
گنج اسما را درین گنجینه پیدا کرده‌اند 

و دانسته‌ای که عبودیت و معرفت حضرت او سبب نجات و درجات 

مااست : 


۱ - ج ۰ زیادات . ۲ - ل ۰ محبوبه . 


۳ محیت نامه 
. بیت 
باما ز برای ما محبت دارد مارا باما ازین سبب نگذارد 


و حب روحانی حبی است جامع درمحب ! و این همچو حب الهی 
مقتضی آنست که محب محبوب را هم ازبرای خود دوست دارد و هم ازبرای 
محبوب محبوب را » و غایت حب ۲ روحانی آن است که محب محبوب را 


عين خود یابد و خودرا عين محبوب بیند . 


ثیی 


من عین‌تو و توعين من وین عینین يك عین بود ظهور او درکونین 
وهرلقبی ازالقاب محبت اورا حالی‌است وهرحالی اورا کمالی : 


رباعی 
بشنو ز هوا که باتو گویم سخنی هرچند هوا خوش ننماید ز منی 
بگذر ز هوا که این‌هوائی دگراست مارا است هوای یوسف آوپیرهنی 


وهوا اسمی‌است از اسماء حب ‏ یقال هوی؛ النجم» اذا سقط . وهوا 
دونوع است . 


اول" ظهور حب است ازغیب به شهادت در دل محب : 


ذیی 


خوش هوائی وزید بردل ما زين هوا باد برد جمله هوا 


ب 


ستر 
۱ ولا کم ما عرفنا الهوی . وئولا الهوی ما عرفنا کم 
۱ وحق‌الهوی‌آن‌الهوی سبب‌الهوی ولولاالهوی‌فی‌القلب‌ما عبدالهوی 
۱ سدح ی موس او ۰ 
۱ ۲9۱ - الف.و : محبت . . . ۳-ل: یوسفی . . ع - بجزل ؛ هو . 
۵ - ج»وءالفال ز -, ٩‏ -ل ‏ در . 


۰ 


رسائل شاه نعمت‌انته 


ترض 


قال اللهتعالی : افریت من اتخذ الهه هواه (۱) » وسیب‌حصول‌هوا 
در دل محب یانظراست یا سماع یااحسان » و اتم و اعظم اسباب نظراست 
که به لقّاء تغییر نمی‌بابد » و لیس کذالت السماع فانه یتغیر باللقاء . 


دوبیتی 
ماحبیبی چه‌عوش" نکو داریم همچو آئینه رو برو داریم 
دیگری گر شنود ما دیدیم " در دل و جان هوای او داریم 


و محب حب احسان » حب او معلول است » و زایل شود به‌نسیان : 


رباعی 
ین که جقی نود کباش قرد از یار بجز نقش خیالش نبود 
فرنتون میت استه اما بازاج قدرش ننهند و ذوق وحالش نبود 


و نوع دیگر از هوا محاب احباب است و انسان عاموو به ترك 
محاب خود » چنانکه داود پیغبر تلا را نهی فرمودند » «و فرمودند » ۲ : 
ولا تتبی الووی () ۰ ای لانتبع محابك‌بل‌انبع معحابی وهوحکم بمارسمته‌لك. 


ثمسا 


ز سودای جهان بگذر اگر سودای ما داری 
هوای خویشتن بگذار اگر مارا هوا داری 
و استهلاك در محبوب "۰ آنرا غرام خوانند و مستهلك را مخرم . 
قال‌ال تمالی : ان عذابها کان غراما () » ای مهلکا . چه ملازمت شهود 
محبوب موجب هلاك محب‌است ؛ وغرام | کمل‌صفات حب‌است؛ واحاطت‌او 


اعظم و انم ۹ 


۱ - اف : خوشی. ‏ ۲-ل: که. ‏ ۳-ل : واود. 


(۱) - سور جائیه آیُ ۲۲ : آیا دیدی اورا که هوای خودرا خدای خود گرفت . 
(۲) - سوره ۳۸ آیذ ۲۵ . (۲) - سورة ۲۵ آیذ ٩‏ . 


۱ 
۱ 


می صاف دگر در جام کردم 
محبانه یه محبوبی نوشتم 
بخوانش‌خوش که‌اسرار ۱ الهی است 
همه دردت ازو یابد دوائی 
بهر صورت بتو حسنی۲ نماید 
کلام دل پدیر عاشقان است 
همه عشق است و غیر از عشق‌خود نیست 
همه عالم بعشق از عشق پیدا است 
نباشد عاشق و معشوق بی‌عشق 
محب‌ار وصل محبویش تمنا است 
محب و حب و محبوب ار بدانی 
اگر دربا و گر موج و حباباست 
سبیل ما است میخانه سراسر 
بشادی نعمت‌الله نوش کن می 
محبت نامه‌اش از یاد مگذار 


۱ - الف : اسماء . 


محبت نامه 


محبت نامه‌اش زان نام کردم 
ز طالب سوی مطلوبی نوشتم 
معانی بیان پادشاهی است 
بود ائينة کی تمالین 
ز هر معنی ترا عشقی فزاید 
اگر معشوق جوید عاشق آن است 
بنزد او همه نيك‌اند و بد نیست 
نظر کن عشق درعالم هویدا است 
نیابی خالق و مخلوق بی‌عشق 
مرادش در محبت می‌شود راست 
محب را غیر محبوبش نخوانی 
برد میا همه جام شراب است 
اگر می می‌خوری پیش آر ساغر 
که کم یابی‌حریفی مست چون وی 


محب خویشتن را اد میدار 


۲- ل: حبی . 


)۲۰( 


و به نستعین! 

الحمدله" والسلام علی‌عباده الذین اصطفی» ولاحول ولا قوة الابالّه» 
والصلوة علی نبیه و صفیه محمد و آله ‏ 

قال ابوالحسن‌النوری رحمةاله علیه ؛ مقامات‌القلوب اربعة » وذالك 
آن‌انه تعالی‌سمیالقلوب" باسماء اربعة»‌سماه :صدرا و قلبا وفژادا و لبا . 

فالصدرمعدن‌الاسلام» لقوله‌تعالی: افمن شرحالثه صدره للاسلام() 
والقلب معدن الایمان لقوله تعالی: ولکن‌الثه حبب الیکم الایمان وزینه 
فی‌قلویکم ()»و الفوادمعدن المع فة لقوله‌تعالی : ما کذب الفوّاد مارآی)» 
واللب معدن‌التوحید » لقوله تعالی: ان فیذ الاكلذ کری لاولی‌الالباب() . 

فاللب وعاء التوحید » والفواد وعاء المعرفة » والقلب وعاء‌الایمان » 
والصدر و عاء الاسلام. فالتوحید تنزیه‌الحق عن در که » والمعرفة اثبات‌الحق 


۱- الف : و به ثقتی. ٩ب‏ الق اقالصلوه عل . ۳ - الف : القلب. 


)۱( - سورة ۳۹ آیذ ۲۳ ۰ آیا کسی که خدا سینه‌اش را برای اسلام کشادی داد . 

(۷) - سورة 4٩‏ آیك ۷ : اما خدا بشما ایمان‌را محبوب کردانید ؛ وآن‌را دردل‌های شعا 
آراست , 

(۳) - سور؛ ۵۳ یذ ۱۱ : آنچد را دل نمی‌دید تکذیب نکرد . 

(4) - سور؛ ۲٩‏ آیٌ ۲۲ : همانا درآن پندی‌امت مرخردمندانرا . 


رسائل شاه عمت‌انته 


۳/۸ 


بصفاته الملیا و اسمائه الحسنی » والایمان عقدالقلب بنفی جمیع ما تولهت 

القلوب الیه من المضار والمنافع سواه عزوجل . والاسلام استسلام الامور 
کلها الی‌انّ تعالی سراواعلانا . 

فهذه الائوا رکائة من‌انوارالموحدین » ولابصح المعرفة الابالتوحید » 
ولا یصح الایمان الابالمعرفة » ولا یصح‌الاسلام الا بالایمان . فمن لاتوحید له 
لامعرفة له ؛ ومن لامعرنة له لاایمان له » ومن لاایمان له لا اسلام له » ولاینفعه 
ماسرا ید اسان رااقبوال والافت:: 

فنورالاسلام یذ کر العواقب» ونورالایمان ینبه‌الطوارق» ونورالمعرفة 
پذکر السوابق » و نور التوحید یکشف الحقایق » و ذکر العواقب یوجب 
سیاسة | لنفوس » و انتباه‌الطوارق یوجب ریاضة النفوس » وذکرالسوابق‌بوجب 
رلتیه »بو معافده العقاق بویجب رغال لزق , 

فبالسياسة بصل العبد الی التطهیر» و پاثرباضة یصل الی التصدیق و 
پالع آسدیمیل الی الستع+واتسياسة حفظ آآتضس ه عرفا م والربافقادب 
التفس و عااگها + والحراسا ذکرا تعالی فی‌الشمایره والرعایة مراعات 
مت اون پالس‌اس: با شاه فرس هه بالهوه:: مالنساس رت 
اشوین وال یاقب آير شاه بالم ریات را لاه #تعبآآشیی 
عن‌المفقود . 

هذه الخصال جمیع سا کلث اه تعالی عباده من‌المبودية سراوا علان 
پرسانلقاتر اس | , 


و - الف + پذکر . . ۲ -الف : تمت - و : تمت الرسالة والحمدته اولا وآخرا. 


۰ تین 


رساله درییان مقامات دل 


بنام خداوند بخشند مهربان و از او یاری می‌جوئيم 


سپاس مرخدای‌را » وسلام بربند گان برگزیده‌اش » وحول وقوه‌ای 
نیست مگر به خدا . درود برپیغمبر و برگزید؛ او محمد و باران وی . 

ابوالحسن نوری که خداش رحمت کند فرماید : مقام ای دل 
چهار است زیرا که خدای بزر گث دل را بهچهار نام نامیده است : 

صدر » قلب » فواد » لب . 

صدر جای اسلام است » چنانچه حق تعالی فرماید » افمن شوح اه 
صدره للاسلام » و قلب معدن ایمان است » چنانکه حق تعالی فرماید : 
ولکن‌الله حبب الیکم الایمان وزینه فی‌قاویکم ؛ و فواد معدن معرفت‌است» 


که حق تعالی فرماید : ما کذب الفوّاد مارای » و لب معدن توحید است » 


چنانچه حقتهالی فرماید: ان فی‌ذالك لذ کری لا ولی‌الالباب. پس‌لب‌جایگاه 
توحید » و فواد محل‌مه‌رفت » و قلب مخزن ایمان » و صدرمکان اسلام‌است. 

توحید منزه داشتن حق از درك او است. معرفت اثبات‌حق به‌صفات 
عالیه و اسمای حسنای او می‌باشد . ایمان بستگی دل است به نفی جمیع آنچه 
دلها شیفتة آنند » از مضار ومنافع»جز ذات اقدس او. اسلام واگذاشتن جمیع 


امور به ذات‌مقدس‌او در آشکار و نهان‌است» واین‌انوار انو ارم و حدین است. 


ی 


رسائل شاه نعمت‌انته ۱ 0 
معرفت‌حق جز به توحید درست نیاید » وایمان جز بامعرفت صحیح 
نباشد » و اسلام جز باایمان راست نیاید . پس‌ه رکه‌را توحید نیست»معرفت 
نباشد » وهر که را معرفت نیست ایمانی ندارد » وه رکه را ایمان نیست اسلام 
نباشد » و جز اینها اورا از کردار و گفتار و منش‌ها سودی نبخشد . 
نور اسلام عواقب را یادآور می‌شود . نور ایمان دل را برقا 
بیدار می‌سازد . نور معرفت انسان را به سوابق آشنا می‌کند » و نور توحید 
حتایق را مکشوف می‌دارد : 
یادآوری عواقب موجب سیاست نفوس‌می‌شود » بیداری به‌حوادث 
ریاضت نفوس‌را سپیپ هی گر قذ, یاد سوابق نگهبانی دل‌ها را باعث می‌شود» 
و شهود حقایق موجب رعایت حقوق می‌گردد . 
به‌سیب‌سیاست بنده بهپااکی می‌رسد: ریاضت موجب تصلیق‌می گردد. 
حراست به تحقیق می‌رساند . سیاست نگهدا‌ی نفس و شناسائی اوست . 
ریاضت‌تهذیب‌نفس و از بین‌بردن او است؛ خراست یاد خدا در دل‌ها است؛ 
و رعایت مراعات حقوق مولی درنهانی است . 
رعایت موجب وفای به عهدها » حراست‌سبب‌حفظ حدود» ریاضت 
موجب رضای به موجود » و سیلست موجب شکیبائی بررآنچه از دست رفته 
می‌باشد . اینها تمام خصائلی‌است که خدای‌تعالی از بند گان‌خود خواسته‌است 


از بندگی درنهان و عیان و ظاهر و باطن . 


ی 0 ۴۳۳۶ 


)۳۲۱( 


3 
اص 


قال عزو جل : ومن یت و کل علی‌الله فهوحسبه() . 


پیب 
هر کس که ت و کل به خدا کرد چوما ايمن بود از دردسر هردو سرا 
قال رسولال - صلیال علیه و آله : یدخل الجنة من امتی 
سبعون‌الفا بثبرحساب. هم‌الذین لایسرفونو لایقترون" وعلی‌دبهم یت و کلون. ۱ 
دریاب توکل صحیحم . ۰ بشنو سخن خوش فصیحم ۲ 
اتول : التو کل تركالاساب و نسیان الاحداب 9 اتکال القلب علی 1 
الماك الوداب « ف ی کل‌الابواب » ۲ . 
بیت 
مسیب جو چه می‌جوئی نو" اسباب _ توکل با تو گفتم نيك دریاب 
و قال ذدالنون : التو کل انقطاع الطماع. 


ددی 


قطع طمع از غیرخدا باید کرد و آنگاه توکلی چوما باید کرد 


۱- »و ؛ یتطیرون. ۴ هو مه ۳۴ج : ژ. الف : المطامع . 


(۱) - سوره طلاق آیة ۳ : کسی‌که برخدا توکل کند او را کنایت می‌کند . 


۲۳ 


توکل 
و قال الجریری! : التو کل معاينة الاضطر ار . 
۱ تبث 
عاجزی خلق اگر بینی تمام کاملت باشد تو کل والسلام 


قال شاه الکرمانی : ال و کل سکون‌القلب فی‌الموجود والمفقود. 
ساکن شده دل به لطف معبود از بود و نبود خود بر آسود 
قال‌الجنید : التو کل اعتماد القلب علی‌الثّه فی‌جمیع الاحوال . 


در همه حال اعتماد براوست اعتمادی مکن به دشمن و دوست 


و قال‌الکتانی : التو کل فی‌الاصل استعمال العلم «وفی الحتقة 
استعمال الیقین . 


۰ 


ی 

عمل به علم و يقین گرکنی چنین باشد 
کمال حال توکل یقین همین باشد 
و قال التصار : التو کل هوالاعتصام بایله . 


ثیی 
دست کوتاه کردم " ازغیرت 


قال الحلاح 2 


بیش غیرت نبردم از غیرت 
التو کل هوالمحمو بحسب؛ الموارن . 


هرچه آید به‌سرت سرمکش از فرمانش گر کشد ورنکشد باشچومن‌قربانش 
قال‌الخواص 1 التو کل اسقاط الخوف 9اارحاء بما سوی‌ایله. 


, رفوگا:. . وق ول‎ ٩ 


۳- ی ؛ گردد . 
۶ - واج : تحت . 


وان واه خی 


رسائل شاه نعمت انله 


ان 
خحوف و امید ما ز غیری نیست ور ز غیری بود به! خیری نیست 


قال ابویزید : التو کل طرح الىدن فی‌العبودية و تعلق القلب 
با بوية والطم نينة ی الكفاية, وان اعطی شکر وان منع صبرء الراضی 
موافق القدر . ۱ 
و قال الانصاری : الت و کل نسیان التو کل فی وقت‌الحضور . 
رباعی 
وقتی که توکلت فراموش کنی با دلبر من" دست‌د رآغوش کنی 
ور" زانکه‌سب و کشی‌ومنت‌داری جامی ز می توکلم نوش کنی 
قال السهل : من طعن علی‌الاکتساب فقد طعن علی‌السنة ومن 
طعن علی‌التو کل فقد طعن علی‌الایمان . 


(یس 
گر کسب و توکلت بهم جمح شود افروخته مجلس‌تو چون شمع شود 
و قال بهض الفتراء : الت و کل‌سکون‌السر الی‌موعوداله عزوجل؛ 
و ایقان القلب بان‌القول لایبدل . 


دوبی‌ی 
در وعده حق خلاف نبود ۰ هروعده که کرد آن‌چنان کرد 
بر قول تیا کوگلی. گق ۰ کاین قول دگر نمی‌توان کرد 
و قال‌اللبی - صلی‌الّه علیه و آله : من تو کل و قنع کفی الطلب . 
بیت 
توکل بزخدای خویشتن کن وداع منت مردم چو من کن 


۱ ۲ - الف : ما . ۳ج : گر . - الف : تعالی . 


(۳۳۱ 


با احي۱- اعزکث الّه فی‌الدارین - معلوم فرسا که خلوت از جملة 
مستحسنات متصوفه" است» وخلوت مجموعه‌ای است » ازچند گونه مخالفت 
نفس و ریاضات تألیف یافته » از تقلیل طعام و قلت منام وصوم ایام و قلت 
کلام وترک مخالطت انام ومداومت ذکر ملکث علام و نفی خواطر ودوام 
مراقبت . 

وسالکث چون خواهد که به خلوت در آید اول غسلی‌کامل بر آورد" 
و بعد از اداء صلات صبح به‌خلوت متوجه شود و چون بر در خلوت رسد؟ 
بگوید : رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی 
من لدنک سلطانا نصیر ا() . 

و چون برمصلی رود؛ پای راست پیش نهد و بگوید : اللهم‌آغفرلی 
ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک » و بعد از طلوع آفتاب دو رکعت نماز 
بگذارد به عشوع وخضو ع از سر صدق و اخلاص» ودرحالت جلوس‌برهیأت 
تشهد نشیند » وبعد از فرایض و سنن به ذکر مشغول شود؛ و مشایخ از جملة 
اذکار ذکر لالهالاالّ را * اختیار کرده‌اند . 


- زر - یا عزیز. ۲ - الف » و » ح : صوفیه . ۳ - ح : خانه اوباطنا. 


زو » ج : ایستد . وا وج وت 


)0۱ -سورء ۱۷ آیذ ۸۲ . پروردگارا مرا داخل گردان داخلکردیدن راستی و بیروث 
آور بیرون‌آوردن راستی» واز نزد خود برای من تسلطی باری دهنده قرار د» . 


نی ۱ ات وت 2 


۳۷ خلوت 


بیت 

عارفانه چو ذاکر آگاه خوش بگو لااله‌الاا 

و باید که مواطات میان دل و زبان نگاه دارد» ودرطرف نفی‌جملهةً 
محدثات به‌نظر فنا مطالعه کند» ودرطرف اثبات وجود قدیم به‌عین با مشاهده 
نماید» و صاحب خلوت‌باید که جمیع اوقات را به این اوراد موز ع! دارد تا 
طریق واردات بروی گشوده شود » و گفته‌اند : من لاورد له فلا واری له. 

هرآینه چون همت علیه" سالکث از زیغ التفات به زینت مزخوف؟ 
دنیای دون‌مصون‌ماند» یناییع حکمت از دل او منفجر گردد وبه زبانش روان 
شود » کما قال رسول‌اله ع : 
۱ من اخلص نله اربعین صباحا ظهرت‌ینابیع الحکمة من قلبه علی‌لسانه, 


یب 
این‌چنین خلوتی مبار کک‌باد باچنان‌حضرتی مبا ر کک‌باد 
به محمد؛ و آلهالامجاد : 
یس ی نس رس ری 
۱-ز : موراع . ۲ - الف : عالیه . ۳( د. خرف . زا 


ک : به حق محمد . 


تفت ۹ سک ۴ 


۱ - ج »و : زند . 


)۳۳( 


الحمد لولی الحمد و به نستعین . 
دوبیتی 
سخن از ذوق رند می‌گویم رند مستی خوشی‌همی‌جویم 
بلکه رند خوشیا گر جوثی نعمت‌الله بجو که من اویم , 


مرتبه - رند شجر طیب الرایحه است ازشجربادیه» وعود را نیز رند 
می گویند. 
پیت 
از بوی خوش رندان عالم همه خوشبو شد 


عالم همه خوشبو شد از بوی خوش رندان 


۱ بشنو که رند طیب » طیب طینت » طیب‌الرایحه‌را رندانه پیان‌می کند 
۱ و می‌فرماید : 

شعر 
ومن انا ایاها الیی حیث #* الیی ءرجت وعطر تا لوحودبرحعتیی 
یعنی از ابتدای انفصال تاغایت اتصال عروج کردم » بلکه به‌غایتی 


که غایت نماند » و آن را غایت الغابات گفته‌اند . 


۲ ۱ ج »و : و به نستعین 1 . 


رسائل شاه نعمت‌انته 


و بعد از ازالت قیود وجود ممکنه و خیال نعوت حادثه » وجود را 
به عطر صفات الهیه معطر گردانیده» ازبرای تطهیره‌ظادر ظاهر» از عالم غیب 


ره مشهد شهادت مراجعت نمودم ۰ 


رباعی 
در کوی‌خرابات بسی کوشیدم تا جمله شراب میکده نوشیدم 
تارهبر رنسدان جهانی باشم رندانه قبای عاشتی پوشیدم 


مرتبه - نسی رند نقد است وعیش او" ارغد وجام قابلیتش مالامال 
است ‏ و جدول استعدادش از میاه معارف رب‌انیه مملو » و سخن بعضی 
رندان از رعونتی‌خالی نیست » چنانکه گفته‌اند : انا الفاعل فی‌هذا العالم . 

اما ایمای رند واجد" انا الحق است و رمژ رند متمکن : انا الباقی 
ببقاء الحق و انا الموجود بوجوده . ۱ 


بیت 
رندان سرا پردهٌ ما مستانند انگشت زنانند وازین دستانند 
مرتبه - زاهد راغب هوا است و عارف طالب لها . زاهد جام را 
جوید و رند می. عاقل خودرا بیند وعاشق وی . منظور اهل نظر افعال است 
و مشهود رند فاعل . بُری ماء را به صفت ماء طلبد و بحری ماء را به ماه 


جوید . 
رند بجان عاشق رندان بود مرت عالی رند آن بود 
۱ -ج : «اوه ندارد . ۲ - و»ج : واحد . مس - الف ۰ بقا . 


+پص«-«+پ۰«پ-۰-ص-صبصحح ص۳۳ 
۱۳ مراتب رندان 
ی تا بر دس پر تست کم سس 
مرتبه - قول رندانآ گاه است که عالم جمال ال است » و حق‌جمیل 


و محب جمال » و یاری که عالم را به دوستی حق دوست دارد حقیقتاً حن 
را دوست داشته باشد به دوستی حق » زیرا که‌جمال صنعت در حقیقت‌راجعه 
است باصانع » وهذه مسأألة دقیقة . 


رند دایم جمال دارد دوست همه را بر کمال دارد دوست 
مرتبه - بعضی ر ندان‌سر اپردة میخانه‌عشق» داح‌رو ح بخش‌رو حافزا 6 
از جامات افصال نوش کنند» و با شاهدان‌سرمست مشهد شهادت دست در 


رندانه مدام جام می نوش کنند چون‌مست شوند خردافراموش کنند 
اما بعضی شراب تجلیات آ زکاسات صفات " نوشند و تشریف‌شریت 
و خلعت لطیف ازجامه خان: تخلقسوا باخ-لاق الثه» پوشند. 


یب 
۱ ذات موصوف در صفت نگرند آن یکی در هزار می‌شمر زد 
اما رندان کامل افعال را آثار صفات بابند وصفات را * مندر ج در 


سطوت ذات . 


یب 
دریا و حباب و موج دریاب با ما بنشین‌خوشی در این آب 
1 ۱-ح »3 : حقیقت ۰ ۲ - الف : خود . ۳ - الف » و : تشاط . 


ع - ج » الف؛ ت. 


رسائل شاه نعمت‌انته 


غرل 


مدام همدم جام شراب باشد رند 
حجاب زاهدبیچاره زهد وطاعت اوست ۲ 
چو رند جام می بی‌حساب می‌نوشد 
لیف پر میا و اه یربا 
بهرطریق که یابد رفیق راه رود 
به هیچ چیز مقید نباشد آن مطلق 


۳۳۲ 


هميشه عاشق ومست‌وخراب‌باشدرند 
ولی به مذهب ما بی‌حجاب باشدرند 
بنزد عمّل کجادر حساب باشد رند 
نگرچوجام حباب پرآب ۲ باشدرند 
ه سانلتت! من نی پر سبرانت. بل را 


کجا مقید علم و کساب باشد رند 


طریق رندی سید ز نعمت‌الّه جو که بی‌خطا رود و درصواب‌باشدرند 
مرتبه - از صفت واحده جز فعل واحد متصور نیست ‏ امااز فعل 

واه فا کش »* موز استا و 
1۱ 

شعر ۱ 

آن‌الذی شاهدته فعل واحد بمفیده لکن بحجب الاکنة ۰ 
کتابت فعل واحده است " ومکتوب آثار متعدده . 


ییا 


گر بگویم هزار يك‌سخن‌است یوسفی را هزار پیرهن است 
مرتبه - غایت هرطریقی ونهایت هر سالکی سعادت مواصلت اوست 
به رب او : و طریق محقق و راه مقلد منبعثانند از اصل واحد » ومتناهی به 
اصل واحد » وطریقان متغایرانند » اما بدایت و نهایت هردو یکی » همچو 
صورت‌ها » اما راهی سهلاٌ سمحه‌است و راهی مخوف و"پرعقارب وحیه . 
۲۳۳ 10۲۲ 

۳ - سح ح » الف » و : واحد . 


۲ - ج»د»الف»۵ : پر آب حباب. 
ء - سخدة ح : کثرت . 


۵ - نسخج » ه » د؛ الف + ٩‏ - به‌چز ح دیگر نسخه‌ها: واو ندارد. 


۰۰۰۰(‌۰((ح(بچ ‏ س 0۳۹۹ 


۷۱۳۳ مراتب رندان 


پیت 
به‌هر راهی که می‌خواهی روان شو در آ در ره رفیق رهروان شو 
مرتبه - حروف تهجی اسماه حروف مبسوط‌اند » و ترکیب کلام از 
حروف میسوطه » ولام الف برزخیاست جامع میان کاف ومیم ؛ و حروف 
تهجی به ترتیب ابجد » در علم جمل؛ اصل مراتب آحاد و عشرات و مات و 
الوف یکی‌است تا هزار » و اعداد را پیست مرتبه است و باقی تکرار : 
بیت 
گر هزاراست وگر ۱ هزارهزار اول او یکی بود به شمار 
و اول هرحرفی ازحروف تهجی حرفی است از حروف مبسوطه که 
مسمای آن حرف است» و گفته‌اندحرف ۲ هیأتی است که عارضة صوت ۲ شده» 
و مسمای الف اول اسم اسم اعظم » ولام اول این اسم اشارت با محوء و 
لام ثانی اشارت است * با محو محو » در کشف هاء هویت که ساریه است 
در هم " موجودات ؛ و وجود مفاض عام است » و آن اخذ وجود است 
لا بشرط شیئی و لا بشرط لاشیثی . و ها اعتبار ذات است به‌حسب حضور و 
وجدان : و هو اعتبار ذات است به حسب غیبت " و فتدان » و ها با واو که 
اشارت است به‌جهات سته هو و هو به ازالت واوها » وصورت ۸ دایره‌ای 
که خط محور درمیان در آمده و محبط بشکل قوسین ظاهرگذته . 


پیب 
عارفان چون دم از قدیم زنند های هو را میان دو نیم زنند 
مرثبه - جمیع ۲ اسماء حق منسوب آند به‌اسم جامع » و او منسوب 
۱- نسخة ج » ه : ور , ۲ -ج » و : حروف » الف : که حرف . 


۳- ج » و : صورت . 4 الفد ت ۵- و : جمیع . 
ج : یب , ۷- 2 : جمع . 


رسائل شاه نعمت اه 


نیست به اسمی از اسماء . قوله تعالی : 
ویثه الاسماء الحسنی فادعوه بها () . و ایناشارت‌است بهءنظمت 

و جامعیت اسم اعظم » هوایثه‌الذیلااله الاهو() : 
و دانسته‌ای که الفاظ دلالت‌می‌کند برمعانی» و معانی آمور ذهنیه » 


و صاحب نظری که از مسافت بعیده جسمی را بیند » وظن او آنکه صخره‌ای ۱ 
است» حکم فرماید بائه" صخرة . و چون قریب شود وحرکت آن مشاهده 
نماید گوید طبر » و چون تمام نزديك شود" گوید انسان . لاجرم اختلاف 
اسماء به اختلاف نصورات ذهنیه بود : 

معلوم شد که مدلول الفاظ تصورات ذهنیهاند نه اعیان خارجیه که ۱ 
اگر لفظ دلالت کند بروجود خارجی » چون‌حکیم گوید: العالم قدیم» ومومن 
فرماید " : العالم‌حادث» لازم آید که‌عالم قدیم‌باشد وحادث‌بمعاً » وهومحال: 

دوبیتی . 
این گفتة عاشتانه دریاب اسرار محققانه دریاب 


و یه وی ۳۳ 


ازنام ونشان نشان‌چه‌پرسی بگذر زنشان نشانه دریاب 
مرتیه اسماء الهی لا یتنامی است و دول اسماء که داخله‌اند در 
مبدعات ازلی|بدی‌است» و دول اهمائی که داخلهاند در آخرت ابدی» و دول 


اسمائی که داخله‌اند در دنیا نه ازلی است و نه ابدی » و از تناهی * دول * 


۱ - تمام نسخه‌ها ؛ یانه . ۲ _ الف ؛ نزد او شود . س له که اد 


ج : واو -. وج 


(۱) - سورء ۷ , آیٌ ۱۷۹ : خدارا نام‌های نیکو است پس به‌آنها بخوانیدش . 


(۲) - سورةٌ ٩‏ » آپه ۲۲ : اوست خدائ يکه خدائی جز او یست . 


۰۰« ‌۰‌۰‌«(٩ب۰٩4‏ ۱0۰۰۱۹[ 
مراتب رندان 


بعضی ۲ اسماء تناهی اسماه و تناهی ۲ دول دیگر اسماء لازم نیاید . 


ثی 
دولت جاوید خواهی ملك باقی را طلب 
ذوق می داری بیا رندانه ساقی را طلب 
از نصنیف و تألیف ربانی : حروف علمیه را طلب ابراز کلمات 
اسمائیه و حقایق کونیه است ‏ و ماده این تألیف نفس رحمانی است که خزاناً 
جامعة امالکتاب است ۴ فا فهم . 


مرتبه - مرانب عالم* کبیر مخارج صورت حضرت الهی است و 
۱ صورت حضرت آلهی نامتناهی؛ لاجرم‌از * نتیجة صورت‌الهی‌صورو کلمات" 
۱ لایتتاهی است : 


دریاب که عار فانه گفتیم قر ‌است: محتقانه سفتیم 

مرتبه - درهر نفسی امداد تجلیات حق واصل می‌شودبه‌عالم » و در 
تحقیق تجلی واحد است که به‌حسب قوابل و استعداد تعینات که مراتب کلیه‌اند 
ظاهر می‌گردد . 


دوبیتی 


در جملةً مر تبه بر آید در مرنبه ها همه تماید 


وین‌طر فه که این‌همه مراتب در وحدت او نمی‌فز ابد 


۴سالف » لگ تن ء - الف : علم , ۵ - الفه ات ٩‏ - وهك»الفد* 


۱ کمالات , ۷- الف : او , ۸ - نسخه الف ۰ -, 


رسائل شاه نعست‌الته 


کلیه » و امتیاز علم حق از غیب مطلق به تعین مرتبه‌است از حیثیت تسمیه » و 
علم کاشت ۱ اموراست » وغیب مطلق مقدس از تعین و مرتبه » لااسم له ولا 
نعت له و لاصفةله الا بحسب المظاهر : 


یب 
يك وجوداست ومظاهر بی‌شمار آن یکی را در مظاهر می‌شمار 
مرتبه _ وجود حلال " مطلق است . 


ثبیا 


بر قوابل در خزانة جود بکشودند و یافتند وجود 
و حرام مطلق احاطه است به کنه حق و مشاهده او ۲ » هسم چنانکه 
شهود ذات او بذات او . 
مصراع : که‌شناسد ترا چنانکه توئی 
ال خسوان اه - صلی الّه علیه وآله - : ان ال غیور و من غیرته 
حرم‌الفواحش ماظهر منها و ما بطن . 


ثیب 
زغیرت من نمی‌خواهم که‌غیری* روی تو بیند 
مرا حودرشك‌می آید که‌اين گل‌دیگری‌چیند 


مرتبه - حق اظهراشیاء استنکا بهحسب انیت ۰ واخفی به حسب حقیقت . 


ستر 
سبحان من اظهر ناسوته سرسنا لاهوته الشاقب 
ثم بدافی خلقه ظاهرا فی‌صورة الا کل والشارب 
لاجرم معرفت حق اسهل معارف باشد و اشکل معارف . 


ود وروت ال گزمیه ۷ 5 مسسن یت سوت ٩‏ میس تخت ریت 
۱ الف ۰ کشف , 3 ح. جلال . سٍ الفء» : -. . وسح:غيرت. 


۱۳۷ مراتب رندان 


نظم 
آن حقیقت که اول همه اوست مشکل حل وحل مشکل ماااست 

مرتبه - غنا را مراتب اربعه است ظاهره و باطنه . 

آما ظاهره محل حکم او دار دنیا و ماد اواطعمة دنیا ویه » اسا 
مرتبة باطنه غنای نفسی است» وغنای نفسی منق-ماست بر قسمین » وموقوف 
است به" اين جهان » و اين غنای اهل نفوسی است که متمکنه‌اند از تصرف 
در موجودات به اسرار اسماء و حروف و توجهات باطنه و تعلم" به کیمیا و 
تسخیرات » وقسمی غیر مقید است به موطنی و حالی چون‌حال : الواثق‌باتة 
و المتوکل علی‌اله » که با وجود تمکن از تصرف تارکث تصرفند و استی 
جامع سایر اقسام مذ کوره‌اند . 


وهرمرتبه‌ای از مراتب فقر» در مقابل مرنبه‌ای از مراتب مذکوره* 
غنا است » وفقرجامع صحیح نیست الا انسان کامل‌را 3 و فقر تام مثمر * غنای 
نام است . 


‌ 


شعر 
و تممتها" بالفقر لکن بوصفه! غنیت"والقیت افتقاری «وثروتی*» 
بیت 
خوش فقرتمامی وفقیری یکمال است 
لب تشنه نماید بتو و عین زلال است 
مرئبه - جمعیت رندان رفع مباینت است و اسقاط اضافات و ابراز 
شهود حق » و صباحی که شمس حقیقت حق از غیوم شام بشریت و کسوف 
کی یس سس تسه مسععسی, 
۱ الف : از . ۲ - الف » و : بر ۳ - الف : بقلم - ج: تعلیم. 
- الف» که » و» چ: سر ۵ - الف» ج » و ؛ ثمر ٩-ج‏ » ک؛ یممتها . 
۷ - الف : یوصنه . ۸- الف » که : غببت.. . و الف » و اثروء 


رسائل شاه ثعمت‌انته سنا 
ما خاش طلوع کند و متجلی گردد ‌ احکام ظلالات متکثره و مراتب 


اسمائة متعدده مستور و مخفی" شوند : 


رند سرمست جام را عین می بابد و خود را آن وی . 


بیس 
می جام می است و جام می می نا زکك سخن خوشی‌است هی‌هی 


پیب 
در مکتب ما هجی چنین می‌خوانند طفلان‌همه‌ حرف "را چنان" می‌دانند 
و نزد علمای علم؛ حروف ؛ حروف با منفصله یبا متصله اس ج 
چنانکه در رسالة دیگر گفته شده ؛ و ماهیت بی‌قید وجود و لوازم حرف غیبیه 1 
گفته‌اند » و ماهیت با لوازم بی اعتبار وجود کلم غیبیه؛ و ماهیت با وجود [ 
بی لوازم حرف وجودیه » و ماهیت با وجود و لوازم کلیه کلم وجودیه * و 1 
۳ 


کلام حق عبارت است از تجلی که حاصل شده از تعلق ارادت و قدرت از 
برای اظهار آنچه درغیب است . 

قالالّتعالی * : انما امره اذا اراد شیثا آن یقول له کن فیکون(). 

وسمع حق عبارت است ازتجلی حق به علم حق» که متعلق است به 
حقیقت کلام ذاتی در مقام جمع‌الجمع و سه کلام اعیانی؟ در مقام جمع و 
تفصیل » ظاهرا و باطناً از غیر" شهود . و بصر حق عبارت است از تجلی‌حق 
۱ - بجزج دیگر نسخه‌ها : مختفی . ۲ - الف ۰ جزو . ۳ - بجزج دیکر 
نمخه‌ها: چنین . ع - یجز ح دیگرنسخه‌هاندارد . ۵ج :- ٩‏ سح : 
اعیال. نو بد. اف الف + عین - بجز ح دیگرنسخه واو اضافه‌دارد 


(۱) - سورهة ۳٩‏ آیه ۸۷ ۰ همانا امرش‌چنان #۳ چون چیزی‌را خواهد زان کون 


بشو ء پس می‌شود . 


اخرف مراتب رندان 


و تعلو علم او به حقایق به طریق شهود : سبحان من تجلی‌فی کلامه" علی‌خلقه 
و هم لایعلمون » و مجموع عالم کلمات انّاند و اصل همه کلم واحده . 


یی 
این یک کلمه اگر بدانی مجموع کلام او بخوانی 


سعر 
کلامی نازل من وق عرشی الی لوح الوجود الکایناتی 

مرتبه - قر آن‌مجید! مجدد الانزال است برقلوب تالین ۳ و ازتجدید؟ 
نزو قرآن ازحضرت حکیم قدبم مجید*؛ قلوب‌تالین درحالت تلاوت» عرش 
استوای قرآن است . 

و ازسدالطايفة جنید- قاس سره سثوال کردند ازمعروف وعارف » 
فرمود : لون الماء لون انائه » واگر عارفی سئوال کند از قر آن و ازدلی که 
قر آن متزل است بر وی » مسئول جواب گوید مثل جوابی که شیخ گفت : 


لیم 
آب در هر قدح که جا گیرد در زمان رنگث آن انا گیرد 
وغواصی که در این بحرجامع غوطه خورد؛ و از اصداف عباراتش 
لآلی معانی بدست آوردا عرایس اعتقادات را بحلی" تجلیات آن متحلی* 
گرداند » و اگر در این بحر عمیق در پتیم بیاید با ذهب نبوت منضم گرداند 
و در گوش ولایت کشد . 


نظم؟ 
ه رکه قر آن بدین نمط خواند حافظی باشد اووخوش خواند 


سس 
۱ - و:یکلامه. ۲ سک حور ۴ - بجزح دیکر نسخه‌ها «درحالت‌تلاوت» 4 
۵ - الف» ج »و : تجدد . 49-۵ ح » ک: برد ٩ج‏ » ح : محیط, 


۷- نسخه‌ها : تجلی . ۸ - بجز ک و دیکر نسخه‌ها : متجلی . ٩‏ - بجز ح 
دیگر نسخه‌ها : پیت . 


۱ زر ۳ 


رسائل شاه نعمت الته 


مرتبه - منازل اولیاء الّه بر دو نوع است : حسیه و معنویه . 

اما حسیه درجنت افعالیه! صد درجه‌دارد » ودر دنیا صد» وهزمنزلی 
از منازل حسيهة دنیاویه واحراویه متضمن منازل کثیره‌است » اما منازل‌معنویه 
در معارف الهیه دویست ه-زار و چهل" وهشت هزار است" و این سلطنت از 
خصایص امت مرحومه است » و درهرمنزلی نزلی* است و هرنزلی* را ذوقی 
و هر ذوقی را وصفی حاص . بعرفه من ذاقه . 

و این عدد منحصر است در مقامات اربعه : مقام علم لدنی و علم 
نور و علم جمع و تفرقه و علم کتاب" الهیه . بعضی از اهل الّه بعضی‌منازل 
قطع کرده‌اند » لاجرم بعضی مقامات یافته‌اند » و بعضی مجموع منازل طی 
فرموده‌اند و مالکگ ممالک مقامات اربعه‌اند . 


بیت 
علم این عالمان چنین باشد حاصل عمرشان همین باشد 
مرتبه - رند مست درغلوای () سکر" ساقی‌را به‌ساقی مشاهده نماید 
و باقی را به باقی . 


ب 


رایت‌الّه فی عینی بعینه 1 و عینی عینه فانظر بعینه 
اما درحالت‌سرخوشیء اسماء الهیه را در اعیان ثابته که صوراسماه 
الهیه‌اند مطالعه فرماید» و اعیان را در ارواح و ارواح را در اشباح : گاه 
مجموعة اسماء؛ به اسم جامع خواند و گاه اسم جامع را به تفصیل اسماء 
۱ - بجز کک » ح دیگر نسخه‌ها: افعال . ۲ - الف ۰ هزار اضافه دارد . 
۳ - الف» کک» و : است ندارد. 6 و ۵ -واج : منزلی, ٩‏ - ک ؛ کنابت. 
۷ - بجز کک و ح : جوش 4 . ۸ - بجز الف دیگر نسخه‌ها اسم‌ها . 


(۱) - سرکشی واز حد درگذشتگی (فرهنگ نفیسی) . 


۳۶:۱ مراتب رندان 


تکرار نماید" . 


جمع و تفصیل این چنین داند سخن ما بذوق می‌خواند 
مر ثبه - درمملکت کفرات تغر قه وپریشانی است» و در رلابت‌وحدت 
جمعیت و شادمانی » در تفر قه محجوبی از حق به خلق ؛ و در مفام جمح از 


خلق به حق . 


شعر 
تسترت۲ عن دهری بظل جناحه فعینی تری دهدری و لیس ترانی 
ولو "تسال الایام ما اسمی‌مادرت و ایق مکانی ما ادر ؟ ین مکانی 


اما در مقام جمع‌الجمع به حق از خحلق غافل نمانی وبه خلق ازحق 
در حجاب نباشی . عاقل مخمور خدا را به خود بشناسد* ؛ و عاشق سرءست 
خود را به خدا » و محقق خدا را به خدا . 

بیت 

از بهر خدا بیا و يکث دم بخود ۲ بشناس خدائی » خداآرا » بخدا 

در مقام تفرقه اثبات خاق است و در مقام جمع نفی خحلق و درجمع 
الجمع اثبات حق است" به حق . 

مرتبه - داثرة ولایت به مثل خطی است مستدیر » مسژلف از نقاط 
وجودات اولیا؛ و کون‌جامع حایزه مجموع مراتب ومقید بهیچ مرتبه واسمی 
و صفتی نه . 
۳-۱ : می‌نماید » ج » و : فرماید . ۲ج » و + تستر . ۳ 2 : لیس 


4 - نسخه‌بدل : ماعرفن ۵ - الف : شناسد . ٩‏ - ح : خدای خود. 
2-۷ : حقیت. ‏ مد جایز . 


رسائل شاه نعمت الته 


۱3۳۳۳ 3 
بیت 
جامع مجموع مراتب وی است ملتفت مرتبةٌ خود کی است 
و فانی فی‌الحق و بافی بالحق را ولی خوانند . 
ثبت ۱ 
فانی لایزالی و بافی سم یزل هستند و نیستند و سخنگوی»و ایکمند 
مرتبه - بعضی از جاه حباب آبت نوشند و مستانه گوبند : 
جامات حباب عین آبند بر آب حجاب اگرنمایندا 
و بعضی فرمایند : ۱ 
کاسه و کوزه چو بشکستيم ما در میان آب بنشستیم ما 


مرتبه - علم یا متعاق است به حق یا به غیر حق » امامتعلق بحق یا 
متعلق است ازحیثیت اعتبار غنای حق از تعلق به غیر از آن‌رو که غیر است» 
بامتعلق است ازحیثیت تعلق او به غیر »یا از حیثیت معمولیت جامعه میان‌آمرین» 


۳ از حیتئیت نسیت اطلاق از تقید به. اطلاق و ازه‌مجمو ع فد وحصر . 


دسا 


باين ترئیب آن هر پنج دریاب اگر دریافتی پنج گنج دریاب 
مرتبه - قال‌اله تعالی : ان اکرمکم عندالله اتقاکم () . منقی آن 
است که حق تعالی را" وقایت گرداند در ذات وصفات و افعالش » تامستور 
ماند ذات وصفات و افعال متقی در ذات و صفات و افعال حق - لاجرم به 
مقتضای کنت سمعه و بصره که نتیجهٌ قرب نوافل است عبد باطن باشد و حق 


ظاهر » و اين عبداله اعظم بنی آدم است به منزلت عندالّه » و احق است به 


۱ - بجز ح دیکر نسخه‌ها این بیت را ندارد . ۲ - ال * ت مر 


(۱) -سوره 4 آیه ۳ همانا گر امی‌ترین شما نزد خدا پرهیز کارتر شما است . 


۳ مراتب رندان 


معرفت" » بلکه در عين معرفت" کبری است » و عندنا | 


سوا" است در ظهور 
تج 9ات از خر ,عاهط و ها رسک زیر که متیم و بصر وید او حق 
است 


‌ 


شعر 
سمع وبصر ولسان ودست وپایم چون حق باشد بغیر اوچون پایم؛ 
اما به حکم حدیث نتيجة قرب * فرایض * چون بد.ده‌سمع و بصرحق 
باشد " ۰ حق باطن بود وعبد ظاهر * چه هویت حقاست که مندرجه‌است در 
صورت این بندف کامل وهر آینه عالم این معنی 

قالاه تعالی : 


۱ یتذ کر اولوالالباب . رن 


ممتاز بود از غیر عالم ۱ 


قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون انا 


نظم 


محبانه بیا محبوب دریاب اگر تو طالبی مطلوب دریاب 
سوی‌الّه درسرایت گر بیابی چو فر اشانبکش جاروب دریاب 
طالبی که با هم 


* مطلوب را مشاهده فرماید ۲» بلکه محبی که 
محبوب مطالعه نماید» مساوی نباشد با نايينائي که 


بشریت وسبل وجوهات امکانیه محجوب بود . 


همه‌را 
دیدة رمد دیدة او به‌غطاء 


ثیی 
آن يك بیناست وین" یکی نابینا نابینائی 


کجا بود چون بینا 
۴- بجزح دیگر نسخه‌ها:يايم, 
۷- الف»و تسای ...بات ع: بيناگيست‌اين, 


سس سس 


۱ ۲ : مغفرت . ۳ - لك : اقرب . 
۵- ح: تب ٩‏ لك :ود 


۱0( - سور؛ ۳۹ آیة ۱۲ : بگو 


آیا آنان که می‌دانند وآنان کد نمی‌دانند یکسانند » 
جز این نیست که خردمندان یادآو 


ر می‌شوند . 


رسائل شاه نعمت‌النه 


شتان بين محمد و محمدی . فافهم ۲ 

مرتبه _ محب صورت محبوب است‌و محبوب روح محب »ونسیت 
محبوب با محب سیت روح جروعه است باندن ود ۲ 6 و زو ع جزوی لین 
صورت معینه است » وحق مدبر عالم کما قال : مدبرالامرمن‌السهاء البی 
الارض () 

و عالسم باسره عبارت است از اسم الظاهر » و من حیث المعنی 
والحقيقة روح » و این روح عبارت اس از اسم الباطن » لاجرم همه حق 
باشند و برحق باشند و از حق باشند . 


قوله تمالی : واه بقول.الحق و هو بهدی‌السبیل () . 


ثذص 


قول ما حق‌است و ازحق می‌شنو که مقیل گاه مطلق می‌شنو 


۰ 


حتیق علی ان لا اقول علی‌اله الا الحقه . 


دبیا 


بگذر از باطل و شنو ازحق از سر صدق خوش بگو صدق 

مرتبسه مستدل حق را به استدلال جوید و محقق حق را به حق . 
عاقل آیت : سنریهم آیاتنا فی الآناق و فی‌انفسهم() خحواند» و صدیق تفسیر : 
الم یکف بربك اه علیکل‌شییی‌شهید(؟)نیکوداند.حکیم بهمعرفت عرضیات عارف 


۱ اف + تم 


(۱) - سوره ۳۲ آیذ 6 ۷ سوره ۲۳ آیث ‏ : و خدا راست‌می‌گوید 
و راه را هدایت می‌کند ی 

(۳وع) - سور 4۱ آیذمی ۰ بزودی آیت‌های خودرا درآفاق و درخودهاشان 
می‌نمائيم آیا کافی نیست پرورد کارت راکه او برهمه چیزی‌گواه است . 


۱ 
۱ 


۲۷:۵ مراتب رندان 


است » و عارف از معرفت ذاتیات واقف .۲ او از لازم به ملزوم رود و این 
از ملزوم ب‌لازم آید . پعضی به علم نظری فکری عالم‌اند » و بعضی به علم 
صحیح و کشف صریح . 


4 
عارفان چون " بر آب بنشینند عین ما) را به عین‌ما () بینند 
ثمرات بهشت روحانی از درخحت وجود ما" چینند 


مرتبه - رو ح‌از آن‌رو که جوهر مجرده است و متعلق به بدن »به‌تعلق 
تدبر * و تصرف مغایر بدن‌است » و قایم است بنفسه » وغیر محتاج به‌بدن 
در بقاء و قرام » اما از آن‌جهت * که بدن صورت " ومظهر کهالات اواست 
در عالم شهادت . 

مصراع : محتاج بود بمظهر خویش . 

و نزد اهل نظر روح ساری است در بدن به سریان حلول‌واتحاد» 
و اما نزد اهل الّه ساری است در بدن به سریان حق در جمیع موجودات »و 
عارفی که تحفق یافته باشد به اشیاء » به کیفیت ظهور حق در اشیاء داند که 
از کدام وجه مغایرند و از کدام وجه عين ؛ و روح رب بدن سود است و 
بدن مربوب ۲ و عالم مربوب است و حق رب‌العالمین . 


ثیس 


رب و مربوب اگر چنين دانی سخن ما بذوق خوش خوانی 


۱- بجز الف ۰ واو اضافه دارد. ۲ - 2 ۰ ز» ح : در . ۳ج :خود. 


- 2 + ج » د :تدییر . ۵ - ج : وجد . ٩‏ - یجز لك دیگر نسخه‌ها ‏ 
است اضافه دارد , : ۷ - الف»ءج»د : است اضافه دارد . 


(۱) و (۲) : اين هردو ما در حقیقت ماء بمعنی آبند . 


۳۳ ۰ 


رسائل شاه نعمت‌الته ۳:۹ 


مرتبه - قدم‌را مراتب‌است» و مجموع! مراتب در وجود مساوی‌اند 
اما عقل‌استیثار ۲ می‌کند» ب‌ضی به بعضی قدیم واقدم می‌گردد » هم چنانکه 
ترتیب بعضی اسماء بربعضی؛ و ممکن نیست که شیی مرید باشدالا بعداز آنکه 
عالم بود» و عالم نتو اند بود الا حی .و جمیع اسماء وصفات الهیه مستنده‌اند 
به‌حضرت ذات» وذات را مقام‌اقدم‌است از حیثیت مرتبهٌ احدیت» اگر چه ۲ 
اسماء و صفات الهیه قدیمه‌اند . فافهم . 
یت 
بشناس وجود را عدم هم دریاب مرائب قدم هم 
مرتبه - متحرك نشود شیثی از موجودات عینیه * الا به تحركك اعیسان 
علمیه و حرکت اعیان علمیه * از اسماء الهیفی و اسماءالهی بر صراط مستقیم » 
وچون رب تجلی فرماید درحضرت عینیه » به تجلی خاص از حضرت خاصه 
ظاهر شود اثر آن‌تجلی‌درصورت‌اسمی که عین‌ثابته اعت» بعد از آن‌درصورت 
روحیه : بعداز آن درصورت نفسیه» بعداز آن درصورت‌حسیه. لاجرم‌ح رکات 
مجمو عالم جبریه بود » و حرکت وجود " ارادیه . 


پیب ۰ 
همه عالم بجیر گردانند . نکته‌ای نازکست اگر ۲ دانند 
مر ثبه اسماء الهی من‌حیث الوجوده و احدیت ذات عین مسمی‌اند؟ 
و مسمی عین هویت حق » و به اعتبار کثرت غیر » و هویت ساریه است در 
جمیع موجودات . 
لك »و : راد. جک نع اامتتیعال ,: ۳ - لك»وءالف : چه ندارده 
4ج » الف ۵۰ : عیبیه. . هل سس پل : وجودیه. ‏ . ۷-ح:گر. 
۸ - لك : الوجوه . ٩‏ - ح : است . 


ای 2050 تفت کت نت 


۱ 
۱ 


۲ 


مراتب رندان 
وس تبرت رس رن سپ ی 


یب 


همه از جود او بود موجود بلکه جود وجود اوست وجود 


مرتبه - وجود عالم به۱ تجلی ۲ وجودی حقانی است درمرایای‌اعیان 


ثابته » و وجود اعیان به‌غیر تجلی وجودی محال» لاجرم تجلی و جودی‌ظاهر 
کگشته در اعیان عالم ۰ 


دوبیتی 
بی تجلی وجود او وجودی هست نیست 
بلکه 


+ بی‌جود وجودش هیچ بودی هست نیست 
مجلس عشق استت رو ماسرمست و ساقی درنظر 

خوش ترازاین قول ماگفت وشنودی هست‌نیست 

مرتبه - وجودکثرت اسمائیه عين ذات الهبه است » ظاد 


ره ده چست 


شئون ‏ و مختلفه به صور اعیان ثایته » و ذات واحده و کثرت اسماء به 


صفات و صفات نسب » ونسب معقوله » وامور عدمیه به‌نست باخار ج» اگر 
چه و جودیه‌اند در عثل » فانهم . 
یت 
دریاب که قول ناز کانست يابندة قول نا زک آنست 
مرتبه - دایره عبارت است ازخطی مستدیر مولت ازنتاطمتواصلی 
هر گاه که محط محور درمیان محیط در آید؛ قوسین رو" نماید » عاقل بحرین 
وجوب و امکان اعتبار فرماید . اما سالکی که به مقتضای 


2 الترحید اسقاط 
الاضا 


فات اضافت وجود" با امکان که عدمیه است طرح کند » دولت معنی 
۱ج ۵۰ »و «ت, ۲ - 2 : متجلی . 


۳ له : دو -ج رد هی 
6 - ج »2 : وجوب . 


ِ 


رسائل شاه نعمت‌الته 


۳:۸ 
فکان قاب قوسین (۱) دریاید » واگر اضافت وجود به واجب از حیثیت 


مغایرت زایل شود به تحقیق اوادفی (۲) تحقق یابد . 


دوبیتی 
ازلش باابد در آمیزد از ره شرا نیکث برخیزد 
اسم‌ورسمش همه‌شو د فانی موج بابحرچون‌در! آمیزد 


مرتبه ‏ غایت سیر معنوی وجودی.که صادر گشته از غیب هویت در 
سر اقب کیه عرش است » که محیط است برجمیع اجسام محسوسه . اما حکم 
عسام وجودی بعد از ظهور در مراتب اریعةٌ کلیه مفصل" می‌شود در ِِ 
تفصیلیه» و نوروجودمحض منبسط است برممکنات موجوده » کما آخبرسیحا 
و تعالی : ارثه نور السماوات والارض (") . 

آنگاه ذکر مرائب ظهور و امثلة مواد فرمود : مثل نوره کمشکوة 
فیها مصباح() 


مثنوی . ۰ 
نور چشم است و در نظر داریم از مراتب همه خبر دارم 
نور چشم است ودرنظرپیدا است نظری کن به‌بین که او با ما است 
همه عالم منور است از وی خحواه جامش شمارو خواهی می 


تا مب برجادة شریعت مصطفویه راه روند » وخو اص 
به شریعت غراء و بر طر ق" طریعَهٌ احمدیه طارقند » و خاص الخاص جامع 


الطریقین *اند » و محقق به حقیقت محمدیه . 


و اج ح : بر . ۲ - پجز ح دیگرنسخه‌ها م سل ۳ - بجز ح دیگر 
نسخه‌ها ۰ طریق و بر . ٍ - بجز ح دیگر نسخه‌ها : الطرفین . 


(و) و (۲) -سورء ۵۳ آیة ٩‏ . (۳) - سورع ۲ آیدٌ ۳۵ ۰ (6) - سور ع ۲ 
یه ۰۳۵ 


مراتب رندان 


آن یکی جسم‌دارذ واين جان و اند گرجسم و جان وهم‌جانان 
مرتبه - آن‌للدنیا ابناء و لآ خرة ابناء و للمجموع" ابناء » فالسعید من 
جمع بین‌البنونین "۰ وهوالوارث المکیل من اولاد آدم . بعضی میراث‌صوری 
یافته‌اند و بعضی میراث معنوی » بعضی میراث صورت و معنی . 


یت 
لاجرم او اکمل اولاد اوست این‌چنین‌میراث ا گریابی نکوست 
مرتبه - مرایا متدوعند و تمال متنوع می‌نماید » لاجرم نماینده 
واحده از حبثیت ظهور متنو ع بود و تعدد ارواح به تعدد اشباح است و تعدد 
اعیان به تعدد ارواح" » و تعدد اسماء به تعدد اعیان » وهرآینه تعدد و تکثر 
مرایا به تعین و تشخص تواند بود . 


بیت 
کثرت اینجا اعتباری گفته‌اند با شماو مسا بیاری گفته‌اند 
اما اگر در جوهر؛ مرایا نگرند : 


دوبیتی 
جمله آئینه یکت حدید بود خواه" عتیق است و خواه" جد یدبود 


آینه روشن است نزدیکك ۲ کود ازین رمز ما بعید بود 


در اشباح وارواح 3 اعیان و اسماء کفرت است من وجه ووحدت 
من وچه . 


۱- بجز ج : المجموع . ۲ - ج » ۵ و : النبین . ۳ - 41 : بودل. 
ء - الف : جواهر . ۵- بجز ك , و » دیگر نسخه‌ها ء خود . 


٩‏ - بجز ح 
دیگر نسخه‌ها : حال . 


رسائل شاه نعمت‌الته ۲۷۵۰ 


ذات او واحد علی الاطلای خواه جفتش‌شمار وخواهی‌طاق 
مرتبه - بنی آدم در استقامت براقسام سبعه‌اند : پامستقیم اند به‌قول» 
پا مستقیم‌اند به فعل » یا مستقیم‌اند به قلب» يا مستقیم‌اند به قول وفعل به غیر 
قاب» یا مستقیم اند به فعل و قلب به غیر قول » یا مستقیم اند به قول و قلب به 
غیر فعل 1 یا مستقیم اند قولا و فعلا و حالاء » کما قال‌الله تعالی 3 فاستقم کما 
امرت (۱) » المراد المر اقبة لله فی تلوینه . 


‌ 


سعر 
المستقیم الذی قامت قیامته من غیر موت ولایدری به احد 
ولا بصرفه عن امر خالقه من‌الخلایق لاهل ولا ولد 
مرتبه - امداد وتجایات حق واصل می‌شود به‌عالم درهرنفسی» و در 
تحقیق انم » تجلی واحد است که به‌حسب قوابل و مراتب استعدادات‌تعینات 
ظاهر می‌گردد » و نعوت مختلفه و .صفنات »تعلوه می‌نماید . 
قطعه 
گر بصد آیثه نماید رو درحقیقت یکی است او صدنیست 
می‌نماید تعددی ورنه نزد باران تعددی خود نیست 
و سالك را در هر زمانی یا تفرقه براو غالب است یاجمع وحدانی 
النعت . اگر در حال تفرقه یعنی در وقت «عدم خلوه" باطن سالك از احکام 
کونیه وشوایب تعلقات ممکنه» حق تجلی‌فرماید» آن‌تجلی‌متلبس!۲ شودبه حکم 
صفتی که حاکمه باشد بردل ومنصیغ گردد به حکم کثرتی که مستو لیه بود بروی 


۱ - الف ۰ خلوت . ۲ - بجز ح دیگر نسخه‌ها : ملتبس . 


(۱) - سور ۱۱ آیة ۱۱6 . 


هت ید سس 
۲۱۱ مراتب رندان 


و آن حکم ساری شود در سایرصفات نفسانیه و قوای بدنیه » و در 
هر چه ظاهر شود از سالك از آثار و اعمال و اولاد و اقوال . قال‌رسول‌الله 
-صلی له علیه و آله وسلم- الولد سرابیه واارضاع یغیر الطباع ۱. 

دوبیتی 
درعین تو اوچوخود نماید حالی بصفات تو بر آید 
گرنيك وبداست از توبرتست 
اگر حق تعالی به امر ارادیة ذاتیه بوحدت احدیات که حاصله‌اند از 
احدیت اصلیه‌درجمیع مراتب» برقلب وحدانی۲ التعت که‌مر آتی‌است مصقوله 
از دین* اکوان وشین علقات امکان تجلی فرمایده دل حکم آن تجلر > 
و منصبغ شود به انصباغی که موجب اضمحلال احکام کثرت بود. 

و تجلی اسمائی یا به‌حسب مرتبة | 
اسم الباطن » با به حسب مرتبة اسم جامع . 
مفید توحید باشد در مر تب طبیء 


آن نور تو را بتو نماید 


مر ده 


سم الظاهر بود؛ یا به‌حسب مره 
اگر مختص به اسم الظاهر بود 
ت و در قوای حسیه و خیالیه . 


پیب 


لاجرم زهد مهره بر چیند هر چه بیند همه خدا بیند 
۱ 


۱ و اگر مختص بود به اسم الباطن افادة معرفت احدیت وجود کند : 
۱ تب و2 

ونمی وجود از غیر حق » و سر توحید ظاهر شود در مرتبة عقلیه و اعراض 
از موجودات محسوسه و اچتناب از کثرت احکام ظاهره . 


باشد ادرال مدرك ازحیثیت مرتبة وسطی 
بو د که جامعهٌ غیب"* وشهادت است 


» لاجرم مشرف" مشرف گردد به‌استشران 
۱ ۱- الف : ایضاً د . 


4ج چامعه یب . ...وه بجز جح 
و 


۳ ۴ ۱ 


۲ - الف : وجدانی . ۳ - 2 : این . 


رسائل شاه نعمت الله ۳۵۲ 


برظرفین » و قابژ بجمع میان حستین. و عو توسید بهحسب سپ اسما مرتیه 


صفات روحانیه است ودنو توحید در مراتب طبیعت . اما چون آشعة شمس 
ذات که سبحات وجه اشارت برآنست شارق شود : 

مصراع ۶ آتش غیرت ت او غیر بسوزد بتمام . 

و در اين مقام » که قیامت.کبری است » لسان حق گوید : لمن 
الماك‌الیوم() ؟ و چون نس ت کونبه زایل شده و کثرت خلقیه درخحلف‌حجاب 
غیب رب‌العالمین متتون 6282 بحق جواب‌حق فرماید : لثه‌الواحدالقهار(۱) » 
و در آن ۱ حال لسان مرتبة القه گوید : اث‌لاالهالاهولهالاسماه الحسنی() » 
و رسول حدا گوید : آن الّه قال علی لسان عبده سمع له لمن‌حمده : 


دسا 


از حق‌بشن و که ماز حق می‌گوئیم " حقیم و مدام حق بحق می‌جو جویم 


مرنبه حقیقت حق‌عبار ث‌ است صورت علم حق به ذات حق از 


حیثیت تعین حق در نعقل حق؟ و علم و عالم و 


متعینه است به نسیت با ظهور او در متعینات 


معلوم وصفية ذاتیه 3 و ذات او 


امامن حیث هوهو غیر متعین » 


و حکم بر او به تعی ن بواسطه قصور" اد راك مدرك است که ادراك نمی کند حق 
را الا در مظاهر » اعم | ز آنکه و را * را عین ظاهر داند یاغیر ؛ وحقیفقت 
حلق عبارت است ازصورت علم رت او به او » و انتخ علم ذاتية الغقر مثمر 


پجز » الف » لك : - , ۳ - پجز ح دیگر نسخه‌ها 


۱ - ج »و : اين . - 
1 6 - بجز ح دیگر نسخ : ظهور . 


تحصور . 


)۱( - سوره ۰ع آیذ ۱٩‏ . (۲) -سورة ,ع آیة د. (۳) -سوره ۲۰ ی ۰۷ 


۳۵۳ " مراتب رندان 


رباعی 
فقری که ازو غنای مطلق آید گرزانکه بجان‌طلب کنی می‌شابد 
من فقرهمی‌جویم و آن‌خواجه‌غنا از خواجه و من فقروغنا می‌زاید 


مرتبه - ثمره تنزیه عمّلی تمیز حق است از غیرحق" به‌صفات سلیبه » 
و ثمرات تنزیهات شرعیه نفی نعدد وجودی‌است و اشتر اله در مرتب الوهیت» 
و ژمر٩‏ تنزیه کشفی نفی غبر حق است با" نفی تعقل کمالی که مضاف گردانند 


به‌حق به اثبات مثبت . 


گهی تنزیه و گه تشبیه می‌کن وزین تنزیه هم تنزیه می‌کن 
مرتبه - حاکم عادل کامل حکم نفرماید" بر محکوم علیه الا* بقدر 
قابلیت او » مثلا مریضی* مرض خود به‌عرض حکیم رساند و آن حکیم‌رحيیم 
بعد آزتعلق او به‌معلوم می‌خواهد که" آن الم‌ازسقیم زایل‌شود» حکم‌می‌فرماید» 
و حکم او تسابع ارادت اوست وارادتش تسابع علم و علمش تابع‌معلوم . 


‌ 


لد 


حکم خود! برخویشتن خود کرده‌ای گر همه نيك است بابد کرده‌ای 
مرتبه - بعضی عرفا فر موده‌اند که مر آنث را در نماینده اثری است» 

نعم اين قول صحیح است » اما من وجه لامطلقا » زیرا که اثر مر آت وقتی 

صحیح بودی که در حقیقت منطبع اثر نمودی و آن غیر و اقع است . 

۱ - اف دب ۲ - 2 ح ؛ يا . ۳ - بچز ح » 2 : مگر ال . 


ء - بچز ح » ك : آن . ۵ - ج »۵ : مریض , اج وت 
۷ - الف ؛ و ۰ او . 


رسائل‌شاه نعهت الته 


رباعی ۱ 
باری که بذوق این سخن برخواند معنی کلام عارفان را داند 
آئینه اگر چه می‌نماید تمثال در ذات نماینده اثر نتواند 


و اثرآئینه درنماینده از حیثیت ادرالك قاصر المعرفت است ازحقیقت 
منطبع » زیرا که مدرلگناقص"! ادراك نمی کند مطلوب‌را الا درمر آت» و آئینه 
محل حقیقت نماینده نیست» بلکه محل تمثال ومحل‌بعضی ظهورات اواست» 
ونسبتی است مضاف به‌منطبع از حیثیت انطباع صورت او درآینه» وتجلیات 
ذاتیه که مقصود کلیه بود نه در مظهر تواند بود ونه در مر آت . 


بیت 
نه مرتبه و نه مظهر و نه مرآت آنجانبوداسم"» کداماست‌صفات 
و اين تجلی ذانیةٌ برقیه حاصل محققی است که تمام فارغ بود از 
اوصاف و احوال و احکام وجوبيةٌ اسمائیه و امکنانیه . 


3 


شیمی 


فارغ البال اين چنین باشد فار غ از قیدکفر و دین باشد 
و این فراغ" مطلقاً مغایر اطلاق حق نیست ‏ اما بارقه‌ای است که 
می‌نماید و نمی‌پاید* . کماقال نبینا عل : لی‌مع‌الله‌وقت » الحدیث» وسبب 
عدم* دوام اين تجلی حکم جمعیت حقیقت انسانیه است . 
و ورائت این تجلی ذاتیه‌در آن لمحه اوصاف کمال و علوم نامتناهی 
است. من ذاقه یعرفه . و این مشهد : العلماء ورثْة الانبیاء است . 


۱ - بجز ك دیگر نسخه‌ها ۰ ناتض . ۲ - بجز لك دیگر نسخه‌ها : و لد . 
۳ - نسخه‌ها : فراق»ج : فارغ . ء - 2 » الف : می‌پاید . ۵- بجز ح 
دیگرنسخه‌ها: علوم . 


ای ی رح 


۱۵۵ مراتب رندان 


مصراع اگرمعلوم گردانی بدانی» سر قول : کان‌اثه‌ولم‌یکن 
۳۳ قوله تعالی : وماامرنا الاو احدة کلمج بالبصر () . 


لیب 
هر دو عالم فدای آن دم باد هر که این دم نیافت درغم‌باد 
مرتبه - سالك صاحب معراج بود و سلوك او عروج » و هر فردی 
به اسمی عروج کند و انسان کامل به اسم اعظم . 


دوبیتی 
رهروو! مبر ما خلیل له در همه راه با همه همراه 
جمع کن‌همرهان و خوش ‌می گو وحده لا ال لا الله 


تعلق علم به معلومات به حسب اقتضای حقایق معلومات انیت » و 
حقایق معلومات برنحوین» یکی تعقل معقولات است ازحیثیت استهلال کثرت 
معلومات در وحدت حق »و آن تعقل مفصل است در مجمل ه 


ی 
يك دانه بکارو۲ تا ابد بردارش 
تخمی است نکو توهم نکو می‌کارش 
وجهی دیگر تعقل احکام وحدت‌است در کثرت؛ وآن وجود واحد 
است درصور متعقلات متعدده » واین عکس استهلال کثرت است دروحدت؛ 
و محقق ازحییت اطلاق و احاطت حق را متعين به وصفی و مسمی به اسمی 
نخواند » و نسبت اقتضاء بسق؟ از نسبت لااقتضاه اولی نداند . 


۱ - »2 : رهرود . 2-۲ :-.  .‏ ۳و الف : بحکم . 


(۱) - سورة وی آیة .ج : وامر مائیست مگرواحدی چون نگریستن به‌چشم یشتاب . 


رسائل شاه نعمت‌الله ۲۵٩‏ 


ه شرلی یا موجبی که سیب تعین او باشد » و حکم مرت ثانیه موقوف است 
برشرط واحدء و حکم مرتبةً ثالثه بر شروط و اسباب و وسایط, اقتضاء ذاتی 
واحد و مراتب متعدد » و مراب عبارت است از تعینات کلیه » و اقتضای 
اول فیض ذاتی است که متعقل نیست درمقابلة قابل » و حکم ثانی مشروط به 
شرط واحد»ه و آن‌عقل اول است وحکم اقتضاء از حیثیت مرتبه ثالثه که‌ظهور 
اثر اوست موقوف ایسگپی قووط ی کنائی » و اقتضاء حقیقت واحده و 
او را مراتب ثلاثه . 
شعر 
درجمله مراتبش توان یافت هکس که‌بیافت آن‌چنان‌یافت 
مرتبه - اختلاف حکم به | ختلاف‌حال حاکم است و محکوم» با هر 
دو ثابت با هر دومختلف . اگر حاکم ثابت بود حکم او ثابت و اگرمنقاب 
الاحوال حکم او منقلب بود چون ار » و اگر احوال محکوم متنوع باشد 
به حسب تلبس اوحکم جاری گرد بروی ۶ و اگر از شأن محکوم ثبات «بود 
حکم بر وتیرث," واحده هم چنانکه علم تابع معلوم است» چه علم ازوجود؟ 
منك نتواند بود . 
و تفاوت علم به حسب تفاوت وجود است و قابل بوجه انم علم او 
انم » و نقص علم بمقدار قبول ناقصل و غلبة احکام امکان براحکام وجوب. 
و این اذواق مختصه است » به خصوص مقام کمال . امسالسان عموم از 
اذواق «مقيدة حاصلك,؛ ارباب مقامات مخصوصه است که مستندند به‌اسمی یا 
صفتی از اسماء و صفات الهیه . 
انسان ادرالك آن؟ کند به‌علم نظری یاکشفی یاحسی 
۱ - بمعنی طبیعی و طبیعتی (فرهنك معین) . ۲ج : بود حکم براو تنزه - دیگر 


نسخه‌ها : حکم بود برو تیره . ۳ بح : خود . - بجزح » لك : 
خاصه . و - الف ء لك » و ۰ کمال 4 . ٩‏ - بجز ح وءلگ : -, 


وت ۳ نیسح عوهت تور رس رورس 


۱۵۷ مراتب رندان 


يا خیالی بقدر قوت ادراك مدرله بود » و بعد از کشف غطاء صورت‌ومعنی؛ 


دوبیتی 
چون برسی به‌بحر ما واقف حال ما شوی 
تانرسی چو ما بما عارف ما کجا شوی 
مو ج‌وحباب‌را بمان آب چوتشنگان‌بخور! 
تا که بمين ما چو ما واصل عين ما شوی 
مرتبه - احدیت الهیه به اصطلاح اه اللّه مقام جمح وجود است » 
و احدیت مسمی؟ ال گفته‌اندکه۴ عبارت است از بودن؛ مجموع اسماء الهی 
که ارباب متعینه‌اند بالقوه در ذات الهیه : و احدیت الهیه مغایر احدیت ذات 
است » زیرا که احدیت جمع مسمااست به واحدیت ؛ واحدیت ذات‌به‌جمم 
الجمع » و جمیع اسماء و صفات در احدیت ذات مستهلکه واند,* 


دوبیتی 
اسم و صفت ومظاهر و مظهر کو خود نام و نشان باطن و ظاهر کو 
معشوقه و عشق و عاشق آنجا نبود منظور کجا نظر کجا ناظر کو 


مرنبه - مرانب کلیه شش است و مجلی پنج : 

۱- وحدت جمع است » و مقام اوادنی و طامة الکبری و حقیقة- 
الحقایق و غایةالغابات گفته‌اند . 

۲ - برزخیت‌اولی و مجمع‌البحرین ومقام قساب قوسین و حضرت 
الهیه فرموده‌اند . 

۳- عالم جبروت : 


2-۱ : مخور. ۲ - بجز ح دیگر نسخه‌ها ۰ اسماء ‏ ۱۳۳ 
۵-6 بود. ۵ و اج لاو 


۳ 


۴ ۱ ۱۳۰ 


رسائل شاه نعمت‌انته ۱۸ 


۴-ملکوت 2 


اب ملک وج 


مجلی پنج است و شش مراتب نیکو مجلی و خوش مسراتب 
مرتبة اولی مرتبة احسدیت » ثانیه مرتبه الهیت » ثالثه مرتبة ارواح 
مجرده » رابعه مرتبةٌ ملکوت » خامسه مرتبة ملك » سادسه مرتبةٌ کون جامع 
که مجمع مراتب و مظهر مجموع ءظاهر و مرآت حضرتین است » و ذات 
احدیت مجلی غیرنیست وحق ازاحدیت ذات تجلی نفرماید الا برانسان کامل. 
مرتبه - بعد از رفع استار و کشف اسرار و ظهور انوار» سالك را 
معلوم شود که واحدی در واحدی تجلی فرموده و وجوه متعددة اعتباریه از 
عین و احده به عین واحده نموده » و انشاء عدد به تکرار واحد است" » و 
ظهور واحد به اظهار عدد » و عدد به‌حسب وجود واحد » و من‌حیث‌الظهور 
متعدد » و کثرت ظاهره راجعه‌اند باواحد حقیقی , ۱ 
رباعی ۱ 
مقصود ازین سخن اگر دریابی هر چند که قطره‌ای ولی دریابی 
از جام حباب می‌خوری آب ولی خوش باشد اگر بذوق ما دریابی 


مرتبه - وجود ساری است درمخلوقات ومبدعات» وحق عین‌و جود 
وبه ذات محیط براشیاء» واشیاء که صور ۲ حضرت اویند محافظت‌می‌فرماید؟ 
از انعدام » و چون حق علیم است بر اشیاء و حفیظ » ظاهر نشود صورتی 


به غیرصورت او » بلکه صورتی غیر صورت او محال بود » و حمّا که حق 
مشاهد* حقیقی است از هر شاهدی و مشهود حقیقی از هر مشهودی » و عالم 
که انسان کبیر است از آن رو که «عالم اشت و صورت او است » و وجود 


۱ - دم ل2 » الف : واحدیت . ۲ - بجز ح دیگر نسخه‌ها : صورت . 
۳ - بجز ح دیگرنسخه‌ها : می‌فرمایند . - الف : شاهد . . ۵ - بجز ح : آن‌عالم. 


15۹ راید زاداق 


واجب الوجود رو ح او و 


الم همه صورت است واو جان خواهی تبریز و خواه" اوجانن 

مرنبه - حروف" اصلیهٌ الهیه عبارت است از تعقلات حق اشباء را 
از حیثیت کینونت اشیاء در وحدائیت او » و حروف اصلیه مفاتیح اولاند 
که معبراند به مفاتیح‌الغیب و اسماء ذاتیه و امهات شئون اصلیه » و ماهیات 
از لوازم امهات شئون اصلیه‌اند » و تعقل ثانی تعفل ماهیات است در عرص 
علم " ذاتی از حیثیت امتباز نسبی : 

واکابر واشراف ازمحققین وحکما تعقل ماهیات‌را حضرت ارتسام 
گفته‌اند » وفرق است میان ذوق حکیم ومحقق در این مسأله » زیرا که‌ارتسام 
نزد محقق وصف علم است از حیثیت امتیاز نسبی از ذات» نه وصت ذات؛ 


من‌حیث هی‌هی ؛ ونه وصف علم از آن‌رو که عين ذات است : 


رباعی 
دریاب تو این قول حکیمانٌ ما آنگه بخرام سوی میخانٌ سا 
زین‌پس من و رندی و "خرابات‌مخان رندانه شنو گفتة مستانه ما 
مثنوی 
جامی بستان بذوق و می نوش ور بتوانی ز عقل می‌پوش 
با ذوق در ۲ و ذوق می جو خوش گفت اهسل ذوق می گو 
علمی که بذوق حاصل ما است از ما بطلب که در دل ما است 


۱- بجز ح » ج : خواهی . ۲ - نسخه‌هاء حرونات . ۳ - بجز ك؛ عالم. 
- الف : ذاتی . ۵ - بجز ح : رندان . 


(۱) - یکی از دهستان‌های‌چها رگانة بخش بستان آباد تبریز (فرهنگ سعین) . 


نت 5 


رسائل شاه نعمت الله ۳۹۰ 


مرتبه - ابتدای هر تجلی ذوق آن تجلی است » و تجلیات لایتناهی 
آشتت , و هر تجلی مستلزم علمی و هر علمی مستلزم ذوقی" باشد . 


بیت 
لاجرم ذوق را نهایت نیست ابتدا دارد او و غایت نیست 

و تجلی الهی یا در صورت است.یا در معنی » و ذوق مختلف بسه 
احتلاف تجلی ۰ و اگر تجلی در صورت بود منتج ذوق خیالی اسح: 5 8 کر 
فن فعشی باشد مقید ذوق عقلی » و اثر ذوق خبالی درنفس بود واثر ذوق‌عقلی 
در دل؛ واعطای‌حکم" اثرذوق نفسی‌مجاهدات بدنیه است» واعطای حکم اثر 
ذوق عقلی" ریساضات نفسیه و تهذیب اخلاق و تبدیل اوصاف » و ریاضت 
متضمن مجاهده است و مجاهده متضمن رباضت یست » و ریاضت در حکم 
انم است ازمجاهده . 

قال رسولد‌اله علیر : بشت لاتمم مکارم الاخلاق . 

7۷ 


تص 
خلقی به کمال حاصلت باد پیوسته حبیب واصلت باد 
مرتبه - بعضی مرایا منورالذات و مظاهر مظهرالصفات معصوم و 
محفوظاند » و گرد تراب امکانیه وزنگ .کثرت خلقیه بر ذیل عصمت ووجه 


طهارت ایشان؟ ننشسته : 


دیس 


جون صفائی* حوش یه غایت بباشدش 
صیقل و سوهان چه حاجت باشدش 
اما اگر غبار اغیار و علایق خلایق گرد او برآمده باشد » و آینة 
ییآ + وان ۷۲ الف ء لك ح ده ۳ 2 : عقل . 
6 -ح اسان . م - الف ۰ صفاتی . 


اذضف مراتب رندان 


قلبش به کدو رت عصیان مکدر » سوهان مجاهده و صیقل ریاضت باید : 


بیت 
تا کند آثینه‌اش روشن دگر! باز بنماید درو رو چون قمر 
مرتبه - شرب" استفاده است در نفس ثانی مضاف با نفس اول که 
ذوق است . 
بیت 
نفسی همدم ما باش که ذوقی یابی ور کنی‌شرب بیاو دونفس‌همدم‌باش 


و اهل جنت بعد ازشربت از حوض کوثر و ازالٌ عطش » شرب‌ایشان۳ 
شهود؟ بود و التذاذ . 


از برای لذت است این شرب ما تشنگی اینجا کجاو مساکجا 
و شرب مختلف گردد ببه اختلاف مشروب » و اگر مشروب نوع 
واحد بود » مختلف شود به اختلاف امزجة شاربین . 
مرتبه - درجنت که دار رژیت وتجلی است » حق تعالی انهار اربعه 
که صور تجلی علوم‌اند آفریده : فیها انهار من ماء غیر آسن و انهارمن لبن لم 
بتغیر طعمه و انهار من خمر لذة للشاربین و انهار من عسل مصفی() . 
نی 
ما ازین مجموع شربی کرده‌ايم آب شیر وشهد با هم خورده‌ایم 
و تجلی علمی واقع نمی‌شود الا در صور انهار اربع مذ کوره » و 


۱-ج » ۰ ۵ : اگر . ۲ - الف » و » ۵ ۰ شراب . ۳ ب الف * به سل , 
- ج : شهوت . 


(۱) - سور 4۷ آیه‌های ٩و‏ و ۱۷ : در آن نهرهائی از آب نامتفیر است و نهرهائی از 
شیر که طعم آن نگشته و نهرهائی از خمر که برای آشامند کان موجب لذت‌است 
و نهرهائی از شهد بی‌غش . 


ار 
رسائل شاه نعمت الته 
ی سس ی سوه وچ ۲۳۳ 


بعضی از شاربین به ریان() قایل‌اند » و بعضی نعرة هل‌من‌مزید() » چون 


با پزید می‌زنند» وبعضی مشرو بةً واحده دارند » وبعضی متنو ع‌اند درمجموع 


انسان به کمال جام‌ها می‌نوشد وزخلعت ذوق‌جامه‌ها می‌پوشد 
مرتبه - تجلی‌علم حق درصورت ماء غرر آسن معانی مجرده وخطاب 
ز تسوضی عظا بی‌فرمانه 8 ق ان علم الهی است » طبیعت را در آن دخل 
نیست » و علم به اسرار شرع و اسلام و معرفت میزان احکام به علم اوقات 
و احوال » از تجلی علم حق است در صورت لبن . 
مصراع : تغییر درین علم نباشد ایدا . 
لم یتفیر طعمه . اما علم ذوقی که محوکننده عقول" است از جهت ۱ 
علم نار فکری از نجلی علم حق است در صورت خمر : ۱ 


۰ 


مشرو بات . 3 
۱ 
۱ 


(یم ‏ 
ی 
ظاهرش منهی است باطن نوش کن پند رندانست نیکو کوش کن 
و چون خمر مزیل عقل‌است ؛ و دنیا دار تکلیف » و ایاز بی‌تربیت 
و معاونت حسن به خدمت محمود قیام نتواند نمود » 


مصراع : لاجرم خمر خاص شد به بهشت . 


و لذت اواتم بود از لذات سایرمشر وبات . 


مرتبه" ت 


- بجزح : عقل . ۲ هت 


(۱) - مرد سیرآب (فرهنگ نفیس) . 
(۲) - سورة .ی آی ۲٩‏ : آیا هیچ زیادتی هست . 


۱۹۳ مراتب رندان 
87 تس سر خی پا ی 
بیت 
معنیش می‌نوش و صورت را بمان تا در آثی در بهشت جاودان 


و هم چنانکه خمر را اثری است در عقول و استیلا دارد بر سلطنت 
وهم » غلم ذوق موثر است در اصناف علوم. 


رباعی 
جائی که چنین علم و کمالی باشد علم علما نقش و خیالی باشد 
از علم اشارات شفا نتوان یافت شمسیه کجا بود چو حالی باشد 


آما علم به طریق وحی و ایمان و صفای الهام و آنچه صحیح است 
که دانسته شود » و معلوم کردن آنچه صحیح نیست که دانند » از تجلی علم 
حق است درصورت عسل مصفی » وشاربی که جامع مشروبات بود _ علق _ 
فرمود : علمت علم الاولین و الآخرین . 
مرتبه ‏ اسم‌الباطن حق تعالی و تقدس به فیض آقدس معطی وجود و 
استعداد! اعیان ثابته ات درحضرت علمیه» واعطای اسم الظاهر بقدرقابلیت 
توابل و به فیض اقدس هرچه خواست" داد » و به فیض مقدس :وآتاکم من 
کل ماسالتموه() » ای بلسان الاستعداد. لاجرم هرچه ظاهرشود برمااتتضای 
عين ما است . 
۲ شعر 
فالکل لا فینا . عنا علینا معنا الینا 
پر سر آب خانه‌ای ز حباب چون بسازند آب دان برآب 
و سالك واصل بعد از قطع سفر ثانی و ثالث » وصول یابد به مقام 
۱ - الف » و : استعدادات . . . ۷ - له 


: حق است . 


6 - حورة :۱ ی ۳۷ : و هرچه خوامتید دادیم . 


رسائل شاه نعمت‌النه 1 


27 
اقطاب وافراد» و آن‌خلاصةً واصل‌را محاصة الخاصة! خوانند . چون‌مراجعت 


نماید از حق بحق! بخلق صفای او علوم است و حمّاشق حقانبه که صافیه‌است 
از شوایب اکوان و نقایص امکان . 
غرل 


صوفی صافیست در عین صفا می‌نماید نور اواو «را به ما" 
ذره‌ای از آفتاب نور او ۱ نیست خالی در همه ارض و سما 
نقطه نقعطه دایره پیموده؟ است وصل کرده ابتدا با انتها 
سیدم مست‌است وجام می بدست گر تو رندی باده می‌نوشی بیا 


مرتبه - انسان از حبلیت صورت و روح جامع فعل و افعال است » 
و افعال ذانیه است و ارادیه و طبیعیه و امریه » و انسان به حسب روحانیه‌در 
حال انسلاخ به معراج روحانی او را افعال و آثار است که مقتضی آمور 
شتیرا) ونتایج‌جمة*()اند» بهابقای علاقة بدنیه وتقیید به بعضی وجوه باحکم 
داردنیاوبه و نشأة عنصریه . ۲ 

آمنا سداز مقارقت از شاف عنصربه عکلیه او را در نش برزخیه و 
حذربه و جنانیه و غیرها احوال و افعال مختلفه است » و دانسته‌ای که نفس 
انسانی مستختی نباشد از مظهر » و مظهر انسانی عاری نتواند بود از طبیعت . 

مرتبه انسان کامل عین مقصوده است ومشال؟ انم و ادل دلایل » 
ونسخه‌ای است جامعه از نسخ کتپ خانة آلهیه ونخبه‌ای است منتخبه از لوابح 


حروف"۲ و کلمات بسیط و مر کبه ِ 


( - آه + خاصبة الخاص . ۳ ۳ ۲ _ له : دایم . 
- بجز ح : بنموده . ۵ - بجز ح : رحمت . ٩‏ - بجز ح : تمثال . 
با - نسخه‌ها ۰ حروفات . 


(۱) - بمعنی پراکنده و مختلف - 2 : شینی . 


(۲) - بمعنی‌جمع ج»۵»و: رحمت , 


هه گت سس یتیس سس سس ی 
مراتب رندان 


۹۵ 

دباعی 
گنجينة گنج کنت کنزا خوانش يا صورت الطاف الهی دانش 
عین‌اللهست پیش صاحب نظر ان آن نور دوچشم برنظر بنشانش 


صورت اسما در صفات طلب؛ و معنی از ذات » و وجود در تجرد 
و توحد و تفرد » و روح عين اشعهٌ وجه است » و دايرة او قمریه » و نفس 
ظل ذات است و دایرة او شمسیه » ووصول به حق متصور نیست الا به‌صفات 
حق » و نبوت نعت مخلوق است» وولایت صفت خالق » لاجرم نبی‌به‌نبوت 
منقصل باشد » وبه ولایت متصل . 
رباعی 
دریاب بیا که ناز کانه سخنی است 
دانستن این سخن سزای چو منی است 
در صورت و معنیش نظر کن بتمام 
تسا دریایی که یوسف و پیرهتی است 


مرتبه - مرانب عبارت‌است ازتعینات ووحدت را مراب ثلاله‌است؛ 
به‌اعتباری که مختص‌بود به‌مرتبٌ اول» که اعتبار وحدت است من‌حیث‌هی‌هی» 
مغایراحدیت نیست» بلکه عین۲ است و نعت واحد است : بلکه حقیقت‌واحده 
است » و هرموجودی احدیتی دار که مختصه‌است به‌وی از حیثیت عدم‌مغایر 
هر شأنی از شتون ذاتیه ؛ از ذاتی که منموته است به احدیت . 

آما وحدت به اعتباری که نعت واحد باشد وحدت نسب" خوانند ؛ 
و احدیت صفات و اضافات گوبند» و اضافة احدیت صفات به حق ازحبیت 
اسم جامع بودکه مجمع اسما و منبع وحدت وکثرت است » و احدیت‌افعال 
ناتجه* است از ربوبیت . 

ا او سياضا او ده ۲ مج پر 
4 - بجز ح » الف : نتیجه . 


رسائل شاه نعمت‌الته ۳۹1 


مفعول بسی فعل یکی فاعل يك مجعول همه‌جعل‌یکی جاعل‌يك 

مرتبه - فرق میان ن-ور حقیقی و وجود محض آن است که وجود 
مدرك می‌شود در مقابلهً معاومات معدومة متعینة در علم حق » اما ادراك ور 
محض ممکن یست الا در مظهر موجودات » دریاب تسا دریابی فرق میان 
حقایق اسماء الهیه » و تمیز بعضی اسما از بعضی و فرق میان حکم وجود و 
حکم علم و حکم نور» و حکم وجود محض! متعقل" است در مقابلةٌ عدم که 
مضاد وجود است . 

هر آینه عدم را تعینی بود در تعقل متعقل "» و عدم را ظلمت* است و 
وجود را نورائیت » ونور حجاب است هم چنانکه ظلمت حجاب است » و 
کشفی که واقع شود به ضیاء بود » و ضیاء برزعی است میان نور محض و 
ظلمت صرف» و عدم و که درتعقل»* متعقل «صورت می‌بندده . تحققی ندارد 
در خارج » بلکه او را تعینی" است در تعقل متعقل . 


۰ 


یی 


بر مراتب خوشی گذر کردم عالمی را همه خبر کردم 
مرئبه - کثرت مشهوده‌اند در عبن واحده » و عین واحده معقوله در 
کثرت مشهوده » چون صورموجودات درهیولای*کلیه» که قابل صورروحانیه 
و جسمانیه است » وهیولای" معقوله در جمیع صور واقعه » و محقق» کثرت 
را درواعد حقیقی که وجود مطلق است» وظاهر به صور موجودات؛ مشاهده 
* فرماید » چون رویت قطرات در بحر » و ثمر در شجر » و شجر در نبات . 
ودانسته‌ای که کثرت اسماء الهیه که بهحسب‌مفهوم مختلف لحقایق اند 
ات ال جات ۲ - بجز ح : متعلق . ۳ب بچز جح 


ح : ظلمتی . ووه - بجز ح : -. . . ۷ الف : تعلقی . 
۸ و ٩‏ - نسخدها : هيولي . 


د»«»«۰«پحأث ۳ 


ب 


۰. ۳ ۱" ۶ ّ 


مراتب رندان 

موسر تج بارس مرو سر 
راجعه‌اند با ذات الهیه و هویت که در صور مستوره است » در قيامت کبری 
حق بذاته ظهور فرماید و صور" موجودات مستور گردند" . 


بیت 

نه دار بماند و نه دیار نه‌یار به ماند و نه اغیار 

مرتیه - وجودکتاب کبیر است ۰ و علم حقیقت مجرد؛ کلبه » و او 
را نسب است وخواص و احکام وعوارض و لوازم ؛ و عالم اسمی است از 
اسماء ذاتیه ؛ و امتیاز علم از غیب مطلق به تعین مرتبه است از حیثیت‌تسمیه, 
و علم کاشف امور است» وغیب ذات را اسمی و صفتی و مرتبه‌ای نیست اله 
به حسب مظاهر و مراتب » و علم عين نور است : 

او را به او توان دید و غیر او را به او توان شناعت » و از شدت 
ظهور علم تعریف علم ممکن نیست » زیرا که از شرط معرف آن استکه 
اجلی باشد از معرف » و سابق باشد بروی » و سابق برعلم غیب ذات‌است: 
هرآینه علم"به غیب ذات دانته شود ؛ ونقدم نسبت حیات به علمتقدم‌شرطی 
است به اعتبار مخابرت لامطلقاً , و تقدم حیات برعلم هم به علم ثابت‌است. 
از اینجا گفته‌اند : لابعر ف اللّه الا اللّه - 


دیی 


عالم ذات عين ذات وی است علم ومعلوم غیر ذات کی است 
مر ثبه - انسان کامل محضرة الهیه اسشت سیب ؟* اتحاد در احدیت‌جمع 


که معبر است به اسم جامع 3 که مشتمل است بر خصایص مجموع اسماء » 

و براحکام تفصیلهٌ اسمائیه » وبه" نسبت» اسماء متفرعه"اند از این اسم . 

۱ - 2 ۰ ظهور . ۲ - بجز ك » ح » و » ج : گرداند . ۳ - الف ء له : 
غیب ذات ء دیکر نسخه‌ها . غیب . 6 - بجز لك . ح : بحسب , 

۵ و > - 4 : متفرقه , 


رسائل شاه نعمت‌انته ۲۳۹۸ 


اسم اعظم اول اسما ببود میر تن معفی مق ابید 
و آخر است به حسب انتهای احکام به وی » و این اسم جامع‌یعنی 
اد واسطه است میان سابر اسما و مسمی » و اسمی دیگر واسطه نیست میان 
او و ذات » و صورت این اسم از حیثیت حقیقت عبارت است از برزخیت 
جامعیه" میان احکام وجوب و احکام امکان » و محیط بود بر طرفین از این 
جامعیت . 
و او را انسان حادث ازلی و نشأة دایم ابدی گفته‌اند » و اولیت و 


تدم دارد برموجودات و آشوریت۲ به‌حسب انتهای احکام به وی » وجامعیت 


دارد ظاهرا و باطنا 6 و حکم قشاق عق که جامع شئون است دوری است 0 
و به ابهات شنون که‌معبر اند بهءفاتیح | لغیب ظاهر می‌ شود سیر دور او دراحوال 


موجودات . 


خحوش سماعی و عارفان در دور همه در چرخ و این و آن در دور 


و افلاك صورده زتیجه فلا معئو یه اند 6[ ق عقول و نفوس متفاوت 


الدرجانند به سبب کثرت وسایط و قلت عوارض ؛ و در عرصة عقل منور و 
شهود محهاق واخبارات الهیه ‏ ِ وصول امداد است به موجودات و عودحکم 


آن به جناب ای . فمنه بدا والیه یعود . 


ومدد الهی به‌تعین ازه‌طلق فیض‌ذاتی به برز خیت اصلیه و اصل‌می‌شود» 


آنگاه به عقل* اول » بعد از آن به نفس‌کلیه » بعد از آن به عرش » آنگاه 


به کرسی بعل از 9 به افلالك سیعه » فلکا رعل فاك » بعد از آن در عناصر 


و - الف » لك » ج : جان . ۲ لك : جامعه . ۳ - بجز ح دیکرنسخه‌ها : 


اخرویت , و حالف و ۵ - ح : تعقل . 


۲۹۹ مراتب رندان 
اربعه به‌ترتیب» باز درموالید ثلاثه » تا متناهی شود به انسان منصیغ به‌جمیع 
خواص . 


بیت 
از عرش فرود" آمد و بر فرش نشست 
وز فرش برفت و باز بر عرش نشست 

چون سالك به سیر معنوی عروج کند و متحد شود به نفوس وعقول 
به مناسبت اصلیهٌ ذاتیه » واز انسان تجاوز نماید تامتحد گردد به برزخیت که 
مرتبة اصلیه است » و بعد از انتهای کثرت وصول به اقصی درجات کثرت 
به احدیت کثرت متصل گردد » و آن برزخی است که وحدانیت" از جملاً 
نعوت اوست و تایه احدیت است . 


دایره اینجا شود اورا تمام اول و آخر بداند والسلام 

خاتمة - عارفسان را معرفت حقیقت ملك وسجود و ابلیس و جحود 
و شهود اشهاد روز میثاق و شروق انوار بوم‌التلاق روزی باد » و غره غراء" 
اکبر و مقام اظهر و اشهر و عظمت اعظم و اکبر میسر » و ذوق و؛ حسال 
سرسری که علانیه است در سرسر و لطیفه‌ای که اخفی است از سر محصل» 
و توفیق‌علم علامتمضطروحقیقت : وبرز واه الواحدالقهار() و قیامپروردگار 
در دارالقرار رفیق» و مطالعة ذهاب مظاهر واشباح وصور و ارواح واعیان 
و اسماء » و مشاهده کیفیت صدور عالم از حق و رجوع آن به حق به‌علم؟ 
صحیح و کشف‌صریح مهیاباد. بمحمد و آله الامجاد . 


2-۱ : فردوس ؟ ۲ - الف ۰ واحدیت . ۳ - الف » ح : عزت عزاء . 
۶4 ج:-. . و بجز ك و الف : عمل . 


(۱) - سوره ۱ آیة 4» : و برای خدای یکتای غالب ظاهر شد . 


بلو غ کمال و کمال بلو غ" 


۳۳ 


(۱) -ج » و:رساله دربیان فرق میان بلو غ کمال و کمال بلوغ س ح * رسالهٌ بلوغات 
ع : رساله بلوخ . 


۰ ۰ 1 
| 
الحمدله و لااله الاالّه و له اکبر. ۲ سائلی سلمه‌اله سئوال کرد" که 
فرق میان کمال بلو غ و بلوغ کمال چیست * 


‌ 


دیس 
آن سئوالش‌را جوابی گفته‌ايم " در معنی را به حکمت سفته‌ایم* 

فناء در صفات کمال بلو غ است وفناء در ذات بلو غ کمال » وفناء 
در ذات کمال بلوغ* است و فناء از این فناء بامو غ کمال » فناء از افعال 
خود در انعال فعال لمایرید بلو غ کمال و فناء در صفات حقیقیه و اضافیه و 
سلبیه الهیه کمال بلو غ) فناء در ذات قدیمه کمال بلو غ وبقاء به افعال‌وصفات 
و ذات بلو غ کمال » بقاء به تخلق صفاتیه کمال بلو غ و تحقق بذات الهیه 

۱ بلو غ کمال . 

و بالغ شرعی آن است که منی از او ببرون آید و بالغ طریقتی آن 
است که او از منی بیرون آید . 

قالعلی 2 : من‌عرف نفسه کمال‌بلو غ فقد عرف ربه بلو غ کمال » 
مشاهدة حق در اشیاء کمال بلو غ و مشاهدة اشیاء در علم حق بلوغ کمال ‏ 
و رژیت حق به مقتضی مارایت شیثا الاورایت الئه فیه کمال بلو غ و ریت 
0 -»ج : و بعد د , 1-۲ »ج : فرمود . ۳ - ی : کفته‌ام . 
6 - ی : سفته‌ام . ۵ - ز : بلو غ کمال. 


"7 


رسائل شاه نعمت الته ۷۷۲ 


به اشارت مارایت شیثا الا ورایت اه قبله بلو غ کمال » عرفت‌الاشیاه باه 
کمال بلو غ و عرفت دبی بربی بلوغ کمال . 

کمال بلو غ ولایت و بلوغ کمال نبوت » کمال بلوغ منصب خلیل 
و بلوغ کمال مرتبت حبیب » کمال بلوغ مرتبةٌ محبت محبیه و بلوغ کمال 
رتیت محبت محبوبیه » کمال بلو غ محبت وبلوغ کمال عشق » و آن افراط 
محبت است . قال‌الله تعالی : 

والدین آمنوا اشد حبالله() . 

کمال بلو غ مقام‌صاحب دل و بلو غ کمال مقام ولی بولایت خاصه» 
کمال بلوغ سفر از خلق بحق و بلوغ کمال سفر از حق بخلق » کمال بلوغ 
علم به اسماء و صفات الهی و بلوغ کمال علم بسانه لیعم الغیب الاهو . 


«والحمدلته رب‌العالمین»۲() . 


۱ - و » ج: تمت . ۲ - بجز ز »ی : - . 


(۱) - سوره ۲ آیة ۰ آنان که گرویدند و سخت خدای را دوست دارند . 


(۲) - سوره ۲ آیذ ۱ . 


بخش سوم 


1 دعر بف‌ روج 
ی 


۳۲۸۵ ( 


عرکهرعه 


توص 1 


اللهم اهدناالصر اط المستقیم برحمتك یا ارحم الراحمین- یا اخی - 
ایدكا‌برو ح‌الارواح - معلوم فرماکه اصحاب صوفیه و ارباب الهیه‌عارف رو ح 
انسانی " اند » توهم سعی فرما: 

بیت 
تا به علم صحیح و کشف صریح عارف روح خویشتن گردی 
قال ال تعالی خطاباً لمحمدصلی ال علیه وسلم : و پستلونك عن الروح 
قل‌الروح‌من امر دبی() 
بیت 
دل به من ده تاسخن گویم ز اجان این معانی را کنم با تو بیان 
ارواح نورانیةٌ بشریه‌را مراتبی" است» و اال مراتب ارواح‌شریه 
روح حساس؟ است : 
مصراع : گوئیا اصل روح حیوانی* است : 
۱- الف » ج : انسان . ۲ - ی : به . ۳- و»ز» ج ؛ الف : مراتب . 
6 - ج : حسانه , ۵ - ج : حیوانیه . 


(۱) - سورة ۱۷ آیةً ۷ ترا از روح می‌پرسند بگو روح‌از امر پروردگار 
من است , 


رسائل شاه نعمت النه ۸ 


صا ی 


و این روح در صبی رضیع موجود برد ۰ 22 مرتبه روح خیالی 
است » و هرچه ازحواس به او رسد در خزینةٌ خود به قوت حافظه محافظت 
کندا » و در زمان حاجت به حضرت روح عقلی که فوق اوست عرضه کند . 
سیم روح عقلی‌است که معانتی "که‌خارج حس و خیال است ادرال کند واین 
جوهر"انسی خاص مدرك عارف کلیه است. چهارم رو ح فکری‌است که آخذ 
علوم عقلية مخفیه است » و مرتب ترتیب نظری به تألیفات و اژدواجانی * 
قدمتین سلبا و ایجابا » و مستفید نتایج معارف لطیفةٌ شریفه بود » و لایزال 
تألیف مقدمتین مرة بعد اخری می‌کند » و از او* نتیجه‌ای استفاده می‌فرمایده 


بی 
جاودان تحصیل او باشد همین بی‌نهایت علم می‌یابد" چنین 
پنجم رو ح قاس نبوی است » مختص به انبیا و بعضصی اولبا علیهم 


السلام , والیه الاشارة بقوله تعالی : و کذالاتا#حينااليك روحامن امرنا (6» 
الأیة . 


ثیمس 


ال یمتا عرفا اگرتوطالب آنی؟ بجوی هازدم ماه" 


- الف » ج » ژ : تسلیم نماید . ۲ -ز .آنچه ج : معانی . 
رت الف » ح » ی: جواهر . - الف : عقد . .۶ هزم 
٩‏ -ز , الف » ی : می‌باید .  .‏ وم -ی : مشرع . 4 - وءانف» ج»ز؛آمی. 
۱۰ وءالف»ج»ز : آب اژ ما ‌ 


(۱) - سور ۲ ۰ آیة ۵۲ : و همچنین بتو وحی فرستادیم روحی را از امرخود. 


ننخة روحیه 


(۳۹ 


۱ - الف » ج : نفسیه - ی : نسبت نامه - و : روحید . 


بسم اه الر حمن‌الر حیم 
و به نستعین 


قال اه تعالی فی‌حن آدم- 2( : فاذا سویته ونفخت فیه‌من‌روحی() 


یعنی بعداز تسویهٌ صورت انسانیه و حصول‌استعداد قبول روحیه» آدم را روحی 


بلا واسطه کرامت فرمودند . 
رباعی 

آدم او را دمی از آن دم دادند روحی *اورا ز روح اعظم‌دادند 
هر نقد که در خزانة عالم بود ۱ ۳ ۳ و آن به آدم دادند 

آدم تلا مظهر مطهر ذات و صفات الهیه است » و در خیر آمده ۱ 
آن‌ایثه خاق آدم فتحلی فیه بذاته وصفاته , مر آت حضرتین است و متعلم 
علم ۱ وعلم‌آدم الاسماءکلها ( ۰ و مصور به صورت :ان الثه خلق آدم 

علیی صور له . 


نزد ما عارف است و هم معروت به صفات خدا بود موصوف 
والقاء اسماء آدم را درئفخة : ونفیخت فیه من روحی بوده فافهم: 


ا- الف» ج 7 (9ج. 


(۱) سوره ۱۵ , آیة ۲٩‏ ۰ (۷) -سوره ۲ » آیه ۲۹ . 


۱ 
. 
9 
۱ 


نفخ روحیه 


و نزد علماء رسوم تعلیم اسماء ممکنات بوده » و عندنا تعلیم اسماء الهیه‌است 
در الماء دودح اضافیه . 


ی 
آینه بردار و در وی کن نظر صورت لطف الهی ‏ می‌نگر 
مجمع مجموع اسماء را به‌بین از کرم هر بی‌خبر را کن خبر 


و آدم - تلا - به حسب جامعیت عالمی‌است مستقل‌و غیر او جزوی 
است ازعالم . و نسبت انسانی به‌حق ازجهت باطن اکمل‌است در دار دنیاء 
اسادر نشأة آخبرت نسبت انسان به حق از ظاهر و باطن بود » و نسبت 
ملائکه به حق از جهت ظاهراتم است » بلکه ملائکه جزوی‌اند ازخلق آدم : 

بیت 
آدم دام است و روح دانه مائیم چو مرغ در میانه 
و بهاین‌روح و بدن؛ عالم را انسان کبیر خوانند» و کمال عالم به 
انسان » همچون کمال جسد است" به روح . 


یی 
جان عالم آدم است و دیگران " همچون بدن 
جان عالم خوانمت" گرنيك دریابی سخن 
؟ مرتبٌ روحیه ظل مرتبةٌ احدیت است و مرتب قلبیه ظل مرتبهو احدیة 


الهیه 0 و روح از حیثیت جوهریت و تجرد ازعالم ارواح مجرده است . 


۱-ج » الف »ی : -. ۲ - الف » ی » ج : عالمش . 
۲ الق #ی ارچ مت ویو :تیف بای 


۰ ۲ ۳ 
رسانل شاه نعمت انته 


لاجر م محتاج نبود با بدن فایم است و بی‌نیاز از مرد و زن 
اما چون‌صورتمحسوس؛ٌ او و مظهر مطهراو و مٌظه رکمالاتش بدن 

است ؛ دریاب ۲ : ۱ 
مصراع : محتاج بدن بود نکو دریابش : 
و هر معرفی" درتعریف نفس ناطقه ۰ رجما بالغیب» بمذهب ضعیفه 


ابمائی نموده و تعر بفی فرموده" : 


بینند ز دور بوسصف و پیرهنی هکس بمراد خویش گویدسخنی 

ابن راوندی برآن است که دودح جزوی است لایتجزی در دل بنابر 
عدم انقسام نفس و نفی* مجردات . دیگری گفته* جزوی است لطیفه ساری-» 
در بدن ؛ و باقیه در بدن » از اوك عمر تا آخر مر : 


ثیت 


تغیر نمی‌یابد قّ تبدیل ندارد ازحال نمی گردد و تحویل ندارد 

و گفته اند قوتی‌است در دماغ و برد بعضی قوای‌ثلاثه‌است 0 حیوانیه 
در دل » و نبانیه در چگر ‏ ونفسانیه در دماغ ۱ 
۱ 


تیم 


و ود سا ۷ و + وهرکسی معرفتی . ۳ - الف»ج »ی : کرده. 
6 ال ها نت چ ۵ - و الف,ج» ز: گوید . 


نفخه روحیه 
تعالی شأنه ۱ خلق الانسان من صلصال کالفخار (۱) : ودهریه بررآنند که|خلدیز 
اربعه است ؛ و نزد اطباء مزاج معتدل نوعی‌است . و قیل : انهااالهواء » و 
قیل : انها" الدمالمعتدل . 

و گفته‌اند بخاری‌است لطیف » که متکون است در تجویف ایسردل از 
غذای لطیف » وامام محمد غزالی می گوید : لطیفه‌ای است ربانی که تعلق گر فته 
است با قلب جسمانی انسانی که به آن تعلق « انسان ممتاز است از بهائم و 
بهائم از انسان » و کیفیت تعلق دوح با بدن به مثل تعلق ,۳ عساشق است به 
معشوق » به سبب توقف تحصیل کمالات نفسانیه و لذات عقلیه به بدن انسانیه . 


بیس 
/ 


رجما بالغیب این سخن‌ها گویند نقشی ز خیال خویش باما گویند 


و نزد اهل ملل نفس انسائیه حادثه‌است » ولا قدیم عندهم؟ سوی‌الله 
تعالی » اما بعضی بر آنند که حدوث نفس به حدوث بدن‌است ۰ چنان که بعد 
شگز اطوار بدن حق تعالی فرمود : ثم انشاناه خلقا آخر ()۰ مراد افاضة 
۱ روح است به بدن . و بعضی از اهل‌ملل گفته‌اند که حادث است پیش ازبدن 
۱ لقوله - لایر - : 

آن‌الله خلق الار 9ج قبل الاجساد بالفی عام. ر این هر دو دلیل 


اقناعیه اند ومفیدظن اند نه‌مفید یقرن» و گفته‌اند مراد بقو له: انشآناه خلقاآخر 


۱ ۲ - ی : انما . ۴ ال آجز اجسز رم -و: مال 


(۱)- سور و آیة ۳ : انسان از گل‌خشکیده مانندسنال پخته آفریده‌شد. 
(۲) - سوره ۲۳ آیژ و۱ , 


رسائل شاه تعمت‌الله ۲۸۲ 


جایز است که تعلق‌نفس باشد باابدن» وحدیث خبر واحد است و آیتمقطوعة 
الیقین () است و مظنونة الدلالة » و حدیث بالعکس . 


دب 


عقل گوید حکایتی بکمال چون یقین نیست این‌حدیث بمان 


۱ وج : به . 


(۱) - ج : الیمین - ی: المتن . س و : المتین . 


مرح اعظم 


0۳۷( 


بسم‌ایثه‌الر حمن‌الر حیم ۱ 


قالالّه تعالی : کل‌شیی هالت‌الاوجهه() 
هريك" از اشیاء ممکنه دو رو دارد » وجهی به‌صورت؟ ووجهی ب" 


معنئی . یعنی وجی با ی دارد و ودجهی با خود؟ . ازاین‌ر و که با خود دارد 


آن رو که باحق دارد وجودی . به وجه خود ظلمانی فانی» و به 
وجه حق نورانی باقی . الفانی فان لمیزل والباقی باق لایزال - 


۰ 


عدمی » و از 


بیت 
3 
فانی بوجهی باقی بوجهی رندی بوجهی سافی بوجهی 
و دان.ته‌ای که حق؛ به تجلیات اسمائی و صفاتی مبقی اشیاء است » 
و به تجلی ذاتی مغنی‌اشیاء و درآخرت به‌ارتفاع حجب و ظهور حق به‌وحدات 
حمیقیه : 
مصراع : روح فانی شود چه جای بدن . 


و به فنای روح جمیع مظاهر فانی گردد» و* قال عژمن قساله : 


ویثه‌میر اثالسماوات و الارض() 
6 وءالف»ج»ز ۰ هرشیی چ ۲ وءالف»ج»ز: خلق. 
۳ - وءالف»ج»ز: حق . - وبز؛ تعالی . ۵ - ج9 .۰ 
۱0( - سورة ۲۸ آیث بر : همه‌چیز جز وجه او زوال پذیرد . 
)۲ سورةٌ آل عمران آيةً ۷۹" خدا رااست میر اث آسمان‌ها و ژمين . 


۲۸۵ روح اعظم 


بو 


بنده چون رفت از میان به‌عدم ماند میراث او و مالك برد 

وتجلی ذاتی مقتضی زوال تعینات است و فناء وجه عبودیت در وجه 
ربوبیت » همچنان که تعینات خلقیه به تجلیات الهیه در مراتب کثرت وجود 
می‌یابد » و به تجلی ذاتی درمرتبهٌ وحدت حقیقیه زوال می‌پذیرد . 


بیس 
اول احد است و آخر ای جان احد است 
بگذر ز دوثی بگو یکی کان احد است 
و مرتبةٌ روحیه ظل مرتبهٌ احدیت ذاتیه‌است » و مرتبة قلبیه ظل مرتبة 
واحدیت آلهیه » و روح اعظم یعنی روح آنسانی درعالم کبیر مظاهر و اسما 
دارد » و در عالم صغی رکذالك : 


۷ 
۳ 
/ 
۱ 


و اول اثری که از موثر حقیقی صادر شده" روح اعظم‌است کرابم 
حدوث به قدم است و واسطهةً وجود و عدم . کماقتال رسول اللّه _ لاش ۰ 
ما خلق‌ادله خلقا ۲ اعظم من‌الروح . 


یب 


روح اعظم جوهر نورانی‌است جذخر نورانی رباني. است 
یعنی روح اعظم جوهری است نورانی که به اعتبار جوهریت نفس 
واحده است؟ « قال ال تعالی 2 خلقکم من نقس واحدة» (0* » و به اعتبار 


۱- الف»ج»ز: شد. ۲-ژ: بهخلق.  .‏ ۳ وءالف»ج»ز: جوهریت مظهر, 
4 - الف»و »ز: خوانده‌اند . ۵ - ی -. 


۱ - سوره ء آیةٌ ۱ : یا ایها الناس اتقوا ریکم اللذی خلتکم من نفس واحدة . 
ای مردم از پرورد گارتان بپرهیزید کد شمارا از يك تن‌آفرید. و سوره بآیذ و۱ 
هوالذی‌خلقکم من نفس واحدة : او کسی است که شمارا از يك‌تن آفرید. 


مت سس هت و تک روت 
رسائل شاه نعمت‌النه ۸/۹ 


نورانیت عقل او است" ۰ کماقال رسول الّه - صلی الّه علیه وسلم - : 
اول ماخاق‌الته العقل . 

و عقل به اعتبار توسط میان حدوث و قدم ذوجنبین" است » جنبی 
با وجود دارد وجنبی با امکان» و حضرت موجد - جل جلالف آزجنبایسر" 
او نس کلیه را ایجاد فرمود» وبه‌سیب جنبیت* از طرفین تجاذب وتحسن پدید 
آمد» وهر آینه الحنس‌الی‌الجنس‌مایل. و چون وجود؟ اورا تاثیراست وفعل : 

مصراع : آدم معنیش می‌خوانيم ما > 

و چون نفس‌را تأثر" است و انفعال : 

مصراع : شاید ار حوای معنی خوانیش" . 

و از ازدواج" این هر دو » ذکور عقول و اناث نفوس به ترتیب 
متولد شده‌اند » ومولود آخر نوع؟ انسانی‌است ۲ 
فرزند آخرینی محبوب والدینی " توطالبی و لیکنمطلوب والدینی"" 


۷ انسان‌نهایت‌دایرة وجود با بدایت منطبق‌شده » و اول‌شخصی 


که دودح اعظم درصورت اوظاهرشد آدم لز - بود ۷ واول شخصی که نفس 
کلیه در او ظهور کرد حوا بوذ . 
بیت 
آدم و حوای معتی یاد دار آدم‌وحوای صوری می‌نگر 
رم ۲ - الف»ج,ز: ذوجنبتین . ۳ ز : جانب * 
الف»و »ز: جنسیت ۰ مس که هه ٩‏ -ی: تأثیر. با - الف»ج»ز : 
خوانده‌اند . -ز: ارواح لد . - ج: نفس . ۱۰ ی:اولینی. 


۲ - ج»ز: به . 


حبص« ۳ 


عمج سس تست یواست سس از 


۱۸۷ روح اعظم 


وخ باشد که اطلاق رو ح کنند و مراد نفس بود و اطلاق نقس کنند 
ومقصود قلب بود و بالعکس . 
بیت 
روح‌اعظم روح انسانی بود روشن از انوار ربانی بود 
و هم چنانکه روح اعظم را به اعتبار نورانیت عقل اول می‌خوانند 
نفس کلیه را به‌اعتبار ظلمائیت" عقل ثانی می گویند. 


بیب 
عقل اول مرا به حق" خواند عقل ثانی ترا به غیر خدا 

و روح اعظم را مظاهراست و اسماء ۳ . 

مصراع : قلمش خوانده‌اند ومی‌خوانيم : 

زیرا که واسطة اخراج کلمات الهیه است ازعین جمع یعنی ذات الهیه 
به محل تفصیل «که نفس کلیه‌است؛ 6 هم‌چنان که قلم واسطةاخراج‌صورت؟ 
کلمات است از هين جمع و فا که دوات است به محل تفصیل یمن لوح . 
و روح اعظم را نفس الرحمن گفته‌اند » زیرا که حضرت الرحمن» بهرحمت 
عامه اجساد عالم را آرواح می‌بخشاید به واسطه روح اعظم به حکسم : 
ونفخت فیه من روحی() : 

ونفس مادة صور کلمات است » و روح ماد صور" کلمات فابضه 
بر آرواح اشخاص بشریه» فی قولتعالی : وکلمة القاها الی‌مریم وروح‌منه()» 


۱- ج : نورائیت . ۲ - الف»ج»ی : بحق ترا . ۳ - ز: اسامی ۰ 
6 - ز : یعتی نفس کلیه . ۵ - الف»ج »ز + صور . 

. وا‎ ٩ 

(۱) - سور ۵ آیذ ۲۵ . (0) - مورة ع آیة هو . 


رسائل شاه نعمت الله ترلشی 
اشارت‌است به این تناسب » و روح انسانی خحاص است به نطق به‌اختصاص 
او به‌صفت! کلام» و نطق نفس فرع نطق روح است» و نطق‌ملاتکه و جن‌فرع 
نطق روح و نفس . 

ملائکه نز د بعضی اجسادشافه اندلطیفه ۲ » که‌مته شوند به اشکال 

و رصق می‌سو 

مختلفه » باقدارالله تعالی ۵ و نزد حکماو محققّین صوفیه ملائکه اعتصام ۲ 
طبیعیو نند » لاجرمارو | حاند و تفوس قدسیة مجرده» وملائکةٌ سماوبه وارضیه 
اجسام‌شفافهة لطیفه عنصر به ؛ و نفوس قدسیة مجرده فایضه‌اند از روح اعظم و 


ث 


مستلیض و مفیفن اگو فانی دفتر کاینات بر خوانی 
ورو ح کلی‌ونفس کلیه‌باقیه : وروح جزئی و نفس‌جزثیه فانیه . فافهم . 


ت 


۳ج : ابابه : الف» و بز- اختصام. 


۱ - این رساله 


 هفرطل‎ 


(۳۸۳ 


در همه نسخه‌ها بی‌نام بود . 


بسم‌الثه الر حمن‌الرحیم 


اعلم ایدنل و اباله بروح‌القدس - که اهل‌قه لفظ لطیفه بر دومعنی 
اطلاق می‌کنند + یکی برحقیقت انسانی که مدبر این بدن م رکبه است» که بسه 
ءثل‌م رکب اواست» و محل تدبیر و تصرف او » و او بحب بدن" که‌بواسطةً 
او بدن تحصیل‌معلومات معنویه وحسیه می‌فرماید » و این لطیفه رو ح‌مضاف 
است» ووجود او از نفس الهی » فی‌قوله تور : و نفخت فیه من‌روحی() 


۳ ۰ 
ثبی 
7 


بی‌و اسطه رو ح را وجودی دادند برخلق در حیات ازو بگشادند 
و آلات روح ۳ معانی اندکه‌قايماند به محل روح نهبه محل" » وروح 


ادراك مسموعات می کند از آن وجه که صاحب سمع است 6 نه‌از آن وج ه که 


صاحب اذن استة 6 او البص رکذالك : 
و براهل کشف و وجود؟ مبرهن است » وبه ذوق دانسته‌اند که همه 


عالم حی‌اند و ناطق به تسبیح رب خود به‌لسانی که لایق او است 0 


۱ - نسخه‌ها زب . ۲ ج ء ز : زیرا, زه روحی .۰ 
غ الف» ج»ز: به محل نه‌محل. ۵- ج: شهود. -٩‏ الف»ی : - . 


(و) - سوره ۱۵ آیذ ۲۹ ۰ 


همه عالم به ذوق می‌دانیم همه حی و مسبحش خوانیم 
و بعضی از امل الّه به تجرید این لطیفة الهیه قایل شده‌اند» و بعضی 
فرموده‌اندکه انسان دایم در ترقی است » و مزید علم می‌یابد دنیاء و برزخا 
و آخرتال و درجمیع‌منازلومواطن این آلات یعنی معانی مذ کوره منفك‌نباشد 
از" لطیفة انسانیه . 


قطعه 
گر سبوئی شکست یا جامی حضرت عشق تاابد ساقی است 
چشم و گوش ارنماند با گی‌فیست بصر و سمع دایما" باقی است 


و هرموجودی از اجسام او را لطیفه‌ای‌است روحانية الهیه » که‌سبب 
حبات صورت خود است » وصورت‌او واسطهٌ ظهوراو »والعالم کذالك. 


پیت 
در لطیفه معنی دیگر شنو چون لطیفان خوش‌بلطف ماگرو 
و اشارتی؟ که لایج شود در عقل و عبارت قاصر بود از نقریرش » 
لطیفان لطیفه می‌گویند» و نزوه آرباب لطف » لطیفه» مطلق تجلی اواست در 
افعال موجودات » و رعایت لطف" به نسبت پیدا » و هو قوله تعالی : وایله 
خلقکم و ما تعملون() . واعمال دیده نمی‌شود الااز مخلوقات . 


یی 
در حقیقت فاعل افعال اوست جملة افعال از آن وجهی نکوست 
لطف‌او در این و آن ساری بود هست‌مارا بس‌امیداز لطک دوست 
تستمسب تیاس ری ی و موس ی 
۱ج : در دنیا و برزخ وآخرت , ۲- ج : آن 4 . 
۳- ج : تا ابد . ۶- ی: اشاراتی, ۵- ز»ی- . -٩‏ ز» ی : لطیف . 


۷- و : لطیف . 


(۱)- سور ۳۷ آیذ و . 
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۱۳۳ ۳ ۱۳ 
۱ - الف رسالهة مجمم‌الا ‌ 


بر ِ جر نیمرا 


و به ثقتی" 


| لحمد له رب‌العالمین و الصلوة والسلام علی خر خلقه ءحمد و آله اجمعين . 


رباهی 
۱ از مبدء و از معاد بشنو خبری! کز مبدی و از معید یابی اثری" 
۱ 2 ۳ 
در آین؛ وجود تو بتوان دید عالم بتمام اگر تو داری نظری 


سر - غیب هویت حق اشارت‌است به اطلاق حق به اعتبار لانعین ‏ 
و وحدت حقیقیه باجمیع اعتبارات اسما و صفات و نسب واضافات عبارت است 
ازعلم حق به ذات‌حق ازحییت تین حق درعلم حق » واين تعين اوسم تعینات 
است و مشهود؛ کمل؟* 


ثیی 


تجلی ذانی چین گدازد ‏ چنان گوهری عارفان سفته‌اند 

و این مقام توحید اعلی و مبدثیت حق است » و حق یلی" این تعين 

و مبدثیت مجمع" اعتبارات و منبع نسب و اضافات ظاهره است در وجود؛ 

و باطته درعرصة تعقلات و اذمان ؛ ووجود مطلق واحد و اجب عبارت‌است 
اتب ی م۱ 

۱ - الف : و به تستعین . ۲- الفهج»2 : يك ره بشنو . ۰ ۳ - الفمج»ل: خبری. 

۱ ء - الف : شهود. . و -ه: کل . 


. ج : حق یعنی- ۵ : با‎ - ٩ 
الفرج» : مجموع,‎ - ۷ 


رسائل‌شاه نعمت‌الله ۲۹ 
از تعين وجود درنست‌علميةٌ ذانیةٌ الهیه » و محقق حق را ازحیثیت این نسبت 
مبداً می‌خعواند » و تعین اول که اصل تعینات‌است اسم اعظم » و سایر اسماء 
حق عبارت است ازتعینات حق درعلم حق : 


بیت 
اسم اعظم میداً اسما بود . صورت این اسم عين ما بود 

و گفته‌اند بداً اشیا وجود عام مفاض‌است : فمنه بدا والیه بعود . 
و به تجلیات وجودی و صضاتی از حیثیت اسم الباسط والمبدی خفقیات 
ازغیب به شهادت می‌آیند و باز به اسم القابض والمعید مخفی می‌ گردند : 
لاجرم اظهار و اخفاء عبارت باشد از تحول وجود از غیب به شهادت و از 
شهادت به غیب . و حق از تغیر و تبدل و تحول مقدس و منزه » اما متنوع 
نماید به تعینات محلات ۰ و محل ظهور سر" قبض و بسط و ابداء و اخفاء 
غیب و شهادت عرش مجیداست »و لهذا قالسبحانه و تعالی: اه هو ییدء 
و یعید » 9 هوالغغور الودود ۰ ذوالعرش‌المجید فعال لما پرید (۱) درمرتبة 
اطلاق و نقیید" . 

سر - مبدء تعین قطب عالم معدن اصلیه‌است که مبدء تعینات ارواح 
است و درجة اعلی ؛ و مبدء تعیق ارواح کمل ام الکتساب است ؛ و مبده 
تعین بعضی قلم اعلی که مسمی‌است به عقل اول و روح کلی » و میدء تعين 
بعضی لوح محفوظ ۰ و بعضی عرش اسرافیلیه و بعضی میکائیلیه از مقام 


۱ب الف؛ مس ۲ - الف : واق‌اند . 


(۱)- سورةٌ ۵ آیه‌های ۳و ۱ وه ۱و۱ : همائااوست که نخست میآفریندو اعاده می‌کند» 
او آمرزنده ودوست دارنده» و صاحب عرش بز رکواراست وهر آنچه بخواهدمی کند. 


کح سس وت یج وتو رتیت 


۹۵ مجمع الاسرار 
کرسیء وبعضی جبرئیلیه ازمقام سدرة المنتهی » وبعضی ازسمائی ازسماوات 
سته باقیه ۱ » و آخرین اجناس از صور روحانیه مختص است به اسماعیلیه که 


رئیس‌ملاثکه‌است وصاحب آسمان دیا اتترح » ونژد حکماء مشائین معبر است 
به عمّل فعال . 
قطعه 
چومن ز مکه بدم » باز سوی مکه روم 
چوهر کسی بسوی اصل‌خویش دارد رو 
امیر مملکت ترك سوی تر لك رود 
ولی بجانب هندوستان رود هندو 
و ارواح براختلاف" مراتب خالی نباشند از مظاهر » و اول مرتبةً 
مظاهر اناسی غیر کمل " عالم مثال مطلق و صور خیالیه * است : 
هرکه او مژمن و امین باشد رفعتش نزد ما چنین باشد 
و رسول رب العالمین-صلی‌الّه علبه و آله و سلم_-در حدیث اسری؟ 


فرموده است که در آسمان دنیا آدم را دیدم تلا بريمین او صورت سعداء از 


ذریة او و بریسار او صورت اشقیاء از ذری؛ او » و چون نظ رکردی" بریمین 
تبسم فرمودی » وچون نظر کردی بریسار قطرات مطرات ازنظرات بروجنات 
باریدی » واین‌اشارتاست برعموم مراتب سعدا و اشقیا در برزخ سماء دنیا 
بردرجات متفاوته : 


وبعداز ذکر آدم #ز باد عیسی لا فرمود؛ درسماء ثانیه» ویوسف عفر 


۱ - 2 - یانتد . ۲ - حء : خلاف . ۳- الف»ه ۰ کل . 


ء - ز» : جنانیه . ۵-ج : سری . ٩‏ - و»ج»الف : فرمودی . 


رسائل شاه نعمت‌الته ۳۹۹ 


درثالثه » و ادریس لا در رابعه و هارون #ر در خامسه » و موسی 3 در 
سادسه » و ابراهیم لق در سابعه - علی جمیعهم السلام - و برز خ سماء دنیا 
مخصوص به عموم! سعدا و فوق آن مخصوص به خصوص . ومراتب اشقیاء 
درعالم سفلی براختلاف طبقات است . 


دوبیقفی ۱ 
این یکی برفرش افتاد و بمرد آن دگر برعرش اعظم جان سپرد 
هردو رفتند از جهان و هریکی آنچه کرد از نيك و بد باخود ببرد 


سر - وجود تعینات خلقیه به تجلیات الهیه تواند بود ؛ در مراتب 
کرت » و زوال این تعینات به تجلیات ذاتیه درمرتبة وحدت » و اعیان عالم 
دائماً متبدله » وتعینات موجودات ممکنه همیشه متزایله » کما قال‌الله تعالی: 
بل‌هم فی‌لبس من خلق جدید () . ۹۹ 

وهر آینه چون آفتاب حقیقت" احدیت ذاتیك» ازمشرق قهاریت شروق 
فرماید » انوار کوا کب کثرت را ظهور نماند » وجه عبودیت در وجه ربوبیت 
مستهلك گردد » و تبدل صورعالم کون و فساد برهیولی و احد دلیل و اضح است 
پر حخقیقیت: مرو اه محققین یر ما نشب 


د9وبیتفی 
همه عالم یکی بود به وجود در همه می‌نماید آن مقصود 
گفتة سیدم بجان بشنو دولتت باد عاقبت محمود 


اب الق ات ۲ - ل2»د»جءالف ز - . 


(۱) - سورة .ی آيةٌ ۱4 : بلکه ايشان از آفریدن تو درتردیداند . 


1۱۹۷ مجمع الاسرار 


سر - عالم اجسام متناهی ومعقولات نامتناهی » وانوار اسرار الهی 
وظهور سلطنت پادشاهی درغوالم متناهی و نامتناهی واضح و لایح » و عالم 
شهادت مرقات () عالم غیب ات که سالك عاقل به سلم محسوسات از 
حضیض جسمانیات به اوج روحانیات‌ترقی می‌فرماید و تمثال جمال بی‌مثال 
الهیه: درمر ایای اعیان ثابته به عین کشف و عیان مشاهده می‌نماید : 


دوبیتی 
آزین عالم بدان عالم سفر کن وزآن عالم ببالاتر گذر کن 
چوجسم وجان‌رها کردی‌و رفتی بنور او بعین او نظر کن 


۱ وحس نظری و وهم بشری ادراك صورمعقولات نتواند کرد؛ و حقایق 
ون عالم دیده نشود » بلکه محسوسات را بحسادرالتو ان کرد ومعقولات‌را 
به عقل و الهیات را به انوار حضرت . 


دوبیتی 
عمل را نایب خدا دانش خاطر او ز خود مرنجانش 
۱ هر کتابی که عقل بنویسد عاقلانه به عقل" می‌خوانش 
سر - عو الم روحانیسات و معقولات ازحیتز و جهات مقدس و منزه 
است ؛ نه چسم بود و نه اعراض‌جسمائی و نه قسمت پذیر» اسا قسمی یه آماده 
تعلق گیرد به تدییر وتصرف + وقسمی مجرد بود ازماده » و تمیزمیانمعقولات 
به ذات » وحکیم مطلق وحاکم؛ به‌حق ۰ به حکمت بالغة نامه ؛ اول اصول‌را 


۱ - 2 : محسوس. ۲ - الف : فضل. ۳ - ل + با . ء - جء : خالق . 


(۱) - پایة نردبان » آلت بالارفتن , 


ی 
رسائل شاه نعمت‌انته ۲۹۸ 
2 ۰2 ۲ کر سا ۱ 
ایجاد فرمود » وازآن اصول امزجة متعدده آفرید» وهرمزاجی را معد گردانید 


ازبرای نوعی از انواع » ومزاجی که اقرب‌است به اعتدال به نوعی که اکمل 
انواع است انعام فرمود به انسان » ورقاء روحانیه یعنی نفس ناطقه" تواند 
بود» و نود خزاین غیب و شهادت و کنوز ملك و ملکوت باهم آمیخته‌اند 
تا ترا سلطنت صورت ۲ و معنی وافر داده‌اند . قالالّه تعالی : سنریهم آیاتنا 
فی‌الافاق و فی‌انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق() . 
مصراع : در حق مستدل چنین فرمود . 
اما باعارف کامل گفته‌اند: اولیم یکف بربات انه عل ی کل‌شیی شهید () : 
سو - رو ح انسانی‌جوه‌ری‌است روحانی که‌جمال معتولات درم رآت 
عین او می‌نماید » و صور معقوله قسست‌پذیر ست: ۸ کما قلثا ء و اگر فرض 
انقسام او کنند متخیل" باشد نه معقول » لاجرم حلول اودرجسم محال بود؟ ؛ 
| که از انقسام محل انقسام حال لازم أٌید » بلکه حصول بسیط در بسیط 


زیر 


تواند بود» و نفس‌انسانی قبل‌ازبدن بالقوة بود و ره حدوث بدن بالفعل‌می‌شود. 


و نشس ناطقه را آلتی‌است مجاورین؟* دماغ که آنرا دودح نفسانی 
و روح حساس‌می‌خوانند » و غرض درآفریدن دوح نفسانی آن‌است که آلت 
نفس ناطقه باشد! و به این آلت تخیل و توهم و تفکر کند . 


۱ - الف»ج : کلیه ۰ ۲ -ج : صوری . ۳ _ لك : مخیل. . ء - الف : باشد . 


۵ - الف : درتجاویف . ٩‏ - الف : است , 


(۱)و(۲) - سور 4۱ آیة ۵۳ : بزودی آیت‌های خود را به ایشان می‌نمائیم‌درآفاق و 
در خودهایشان تا آنان را آشکار گردد که او حق است آیا پروردگارت را 


کافی نیست که برهمه چیز گواه است . 


۲۹۹ مجمع الاسرار 


بیت 
بدن از بهر آلت و آلت از برای حیات! آن حضرت 

سو - ازشآن بصر ریت است ؛ هرگاه که شعاع بصرمتحرلكگردد ۱ 
به سطح ظاهر » مبصربصربالفعل شود ۰ و عقل وقتی به فعل آید که به معقول 
وصول یابد » و چون از اتحاد عاقل به معمقول مجرد لازم می‌آیبد که عاقل 
بالقوة بالفعل شود شبی که مجرد لذاته بود عاقل بالفعل باشد و نفس انسانی 
در ابتداء فطرت . 

مصواع : ساده لوحی است همچو آئینه . 

که به تصور معقولات بنقش ملکوت منقش" می‌شود » و عقل فعال 


۱ او را ازقوه به فعل می آورد ؛ و مدرك کلیات می‌گرداند » و عقل فعال مدبر 
عالم کون و فساد است » و عقل فعال که عقل فاك قمر است مستفید است 
ازعقل فلك ثانی ۰ و ثانی ازئالث تا متناهی؛ شود به عقل فلك تاسع » و عقل 


‌ فلك تاسع ازعقل اول » و او منور ازنور : اله نورالسماوات والارضش() . 


عقل اول به نور او روشن می‌نماید به بین بدیدة من 


ح ۰ 


: سر - نقس به مثل فرزند عقل است » به مقتضی : الولد سر اییه » 
۱ 


۱ اسراری که در پدر به وجه* اجمال بود در فرزند مفصل شد ؛ و قلم براوح 
/ مفصل شد * و عقل برنفس ء 
۱ ۱ -وءث : جناب  .‏ ۲ الف : ود ۳- الف»ج * منتقش. 4 - ج: منتهی 
۵- ج : بوجهی . 4-٩‏ : مطلع است 
۱ 
<< ۰ مس 


(۱) - سورء ۲۵ آیة ۳۵ . 


0 


رسائل شاه نعمت الته ۳۰۰ 


سس سس 


4 


عقل کای قلم حضرت اوست : لاجرم هرچه نویسد نیکوست 
و دانسته‌ای که ما فی‌الضمیر کانب درحالت کتابت اول به قلم آید > 
و به واسطة قلم برلوح نوشته شود » و عقل کلی به منزلاٌ قاسم است و نقس 
لوح » همچنان هیولی به‌متزلة لوح نفس است و نفس بمنزلة قلم . 


لب 


صور برهیولا نگارنده اوست ز مردویکی‌جسم آرنده‌اوست 

وکتایت کتب تخانة الهیه ۱ به اشکال متعدد و ذوات سیط و کلمات 

مر کبه ظاهر گشته » و کفته‌اند اول امر است » دویم عقل » سیم نفس » چهارم 

هیولا» پنجم طبیعت » ششم جسم » هفتم افلاك » هشتم ارکان » نهم مولدات» 

و مکتسب ۲ نفس سه است : نباتی و حسی و ناطقه » و هیولی چهار است : 

صناعی وطباعی و کل و میولای اول یعنی بی‌صورت » و طبیعت پنج است : 

طبایع اربعه و خامسه طبیعت فلك » و جسم درمرتباةً ششاست : 

مصراع : درشش جهت این مراتب جسم نگر . 


و مرتبهٌ افلاك هفت و ارکان هشت و مولدات سه . 


لیا 


معدن‌است و نبات و حیوان‌است آشکارا یود نه پنهان استه 
وحیات حافظط یرل استة و نفس ناطقه نگاه دارنده حیات. 4 وعقل 
حافظ نفس » فالله خیر حافظاً «وهو ارحم الراحمین» ۲ () . 


4 ال » اهر : دج مگنی ه م۳ - القف»وگ زا 


(۱) - سوره ۱۲ آیة 14 ۰ 


مسر 
۳۰ مجمع الاسرار 
سر - مادة جسمانی عالم صغیر۱ بمرور بمرتب نطفه می‌رسد » وچون 
آة زقنو مراد و آب غلیظ رجل در مشیمه قرارگیرد و ممتزج گردند » بعد از 
ارادة الهیه بواسطه اععدال محل‌وتربیت" کواکب سبعه سیاره به اطوارمختافه 
هی بسوبته آضاة صورت بندد ؛ و چون مر آت جسد جنین مستعد فیض 
شود » روحی‌از واهب" بروی فایض گردد و انسانی کامل الاعضاء حاصل آید. 
فتباركایله احسن‌الخالقین() . 
سو - جامع مطلق و حکیم برحق مجموعة انسان را از لطایف عالم 
کبری و نفایس جهان صغری جمع فرمود » و آهن را از آتش پیرون "ورد , 
و آتش را از حدید پدید کرد و در آينة کامل؛ نمثال جمال بی‌مثال اسما 
و صفات‌به کمال بنمود » و باطن را بظاهر بیاراست ؛ و آخر داییره به اول 
پیوست » و کتبخانةً عالم‌را از آیات ‏ و آیات از کلمات و کلمات آزحروف 
تألیف فرمود » و الف‌را مبدء حروف‌ساخت » واصل الث نقاط ثلائه گردانید» 


و نقطهُ اول را به اعتبار تعین مبدء خو انده‌اند . 


دوبتی 
نمقطه نمّطه دایره پیموده اند * و حدت و کثرت بهم بنموده اند" 
صورت و معنی بهم پیوسته‌اند اول و آخر همین فرموده‌اند 
فمنه بداً و الیه یعود » وعلم مبداء و معاد خلاصه۲ و لباب حکمت است 
رباعی 


سری‌است که عارفان بهم می‌گویند گه گه رمزی هم به قلم می گویند 
در غیب و شهادت ابدا ی رون احوال وجود با عدم می گویند 


۱ نج و قنوز .. ۵۷ گز کنی.. ۳ - الف : واجپ . . » - حالف : کمال . 


3 


الف»ك+ج ۶ بنموده‌اند ۰ ۰ الف»ج : پیموده‌اند ۰ ۷- ح : خاصد . 


رتیت یس سح ساسا سح 


(۱) - سورة ۲۳ آیذ ي ۱ . 


توس ۳33 
رسائل شاه تعمت‌الته 


و افمای اسرار الهی باغیر محرم منهی است » لاجرم اشاعت و 
اذاعت() این راز محظور و ممنوع بود : 


بیت 
ذوقی که دلم راست به وصلش"حاصل 
دل داند و من دانم و من دانم و دل 
من ذاقه بعرفه . ۱ 


مبدء عین‌معاد است من وجه وغیرمعاداست من‌وجه» وا گرمبدء‌ابدان 


من کوک : منها خلقناکم 9 فیها نعید کم 9 منها نخرجکم تارة اخری () ۰ 


و اگرمبدء ارو احمی‌خواهی قال النبی‌صلی ال علیهوسلم : اول‌ماخلق اللهروحی» 
واگرمبدء اعبان ثابته می‌جوثی‌عین<قیقت انسانیه » واگرمبدء وجود موجودات 
می‌طلبی . فمنه بدا و الیه یعود - 

فز - قبل‌المبدء هوالذی ابتدا " الخلق فی‌الرتبة الثانية " » و کل 
ماظهر من‌العالم هوفیها و ماتم* رتبته * الثالكة » فهی‌الاول والآخر للحق » 
فهوالاول فی‌الخلق؟ من‌حیث وجوده » لایکون فی‌الاولابدا» و انما لالخر 
و ۲ الحق معه فی‌الآخر » فانه مع‌العالم اینما کانوا وهم فی‌الآخرة فهم محوم 
فی‌الآخر » ولهذا بسمی‌الاخرالمبید کون‌الفعل؛ من‌حیث هوالخالق" و" فاعل 


۱ ح : عشقش ۰ ۲ - ج : یبتای ۰ س _ له + ثابتد . 
۵ - الف : کرتبة . و الف + للخلق  .‏ ۷- ج ؛ الآخرة . ۸ - ج : العقل . 


٩‏ - الف ۰ خالق . ۱۰ج بت 


(۱) - فاش‌کردن راز (فرهنگگ نفیسی) . 
(۲) - سورة ۲۰ آیة ۵۷ : از آن آفریدیم و در آن شما را باز می‌بریم و از آن شمارا 


۲ ‌ ۳ 
۱ بیرون سی‌آوريم بار دیکر . 


- 2 : ضم الف: ضم. ‏ 


نت تس سس مس << .۳۳۳ 


۳ ۱ مجمع الاسرار 


شیی یتکرر دایما ! هی امثال یحدث" و اعیان توجد۳: 

سو - قالرسول‌اله عل: اول ما خلق‌الثه العقل » وفی‌روایتالقلم» 
واومفعول ابداعیاست یعنی برغیرمشال » لاجرم عقل‌اول مبدء سایرمخلوقات 
است » و مبده و خالق او مبدع » و اول حرفی که از نفس الرحمن صدور 
یافت اوست » بمثابت همزه ازنفس انسان . 

و مخرج همزه اول‌مخارج حروف » و همزه * و الف‌نزد محققینه 
حرف واحد است » و الف عبارت است از امداد نس » و عقل کل اول 
مبدعات است » و لوح محفوظ یعنی نفس کلیه اول موجودات انبعائی : و 
عقل اول نسبت" غیر امر الهی ندارد . 

اما لوح محفوظ که تفصیل لوح قضا است دو رو دارد » وجهی 
با سلب مخلوق * و وجهی باخالق » و نفس کلیه را لوح قدر خوانده‌اند : 
و عقل اول طلب کتابت کرد از آن‌رو که قلم است ؛ درقوت فعلیه استقلال 
تأثیر نداشت» تأبید یافت ازاسم الباعث بوجهی‌خاص » نفس ازاوحاصل شد. 


و همچنان که از نکاح اسماء الهیه عین صادرشده » ازنکاح اسماء 
با عین‌اول که افتتاح وجود است با وی نفس کلیه در وجودآمده » وازنکاح 
عقل اول و نقس کلیه ذریات کلیات متعیتن گشته ؛ و جزئیات از کلیات پیدا 
شده ۰۲ و مجموع نکاحات نتيجة نکاح اول است » قال التبی ج : 

النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس‌منی . 
سر س معرفت حقیقت اسم الباعث از اغمض معلومات است » واکثر 


۱- ج : و ائما . ۲-ج : الطیث . ۳-ج : الوحدت  .‏ و الف :-. 
۵- لك : محقق . ٩‏ - بو : سیب . ."بو لد - گشتد . 


ی 


سس ع_ع_س سار 
و جاعل » فهواذا خلق‌الاشیاء وفر غ خلقه عاد الیل آنحر لانه لیس فی‌العالم 


رسائل شاه نعمت‌النه ۳۰ 
حلق ازمعرفت این اسم برتوهمات مجمله" و تخیلات و همیه‌اند » و موت را 
عدم کفبه اند و معلوم نکرده‌اند . 

مصراع : ان للانسان خلقا للابد . 


اما" اصحاب صوفیه‌یعنی اولیا» وارباب الهیه یعنی‌انبیا علیهم السلام 


به علم صحیح و کشف صریح بروزت کون حمیقت واحد مشاهده فرموده‌اند» 


و شعار و دثار و ظهور " مکون مطالعه نموده‌اند » و به شعاع آفتاب : 


ابثه نور السماوات والارض(۱)» سماء روحانیه و زمین جسمائیة ممکنه‌را منور 


دیده‌اند و آن استدارت را * حیات خوانده‌اند » و خماء 1 به موت ۳ 


فمنه بدء و الیه بعود . 


خحاتمة * - برذوی‌العقل مبرهن باشد ۲ که جوهر روح اشرف است‌از 
جوهربدن و لذت صالحه از وقاع لحظه‌ای بیش‌نیست ؛ بلکه گاهی‌منقلب‌شود 
به الم » و بهجت حاصلةً عرفا ازمعرفت بالله » و اخلاق فاضلهة باقبه دایمه 


است » و آمنه از زوال و انتقال : 


این نصیحت قبول کن نیکو لذت عمر جاودانی جو 


و سعی فرما در تز کی نفس از عقاید باطله و اوصاف دمیمه » و 


اجتنابت نما از دنیای غارة غاشه » و امتثال فرما به تحصیل نفوس کامله 


۱ - الف + محمله . ج : الحدت . ۲ - الف : و . ۳ -ج : واو سب . 


و + رات ۵ اج : سر لک نز اناد و - لو : باشد . 


۱۱) - سورة ۲6 آید ۳۵ . 


۳3 


۲ 


۳/٩ ٩77 


۱ - الف : ظاهره . 
4 - لگ : وصلی‌انته 


مجمع الاسر ار 


طاهره ۲ و تکمیل قوه نظریه و علمیه ۲ » و معارت قدسیه و علوم آلهیه 
ومقتصود کلیه‌اولا معرفت الهیه است » بعداز آن معرفت نبوت » آنگاه مه 


۳.۵ 


رفت 
مبدء ومعاد » و سعادت انسانیه درتحصیل این مطالب ثلاثه است. وبالله‌التوفیق 


بیب 


گر مبدء و گر معاد را دریابی موجی وحباب وفطره و دریایی؟ 


مجمع الاسر ار نامش کرده‌ام بی‌تکلف خوش‌نمامش کرده‌ام* 


۲ - بجز و ۰ علیه . ۳ - حالف : دریایی . 


تاه لهچ ون صلي اقتعی بسن واه السیعیج, 


بسم ده الر حمن الر حیم 
و به نستعین 


الحمدله الذی‌جعل قلوب الا ولیاء مطالع اقمارالانوار؛ و صدورالاصفیاء 
۱ مشارق شموس‌الاصرار» فآیات الاسرار فی‌الآفاق و اسرار الیات فی‌الانفس 
۱ کما قال جل ذکره : سنربهم آیاتنا فی‌الآفاق 9 فی‌انفسهم حتی یتبین لهم 
انه الحق ) . نهم بالحق مع‌الحق » حقیق‌علی ان۱ لااقول" علی‌اله‌الاالحق» 
و صلی ال علی نبی المختار الأی هدی‌الی‌جنت‌الماوی » وعلی آله و اصحابه 
مفاتیح الاسلام ومسابیح الدجی وسلم تسلیماً کثیر | کثیر| ۳ : 
با و لدی-ایدلال‌برو ح القدس - معلوم‌فرماکه‌علم ابدان بر اعلم‌ادیان 
مقدم‌است بر معرفت* چنان که فرموده‌اند: العلم علمان عام الابدان و علم 
الادیان. و معرفت انسان بنفسه مقدم است بر معرفت رب. کماقال لا : 
من عرف نفسه فقد عرف ربه . 


۱- ج : علی‌ان‌حقیق ۰ ۱۳9 


4 -ج : به , ۵ رت . 


(۱) سوره ء آیدٌ ۳ : بزودی نشانه‌های خود را در آفاق و انفس به‌ایشان 
می‌نمائيم تا برای آنان آشکار گردد که او حق است . 


رسائل شاه نعمت لته 
سسسسسسسسسسه 


بشنو ز من این معرفت نیکو را خود را بقناس تا شناسی او را 


بعضی از علماء سلث و فقهاء خلف نفس را تفسیر به بدن کرده‌اند» 
کماقال جل ذکره : وما تدری نفس بای ارض تموت() : و نقس اینجا 
مراد بدن‌است و بدن م رکب است» واین‌م رکب » مرکب‌از صورت وماده» 
بعنی از چهار ناسازندة ناآميزنده و ازیکدیگرگريزنده : 


۰ 


4ص 


کرده‌اند ت رکیب جسمی آشکار 


۰ 


خال و آب وباد و آتش هرچهار 
و ماد نخستین در همه کاینات این چهار است و میان هرچهار يك 
طبع مزاجی! پدید آمده و بساطت‌و سورت‌وصورت هريك باطل شده؛ وآتش 
جسمی است بسیط و طبع او گرم و خحشك و لطیف است علی‌الاطلاق : و هوا 
جسمی‌است بسیط فوق آب وتحت آتش: طبع او گرم وتراست » ولطیف است 
۷ علی‌الاطلاق : وآب جسمی‌است‌بسیط وطبع اوسردو تراست» وخالاجسمی 
است بسیط و طبع او سرد و خشك» و آب کثیف است لا علی‌الاطلاق : وخاله 
کثیف است علی‌الاطلاق . 
و احلاط در بدن چهار است << خون و بلغم وصفرا و سودا . 
وخون‌گرمو تر است‌و تولد" او درجگر؛ وبعضی‌از طلبه‌فرموده‌اند: 
من عرف نفسه بالعجز والضعف والفناء فقدعرف ربه تعالی بالقدرة والقوة 
والقاء . 
اما نزد " محققان سراپردتحقیق عارف معروف است و اهلمعر وف 


۱ - ج :مزاج . ۲ - ج : توالد . ۴ رت 


)۱( سورهة «س یه ۴ + هیچ نفسی نمی‌داندکه بکدام زمین می‌میرد. 


سس سح 


۳۹ص معرفت صغیر 


در دنیا اهل‌معروف‌اند در عقبی» وفی نعتهم قال‌اللّه تعالی : آن‌فی‌ذلاتلذ کری 
لمن کان له قلب() : و تقلیب حق در صورت به تقلیب دل است دراشکال: 
فمن عرف نفسه فقد عرف ربه . 


نور او را به او توان دیدن آری حق را به‌حق توان دیدن 
یا و لدی ارشدل اللّه - بدانکه۱ والدا کبراست و والدکبیر » و والد 
اکبر ابوالارواح است » و اين حقیقت روحیه محمدیه است - صلی‌اله علیه 
وسلم - و او مظهر وجود مطلق است یعنی" مر آت حقو کون جامع »وعنداله 
اسم او عبدالّه است . کماقال ال تعالی ۲ وانه لما قام عبدایله) 
وال اسم ذات‌است با جمیم اسما وصفات وآدم معنی بر" صورت 
اسملقه است > کماقال رسول اه - صلی‌اقه له وسلم : ان‌الهخلق آدم‌علی 
صورته » ای علی صورة اسم اللّه ۲ 
بیت 
دانستن ‏ عین نعمت الّه خوش‌مهءرفت "خوشی *است و اللّه" 
من عرف نقسه فقد عرف ربه . 
و بعضی از فقر| گفته اند که‌معرفت پنج حرف است ؛ ع ورف ات : 


م : فتاه تفس است » و ع : عبسادت وپ ؛ ور : وقبت به وطن 
ج تحت مت وتو زیر مج سس سس مس 
۳.۳ 

۱ 6 -.: معرفتی . ۵ - ج : خوش . ٩‏ -ج : بالته . 
۱ 

4 


(۱)- سوره ۰و آیةً ۹ : همانا دراین پندی‌است برای آنکه مر اورا دلی‌باشد. 
(۲) - سور ۷۲ آیة ۱۵ : همائا چون پندة خدا برخاست . 


سس سس تست 
رسائل شاه نعمت‌الته ۳۱۰ 


حب الوطن من‌الایمان؛ و ف: تفویض آمور صورت و معنی در دنیا وعقبی 
برحضرت مولی » و ت : من‌هرب! عماسوی‌ایثه ومقت نفسه و عبد ربه 9 


رغب ۲ فی‌الآخرة و فوض امره الی‌اله فهو عارف بابثه . 


لیا 


سخن عارفانه؟ بشنودی ۱ گفتهٌ عاشتانه هم بشنو 

و معلوم است که عالم منحصر است در جنسین *» غیب است وشهادت. 
تالا تعالی : هواله‌الذی لاله الا هو عالمالغیب والشهادت هوالرحمن 
الرحیم (). و احاطت؟ علم‌او به غیب وشهادت اقتضا م ی کندعلم او به جمیع 
اشیا» و انسان م رکب‌است ازجمیع حقایق‌عالم «صورت ومعنی") . 


یی 


مروونته بو مختلی, توغیب‌وشهادت بود غیب‌وشهدت بودصورت‌ومعنی تو 
فاذا سویته وزفخت فیه من روحیی(۲*. 
ربا‌ی 


لاشیء توخید. یکمن یرم گردلها 
چون جام. تمام کشت پر می کردند" 

او کرد طشهین ضت لا بیدا اد 
زان ذات و صفات اسم بسا وف کز دنا 


۱ ج : صبر . ۲ - * وغبة . ۳ - ج : عالمانه . 
6 - ز : جنبین . ۵ - زر : اطاعت ۰ (- ۷رمو4 - زءکردن. 


(۱)- سور 4 یه ۲۲ ۰ (۷) - سوره ۱۵ آیذ ۲4 : چون اورا درست 


کردم و از روحم در او دمیدم . 


معرقت‌صفیر 
و این صورت آراسته و پيراسته انسان ازعالم شهادت است » ونفخ 
دوح در وی‌ازعالم غیب» و هرچه‌تعلق‌دارد به‌شهادت درشهادت انسان داخل 
است و هرچه تعلق دارد به‌عالم غیب درغیب او داخل۱ 
لازم معرفت ماسوی‌الله ؛ و معرفت ماسوی ان 
نفسه فقد عرف ربه . 


. ومعرفت حقیقت او 


لازم معرفت الّه ‏ من عرف 


معلوم فرموده باشی که عارف عالم نامتناهی درخو است فرمود از 


حضرت الهی دانستن تمامی ظهور پادشاهی : الوم ارنا الاشیاء کما هی . 


بیس 
تا تو خود را تمام نشناسی خواجه را از غلام نشناسی 


و معرفت انسان به‌نفسه مقدم است برمعرفت‌او به رب او؛ ومعرفت 


او به رب او نتيجة معرفت او است بهنفساد . من عرف نفسه فقد عرف‌ربه. 


تیمی 


و متعلمی که حروف سطور غیب وشهادت از لوح ملك‌وملکوت در 
مکتب" خانةمعلم علم : وعلمات مالم تکن تعلم () نخواند» اول و آخر : 
صورت و معنی » ظاهر وباطن»مولاو مولی؛ در دنیا و عقبی معلوم‌نگرداند. 


۱- ج : است 4 ۲ س اج 2 کب . 


(۱) - سورء ‏ آیة ۴ : ترا یاد داد آنچه را نمی‌دانستی . 


رسائل شاه نعمت‌اله یت قوب تفت مب پر ی 


‌ 


تا نخوانی حروف مصحف‌ما نشناسی کلام بار خدا 


وشاید که ین خبر منع باشد از وصول » وعجز از معرفت : 


دوس 


عارف کردگار چون باشی 


تا تو در نفس خود زبون باشی ۱ 
تا شناس که 
بشناسی 


و شابدکه دلالت کند بر ثبوت معرفت . بشناس 


تناس تقتتاسی, 


ایب 


8 ۰ ۰ ۵ ۰ ْ 
ور خود بشناسی » بشناسی اورا خودرا بشناس تا شناسی او ر 


او است: فافهم: 
وهرجزوی‌از اجزاء عالم‌دلیل است بر اصل‌او که‌رب و نهم 


محمد مصطفی - صلی‌الّه علیه وسلم - اوضح دلیل است ومظه رکلو 
مظهر عقل کل» بل" عقل کل جزو! او است. ۱ ۱ 


ییا 


ناطو شیدای او 
عقّل کل جزوی ز تور رای او تفس ناطق واله و شیدای 


4ص 


۱ ج ۳ 3 دا 
دراین معنی که می گویم دلیل ,روسنی رم ۲ 
دایل؛؟ روشنی دارم در این معنی می ی 


سعر 
ولیس لی ‏ فی الکون الا هو 


ان‌الوجود لحرف انت معناه 
وما شاهد عینی غیر! معناه 


الحرف معنی ومعنی الحرف‌ساکنة" 


۱ ‌ داز دلیلی . 
۱ + - ج : بلکه . ٩ج‏ جزوی .. ۳و دز : دلملی 
۱ ۵ -ز : ساكتة . + - ج : وما یشاهدی عین عنی ۰ . 


و ما اناا قلت بل‌جاءالحدیث به 
و کان عين و جودی عین صورته 
له اکبر لا شبی ‏ بمالله 
فمایری‌اله الاالّه فی نظری 


نقطه‌ای در الف هویدا شد 
ذات وحدت به خود ظهوری کرد 
سه نمّط جمع شد الف گردید 
الف و واو و نون عیان گشتند؟ 
عقل و نون وقلم که فرمودند 
نقطه گویا به حرف شد لیکن 


الف اول حرفات است و آخر نمقاط » و نز 


غرل 


معرفت صغیر 
من لااله و هذا اللفظ فحواه 
وحی صحیح ولا یدریه الا هو 
ولیس شییء سواه ‏ بل هو ایاه 


و صح‌آن‌ولا وجوده"المدرثالاهو 


الفی در 


کثرتی از صفات و اسماشد 


حروف پیدا شد 


ذات و فعل و صفت بيك جاشد 
دوجهان زین سه‌حرف* یکتا شد 
این رموز است که کفتة ما شد 
به نقطه گویا شد 


نقطه را بهااف ظهوراست» 


۰ ۳۹ اررر» 


والف‌را با حروف‌اظهار و مسمی یکی" و اسما بسیار » ومدلول اسماءالهیه. 


واختلاف حقایق و کثرت آن‌از عین و احده۲ است و این کثرت معئو له درواحدة 


العين »هم‌چنان است که کلی کثرت مشهوده درعین واحده 6 چون هیولا که 
درجو هر صورت با کثرت صور و اختلاف آن راجع است درحقیقت باجوهر 


و احده که هیولای آن صورت است ۰ فمن ءرف نفسه‌بهذه المعر فة فقدعرف 


ربه" علی صورة خلقه. 


قال رسول ال - صلی‌الّه علیه‌وسا 


ج- : :رل خلق‌آدم علی‌صور ته. 


۱- ج : نت ۰ ۲ - ج : الوجود. ۳ ج : گشته . 
4 - ج؛ حروف . ۵ - ج : سید ما , 1 - ج : يك, ۷- ج:وحدت. 
۸- : صورت .۰ ٩‏ - ج - فانه . 


سس سس سس پیت 


رسائل‌شاه نعهت انلته ء ۳۱ 


تحص وب یوت 
و فی رواية عای صورة الرحمن » ای ظهر! وجوده تعالی بظهور العالم » کما 


ظهر الانسان‌بوجود الصور اللطیفیه . 

یعنی ظاهر شدحق تعالی‌به ظهور اعبان عالم بامجمو ع‌صورروحانیه 
و جسمانیه » هم چنانکه ظاهر شد انسان بوجود صور طبیعیه. و کون جامع 
صورت ظاهراواست‌و ۱ او روح »۲ مدبر اين» و او اولاست به معنی و آخر 
به‌صورت» وظاهر به تغییر" احکام و احوال و باطن به تدبیر* . وهوبکل‌شبی 


علیم () 


گربدانی اول و آخر تمام ظاهر و باطن تو باشی"والسلام 

و شاید که ضمیر صورته راجع باشدبااله » ای علی صورة اسم الّه» 

کما ذکرنا » وقبل علی صورة رضاه » وقبل علی صورة علمه او علی صفته . 
و اگر ضمیر عاید به آدم باشد ای علی صورة روحه . 

و گفته‌اند که آدم و طاووس و ی از بهشت اخراج «فرمودندو؟ 


طاووس و مار را مسخ کردند اماآدم را خلعت صفت‌از او برنداشتند واورا 


به‌همان صورت گذاشتند . ان‌ادثه خلقآدم علی صور ته.(۲) 


۱ - ز: ظهور . ۲ ج : هویت ارواح ۰ ۳ - ج : تغیر . 
-ج : تلبر . ۵- ج : بدانی . ٩‏ - ج +کردند . 


۱ - سور آی ۱۰۱ وسوره ۵۷ آية ۳ ۰ 
(۲) - حاشیه نسخه ز: و قیل‌صورت درمعنیتصویراست‌ای خلق علی تصویره 
و اوجده علی ما شاء » لامدخل له من ملك وغیر حتی تعرض ابلیس لتصویره فلعن آبدا 
یعتی منظرا مابقی نوع ادمی فی‌الدنیا و بقيدالحياة فی‌العقبی‌الفیا . فسیحان من لاشريك 
فی‌ملکه ولانظیر فی‌الوهیته تادر متدر قاض‌ماض حکمه تعالی فی‌کل ما اراد » نستغفر اه 
من‌الزلل - مستقوم زاده عفي‌انته دنب وجوده بمنه‌وجوده‌بجاهه علیه‌السلام ۱۸6 .- 


ی ره 


هت مضه 


جحج کت تسیب بسچ 
۳۵ 


و شاید که ضمیر راجع با غیر الّه وآدم باشد . قال رسول الّه-صلی ال 
علیه و سلم : ادا ذبعت فاحسن ذبحتك 
الوجه فان‌اله خلقآدم علی صورته . 

بیت 
هربنده ازین صورت اوراست نصیبی 


۱ اذ قتلت فاحسن فتلتكو ایاك 


هرخواجه دراین معنی اوراست حسیبی ۲ 


و من‌شهد نفسه فقد عرف ربه 
این چنین معرفت که می‌شنوی نزد عارف حجاب معروف است 

لو کشف الفطاء ما ازددت یقینا . یعنی‌در آثینة 
به يقین آن چنان رو می‌نماید که 
ذره‌ای نیفزاید ۰ 


جمال؟ بی‌مشال‌مولی 


اگر صورت دنیی‌وعقبی ازمیان برخیزه بهيقین 


هت 

هر جه در غیب داردآن تحقیق تصدیق 
هجعت " و قد کش الغطاء فابصرت ما لیس یدرك بالعیون الهجع 

بعنی چون مفارقت کند روح از عالم جسمانیه و مت 


به یقین کرده‌ام همه 


صل شود به‌عسالم روحانی 
ادراك کند از حقایق و اعیان به بصیرت » آنچه مدرك نمی شود به‌عیون بدنيةً 
نائمه » کما حصل قیلالمفار و۷ لا میرالم‌ژمنین علی بن ابیطااب ‏ لا قال : 
لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا : و الحمدت والشکر لعمةاله علینا ؟» . 


سس 


۲ - ز: حبیبی . ۳ - ج - فوصفه. 8 
1ج : الهمع . ۳۳۹ ۸- ج: الا - 


۱ 
۱ 


و - الف : معارف -ج / معرفت اکبر ۰ 


بسم یه الر حمن‌الر حیم۱ 


الحمد له رب‌العالمین والصلوة والسلام علی ثبیه و حبیبه محمد و آله 


اجمعین : قال‌الّه تعالی ۱ سنریهم آیاتنا فی‌الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین 
لهم‌انه‌الحق. )۱ 
بیت 
خود را بشناس تا شناسی اورا بشنو ز من اين معرفت نیکو را 
معرفت- آفاق جمع افق است و افق ناحیه‌ای چون دايره گرد نقطه» 
و انفس وسط مدار و مدار برتب" است بر دایره و انفس برناحیه , ورژیت 
آیات درآفاق مشاهدهة ظهور ومطالعةٌ تجلیات حق‌است در اکوان » و دیدن 
آیات در انفس‌رژیت ظهور تجلیات‌اواست بهحسب مرأتب نفس*. ومجموع 
عالم مظاهر حق‌اند + 
اما مظهر جامعجمیلة کامله نفس‌انسانیه است و مشتمله برجمیم‌مرانب 
کونیه و الهیه: هر آینه عارف نفس خود عارف رب خود باشد . کماقال علی 
- 16 - من‌عرف نفسه فقد عرف ربه : 
0 (: وبه نستعين . سکیم معو مورت:. 
۴و ژر 


(۱) - سوره فصلت آیهٌ ۳ : بزودی آیات خودرا به‌ایشان درآفاق و در 
خودشان می‌نمايانيم تا آنان‌را آشکار گرد که او حق‌است. . 


رسائل شاه نعمت‌انله ۳۱۸ 


معرفت- معرفت عبارت است از بازشناختن معلوم مجمل درصور! 
تفاصیل » و باز شناختن ذات و صفات در صور تفاصیل افعال بی‌تفکر > 


بر عارقه: ء 


منصب عارف است تادانی شاید اورا که عارنش خوانی ۱ 
و اگر اول دانسته بود مجملا که موجود حقیقی و فاعل مطلق حق 
است؛ و در تفاصیل به‌تامل باز شناسد" » عارفان اورا متعرف خوانند؛»واگر 
بفکر باز نمی‌شناسد » اولنك‌هم‌الغافلون() . 
از جنید - رحمة الّه علیه- پرسیدند که معرفت چیست ؟ فرمود : 
هو العارف 9 المعروف. معرفت و عارف ومعروف یکی باید تا مقصود روی 
نماید . 
معرفت- نفس انسانیه مظهر اسم جات الهی است و عالم مظاهر" ۲ 
او » و او برزخی‌است میان صفات الهیه و کونبه وجامع معانی کلیه وجزئیه: ۱ 


پیب 
برزخی در میان بحرین است واقث سر قاب قوسین است 
از وجه روحانی مقدس است از مکان و زمسان و منزه از تخیر" و ۱ 
حدثان ؛ و از وجه جسمانی محتاج بود به مکان وزمان ومتفیر به تغیبرات ۱ 
۱ 


ازمان و اکوان » و متمم عالم علوی روحانی و سفلی جسمانی و خلیقة حق 


» 
2 


2 افو زنتا ج ۲ - ج» ط : نشناسد . م و ۰ مظهر. 


6 ای : تیور .۰ 


)۱( _ سوره ۷ ی ۱۷۸ : آن‌گروه ایشان بی‌خبرانند . 


٩2۰‏ .بح بببپبپصص۳۳۳۳ 


۳۹ معرفت کپیر 


است» ومخلوق به‌صورت الهیه که : اناله خلقآدم علی صورته . من عرف 
نفسه فقد عرف ربه. 


معرفت.- اول‌عینی که متعین شده عين آنسان کاملاست که مظهر اسم 
جامع است» و اسم‌جامع» جامع‌جمیع" اسماءالهیه و ازجهت جامعیت. معررفت 
الهیه مشروط است به معرفت نفس انسانیه . کما قال 1 : من‌عرف نفسه 
فقد عرف ربه . 
نسیخة انوار انسانی بخوان مخزن اسرار ‏ ربانی بدان 
معرفت- قال - لا - : من عرف نفسه فقد عرف ربه» فمن عجز عن 
معرفة نفسه فقد عجز عن معرفة ربه ‏ و قد" تکون" المعرفة بالشبی العجز عن 
المعرفة ؛ فیعرف العارف ان هذالمطلوب لایعرف» وان‌الشرع اغلق فی هذا 
القول باب العلم باله» لعلمه بنه لایصل احد الی معرفة نفسه» فان‌النفس لاتعقل 
مجردج؟ عن‌علاقتها بهیکل تدبره" منورا کان‌او ءظلما » فلا تعقل کونها الا 1 
مدبرة ماهیتها ما تعقل" ولا تشهد مجردة عن مده‌العلاقت و کذالك ال لاتعقل۸ 
الا الها غیر الهية " لاتعقل ۱۰. 
لا یتمکن فی‌العطمبه تجرید عن عالمالمربوب » و اذا لم یل ۱۳ 
مجردا عن‌العالم المربوب۱۳ فلم یعقل" ذاته» فاشبه العلم به » العلم بالفس. 
۱ - و»ط»جازه وع. .۰ ۲ ی فقد.. ‏ ۲ح: یکون. 
4 - »و » الف ۰ مجرده . ۵-و : تدیره . -٩‏ و» ز: یعقل الاکونها . 
۷- ی : العقل » ج » ز : یعقل. 9-۸ » ج : یعقل . 4-ی:اله»ج: الهة, 


۰- ز : یعقل. ۱ -« ی: تجرید . ج: بقیت 1 . ۲- ز »ط : تعقل . 
۳ و . ۴ ز : تعقل . 


7 
و چگ ۱۳ 
3 


رسائل شاه نعمت‌انته 


یب 
ه رکه او نقس خویش نشناسد تو بگو رب خود کجا داند 
کنه ذاتش نم ی کند! معلوم بجمال و جلال می‌خواند 


معرفت- حق تعالی درصو رمتنوعه تجلیات مختلفه می‌نماید» بواسط 
تقلبات قلب در صورء به حسب عوالم خمسة کلیه » و از نقلب دل تحول حق 
در تجلیات معلوم می‌شود. منعرف‌نقسه فقدعرف‌ربه. 

قال رسول‌اله: - صلی‌الهعلیه و آله‌وسلم- مثل‌القلب بین اصبعین من 
اصابع الرحمن كريشة بارض فلاة یقلبها الریاح ظهر البطن» وقالالّه تمالی: 
کل بوم‌هوفی‌شان(۱) 


هر زمان دل می برد از ما خدا هرنفس جان ۳ خوشی بخشد بما 
معرفت- ذات‌آلهیه از حیثیت | حدیتمتعالیه است‌از نسب‌واضافات» 
والثه غنی عن العالمین() : اما از حیثیت ربوبیت طالب مربوب است و 


ربوست تسب ی * است ؛ وتحعق بت به منتسبین ) وآن رب است ومربوب» و 


معرفت رب مشروط به* معرفت مربوب : من‌عرف‌نفسه فقد عرف ربه. 


4 مت 


رب ومربوب را نکو دریاب خویشتن را بدان و او دریاب 


۱- واج:کجا . ۲-ی»ط»واز»ج: ظهرا و بطنا . ۳- زء:جانی. 
ع- و»ج»ز: نسبتی . ۵ - ج : بر ۰ 

(۱) - سورة وم آیةٌ ۲۵ : اوهرروزی درشانی است. 

)۲ - اشاره است به‌آیة ٩۲‏ ۰ سوره ۳ : فان‌انته غنی‌عن العالمین : همانا خدا 


از حهانیان‌بی‌نیاز است. 


۳۱ معرفت کبیر 
معرفت- عالم اعیان‌ثابته مظهر اسم اول مطلق و باطن مطلق است ‏ 
وعالم ارواح مظهراسم باطن ۱ مضاف وظاهر مضاف» و عالم شهادت مظهر 


اسم‌ظاهر" مطاق و آخرمن‌وجه وعالم آخرت مظهر اسم آخر" مطلق و ظاهر 
من‌وجه. و نفس انسان کامل مظهر اسم جامع ۰ من‌عر ف ذفسه فقدع رف ربه 5 
معرفت.- حقایق عالم‌در عم ودعین مظهر حقیقت | نسانیه اند » و حمیقت 


انسانیه مظهر اسم جامع ؛ و مجموع ارواح جزثیات رو حاعظم؟ انسانی» و 


به ظهور حقیقت انسانیه درعالم ‏ اهل له عالم‌مفصل‌را انسان" کبیر می‌گویند. 


بیت 
مخزن" اسرار ربانی بود آن حقیقت نفس انسانی بود 
من عرف نفسه فقد عرف وبه. 


معرفت- حقیقت انسانیه‌را ظهو رات اش درعالم تصیلا و درعالم 
انسانی اجمالا ۰ 


‌ 


شعر 
کل‌الجمال غدالوجهك محملا لکنه فی‌العالمین ۱۲ مفصل 


و مظهر اول حقیقت انسانیه صورت روحیهٌ مجرده مطابعَةهٌ نفس کایه 


وصورت نفس حیوانیه مجرده مطابمَةٌ صورت عقلیه » و صورت قلبیه مطابقَةً 


نفس کلیه وصورت نس حیو انیه مطابعَةٌ طبیعت کلیه» وصورت دخانية لطیفه 


مطابقةٌ هیولای کلیه» وصورت دمویهمطابق؛جسم کلی » و صورت اعضاثیه مطابقة 


عالم کبیر » وبه‌این تترلات مطابقت‌است مان آفن:دقر نس رید 


یحه» و این‌از 
ت ریت ۸ الهیه است درمملکت انسانیه 


ْ من‌عر ف نفسه فقدع رف ربه. 


9-۱ » ج : الباطن . ۲- و » ج : الظاهر . ۳ - وج : الآخر . 
۶- ی : اسم 0 ۵ - ج: عالم , ٩‏ - ج»ط:ٍ مظهر. ۷- و »ی: للعالمین . 
۸- ج.ز: تدبیر ات . 


"ِ# 


رسائل شاه نعمت النه ۳۷ 


همه عالم توتی, اکر عانین فهم فرما کمال انسانی 
معرفت- زید وعمرو وبکر وخالد به تعین و تشخص چارند وبه حقیقت 
واحد . 
پیت 
بحر وموج وحیات وجو هرچار نزد ما آب باشد آن ناجار 
و اگرچه هر ذره‌ای از ذرات موجودات به لسان حال می‌گویند : 
سبحان من اوحدنی. اما معرفت بر کمالاز مظاهراجمال و جلال‌توان" یافت. 
من عرف نفسه فقد عرف ربه . 
مر فت- اصحاب استدلال موّثر به‌اثر دانند و این‌اول مرتبةٌ معرفت 
است . منعرف نفسه فقد عرف ربه. وعرفا اثر را به و ثرشناسند؟ وفرمایند: 
عرفت‌الاشیاء بربیی ما عرفت‌ربی‌بالاشیاء. و محتق مزشر به موثر شناسد » 
کما قال رسول‌الّه ملق : عرفت دبی بربی . 
م#رفتت قال رسول الّه لد : ان‌دثه تعالی سمعین الف‌حجاب 
من نور و ظلمة او کشفها لاحترقت" سحات 46<9 ما انتهیی الیه بصر دمن 
خاقه . ۰ 
حجب ظامانیه اجسام‌طبیعیه | ند و حجب نورانیه ارواح لطیفه » و عالم 
است* میان لطیف و کثیف» وانیت 


به عالم درحجاب 


.وصوف است به لطافت و کثافت و دایر 
عالم که‌عین عالم است حجاب عالم‌است» لاجرم هميشه عالم 


باشد . 
۱ - و ز : مظهر . ۲ ج » ز : می‌توال . ۳ - و » ز : فهم‌فرمایند. 


-ز ء لاحرقت . و - و : دایره‌ایست . 


۳۲۳ 


بردار حجاب عارفانه ۳ بشناسی توئی بگانه 


من عرف نفسه فقد عرف ربه . 
ثبت 


از حدوث و قدم شوی‌واقف مظهر و مظهرت شود معاوم 
معرفت.- اکر کاننی بر ورقی حرفی نوشت و بر لوحی سطر ی و بر 
کتابی درجی » عارف کامل درهرحرفی بلکه در هر نقطه 


جاصه در سطری ۰ اما معر 


اف قاننیه وا ببایقء » 


فت بر کمال در خواندن و دانستن دج انیت 


من عرف نفسه فقد عرف زبه . 

معرفت- مرتبة روحیه ظل مرتية احدیت است ؛ و مره قلبیه ظل 
مر تیه واحدیت» ونشس ناطقةهً انسانیه اگر عارف بود به معرفت اجمالیه روح 
خوانند و اگر برسبیل تفصیل باشد قاب گویند و معرفت تصیلیه حاصهُ قطب 
است . 


آنکه اعیان همه نکو بیند عين هر يك به‌عین او بیند 
من عرف نفسها 


جمالا فقد عرف ربه‌اجمالاه ومن عرف نفسه تفصیادن 
فقدءعرف ربه تفصیلا . 


۱ 
۱ 


۰ 
: 


واقف بود سزد گر بگوئی که عارف بود 


معرفت. علم ذوق و شهود مقتضی اتصاف۲ ذایق است به مذوق . 


۲- و : انصان . 


من ذاقه بعر فه . من عرف نفسه فقد عرف ربه. 


معرفت- عالم از آن رو که‌غیرحق‌است!» درنفس خود معدوماست؟» 


ومعدوم را برخو د وجودی وظهوری نبود) و گفته اند موجود حیقی حق‌است 1 


بیس ۱ 


و جود حقیقی بجز از ذات خدا نیست 


مائیم صفات و صفت از ذات‌جدا نیست 
و اظهار عالم بظهور وجود . منعرف نفسه فقد عرف یه . 
مر تب معرفت‌انسان به رب «او)۳ نتیجةً معرفت انسان‌است به نفس 


او . من عرففسه فقد عرف ربه. 


بیت 
گر بدانی حقیقت انسان عارفی * کاملی‌شوی‌زان‌سان" 


معرفت- گفته اند که معرفت حقیقت ذفس معلوم هیچ عارف نیست > 


فد لاصتا _کا 


اما به حسب معرفت کمالات" و صفات ممکنه اهت» بلکه حاصلةٌ! عرفا" است؛ 


و معرفت کنه ذات آلهیه ممتنع گفته اند » اما معرفت اسمناو صفنات: مسکن » 
من عرف نفسه فقد عرف ربه . 


ی 


مرت ذات او" توان دانست . هر که دانست آن چنان دانست 


معرفت.- نفس انسانیه مخلوقَةً"۲ حضرت الهیه است» ومعر فت‌موجد 


مستازم معرفت موجد . من عرف نفسه فقد عرف دبه . 
یت 
هر که خودرا شناخت اورا یافت بد نگویم که او نکو را یافت 
۱-ز: ول ۲ لج ده 6 -و اج .ی : عارف . 


۵ - زج ؛ زیسان . ٩‏ ط ‏ ه : تفس . ۷ -ج » ز : حاصل . 
۸ - ج : عرفان . ٩‏ - الف ۰ تو . ۰ و » زج : مخلوق . 


ی 


70۳ ۳ 


۳۳۵ معرفت کبیر 


معرفت- به ممتضای : آن‌ارژه خلق آدم علی صورته » وبه‌اشارة: 
و عام‌آدم الاسماء کلها()» انسان کامل جامع اسماء و نعوت ربانیه است و 
عین ثابتةٌ او در حضرت علمیه متصفه به صفات ۲ الهیه . من تا فد 
عرف ربه . 

«عرفت- بعضی از بنی آدم محجوب‌اند از حق به خلق و بعضی در 
حجاب‌اند ازخلق به حق» اما کامل را ریت جنال مانع نشود ازجلال و زه 
جلال از جمال . 

مصراع : اين مرب اهل کمال‌است به کمال . 


پیب 

صورت و معنی بهمدیگر بدان جام و می همچون مه انور بدان 
من عرف نفسه فقد عرف ربه 
معرفت- هویت جامع؛ٌالهیه فایضه است به‌رحمت شامله‌سایمه ازخزانهً 


صفانیه پرموجودات افعالیه . 


موجود برعمت. وجوديم ی جود وجود بی‌وجودیم 
معرفت. مرب اعلی‌مرتبةالوهیت است» ومرتبهٌ ادنی مرتبة مربوبیت 
که مقتضی "عبودیت است ونتيجة افعال» ومرتبةٌ وسط مرتبةٌ ربوبیت که‌و اسطه 
است میان رب و مربوب . من‌عرف نفسه فقد عرف ربه. 
معرفت. هرموجودی که" وصف کنند او را به‌اطلاق وجهی داشته 
باشد بانقیید» وهرچه‌محکوم؛ بود به* تقییدو جهی‌دارد به" اطلاق» واین‌معرفت 
-٩‏ ع: صفت . .. ۲ دی ؛ مقتضیه . . ی : اورا ۷ . 


6 -ج»ط : معلوم . . ووو-ی : با. 


)۱( سورة ۲ آیه ۰.۹ و به آدم هم اسماء را آموخت . 


بكِبصص7 


رسائل شاه نعمت‌الته ۳۳۹ 


عارفی‌است که به معرفت تامه عارف حق و خاق باشد . من عرف نفسه فقد 
عرف ربه. 
پیت 
عارف کامل این چنین باشد سخن عارفان همین باشد 


معرفت- هرفردی ازافراد عالم نفسی دارد » ناطقهٌ عارفه) که‌مسیحةً 


حضرت الهیه ایکا بهاسمی حاص که مربی‌اوست 3 ومعرفت او لازم معرفت 


رب اواست» ونفس انسانبه جامع‌جمیع نفوس‌عالم است» و‌عرفت اومستازم 
معرفت رب‌الارباب . من عرف نفسه فقد عرف ربه. 


معرفت- عارف واصل‌قمررا به شمس مشاهده نماید ) وعال کامل 


شمیس ۳ ره قمر ۰ من عرف تب فقد عرف ربه. ۱ 
بیت ۱ 
حکیم خردمند دانی که کیست کسیکوخدارا به‌اشیاشناخت 
 _ ۴‏ : 
و لی‌هر که حق را ساسا به ی سزد گر بگوئی که‌حق‌راشناعت 


معرفت- نفس انسانی از عالم مجردات است و به‌ذات مجرد ایدا »۲ 
و به صفت مقید به تعلق به‌بدن »و گاه مجرد به فطع تعلق» من‌عرف نقسه بالتجر بد 
فمّد عرف ربه بالتحقیق» و من عرف نفسه بالتقیید فد عرف ربه بالتقلید؟ » 
ومن عرف نفسه بالمخلوقية فقد عرف ربه بالخالقية » ومن عرف نفسه بالعبودیة 
فقد عرف ربه بالمعبودیة. 


4 


دنله ۳3 خود به ففك کین داند؟ رب خود را اله خحود خحواند؛ 


1 و - ی ؛ اند » الف : ابدی , ۲ - ی : بالتقیید . ۳ - زاج: خواند. 


6 از ج : داند . 


۳۳۷ معر فت کبیر 

معرفت- وجود واحدیاست حقیقی » و به‌معرفت کثرت معر فت و احد 
حقیقی حاصل نشود » و صحیح نیست که انسان از آن رو که کثیر است عارف 
وحدت حقیقیه۱ بوده نع از آن وجه که حقیقی است متصفه به حیات وعلم‌و 
ساير اسما و صفات عارف‌حقیقت تواند بود » و این ادر ال از حیثیت کثرت۲ 
بود ته از حیثیت و حدت.من‌عرف نفسه فقد عرف ربه . 

معرفت- نزد حکما و محققین صوفیه وجود مضاف " عام ظل وجود 
خاص؟ است؛ و حضرت واجب‌الوجود اعیان موجودات را به حلعت وجود 
عام" مشرف و موجود فرموده » ووجود عام؟ مشترك است میان قاسم اعلی» 
ای عق ار :اه مفعول ایداعی‌است؛ به فعل ول که و اسطه ای‌است مان او 
وسایر موجودات . من عرف نفسه بوجودالعام نقد عرف ربه بوجود العام و 
من عرف نفسه بوجودالخاص فقد عرف ربه بوجودالخاص . 

بیت 
خاص و عام و مقید و مطلق هرچه یابی توحق طلب ازحق 

#رفتت مناسیت میان حق و بنده به حسب حظ عبداست ازصفات 
و اسماء الهیه و حظ هسرواحدی متفاوت » به حسب تفساوت جمعیت و قلت 
وسایط » ومناست میان زید وعمرو یعتی۸ وقوع‌مزاج هردو در درجه واحده 
از درجات اعتدالات . 


یی 


همد گر را لاجرم دارند دوست الق چنین باری اگر یابی‌نکوست 


۱ج ؛ حقیقی. ۲ - ج »ط : تواندد. ۴ -؛ مفاض ۰ 
تاد تلو مه و نت 
۸ -و)الف»ج»ز: بمعنی ۱ 


رسائل شاه نعمت النه ۳۲۸ 


و این" اصلی‌عظیم‌است‌درمشرب تحقیق» واگربه‌امز جة مختلفه‌باشند: 


مصراع : هریکی را مشربی باشد دگر . 

و تعینات ارواح اناسی از عالم روحائیت است و درجات ارواح 
متفاوت» در شرف و علو منزلت » از حیثیت قلت وسایط و کثرت . واوسع! 
تعینات که مشهودکمل" است تجلی ذاتی‌است» و مقام توحید اعلی ومبدثیت 
مجمع اعتبارات است» ومنبع نسبت و اضافات ظاهره در وجود و باطنه در 
عرص تعقلدت: و اذهان ء 

و وجودمطلق واحد واجب عبارت است ازتعین وجود در نسبت علميةً 
ذاتیة الهیه » و محقق به‌این نسبت حق را ما می‌گوید » و این معرفت اصل 
اصول معارف الهیه است. فافهم. 

معرفت- نفس مطمتنة تارك هوای نفسانیه ولذات فانية دنیاویه است» 
و راضیه از رب خود ومرضیه درحضرت‌رب» و مأموّره به مراجعت به حضرت 
عزت ؛ ونفس به رجوع‌طلب می‌ کند از الّه‌تعال 0 4 جامعیت که مظهر کمال 
و مجلی* انوار و محل ظهور ساطنت افعال رب الارباب باشد» اسماء الهیه 
اربات اند و ذات رب‌الارباب 8 من‌عرف زغسه فد عرف ربه . 

معرفت- مجموع موجودات علویه.و سفلیه از نقود خزاین صفات‌و 
با نصیب‌اند و به قدر استعداد از نفایس نعمت و کرامت و 


ذخایر نعوت الهی 


رحمت شاماه واسعه : القبی 9 مت کل شیی(۱) با بهره » بلکه انوار صفات 


۱ سا و اج : هم سل . ۲ -ی : اوسط, ۳ و : کل . 


6 - ج : مجلای . 


6 - انماره است به آية ۷ سور ۰ع : ربنا وسعت کل‌شبی رحمة و علما و یذ ۱۵۵ 


سوره ۷ : و رحمتی وسعت کل شمی . 


ی تن" فسقتت با 


۳۹ معرفت کییر 


جامعة ربوبیت‌درمرآت مربویاب" واضح ولایع | ابا ورن زان 
به ۲ طریق اجمال از جمال و جلال در آئينة کاملهةً نفس انسانیه اجمل و اظهراست: 
من عرف نفسه فقد عرف ربه . 

معرفت. انسان کامل آئينة ذات و مجلی صفات و محل تصرف 
ولایت پرورد گار است ؟ و موجود به‌جود وجود واجب‌الوجود » و حقیقت 
او غیر معلومة غیرحق » بلکه عالم حقیقّت او عالم حق است ؛ و قیل: 


‌ 


سعو 
ولست اعرف من شیی 1 [ کیف اعر فه۲ [ انتم قیه 
معرفت- 


ثدیس 


بدان که حضرت اعلی نمی وان دانست 


ز ذات او بجز اسما نمی‌توان دانست 
هر آنچه ممکن دانستن است دانستيم 
ولی حقیقت او را نمی‌توان دانست 
بلکه عارف و معرفت و معروف ی باید نا مقصود؟؛ رو نماید » و 
معرفت چهار مرتبه دارد : 


من عر ف نفسه بنفسه, و من عرف ربه بفسه, ومن عرف نفسه بربه» و من 
عرف ربه در به . 


کذاك بفعلی عارف بی‌حاهل وءارفنی بی عارف بالحقيقة 


حق را بخلق هر که شناسد نه عارف است 


حق را به حق شناس که عارف چنین بود 
7٩٩ ۹۹‏ 0[ 
۱- ج : مروبات . ۲ج و ؛ بر . ۳ - ی : اعرف . ع -ز: او د . 


رسائل شاه نعمت انله ۳۳۰ 


معوقت- آیات‌ملکیه یعنی آثا رکه سمات فعلیه اند وظاهره‌در صفحات 
ذرات موجودات و موْثرات نعوت صفاتیه در ملکوت اشیاءاند » و مشرقه به 
ور ذات و مشرقةً صفاتیه آیات ماکوتیه ومشرفة ذاتبه آیات جبروتیه ؛ وانسان 
به هت اجتماعیه جامع آیات ثلائه و هرفردی از افراد عالم مربای! اسمی‌از 
اسماء رب‌الار باب . من‌عرف نفسه فقد عرف ربه . 

معرفت- زلال ربوبیت از عين الحياة افضال الوهیت در مجاری 
وجود مربوبات بعناوعی( اسسگا و الطاف باری از ذخایر صفات الهی و خزائن 
تعوت نامتناهی و ظو اهر جواهر اسرار برسرایر بنی آدم و عالم نثار فرمودده 
و در آینه: المومن مرآت المومن؛ تممال‌جمال : ان‌اللّه جمیل بحب الجمال. 
به کمال۳ نمو ده وذرات‌موجودات را از شعاع شموس تجلیات صفات قد بو.ه 
منوروموجودگردانیده » خحاصه نس انسانیه » کماقا - 19 : من ءرف 


ذفسه فقد عرف ربه . 3 


همه عالم مئورند از او نظری کن بهاو به‌بین یکو 
معرفت- لفظ لطیفه بر دو معنی اطلاق می کنند . یکی حمیعت انسانیه 
را لطیفه ربائیه* می‌ گویند که بدن جسمانیةا نسانیه مر کب اواست » ومحل‌تدیر 
و تصرف والت تحصیل معلومات معنویه وحسیه . 
بیت 


ان لطیفه ۳ انسانی بود فیضی از الطاف ربانی بود 


و مستفیض‌از روح مضاف» یعنی مضاف به حضرت‌الّه فی قو له‌تعالی : 


۱ - و : مرایای ۲۰ -ز : ساری . ۳ ره 6 -ج + ی : ربانی. 


آقرفر معرفت کییر 


فاذا سویته و نفخت فیه هن دوحی () . وبدن به‌مثل آئینه‌ای‌است مصقوله 
که فیض نور الهی #منی‌روح اضافی در او ظاهی می‌شود » چون فهررترق 
از نفس متکلم ۰ من عرف نفسه فقد عرف ربه . 

دیگر معنی لطیف ۱ دقیق که درذهن آید و در فهم واضح و لایح بود و 
عبارت‌از آن قاصر » زیراکه از علوم اذواق و احوال است لطیفه می‌گوبند. 
من شاه سرت . 

یت 
ذوقی که «دلم‌راست به وصلش ۲ حاصل 
دل داند و من دانم و من دانم و دل 

معرفت- بعضی از عباداله بر آز ند که لطیفهٌ انسانیه بعد از مفارقت از 
بدن مجرد خواهد بود » اما کسب خلق وعلوم ومعارف و طلب درجهٌ کمال 
درعالم تجرید از اخوان صفا می کند » واین طایفه اهل‌انه‌اند » اما فکرو نظر 
عقلی برایشان غالباست» وادل کشت اهل‌حی‌اند» ودایم عام ایشان‌برمزید. 
وماوك اهل تدبیراند و مومن و قاثل به حشر اجساده وظهور تامة این لطیفه به 
هیکل جسمانی بود» و حیات بدن به‌او» هم‌چنانکه وجود حقایق کو نیه‌مشروط 
است به‌حقایق الهیه و ظهور حقایق الهیه مربوط به‌حقایق کونیه . 


یی 
و روشنی بباید تا تور حمال او نماید 
وس 
0 - بط سس 0-7 یووم - 


رسک تس پر تسس 


۱- سوده ۱۵ آیٌ ۲٩‏ : پس چون آنرا راست‌کردم و از روحم درآن دمیدم , 


زاف را 


رسائل شاه نعمت الله 


معرفت- انسان دایم‌در ترقی‌است‌از علم به‌عین آید و از عین به حسب 


ظهور در عالم ارواح و ازعال م ارواح به عالم مثال و از عالم مثال به عالم 
اشباح و درعالم اشباح" هر 11 ی در تاقنم اش که و از غایت لطافت حجاب 


و دقت و رقت نقاب و رعاه صور ازتجلی: کل دوم هو فیی شان ) و از 


ترقی خود بی‌خبر» و هیولای‌عناصر جوهر واحداست» و ظل نفس رحمانی 
که از حیئیت ظهور در صور ار بعةً ارکان» چهار می‌نماید. 


دی 


گر دریابی حقیقت چار آن چار یکی بود بناچار 


و امهات اسماء الهیه چهار اند : هو الاول و الآخر و الظاهر 2 


همه هفت ؛ حیات و علم 


الماطن و هو بکل شیی علیم (ب) . و ائمة صفاتیة | 
مات 


و ارادت و قدرت و سمع و بصر و کلام » و انسان متصف به این صء 


ای در تیا 


۰ ۰ ۳ ٍ ۰ ب‌ ۰ ۰ ۳ 
سیعه 6 واین صفات سبعه انسانیه ظطلالات ائمه سیعه الهیه اند .هن عر فذغسه 


فقد عرف ربه . 


پیت ۱ 

۱ 

8 ۳ ۱ 

هشفت دریا به‌بین ولی يك اب نظری کن به عین ما دریاب ۰ 
معرفت- قیل : من عرف تفه بالعجز و الضعف والفناء فقد عرف 

ربه بالقدرة والقوة والبماء ۳ ۱ 


۱ - ژاج»و: در. 


یه ۲۹ هر روزی در شأنی‌است . 


۳۳۳ ۱ ۱ معرفت‌کییر 
نفس‌عاجز است ؛وایلهعلی کل‌ششی قنیو()» و نف شیف است 
آن‌الثه هوالرزاق ذوالقوة المتین() و نفس فانیه " است » وایله‌باق‌برقانه 
ژالکل باق بابقائه ‏ " یفنی الخلانق کلهم من الخواص دالعوام « ویبقی 
وجه ربك ذوالجلال والا کر ام» (۳) . 
معرفت.- به توفیق حق: صاحب تحقیق » کثرت اسمائیه الهیه را در 
واحد حقیقیه به بصر : کنت بصره‌الذی‌بنصربه مشاهده نماید» واسواج و 
حباب و قطره و جوء در بحر ما به‌عين ما مطالعه فرماید . 


یی 


عين مارا به عين ما بیند این و آن »ظهر خدا بیند 
من عرف نفسه فقد عرف ربه . 
معر فت-هوبت الهیه در حقیقت انسانیه‌تجلی فرموده و آن اسم اعظم 
است که جامع حقایق اسماء است . من عرف نفسه فقد عرف ربه . 
یت 
گربرقع از آن روی چومه بکشاید هرآینه" حسن دگری بنماید 
معرفت. رو ح حیوانی که مخزون است در تجویف قلب صنوبری 
انسانی برزخی است میان روح انسانی و مزاج» بوجهی که نسبتی داردباروح 
انسانی قوتی است؟ بسیطة معقو له » و از حیثیتی که متصرفه است در قوای 
مختلفة متکثره و بذات‌مشتمله‌است برقوای متعدده نسبتی‌دارد با مزاج»ومزاج 


۱- ی فانی . ۲- ز: به بقائد . 
(۳) - الف » و: آن‌حسن دگر » ی : حسنی . ء - وءالف * قوتش, 
(۱)- در آیه‌های متعددی در قرآن مجید آمده است. (۷)- سوره ۵۱ آیة ری . 


(۳) - سوره وم آیهٌ ۷ و ذات پروردگارت باقی می‌ماند که صاحب حلال و در خور 
گرانی داشتن است . 


رساتل شاه نعمت له ۳۳ 


مر کب‌است" از طبایع مختافه » و این از لطایف حکم الهیه است که مقتضية 
جمح است هیان اضداد در امر" جامع . 
پیت 
نظری کن به حکم و حکمت او تا بدانی کمال قدرت او ۱ 
من‌عرف نفسه فقد عرف رب . ۱ 
معرفت- دل را پنج مراب بود معنوبه و روحانیه و مثالیه و حسیه : 


و مرتبةً حامعهٌ مراتب‌اردعه ‏ وپنج و جه دارد» و جهی»و اجه۲ حضرت حق است . 


یی 


بی‌و اسطه فرص از خحد| می‌بابد این مر نبه اوهم از خحد| می‌بابد 
و همه اشیاء این وحه دار ند 5 ول هچ ار - الارق الی‌الثه تدای 
واست بو اسطه 


ى اس 


نوس ااخلایق , و وجهی باعالم ارواح‌دارد چنانکه استعداد ۱ 
روحی از ارواح انبیا واولیاعلبهمالسلام‌ازربه خود فیض می گیرد : ووجهی 
مخص انس به عالم‌مشال . و ره مقدار بت از مقام جع و به چستب اعتدال 
مزاج و اخحلای و انتظام احوال در تصرفات و تصورات و حصور و معرفت 
محظاء ظ ۹ 

ووجوی با عالم شهادت دارد و مخصوص به‌اسم الظاهر و الأخر 0 ۱ 
وروجهی جاءع‌وجوهات ار بعه مختص" به احدیت‌جمع؛ و این وجه‌جامع‌فریب ۱ 
اشست ره مرئبه هو بت که منعوته‌است ب4ه اولیت و آخعربت و ظهور و بطون و 


خیم میان این زعوت۲ ار بعه ۳ 3 


۱ - پجز الف دیگر نسخه ها ندارد . ۷۲ ی : در او . 
۴ ی : مواجهد . از وراه ۵ - زو 


٩‏ و » ج : مختصه . ز + مرائب. 


۳۳۵ معرنت کیبر 


قطعه 
سخن دل ز اهل دل شنود دل پاری که ذوق جان دارد 
ظاهر و باطن اول و آخر همه از دل بج و که آن دارد 


معرفت_ حضرت قادر و ابثه بکل‌شیی قدیر () به قدرت بالغة شاملهة 
کامله ست واهته ۱ طبقات موجودات علوبه و سغلیه و محسوسه ومعمولهر ۲۱ 
به بیست‌ و هشت۴ اسم ایجاد فرموده ‌ بهاسم اار فیع الدرحات مراتب‌را؛ نعبین 
کرده ۰ و عقل اول به فعل اول بهاسم البدیع آفریده و عقل مظهر اواست 
و یت شب ,ظر و سقشته ور 


و نفس کلیه به‌اسم الباعث ۰ وطبیعت کلیه‌بهاسم الباطن : وهیولای 
کلی به‌اسمالآخر ؛ و جسم کای به‌اسم الظاهر : و شکل به‌اسم الحكيم . و 
عرش به اسم المجیط ۰ و کرسی به‌اسم الشکور ؛و فاكاطاس به‌اسم الغنی: 
فلك‌ثابتات به‌اسم المقتدر .و آسمان‌اول به‌اسم الرپ . و آسمان دومبه اسم 
العلیم. و آسمان‌سوم به‌اسم القاهر ۰ و آسمان‌چهارم به‌اسم النور .و آسمان 
پنجم به اسم المصور ۰ و ششم به‌اسم المحصی. و هفتم به‌اسم المبین .و 
کر؛ اثیر به‌اسم القابض و کرة هوا به‌اسمالحی. و کرة آب به‌اسم المحیی» 
و کرة تراب به اسم الممیت : ومعادن به‌اسم العزیز ۰ ونبات به‌اسم الوزاق . 
و بهائم به‌اسم المذدل, وجن به‌اسم اللطیف, و ملك به‌اسم القوی ,و انسان 
به‌اسم الحامع یعنی اللّه. 

۱ ۳ -1 : بیست وهفت. ۲زا یط وس ۲ 4 زر سر 


(۱) - اشاره‌است بهآیة : واته‌علی کل‌شیئیقدیر» که در بسیاری ازسوره‌های تر آن‌مجید 
آمده است 


۳۳۹ 


رسائل شاه نعمت النه 


خحوش بگو الله و اسم ذات بین جمله اشیا مصحف آیبات بین 


و اسان بی‌کق تظق نور او در ديد ذرات بین 
نفسه فعّد عرف کل‌الاشیاء 


در زمین 
من عرف! شیثا فقد عرف ربه و من عرف 
و من عرف کل الا شیاء فد عرف رب‌الارباب ۰ و الله اعلم بالصواب ( و الیه 


المرجع والماب" ۰ 


و -ی : نفسه +. هه 8 او 


3۳۱۲۲۵۵ 


)۳۲( 


بر )ارام 
و به ثقتی ۱ 


الحمدلّه رب‌العالمین وااصلوة والسلام علی محمد و آله اجمعين". 

اما بعد : « این ذکری‌است در بیان آنکه,۳ درویشی از روی استفاده 
سوال کر دکه پونس(ع) و بطن ماهی ۱ چهل‌روز متسگن شد مقصود چه بودو 
دروجود انسانی چیست ؟ چرا که در کلام ربانی آمده است قوله تهالی »؟ : 
سنریهم آیاتنا فی‌الآفاق و فی‌انفسوم (۱) ۰ ۵ 

جواب - بدان" که مراد از یوس روح است و مراد از ماهی ۷ و 


مراد از بحر اشیاء است. قال‌النبی" (ص) : «خلق‌اثه تعالی ارواح» ۰ قبل 


و ال ات ۲-ع :-. 
ء - الف» و»چ ء در دریا چهل روز بودن چینست ویونس در بطن ماهی و دریا چهل 
این چه بوده است ژیراکه هرچه درآفاق است در انفس‌است» 


۳ الف » ج * - ۰ 


روز در نفس اسان مراد از 
۵ الف» ج» اضافه دارد : یعنی هرچه درآفاق 


چنانچه خدای تعالی فرموده است * 
جواب باید گفت تا فایده دهد طالبان را . 


آفریدیم درنفس انسان آفريديم و اين را 
٩‏ - الف » ج : ای طالب ‏ . ۷- ع : تفس است . 
چنانکه رسول . ٩‏ - الف»ج 2 خاق‌الارواح ۰ 


۸ - الف » ج : 


)۱ سوره ۱ آیهُ ۵۲ : بزودی نشانه‌ه‌ای خودرا در آفاق ودر خودهاشان 


به ایغان می‌نمائیم ف 


سس صپجپپ9پ۹۹-۰(9۰9ِآِ«۱ 


۳۳۹ ی 


الاحسام : و جائی دیگر فرموده است 


تسه ی سر 


: اول ماخلق ادثه العقل ۰ واول ما 
خاق‌الله الروح ۲ . پس معلوم شد ۲ حضرت حی سبحانه و تعالی روح انسان 
دا پیش ازجسم بیافرید » وحواست که آن‌را آشکار|کند از مقام اجمال آن 
را مفصل" گردانید و از علم به عين آورد و از غیب به شهادت و از احدیت 
به‌واحدیت ‏ که اظهار کمال اسماء و صفات تماید؛ . 


بعدازارواح حق- سیحانه و تعا 


تفن و بادو آب وخحاله را بیافر بد 
و عالم را از اینها مرتب گردانید و بعد از آن تخمیر آدم کرد" : خمون‌ظرزد 
آدم بیدی آربعین صباحا ء یعنی بسرشتم گل" آد 
ب» چهل صباح و قالب آدم" را ازاین 


م را به دو دست قدرت خود 
۵ 
چهار چیز آفریدم". 


یی 
دوست چهل بامداد در گل ما دست داشت 


ماچو گل از دست دوست‌دست ره دست آمدیم 
و روح؟ در وی دمیدم . قال‌اله تبارله و تعالی 

فیه من روحی(:) . 
بدان ای دوست"۱ که چون قالب 


باد و آب وخاله بیافرید هریکی از ایشان را خاصیتی داد که دیگری ندارد . 
آتش گرم و خشك است و باد 


: وا۵ اسو 42 نفخت 


انسان را خدای تعالی « از آتش و 


گرم وتر وآب سرد و تر وخاك سرد و خحشك. 
۱ اف » ج  -‏ ۲ - الف»ج: وچون. ۳- ع : هست. 
۶ -ع : مقصود ارست . ۵ - الف» ج : چنانکه رسول (ص) 
الف » ج : تخمیر کردم خاك, ۷- الف,ج: انسان , 
۹ - الف» ج ؛ انسان‌را راست کردم و ِ 


فرمود 
۸- ج: بیافریدم. 
۰- الف»ج : اکنون بدان که _ 


(۱) - سور ۱۵ آیه ۲۵ . 


۳۶4۰ 


رسائل شاه تعمت النه 


اما عارفان هرعنصری را به نفسی تشبیه کرده‌اند و خاصیت هريك‌را 


دانسته‌اند 1 آتشق را نقس اماره و بادرا نفس لوامه وآت را نفس‌ملهمه و 


حاله را نفس منظملته: » و ایشان را چهل مراتب داده‌اند . 
حکم نزن فرموده : ان‌الافسلامارة پالسوعالامار حم 
۱ جهل ۲ -خشم ۳ بغضص 


حق تعالی‌در م 
اماره را ده مراتب است : 


دای رو" و نشس 
که ۷ -حسد ۸ بخل ٩‏ _کفر ۱۰ - نفاق*. 


۶ - قهر ۵ -کبر 
واسا لو احه این نفس را به باد تشبیه کرده‌اند و او را نیز 


کنافت - هم بلامت کننده است و هم نیکی 


ده مراتب 


است ۰*۰ هم لطافت دارد و هم 
و بدی کننده . قال‌الّه تعالی : لا اقسم بالنف س اللو امة ۱ و آن ده مراتب که 
از لوامه حاصل می‌شود »" : ۱ 
۱ 
_زهد ۲-تقوی ۳-ودع ۰ _بندگی ۵ نماز ۱ 


ت‌ 
وه لا جع اب 8و9 ٩‏ زکات ‏ .۱ جهاد . 


و واین مرات ب که از ملهمه حاصل می‌شود » و عارفان آن را تشمیه 


. و آپ سرد و تر وخالسرد 


و _ ازآتش که گرم و خشك است و باد که گرم وتر است 
وخشك و ه رکدام را خاصیتی هستم کهآن دیگر را نیست. واين چهار عنصر را 
بچهار نفس تشبیه کرده‌اند وخواص هریکی‌را دانبتداند. ۰۷ ع + وآن نفس چود 
پادشاه ظالم اس تکه هر حرک ت که کند شر باشد و این ننس رابه آتش تشبیه کرده‌اند ب4د, 

۳ -ع : کین . ود ام زو هواس تشن اما دا 
نعوذ باه من شراللفس الاماره ۰-۳ : اما ده‌مراتب که در نفس‌لوامه 


است اورا به باد نسیت کرده‌اند 5 


صوفیان 


ه - الف» ج 
پیب ال میت چ بر آی اعی ده میتی زد 


(۱) - سورة ۱۲ آیه ۵۳ ۰ سورة ۷۵ آی ۲ ۰ 


۳۱ تفسیه 


به آب کرده‌اند» قوله تعالی :فالهمها فجورها 9 تقویهسا() یعنی الهام پذیر نده 
است » و دسراتب آن 1۱ 
بقل هد کت ۴ دانش . 4 وحی  .‏ ۵الهام؟ 
٩‏ خبر ۷کمال" ۸ فضل ‏ 4احسان . ۱۰-خلق «سخاوته؟. 
اما ده مراتب که در نفس مطمثنة است و او را بخاك نسبت کرده‌اند 
وهیچ حرکت خارج در وی نیست و به‌امر حق تعالی میرود و باز می‌آید. 
قوله تعالی : یاایتهاالنفس المطمشنة() . زیرا که بهشت در تحت او است و 


او را به آدم معنوی نسبت کر ده‌اند که مفصلات کتاب اواست » و حق تعالی 


فرموده که : و علم آدم الاسماء کلها() ۰ یعنی‌در آموختيم به آدم همه‌اسم‌ها؛ 


خطاب به‌این نفس است : و این‌نفس . نفس انبیاء و اولیاء است . و همگی 


2 


کمالات ازلا و ابدا بر او ظاهر می‌شود و اورا نیز ده مراتب است : 


۱- فقر ۲ - صیر ۳ عدل ء - انصاف ۵ -رضا 
علم ۷- تحقیق ۸ - یقین ٩ب‏ صفل ۰ - وفا. 


و این چهل مراتب که و نام آنها گفته شد از خاك به کمال می رسد»* 
که پدر خاله؟ علی- تلا - است : و اورا ابوتراب از برای « این گوبند ۲۰ که 
هرگاه سالك‌به‌اين مقام رسد نبوت وولایت یکی شود؛ زیرا که نبوت وولایت 
یکی‌است وولایت باطن نبوت . چنان که شیخ محمود() می گویدا : 


اه الف»و»ج * و اما ده مراتب که درآب است و آن راینفس ملهمه تشبیه کر ده‌اند. 
۲- الف » و» ج : امام . ۳ - ع : حال . ۳ 

۵ - الف ۰ ج : ما نام بردیم همه ظاهر می‌شود بخاك . الف»ج و 
۷ - الف » ج : آن می‌خوانند . ۸ - الف : ج : عارفی , 


(۱)- سوره ٩۱‏ آیذ ۸. (۲)- سورء٩۸‏ آیذ ۲۷ . (۳)- سورة ۲ی۹4 ۲ 
(4) - مراد شیخ محمود شبستری صاحب گلشن راز است. 


۱ ِ‌ 


رسائل شاه‌نعمت‌اله ۳:۲ 


ولایت در نبی پوشیده باید ولی اندر ولی پید| نماید 
«جون سالك را این کمالات حاصل وک 1 باطن آتش به رنگک‌میکائیل 
«در آید که شمیت ررق"» اواست» 3 باطن تا به‌رنگگ اسرافیل بر آبد وآن‌سب 


احبای او ات بخ کمّوله تعالی : الریح من روح‌ایله 9 باطن آب به رنگگ 


جبر ثیل‌بر آیدو آن سیب پیغام آوردن است؛ و باطن خالك به‌رنگ‌عزرائیل‌بر آید 
و آن سبب قیفی‌روح اواست . 

نوعی دیکر - باطن آتش به رنگک عشق برآید و باطن باد به‌رنگ 
روح بر آید و باطن آب به‌رنگگ عقل و باطن خالك به رنگ نفس بر آید :«آن 
نفس که حضرت امیرالمژمنین علی (ع) می‌فرمایدکه : من عرف نفسه فقد ۱ 
عرف ربه »۲. 

ین نفس را عارفان نفس ناطقه خوانند؛ و این نفس آنبیا و او و لباء 
است . زیراکه عوام الناس" ظهر طبیعت اند و*پادشاهان مظهر نفس"اند و : 
حکما مظهر عقل‌اند و انبیاءه و اولیاء مظهر حق‌اند و رسول (ص) به‌اين مقام 
رسید که گفت" : ارواحنا آشباحنا ؛ اشاحنا ارواحنا » یعنی رو ح هبای متا 


جسم‌های ها است و جسم های ما روح‌های ما . 


این مراتب که گفته‌شد جمله؟ کمالات انسان‌است؛ گاه عرو ج‌می کند 
و گاه نزول ۰ هر که عرو ج کند « بونس که روح است از جسد تن که ماهی 
است و بحر که اشیاء است بیرون‌آید» قوله مر ! الاهمارنی الاشیاء کماهی » 


بداند و به بیند 0« 9 ۶ این چهل مراتب‌را در نفس نفس یکان یکان به بیند ‌آن 


۱ - الف»ج: بدا ۲ الف؛ج: ی روح است و سیب احیاء 
۳ ام ء الف » ج : - ۵ - الف » ج : الناس بت م 
الف » ج + اماره سل . ان » ج : بدین وسیله فرموده‌اند . 
. است سل , 4- الف, ج : جامع. ۰ الف » ج ۶ 


ییوج 
۳:۳ 


۳ 


زمان از جس تن آزاد شود و بحق پیناگردد و بحق گویا و بحق شنوا وبحق 
پویا و بحق روا و بحق گرا گردد : و از آن‌اسامیاشیاء کما هی حاصل گردد: 
زبرا که حقیقت اشیاء حق است » و از جنگ و جدال و تفرقه و وسوسه و 
خودبینی «همچو مردان آزادا, شود . 


قالالنبی : 9جودك ذنب لایقاس به ذنب ۲ . 

بیت 
خودبینی من عین گناه است مرا لطفی کن « ازین گناه سترم"وفرما 
و این آزادگی اين مقسام است کنه : اهدناالصو اطاله 


ستقیم ()؟ ۰ 
جنان که سر خیل ابرار امیر قاسم انوار فرماید* 


(بت 


ره هر چه کرد نظر قاسمی حمال تو دیل 


چندن بود نظری کز سر یقین باشد 


آن گاه همه جاحق را بیند و از < 


بو ندد. قالالنبی" 


بیس طبیعت یرون اند و بهحی 


: کل شیی برجع‌الی‌اصله ۲ 


۱- ع : خلاس . ۲-ع چاه عارفی گنه . 
4-ع : وآزادگی ین صر اطالمستقیم است ۵سخ: چنانکه امیر قاسم فر 


ات ری ای ۰ آنگاه آن عارف چون ناحبس طبیعت 1 


-ج است و خی 


۳ الف»ج :ور تن کناه‌برشق. 
ر موده‌است. 
رون‌آید به يقین حق را بیند 
# 3 : انباثه دارد . زیر اکه اشیاع به اصل 


(۱) - سورة ۱ آيذ و . 


الحمدلله رب‌المالمین والصلوة و السلام علی خر خلقه محمد وآله 


اجمعین . 


قال ال تعالی : آن‌النفس لامارة بالسوء «الامارحم ربی» ۱ () + 


لیس 


صفت بل درو بسی باشد نقس اماره ناکسی باشد 


این نفس در وجود آثمین معدن صغات 


ذمیمه است » و روح منبع 
احلاق خچسنه ‏ وصفات سیثةً نفس بسیار ایک کی عبودیت هوی است ‏ قال 


ال تعالی : افرایت من اتخذ الهه هواد() . 


یی 
خلفی به هوا هوی پرستند د 


ظ 


سعو 
وحق‌الهوی آن‌الهوی سبب‌الهوی_ . ولولاالهوی‌فی‌القلب‌ماءبدالهوی 


قال جلذکره : ونهی‌النفس عن الهوی ذان‌الحنة هی‌المأوین . 


)۱ سسورة یوسب آبه آو.. .۰ (۷) سور جانه یا ود, 
(۳) - سور نازعات آیذ ۰و . 


بت تب سیسوس بر وج یوس هگ 
رسائل شاه نعمت‌الته ۳۶:۹ 
مت سب .داوج بو بو تک » وت تس یی 


و همیشه اهل هوی بر مشتهیات و لذات حسی اقدام نمایند و کمر 
مطاوعت هوی برمیان جان بندند وبه‌جد تام به خدمت دشمن جانی مشغول 
شرند و هوی را به هعوی پرستند » واین صفت از نفس اماره زائل نشود الا 
به محبت الهی . 

دیگر صفت نفاق‌دارد! : درا کثر احوال ظاهر وباطنش موافق‌نبود» 
و صورت و معنیش مطابق نباشد . 

بیت 
هردم ازحالی به‌حالی دیگراست هر زمان او را خیالی دیگراست 


قیگر صفت عج<ب > وآن طلب جاه‌است به‌غیر استحقاق 0 ومعالجةً 


این‌مرض نفسانی" به معجونی" م رکب از ادویةٌ ثلاثه توان کرد و آن سه‌تصور ۱ 
بود؛ چ اول تصو رکند که نطفه ای بود» ازمجرای بول بیرون‌آمد؟ و درمحلی ۱ 
چنان قرار گرفت؟ و در وقت ولادت بطریق چنیق خارج شدا . ۱ 
۰ 1 
مصراع : لانق عجب کی‌تواندبود 2 ۱ 
۱ درد اگر داری ز ما بستان دوا نوشدارو نوش تا یابی شفا 
۱ 
۱ دیگر دعوی" الهیت کند و منازعت نماید يا ربوبیت. 
مصراع : فرعون لعین است که عا کش برسر : 
۱ و این‌دعوی درو غ بی‌معنی از او زایل نشود الا به‌ تجلی صفات‌الهی. 
1 2 ۰ ۰ ۰ 
1 و دیگر بخل است» هرچه یابد از مرغوبات نفسانیه ممسکانه امساك 
۱ 
۲ تماید چ 
۱ - ج : و(-. ۲ - ز ۰ تفسانیه . ما و مچوفا.. ‏ ع اقا . 


۵ ج : آمده. ج :گرفته. ۷- ج : شده. ۸ - ز ‏ دعوای. 


(۱) - سوره ۱ آیة 


۳۹۷ ۲ 5 معرفت نفس 
مصراع : به‌تو کل دوا توان کردن. 
دوبیتی 
نقس ناقص بخیل خواهد بود 
گر تو کل کند دوا یابد ورنه دایم علیل خواهد بود 
دیکر سرعت ملالت" از طاعت و عبادت ؛ وانخلاع 
بهخیالی مالی . و این ضفات عم کورم | 


درسخاوت دخیل خواهد بود 


از امرحالی و 
اشتغال 


مهات صفات نقس اماره‌اندو 
۱ 


ماره از آمره بود . اگر به عنایت الهی و تریبت مرشد کامل مکمل از ان 


امراض مختلفه خلاص یابد؛ ا گر چه بقیه‌ای‌مانده باشد» به‌درجه صحت لوامه 
رسد » یعنی چون نفس اماره تابع‌دل شود" » ولایت وجود نسایم نماید» اما 


ده جهت بقيةٌ صفات تفساذیه پمو سته خودرا ملامت هی کال 
مصراع : نقس لوامه از آنش گفته‌اند . 
بیت 


دایما در ملامت خویش است سر مسار از غرامت خویش است 


اما چون" نوری از دسج عاوق السای برری‌فیتی گرد عباری 
فجور و نقوا گردد » لقوله* تعالی : فالهمها فجورها وتقویهار 


یی 


عارف نيك و بد شود به تمام همحو نیکان بره رود وسلام 


و زاهدانه از منهیات اجتناب تماید و به واجبات امتغال فرماید 


4 کقوله, 


۸ : پس بدکاری و پرهیز کاریش اورا به او الهام کرد . 


رسائل شاه نعمت النه 
تست 


زاس 4 شعار خود سازد خحدمت حق دثار خود سازد 


کرم‌وخلق ق عافیت جو رل د کر دایم مدار ود سازد 
اما اگر نزاع بکلی از وی 
آق الم وا مطمئنه گوند و راضیه به انعام 


ت‌الهیه . صادقی باشد به صدق : انه عان صادق الوعد() وصاحب 


زائل شود و کراهت" به رضا مبدل گردد 


ملك علام » و مرضیه به‌مر اجعت 


به حضر 
یقین : واعسد ربك حتی باتك الیقین . وعلم الیقین ا زآن عامهمومنین 
است؛ و عینألیقین‌منصب او لیا و حق‌الیقینمرتبهة انبیا وحقیقت حق الیقین خحاصة 

انبیا - صلی‌الله عایه و «علیهم» اجمعین و به مقتضی : التعظیم لامر نله 


والفتة علی خحلق‌اللّه» مشفق بر همه وعالم" به‌علم ۱ وعلمناه من ردنا علما()؛ 


۳۹3 نم 


و متقی به وقایت انوار و محق به تحقیق اضراو . 


‌ ۶ 
پوس 
وصف‌اونزد ما چنین باشد 


کر ‌ وقال - 3 - 
لع مد 


مطمتنه صفانش این باشد 

ونفس واحده و به‌صفات:تعدده» و به 

من‌عرف نفسه فقد عرف ربه . و نشس عاشقه .خصوص است به | 
عایهم السلام واول صفات ب رکمال نفس عاشقه کمال طلب است. 

موی 


ای کمال طلب طلب می کن وز کمال طلب طرب می‌کن 


۱ - ج : کراهیت . ۲ - ج : وسام ۰ جح 


۱۹ یه ۵۵ : همانا او راست وعده بود . 
2 و آیة 4 : پروردگارت را تا آمدن مرگ پرستش کن . 
از نزد خودمان آموخته بودیم . 


(۱) - سورة 


(۲) - سور 
مب نورق بو آیة ٩‏ جع ای را علمی 


۳:۹ معرفت نفس 
بعدازین قرب و دولت وصل‌است قرب اصلی" عظیم براصل است 
باز معراج انبیا باشد هم نصیبی ز اولیا باشد 


نيك جمعیتی پدید آید» (یعنی مقام جمع حضرت وجود). 
مجلس جمم را بیاراید؛( یعنی‌احدیت فرق و جمع ) 


جملهٌ اسرار کرده است تحقیق یافته از خدای خود توفیق 
مرشدی کاملی بود بکمال بود آثينة جمال و جلال 


اما نفس فقیره که فانیه‌است از غیرحق‌خحاصه حضرت محمدی است 
علیه افضل الصلوة وا کمل التحیات . 


بیت 
اولا توحید کلین آن اوست کل کلیات در فرمان اوست 
وانگهی ابلاغ جامع بافته در همه مصنوع صانع یافته 


و مقام فردیت‌عضرت او را است» و اول عینی از اعیان که به‌تجلی 
حبی‌ذاتی یعتی فیضاقدس متعین شد» درحضرت علميه الهیه » عین ثابت محمدی 
و - است » و اول روحی که به فیض مقدس درخارج متکون گشت روح 
مقدس اوست » کماقال - ولا - اول ماخلق‌اّه روحی : و به ذات احدیت 
و مرتبةٌ الهیت و عين ثابنة محمدیه - لو - فردیت اولی" حاصل آمد؛ ومتام 
جمع‌الجمع به کمال او راست» یعنی شهود خلق قایم به‌حق» یعنی * همه عالم 
به خود معدوم‌اند و بهحق موجود » و محقق که" محجوب نباشد به حق‌ازخلق 


وج فا رم ۳ -ج : او . ع - ژ* آمده . 
1 اج ان و 


۳۵۰ 


رسائل شاه نعمت‌الته 

وبه‌حلق از حق سیدعالمین است ومر آت‌حضرتین . دیگر ولایت اعظم که‌باطن 
نبوت ذانیه است » خاصه مظهر اسم اعظم است و مقام اقرب‌الاقربین او را 
است . قال رسول‌الّه -غلاف- : اقوم" عن یمین العرش عند ربی فی مقام لایقوم 
فبه احد من‌العالمین غیری . 


دیا 


زر ديك‌تر از آن است که نز ديك توان گفت 
خر د ۳ ازین گوهر معنی نتوان سفت 
دیگرمقام محیو د 
خحاصه او مقام محمود ایک آن‌چنان است‌ و این‌چنین بود"است 
مقام محمود مرجع جمیع مقامات است و منظر نظر تمام اسماء 
الهیه» که‌مختصه اند به‌مقامات ری رورت ۰ ۱ 
لهیه ) که‌مختصه‌اند به » و به مقتضی کنت‌نبیا وآدم بین الماءو الطین» 
و به اشارت 2 «ذی هی 3 نموت ذاتبه دایمهةٌ غیر متناهیه او را است 0 


و او ادنی فنای وحدت بود در احدیت . 


۱ - الف ۰ اقدم . ۲ - ج : پهتر . 


ی 


جح وه رتیه ورد یکی رو م3 


وید 


"۷ 


بسمانثه‌الر حمن الر حیم: 


اسرد 3 والصلوة علی رسول ان (ص) . قال رسول‌الّه(ص) : 


من فقد حسا فقد فقد علما . 


مسا 


ظادر و باطن دواند آن دریاب 
روان بعلم معانی کنم بیان دریاب 


قوای" نفسانية مدرکه با ظاهرهاند با باطنه , اما ظاهره : باصره و 


حواس 


سامعه و شامه و ذائقه و لا فتاه 
بیت 
آمد حس باطن یز پنج 


این دوپنج‌ار بر کمال است بهتر است از پنج گنج؟ 


۱ 


مصراع اول بصراست و نورچشمش خوانیم ۰ 
و بصرقوتی‌است درعینین که بو اسطةً هوای ششاف وانعکاس‌ صورت 


ادراك مبصرات می‌کند . 


مرئی 
رب ‏ ت وی ی دی ی 

۱ ج : و به نستعین ۰ 2-۲ : قوات . نسخة وء این‌دوبیت اضافه‌بود: 
سمع و بصراست‌وشم و ذوق است‌ومساس 


مجمو ع حواس ظاهر ای مفخر ناس 
با حانظه دان تدو "پنج باطن ز حواس 


پس مشتر که مخیله فکرت و وهم 


هرچه بینی ضوء و لون‌است ای‌پسر در همه لطف حدا را می‌نگر 
و چشم محل بصر است و مر کب از طبقات سیعه و میاه" ثلاژء ۰ و 
مردمك دبدة مردع‌را انسان‌العین می گویند : وعین انسان است که انسان‌العین 


دوبیتیی 
صنع خدا نگر که به‌حکمت چگونه ساعت 
چشمت یه هفت پرده و سه آب در نظر. 
بگشای چشم! خویش که بینی جمال او 
او نور چشم تست ۰ تو از خویش بی خبر 
)۳ دسع قوتی است موضوع در عصبی که مفروش است دردرون 
ز ۴۳ ؛ که مدرك" به آن ادراك مسموعات می کند : 
شم 


و آن صوت است 


یی 


هرچه سمعت" شنید آواز است بشنویلاجرم" چو دربازاست 
ت تچ 

۳-۲ : بکشا دو چشم . ۳ - ج : مدرکه . 

4 - ج : گوشت . ۵ - ج)» الف : لاجرم بشنوی . 


. میان‎ :  -۱ 


(۱) - در حاشیه نسخه مصر این غزل اضافه بود : چشمت نورش بتو نماید - کوش تو 
درسخنکشاید.- در کلشن ما زبان چویلبل - هرلحظه ترنمی سراید - دست توییان 
کند یدالته - گر زانکه یدش بدست. آید 


- پائی که بتدرتش بپایست - بی‌قدرت او 
بپا نهاید 


- بی جود وجود نعمت‌الله - خود بود دجود ما نشاید - این دو بیت هم 
فقط درنسخه ه ء و انازد بود : کرد آفریدکار, تعالی بهلطف خویش - چشمت به 
هفت پرده و سه آب منقسمب صلب و مشمیه هبکه 
عنکبوت و بیض و عنب قرن و ماتحم., 


ژجاجی و پس‌جلید - پس 


رسائل شاه نعمت الله ۳۵۶ 


و سیب ادر ال سمع هوای متموج از قارع به مقروع ۰ 


وشم قوتی است موضصوع در خیشوم 1 در اول دماغ که دراک 


یشمومات و ره روایح مشمو مه ی 
بیت 
موق او معطظر شل دماغ جان مشتاقان 
دماغ‌جان مشتافان وی او معطر شد! 


اه ی ۱ : تا ۳۰ 
و دوی قوتی است زهاده در عصبی که مفروش است برجرم لسان و 
ادر ال او رهم خالطت رطه بت‌دهن ذائق؟ : وذوق اتصاف ؟ دذائق به هو ذوق‌است. 


دییا 


لب دلبر وش است بوسیدن حوش بودگر به ذوق دریابی 


۰ 
۱ و لمس‌قوتی‌است درجمیم؟ جلد بدن ی‌ادراك او بهاتصال‌به‌ماموس؛ 
و این قوت در اصابع انم اسنگا: > 

قوت حس به قوت ممانعت ود : وضعف به ضعف ممانعت: وقوت 
ممائعت به غلظت آلت بود » و ضعف به رقت لت . واضعف حواس حاسةً 
نور است » و آلت سمح هوا 


و آلت لمس اعضای م رکبه 


بصر است 2 ال او الطاف واضعف » و آن 
است؛ والت شم بخار والت ذوق آب دهن 
از اجزای ارضیه . 


نکته - شهود بصر از اسم البصیر و شهود سح 


شهود شم از ن 


۱ - و : کند . ۲ - ج,و : معطر شد ببوی او . ۴ -ج : که . 
ٍ جح + است . ۵ -ز + اتصاق . یجز ح دیگر سخه‌ها : مجموع ۰ 
۷ - ح : بشارت . ۸ -ح : علیها -ج» و.: یمشی بها . 


از اسم السمیع » و 
مس رحمانیه و شهود ذوق از لسان . کزت لسانه‌الذی بتکلمبه» 
و لمس اشارت" از . کنت بده التی یبطش بها و رحله التی سعیی ها" . و 


ات مت رت س‌ 


ون نت _ 


۳۵۵ حواس 
سر 


الا تعلي جل ذکره بلسان‌حیبه ‏ : لبزاللعبد بقرب‌الیبالوافل 

حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به 9 بصره‌الذی یصربه و 
سانه‌الذی یتکلم به ویده التی یبطش بها و رجله التی یسعی: بها . 

نکته س نزد ظرفا ولطفا » مقصود از 

و نغمات متناسه و نظم ونثر مشوقه» 

ونزد 


سمح استماع اصوات طیبه‌است 
و به‌نزد زهاد شنیدن نصایح انبیا واولیاه: 
محققین مراد؟ اول ازسمع استماع کلام ال است » و انی استماع کلام 
عقل‌اول » بعد از آن استماع " کلام نفس کلیه و کلام ملائکة سماویه وارضیه. 

و منبع این انواع از مکاشفات قلب انسانیه است » و 
دل که مز کی و مصفا ا 


دل صاحب 


ست از صفات ردی ذميمة خلقیه 6 و عقل 7 


ن عقلای 
الهیه منور است به نور وایدناه بر ح‌القدس() ۰ تصرف فرمایند به حواس 
رو حانية معد 


و به درمبصرات ومسموعات و مشمومات ومذوقات 


وملموسات» 
۶ عين محل بصر است و دل محل بصیرت ۲ 


۶ 


سر 


قلوب العارفین لها عیون تری مالا پرون الناظر ونا 


4 


آثار بچشم سر توان دسد اسرار نگر + یدید سر 


۳ 


بصر ظاهر است و بصیرت باطن . 
مصراع ۱ این" یکی خاص و آن" دگر عام است . 


9۱ : یمشی . ۲ - ج : مقصود . 


۳ج کی ماع 
۵ - بجز ز : آن . ٩‏ - بجز ز : این . 


رسائل شاه تعمت‌النه 


ثابته ۲ بعمی صور اسماء 
بیصر ره مشاهده ۹ 9 از حضرت امیرالنومنین علی 188 * - مروی است 


که فرمود: 


۳۵ 


کمال روح گستر وان سایه نشین روح پرورا 
. امااعیان 
ءالذی 


این عین 
مرئیات" محسوسه به بصر بیند .6 و معقولات به بصیرت 


الهیه در حضرت علمیه > به بصر : کنت بصر 


: مارایت 


مارآیت شیثا الا ورایت‌الثه فیه . ودیگری می‌فرماید": 
اد الاو رابت اه قبله" . 


, 


دیدم نور «او را به‌نور»"۱ او دیدم 


هر چه دیدم همه تکو ۱ 

زکته - کشف در لفت رفع: حجاب است ؛ و در اصطلاح اطلاع 
ت‌ ماو رای حجاب از معا غیبیه و ام ر حقمق ۷ و کشف معنوی است"" 
نز 5 2 9 ک 
و صوری . ‌ 
وری آن‌است که درعالم مثال حاصل شود از طریق حواس خمسة 
متجسله۱۳ 3 وانوارروحانیه» 


ملك علام را > بواسطه و 


۳ 

ظاهره» بابطر یق‌مشاهده‌است چون رژیت‌ارواح 

با بطریق سمام چون سماع رسولاقه (ص) کلام 

بلاو اسطه » با برسبیل استنشاق » و"آن تشمم زفحات الهیه است » و ننشی 
فتوحات ربوبیه - 

قال‌النبی لظ : 

وقال لیر : انی لاجد نفس الرحمن من قبل‌الیمن . یا برسبیل‌ملابسه*" 

دس وروی 


- : آن پرده نشین سایه پرور - 


ان رله فی ایام دهر کم زیحات الافتعرضوالها » 


۲ -ز : مرایات . 


يٍ رز + نمایند . و - زء ح؛» الف : صدیق رضی‌الهعنه . 
ی 
,۰ بجز ح : او هم ز تور ۱ - ز + حقیقت 


و ملامسة میان دو نور و دو جسد مثالی تواند بود» یا برطریق ذوق » و آن 
اطلاع است بر معانی غیبیه » و مجموع کشفیات صوریبه از تجلیات اسماء 
الهیه بود . 


خوش حواصی اگر چنین باشد کشف یاران ما همین باشد 
ذکته - قوای نفسانیه مدر که باطنه «نیز پنج است:۲ : حس مشترلك و 
خیال و وهم" و حافظه و متخیله . 


صحت" این دوپنج در يك تن به زده گنج هر یکی صد من 
حس مشترله ادرالك صورجزئیه می کند؛ ودراین قوت مرتسم‌می‌شود 
صور جزئیات محسوسه به حواس خحمسة ظاهره ؛ و محل او مقدم بطن اول 
است از دماغ . 
دوم خیال است وخیال محافظت صور جزئیه کند" که حس مشترله 
ادراك آن کرده » وخیال به‌مثل خزانه"دار حس مشترله است » وبه این قوت 
مثلاز یددیده‌شد وغایب گشت وباز حاضر آمد: شناخته می‌شود . 
بیت 
گر نباشد خیال خازن۲ آن که‌شناسد که این‌همان‌باراست 
و محل او موخر بعطن اول است از دماغ . 
سیم وهم : قوتی است که ادراك معانی جزئیه" کند » چون‌صداقت 
زید و عداوت عمرو و محل او مقدم بطن اخیر" از دماغ است . 


۱ج : و امور حقیقیه + . ۲ - فقط در نسخه الف بود . ۳ - بجز ح؛ 
وهمیه , 6 -ز + صحبت . 2-۵ : است . ٩‏ - ج : خزینه . 


۷- د : حافظ , ۳-۸ جزویات , -٩‏ ج : آخر . 


رسائل شاه نعمت‌الله ۳۸۸ 


چهارم حافظه : قوتی‌است که محافظت معانی جزئیه که «ادراك کرد 
وهم بوذ" می کند و محل او موخحرة بطن اخیر از دماغ اعتت » و لست 
حافظه با وهم؟ نست خبال‌است باحس مشترك » وحافظه‌را ذا کره نیزخوانند 
که مذ کر اشیاء امیت ۰ 


تسا 


ین ح_اوظ مذ کر گنجینه ای اضبت) کامل 
گنجینه‌ای است کامل این حافظ مذکر 
پنجم متخیله : قوتی است متصرفه خی ویو اف فحآنی بسالر گنه آز 
مضه » ومدا او وسط هر دو بطر است» و این ف ترا 5۱ عقّل استعمال 
۵ ۳ د‌ بوسر 
کت متفکره گو یند » و اگر وهم استعمال کند متخیله گویند؟ 


پوس 

این همه از برای خدمت تو حدمت تو برای خدمت آو 
مساله - متکلمان بر آنند که نفس ناطقٌ انسانیه ادرالك اشبا می کند » 
بء اسطه قوای نفسانیه » و انطباع صور اشگا در قوای نفسانیه » و نزدحکما 
نس ناطقه مدرك کلیات و جزئیات است » اما کلیات به ذات و جزئیات 

بهآلت » ویعضی بر آنند که زفس ناطقه ادراکث جزثی بروجه جزئی می کند. 
و ارسطو و ابوعلی و تابعین ایشان بر آنند که ادر ال جزئثی می کند 
به وجه کلی » و نزداین راوبدی نقس ناطقه جزء لایتجزی است در دل» اما 
نظام بر آن‌است که «ابن جزء لطبفه‌ای*» است دربدن» وامام غزالی» رحمةاله 
عایه : می‌گویدنه روح اعلیفه‌ای است ربانی متعلقه به‌قلب انسانی که به آن 
نطیفه انسان ممتازاست از بهائم" » و بعضی گفته اند سه قوت است : حیوانیه 


سای ۳ ز ؛ وهمیه . 


و نباتیه و نفسانیه . 
سرا رز ء ج : وهمیه ادرالك آن کرده بود. 
ات 30 م2 ر؟ -ج»ز : جزء لطیف » و -ح : و بهالم از انسان لد . 


۳۵۹ تاش 


حبوانیه ذر دل و نباتیه در جگر و نفسانیه در دمساغ » و نفسانیه را 
نقس ناطته حکمیه" خوانند و حیوانیه را غضبیه و نباتیه را شهوانیه 
گفته‌اند علاط ۳ معتدله » و گفته‌اند هر 


. و 
کل محسوس۲ و بعض دیگر مزاج 
معتدل نوعی و خون معتدل می گویند . 


یی 
هريك به‌خیال‌خویش چیزی گفتند رفتند ولی راه نک و کم رفتند 
و علما و حکما به حققت نفس اطلاع نفد : و حتیت اد ن لطیفة 
آلهیه به علم نظری فکری دانسته نشود . ۱ اما اصحاب صوفیه و ارباب الهیه 
به عنایت ربانیه عارف‌اند به طریق کشف و عیان . 


لیی 
حال جان از خدمت جانان شنو من به دل گفتم تو هم از جان‌شنو 


شاهبازی است بلند پرواز که به دانةٌ معقولات ر دام صیاد عقلی 


ید * عارف من عرف نفمهباید تا سبرفت فقد عرف ربه اور شید ۲ این 


سر ی است از ۳ رار آلهی » انسان کاءل داند که مخلوق اسست صورت : 
آن اللّه تعالیی خلق آدم علی صورته (۱) . 


مساأله بعضی از فلاسفه بر آنند که نفس ناطقة انسانی ۲ است ۰ 


اما نزد ارسطو حادث است به حدوت بدن و بعد از مفارقت باقی » و ال 


ملل* بر آنند که حادث است پیش ازبدن لقوله* عَلق : آن‌الّه خلق الارواح 
قبل با ایر م۳ شاید که سابق 


باشد برو‌جود وب تعلق حادت به‌حدوث 


یمه . تاه موز میمسو ما ۳ - ح : بذل قدیم . 


وب - در این ۹" و جواین به نظم آمده است ینام مسأله که در دیوان چاپ شده 


ونیز در رسالة سوال و جواب نوشته شده است چ . از تکرار آن صرف نظر ت_ 
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رسائل شاه نعمت‌الته ۳۹۰ 

۳۳ 
بدن» و تعلق روح به‌بدن تعلق عاشق است به‌معشوف » وصیب ات تعاق توقف 


تحصیل کمالات نفسانبه است و لذات عقلیه به بدن » هر آینه انسان هم عاشق 


باشد وهم معشوق . 
یب 
صورت و معنی آدم می‌نگسر عاشق و معشوق باهم می‌نگر 
و تفن ناطقَةُ بدنیه! انسانیه به‌مثابت ها کمی است مقید به حکم‌حاکم 
قوای نفسانیه عمله و مملکت ملك و ملك‌مالك 
بود » تعلق تعشق و تعلق تصرف : اگر 
ف نماند اماتعشق* بافی باشد. 


مطلق و عقّل وزیر اوست » و 
الماك" وحاکم را در ولایت دو تعلق 
حضر ت پادشاه اورا معزول گرداند" تصرف 


پیب 
دایما جان به تن بود مساق هم چوداروغه ایبه مك عراق" 
۰ 
۶ 
و الف » ج : دربدن . نج 3 7 
۰ بلقه + , رج پنسا ۳ 


ع هه ز ۶ تقواند: ۵ - ج : 


بخش چهارم 


1 
[ 
‌ 
۴ 
7 
2 
ی 


تمام نسخه‌ها بی‌نام بود . 


* ۳ 


۱ 


)۳۵( 


1۹ 
4 
وب 


و کلمة القاها الی مریم 9 روح منه() . روح عیسی و ارواح‌مهیمیه 
و عمّل اول فایضه‌اند از حق تعالی در مقام عین" » از غیر واسطةٌ اسمی از 
اسماء و روحی از ارواح 1 لاجرم فرمودند : 9روح منه. 


یب 
روح من ال لا من غیره فلذا احیا الموات و انشاءا لطیر من طین " 
و اين ارواح مذکوره و افراد صف واحدند 0 . قال الّه تعالی : 
یوم یقوم الروح و الملالکد صفا(") . اما صفوف بافیة آن ارواح به و اسطهً 
عقل اول بود؛ که واسطة بسط کلمات* وجودیه | 
خوانند . 


ست » واین حیات‌را لاهوت 


یی 
رح را لاهوت‌می‌خوانیم ما هم بدن ناسوت می‌دانیم ما 
۳1 محل حیات را ناسوت وروح منطعه «را نقس منطیعه )1 گفته‌اند 


و چون بدن مشتمل است زراوخع :5 بدن را به مجاز رو ح خوانده‌اند » و 


۱- ز : بهمیه , ۷ سل 94ج عنم . ۳ - الف » ج * الطین . 


۴ ۱۸ج« اقلا افزاذ و گیل نلک منش‌انر... ۵- ی : کمالات . 
او 


(۱) - سوره 4 آی هب _ 


(0) - سور؛ رب آیژ ۸ دزی روح و فرشتکان در يك صف بایستند . 


رساال شاه نعمت الله 


جبرثیل - از - را روح الامین ؛ و حیات نسام روح معنوی است + لاجرم 


وقییون خی سای رو لباز باشد: » و نماز بی‌حضور تنی؟ بی‌روح ۰ 


رس 


دل به من ده تا سخن گویم ز"جان 
تابیابی خحوش حضوری آن چنان 


و ارواح مظاهر اسم الرب‌اند » وهرمظهری به‌اسمی تربیت‌می‌یابند. 
الحمدئثه رب العالمین(۱) . ۱ 

و اب مسب نوبوود منک ارل سک که ال مه و3 ۱ 
الائمة و هکس ؟ مخصوص است به ۱ 


است » و اسم الحی امام 


ی « که فایض است بر وی از رب‌العالمین » وآن شیئی 
م در او تجلی کرده؛ و در انسان که مزاج او قریب است 
ظامر گشته » و در حبوان غیر ناطق کسه 


مایب ان * 


به" اعتدال» مجموع خواص با | کثر 


مزاج او بعید است از اعتدال مستور و مخفی مانده » و محبت الهیه روح 


معنوبه است »که سبب وجود عالم است . ی 


دیص 


این‌ر و ح معنوی است که مارا وجود داد 
بر ما در محبت و دولت خوشی گشاد 
امل السلام برآنند که قلم اعلی و لوح قضا و درد 


عمّل اول۲ و لوح قدر و حواء معنویه 


هر نی 0 


تنبیه - بعضی از 
بیضاء و آدم معنی و علت اولی یعنی 
ی ۲ - الف ؛ و : به . م۳ ج : امام الائمه است » 
۵ - الف» و» ی : <. 


و - الف » ج »ی : تن ۰ 
زء امام الائمه . -ج ی : شخصی ۰ 


. ز : از . بو - ج » الف : کل‎ - ٩ 


مد وین سس ات سرت نت ‌ تج 


۳۹۵ موت و حیات 
۳۳ 


یعنی نفس کلیه و عرش و کرسی و جنت و جهنم و روح انسانی ابدا به ابقاء 
مبقی باقی خواهند بود . 


ابدا باقی‌اند این هر هفت نه بخود بلکه باقی‌اند بحق 


و بعضی گفته اند که بمقتضی : کل شیی هالك الا وجهه () . وحکم: 
کل من علیها فان ۰ 9 یبقبی وجه ربك ذوالجلال والاکرامن) : 


مسا 


لمحه‌ای عالم فنا باید تمام غیر حق بافی نماند والسلام 


قوله تعالی : الذی‌خلقا(موت؛ الحیات ایبلو کم ایکم احسن عملا(). 


دی 


موت است و حیات هر دو دریاب نکو 
تا دریابی تو حکمت حضرت او 
معلوم فرما که ظهور دوحجسم‌ستعدرا حیات می‌بخشد» هم‌چنانکه 
آفتاب سیب روشنی زمین است که بروی طلوع کرد » و غروب آفتاب سب 
لیل» و غیبت روح از جسم زوال جسم » وهوالموت. هرآینه اجتماع‌حیات 
بود و فرقت موت . 


ثجی 


هجران تو موت عاشقان است وصل تو حیات عارفان! است 


اج : حاودان ۰ 


(۱) - سوره ۲۸ آیذ رم 
() - سورة وم آیدهای ۷۲۰ و ۲۷ 


(۴) - سور > آية ۷ : آنکه مردن و زندگی را پدید آورد تا بیازماید کردار چه‌کسی 
از شما خوب‌تر است . 


۳۹۹ 


رسائل شاه نعمت اه 


اما درحالت نوم روح ازبدن بکلی اعراض نمی‌نماید ؛ بلکه حجب 
ابخره است که حایل می‌شود مبان قوا و مدر کات حسیه . 
مصراع : تاوجود حیات دریابیم . 
بیت 
در خوابت و یال نقش بستیم بسی- 
خحود خوش ر ازین نقش نبسته است کسی 
و هر آینه نوم ببرزخی باشد میان حیات و موت . و البرزخ شیئی 


دین | لشیئین و هو عای نصیمین من‌ااطر فین 1 


مه 


: منتشگارت 


۳۹ 5 7 


وبه نستعین 

الحمدق الذی انشأاعبانتاثابتة فی‌علمه اولاءو انشا ارواحنا بعدانشاه 
الروح! الكلية ثانیا» وانشاً اشباحنافی‌عالم العناصر آخرا » والصلوة و السلام 
علی‌نبینا وهواب‌الرو ح" المالم» محمدالمصطفی و : 

ثیی 

نشثهانسان| گرخواهی که‌دانی‌بی گمان منشیات مابخوان‌و نشتة انسان بدان 

معلوم فرماکه اگر چه‌منشی دیوان امالکتاب ۰ ه‌قلم؟ اعلی یعنی‌قضا ( 
برلوح محفوظ قدریرلیغ قضای انسانی را کتابت فرموده » اما انسان‌به‌نشثة 
علمیه اول اعیسان است : بلکه اعیان ازتفاصیل حقیقت انسانیه » ثابته‌اند 1 
در حضرت علمية الهیه: و به‌نثة عنصریه آخر موجودات است به‌بعدية زمانیه» 
بواسطة توقف ظهور او به‌حصول مزاجیء که حاصل شود ازار کان عنصریه 
به فعل و انفعال ومرتبه » و آن به‌فعل و انفعال مزاج اعدل* امزجه باشد که‌مزاج 


انسانبه است . 


قابلیت چون به‌فعل آید تمام مستعدی رو نماید والسلام 
کما اشارالیه بقوله تعالی : خمرت طينة آدم بیدی اربعین صاحا . 


ویس 
گرچه اندر مثنوی تأخیر شد مدئی بایست تاخون .شیر شد 


و انسان به‌نشتةً روحسانية کلبه مقدم است برجمیع ارواح . قال 


# جءالف : روح. ۲ - ج,ءالف: ارواح. ۳ - و:علم. ء- وءاعتدال* 


دیجمت توت سر رمع 
رسول الله لو : 


اال ماخلق‌الله روحی . 
بیت 
روح کلی اشنت دوح حضرت او اصل ارواح دودح خدمت او 
و به زشعة روحانية جز ثیه ۰ درعالم مدال 4 سایق برمجموع میدعات . 


ثیی 
پیش ازخیال نقش خیالش کشیده‌اند درعالم مثال مثالش کشیده‌اند 
و انسانا کگرچه متأخر است‌به‌صورت بشریت» ازعقول و نفوس فلکیه 


1 نار زمانیه »اما صاحب شهود حقیه »که محققی است عارف به مرا 
و جود حقیه » می‌داند که درجمیع مظاهر سماویه وعنصریه موجود بوده »وبه 
صور مناسبت تنزل‌فرموده» ازحضرت علمی‌به عینی + و ازعینی» به‌قطع‌منازل 
و مراحل » به شهادت مطلقّ قبل از ظهوراو دراين صورت انسانية حادثه : 
فافهم قوله تعالی : 9قدخلقکماطوارا (ب). 

۱ دوبیتی 

۱ آن‌وقت که‌جان‌درتتق غیب نهان‌بود درديدة ما نور" رخ یار عیان بود 


بودیم نشان کرد عشق‌تو در آن‌حال هر چند درآن حال نه‌نام و نه‌نشان‌بود 
ودرهرنشته‌ای ازنشات عالم‌انشاء ‏ نشثة انسانیه مطالعه‌می‌توان‌نمود. 


دوبیتی 
به هرصورتی نشثه‌ای" یافته چو خورشید برذره‌ها تافته 
۱- و؛ نقش ۲ - الف : نشثه‌ای صورتی . 
مشچ سر ی پر سور 


(۱) - سوره ۷۱ آی ۳ 
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۳۷۰ 


رسائل شاه نعمت الله 


همه برج‌ها قطع کرده تمام همه نور معنی ازو یافته 


وانمای صورت ظاهرة انسانیه » که موجوده است درخارج ازجسم 


وروح ؛ از عالم‌ماك و ملکرت است ؛ وانشای صورت باطنه او که‌موجوده 
است درعام ؛ عین ثابته است » وعین ثابتة انسانیه متصفه است » به‌صفات 
۰ چنان که اعلم علمای عسالم فرموده : ان‌الثه خلقآدم علی‌صورته. 


موی 


بیا بدبدة ما يك زمان وخوش بنشین بنور دید مانور چشم ما می‌بین 


الهبه 


ز روی لطف نظرکن به‌عین انسانی که متصف به‌صفات خداست‌تادانی 
وهم‌چنان که حقیقت انسانیه به‌صور اعیان خارجیه ظاهر گردیده » 
حق» سبحانه! وتعالی» تعظمت اسماثه و تقّدست صفاته » به‌صوراسماه وصفات 


در عالم ظهو ر فرموده . 


بیت ۱ ۱ ۱ 
مرآینه‌ای که درنظر می‌آید ‏ نیکو بنگر که حسن اوبنماید ۱ 
ونشأْه‌انسانیه جامع رتیت احاطهة تفیش است از روحانیه وجسمانبه 


ونشثملائکة روحانبه . 


رتبت خود برملك پیدا نگر. ورنمی‌بینی پیا درما نگر ۱ 
و نو اشیاختصاصیه عبارت‌است‌ازهدایت واولیت هرمقامی وحالی. ۱ 
قال‌اللّه تعالی : 


وننشتکم فیمالاتعطمون (۱) ۰ 


اگر ارواح ما بسوی‌اجساد ما در آخرت برهمین مزاج باشد که‌سارا 


او چاو 


(۱) -وره ۵٩‏ آیة ۰۱۰۱ وبيافريديم شمارا درآنچه نمی‌دانید . ۱ 


۳ ۳۷۱ 


است دردنیا » چگونه صحیح باشد که عق قحالی نان ٩‏ ام نشتعم قیما 
لاتعلمون . باآنکه فرموده : ولقد علمتم النشاة الاولی فاولاتذ کرون .ری 


و قال الله۱ تعالی : کما بدا کم تعودون (۲): یعنی شا راو به سبیه تشه نشگه‌د نیاو به 
باشد درعالم مثال . 


بی‌مثال سابقت او آفرید بی‌مثال دیکرت ال پدید 


ومخاطب به خطاب : کما بدا کم تعودون. ارواح انسانیه اند که ت تعود 


آمایند به تدبیر اجسام » به‌فرمان ملكث علام » هم‌چنانکه مذبر و متصرف ابدان 
بودند دردنیا » به‌مزاجی که در آن نشثة اخراویه آفریده باشند . 


بیت 

چنان‌مزاج به بخشدتر احکیم کریم که‌جاودان‌بتوانی که برخوری‌زنعيم 
وا گرچه‌الّتعالی قادراست که نشثانسانیه در آخرت بعینه انشاء‌فرماید» 

آما تعلیق به‌مشیت فرمودکما" قال : ثم اذا شاء انشره(۳) » وماقال ثم‌بنشره. 


بیی 
خوش نشته ای لطیف تر احق عطادهد و انگه‌تر | به‌جنت فردوس جادهد 
۰وبدان که ساعت عبارت است آزقيامت؛ و قيامت برپنج‌نو ع است‌به عدد 
حضرات خمس . 
اج وس ۲ -و : و. 
تست سا سس رن 


۱0( - ودره 1 آیهٌ ۱۲ : وبه‌تحقیقآفرینش نخستین‌را دانستیدپس چرا متذ کر نمی‌شوید. 
(۷) سور ۷ آیدم ۲ : همچنانکه شمارا نخست آفرید عودخواهید کرد . 
(۲) سورة .۸ آيٌ ۲۲ : چون خواهد زنده گرداندش . 


۳۷۲ 


رسائل شاه‌نعمت انقه 


سب سسستتجه 


برتخت آبد همی نشینی 


رآنی بمقتضی : عل‌بوم هوفی‌شان )۱( 
به تجلیات پر کاینات 


این پنج قيامت‌اربه بینی 


اول قیامت آنست که دره 


و بحکم : بل‌هم فی‌لبس‌من‌خلق‌جدید(۲) , محالي 4 
وماهیات ازغیب به‌شهادت میآیند وازشهادت به‌غیب می‌روند . 


بیس 
او ز غیب اندر شهادت لایزال می‌نماید درخیال ما جمال 
ودیگر قیامت موت طبیعی است 6 فان مفارقت روح است ازجسد. 


بیت 
مردن هر کسی قیامت اوست حواجه حفت وقیامتش برحاست 
قال رسول الق - تسد : من مات فقد قامت قیامته (۳) " 
ودیگرقيامت موت ارادی‌است» و آن اعراض است به‌اراده ازمتاع 

دنیا وطیبانش» وازمتدضیات ولذانش؛ و عدممتابعت‌هوک قال رسول ال د: 


موتوا قبل ان تموئوا. 
رباعی 
/ کنجینة اسرار بتو بحشاء 
تش خوانند لیکن از بهرحیات جان 
و دیگر قيامت مشهور! 
وان‌الساعة آتية لاریب فیها (4) ۰ 


سس مت 


و _ و :که مشهوراست . 


۱ )۱( سوره هه آیذ۷۹ ۰ (۲) سور ۵۰ آیة4 ۱ 


۱ 
۳ 
/ (۳) هرکه بمیرد قيامتش برپا می‌شو* ۰ 
۱ آینده است درآن شتکی نیت . 


رکشاند 
ابدی ترا عطا فرماید 


وآن موعود جمهور اشتت:: قال‌الّه تعالی ؛ 


بلکه ایشان ازآفرینش‌نودرتردیداند. 
(ء) سورة ۷۷ آیذ ب : واینکه قيامت 


۷ 


۳۷۳ منشعات 


ودیگرقیامقيامت کبری‌است » به‌طلو ع شمس حقیقی از مغارب مظاهر 
خلقیه ۰ و انکشاف کلیه وبروزو خدت‌تنامه وظهورذات‌احدیت و انقهار کثرت» 
کقوله تعالی : وبرزوالثه الواحد القهاررن) . 


و عارف موحدرا به‌فناء الفناء و به‌بقاء البقاء باه این قیامت 


حاصل شده . 
گرز خود فانی شوی حالی تمام این قيامت رونمابد والسلام»() 
عدد"انواع‌ساعت به عدد حضر ات خمسه الهیه بود . 
درهر آنی قیامتی بتماید تادريابيم این سخن فرماید 


بلهم فی‌لس من خلق جدید» وتحول ازغیب به شهادت ایجادخوانند 


وازشهادت به غیب اعدام گویند ۰ 


این تحول به‌اعتبار بود باتحول وراچکار بود 


آما موت طبیعی به‌مفارقت روح بود ازجسد » کما قال سیدالاو لین 
دالآخرین عبٍِ : من مات فقد قامت قیامته . 

دیکرفياست " است همرت ارادی » کما قال علیه افضل الصلوات :؛ 
موتوا قبل آن تموتوا . 
۱ - و : بانته» ظ : فی‌الته ؟ ۲ 6ج وه 
۳- الف : قیامتی. 4 - الف -ج » ی : علیه‌السلام 


(۱) سور؛ع۱ آیذٌ 44 : وبرای خدای یکتای غالب ظاهر شد . 
(۲) قسمت بین دوستاره در آخررسالةً موت وحیات باتغییری درعبارات تکر ارشده بود که 
ما آثرا نیز بدنبال این رساله آوردیم ی 


رسائل‌شاه نیت اقه ۳۷۶ 


از هوای عویش اگر میری تمام زندة جاوید باشی والسلام 
دیگر قیامت موعوده‌به موت مجمو ع مخلوقات بابه‌موت اکثر خلایق 
کتّول» تعالی : ان‌الساعة] تیةلار یب فیها. 
بیت ۱ 
شك ندارم که آنچنان گردد برشما نیز هم عیان گردد 
اما قيامت کبری بء‌طلو ع شمس ذات احدیت بود از مغرب مظاهر 
ییا تفت سفرفت اه وظهو روحدت نامه وفناءکثرت اعتباریه » کقوله" 
تمالی : لهن‌الملك الیوم یه الواحد القهار (۰)۱ 
و این تجلی حاص است دردنیا برعرفا ودرقيامت موعوده عام"» برعامه 
اه که فانی | ندیه فناه | نفناوفی اه و باقی به بقاء البقاءباله. این ساعت‌راقیات 
والسلام . ۱ 


واویاء 


کبری خوانند . وایثه اعلم بالحقایق والیه مرجع الکلایق . 
7 


وج : لقوله. ۲ ی : عامه. 


۱ سورة ۰ ء آیف»۱- که‌ر است پادشاهی آن‌روز؟ خد ای راست که یکتای قهر کننده‌است , 


جبر و قدر 


۳۲۷( 


۱- بجز ز دیگرنسخه‌ها : رسالالموصوفة بالخلیق 77" 


ایحمدئثه رب‌العالمین والصلوة علی محمد وآله‌الطاهرین ۱ 
_ اعز لاله فی‌الدارین - معلوم فرما که اشاعره بر آنن دکه‌همه 
اقال ات تمالی : وابله‌خلقکم 


یا عزیز 


۱ 
از اواست : بعنی خالق همه اغیا حخق است. که 


و ماتعملون() ۰ 
1 همه ءخلوق حضرت اویند جله چون خلق اوست نیکویند 
ومعتز له بر آنند که : الخیر من الله والشر منا» کماقال انتعالی: ما اصابات 


من حسنة قمن‌الته » ومااصابات من‌سئية فمن نفساك() . 


بیت ۰ 


آن" معانی درین بیان بنمود 


او ادب را رعایتی فرمود 
زد؛؟ که حق تعالی نرمود* : قلکل‌من 


وامل سنت وجماعت » گفته | 


عندایله(۲) . 


خبر وشر نيك وید ازو دائیم این چنیز ۱ 
۱۳ ۱۳۳۲ ۱ و ۰ ۳ بت رز این . ۱ 


(و) - سورة ۳۷ آیة ٩6‏ : وخدا شما را وآنچه را می‌سازید آفرید . 

)۲( _ سورة ) آیة وم : آنچه بتو از خوبی میدس" از خداست وآنچه از بدی مي‌رس 
از نفست باشد . 

(۳) - سوره > ی ۰ < بگو خمه از نزد خندا است ه 


جبر وقدر 
تس تین حطس جود ِ 
وشیخ عبداقه انصاری - رحمةالهعله - بی گوید : 


۱ مثنوی 


جبر ند و قدر بود ویران مر کب خود" میانشان می‌ران 


در میان دو ره بود راهی این چنین راه‌رو به‌همراهی 
وازامام جعفرصادق 16 - روایت" است که : لاجبر ولاتفویض‌بل» 
منزلة ین المنزلتین . 


این راه طریق دوسنداران منست در راه درآ که راه پاران منست 


. وهوالقیوم » والقیوم یقوم بنفسه 
ویقوم به غیره . یعنی همه عالم بخود معدومند وبه حق موجود : 


و عرفا گفته‌اند که همه براوست 


پیب 


جود او بنده را وجود او داد همه را او وجود نیکو داد 


وعرفا * بر آنندکه حق - جل‌جلاله - با همه است » کماقال الّتعالی : 


1 و هو معکم اینما کنتم() . 
ِ پیت 
13 
۶ آن یکی را در آینه بنگر باش يك رو هر آینه بنگر 
1 هوالاول والاخر والظاحر والباطن ؛ و هوبکل شیی علیم() . 


۲ - ج : مروی . اجه . 
4 - الف ۰ عارفان , 


جح 


(۱)- سور ۷ ای 4 : واو هرجا باشد با شما است . 
(۱) - سورة بای آیذ م۳ 


رسائل شاه نءمت‌الله ۲ ۳۷۸ 


وقیل : 


بیت 


ی ۳ 1 
گرهمه اوست این چه دمدمه است همه او سس لگ او همه است 


و ریت ع.- واحده » درمرایای متعدده » مطالعة وحدت است در 


کثرت » چون ظهور تجلی ذات 3 درمجلی اسماء وصفات . ومشاهدة کثرت 


در وحدت » ریت اسماء وصفات درتعضرت ذات . 


ثیی 


این جام لطیف و آب دریاب 


اس وحیات تیگ در باب 


از نصوص و نصوص وارستم باز با اصل خویش پیوستم 


یا حبیبی انظرالی حقيقة الاشیاء تعش عیشةا السعداء والسلام «علی 


من انبع‌الهدی: () . 


والسلام و الحمدتته و المثة + . 


8 دز لد و ز رل 3۴ : 
۱ ۷ 
۱۱ (۱) - سورة ۲۰ یه 4 : رسلام برآنکه پیرو هدایت شد . 


ی ی مسجت 
سس سب 


د نوراته ولد ولده + . 
سید نو 
لك : سید نو 
1 


بسم اه الر حمن‌الر حیم" 
یا و لدی اعز ثالّ‌فیالدارین - معلوم باشد" که‌حضرت واجب‌الوجود 
از خزانهٌ جود بی‌نو ایان‌سباسب عدم‌را به تشر یف شریف وجود مشرف‌فرمموده» 
و خلعت لطیف هر فردی از افراد عالم را به اسمی از اسماء الهیه معلوم 
گردانیده ۵ و در مر آت مثیر موجودات تمثال جمال بر کمال به وجه احسن 
نموده » و ظهور ذات مقدسه ذاته بذاته فی‌ذاته جلا گفته‌اند » اما ظهور ذائه 
بذاته فی تعینانه استجلا . 


یس 
مظهر و مظهری" شده ظاهر نظری کن به مظهر و مظهر 
نصیحت . 
بیت 
این نصیحت بگوش‌جان بشنو دل بمن ده بجان روان بشنو 


قال رسولاله - قلر - : آن الثه کتب الاحسان علی کل شیی, 
الحدیث» وقال ور : الاحسان ان تعندالله کانك تواه » الحدیث. وحتیقت 
احمان شهودحق است درجم مراتب؛ وجودیه" » و احسان را مراتب ثلاثه 
«است»" : 

اول » احسان لغوی نیکی کردن است با جمیع موجودات . 


وه سایق و یدای ری 
4 - 22 : مرآت . ۵- و » ج »2 : وجود . ٩سا‏ جح مس 


رسائل شاه عمت‌انته ۱ 


رباعی 
زنهار دلا مکوش جز برنیکی زیرا که زیان نکردکس درنیکی 
گرز انکه کسی بجای‌تو نيك نکرد نو نیک یکن بجای او گر نیکی 
دوم : عبادت به حضور تام و مشاهده محبوب . 


سوم : شهود رب‌العالمین ,با هرشیی. . کماقال الله‌تعالی : و من بسلم 


وحهه الی‌الله وهو محسن () ۰ 


لبمس 


احسان که تو داری 


اگرمحسن چنین باشی زهی 
زهی احسان که توداری اگر محسن چنین باشی 


نصیحی : 


قال اه تعانی : ولقد آتینا لقمان الجکمة و من یولی الحكمة فقد. 


اوتی خیر اکثیرا() » ونقول : الحکمة وشع‌الشبی فی موضعه ؛ وا نقول: 
الحکمة ادر اك الشیی علی ماهو به والعمل بمقتضاه . 


بیی 


عمل و علم جمع کردانی  .‏ گر" تو باشی حکیم ربانی 


وحعمت منطوقه" علوم شریمت است و طریقت . آما علم شریمت 


۱ وج : او 5 ۲ - چ : علیه . ۳ -ج : پس ۰ 
- وه ج : متظومه . 


۱ ۱ (۱) - سورة ۳۱ آیة ۲۲ ۰ ) - سور ۲ آیٌ ۲۷۷ : لقمان را حکمت دادیم و 


۱ 
تفن را که حکمت داده شود خیر بسیاری داده شده 


0۳ 


فمن منح الجهال علما اضاعه ومن منع المستوجبین فقد ظلم 

اما حکمت مسکوته ۲ اسرار حقیقت است که علماء رسوم وعوام از 
ادراكث آن قاصراند » و حکمت محهوله آنست که بر غیرحکيم مطاق پوشیده 
است ؛ یعنی حکمت در آفریدن ایلام بعض ی عباد » و موت اطفال » وخاود 
در نار » و شرعاً تصدیق برآن واجب است » و اعتقادکردن که عدل است . 


ی 
هر چه آن حاکم‌حکیم کند عدل باشد که آن کریم کند 
و حکمت خاصه معرفت حق است و عمل به آن » و معرفت باطل 
و اجتناب از آن . کما قال ( ۲ : اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و 
ارنا الباطل باطلا و ارزقنا احتنابه . 


یی 
این دعا را وردخودسازش؛ مدام بر امید استجابت و السلام 


نصیحت : 

وظیفة اهل اسلام" امتثال است به واجبات و اجتناب از منهیات و 
نهذیب اخلاق و طهارت قلب از کفر و نفاق و شركك و شقاق و نزاهت سر از 
غیر حق . 

ثیمت 
ره روان‌مابه‌این" ره می‌روند عارفانه نيك که می‌روند 

نصیحت : 

انسان کامل اکمل عباد ات و مقام او ارفع مراتب و مقامات و 


۱-ج : مکنونه . ۲-ج : بعض . . ۳ج : النبی - صلی‌الته علیه وسلم . 
6ج » لك بسازد. وحو سر له ویدین . 


رسائل شاه نعمت الله 


یجلای! تحلیات اسما و صفات و ذات » و عنداأللّه اسم او عبد له 


یی 


پندث کامل ار چنین باشی همه پاشند بر تو هم" پاشی 


و عبدالرحمن باش برحمت عامه" . 


" بیت 
نت تعلق مهربان می‌باش راحم خلق آن چنان می‌باش 


و عبدالرحیم مظهر اسم الرحیم است برحمت خاصه . 


توس 


مومنان را به‌اطف خود بنواز کافران را بقهر هم بگداز 


1 رد 


فرما در ریاضات و محاهدات » و باید که تغییر نیابی از موذیات . 


یی 


در حال بلا صبرخوشی می‌فرمود 


: الهی فرزندم » ریحانة دلم را از من باز 
تا لحظه‌ای او را به‌پینم و ببویم . ی وم نم 


نوبتی‌طعام می خوردی و مشته بودی > 
ی 
۳-ج: 


۰ 


کرسنه‌ای محتاج بردرت آمد » تو؛ 


۱ وج » 2 : محل . ۲ وج » 2 : ار 


۱ زب و 80*6 مخت 


متمکن بای درسبکاری» و سجن مگن ف عقوبات و مواخذات» ۱ 


۳۸-۵ نصیحت ناد 


او را از آن طعام محروم گردانیدی » ماهم آنچه «تو اشتهای آن دار 


از تو باز گر فتیم ) یعقوب بعد از آن توبه کرد ؛ و شخصی را 
در حال تناول طعام منادی کردی" که 


۳ 
تعیین. فرموة تا 
: اسرائل اه یمنی یعقوب (ع) طعام 

می‌خورد هر که ارادت؟؛ دارد تشریف فرماید . 


بیی 


درویش عزیزی که در آید ز در تو باید که به‌خواری نرود او ز برتو 


نصیحت : 

طاهر باش از مخالفت حق » و طاهر الظاهر از معاصی ؛ و طاهر 
الباطن ازوساوس وهو اجس‌شیطانی و تعلق به‌اغیار : و طاهر السر یعنی لحظه‌ای 
ازحق غافل مشو و » وطاهرالسر و العلانیةه 


بیت 
صورت ومعنی بهم نیکو بدار ظاهر و باطن به آن حضرت سپار 

نصحیت : 

۱ قال امیرالمومنین پم : 

۱ . 
1 آن الذين شروا دنیا بآخرة لمبر بحواباتخاذ البیع بل خسرو | 
باعوا کریما جدیدا" باقیا حسنا بدارس طامس یابشس مااتجروا 
بیت 


رهاکن فانی وباقی طلب کن 
۱- و ؛ الف ۹ 
6 -ج ؛ اراده . 


بیارندانه و ساقی طلب کن 
 »‏ : ترا اشتها بود ‏ ۲ -ج : زدی . بت جوز مت وه 
ی ویو اسان 


رائل اه نعمت‌الله ۳۸۹ 


نصیحت : 
اسراف و امساك هر دو! مذموم‌اند » و افراط و تفریط مردود » 
خیر الامور اوسطها . 
بیت 
در همه کار معتدل می‌باش تابع قول اهل دل می‌باش 
نصیحت : 
هر واحدی از سلاطین و امرا و علما و حکماو فقرا و مساکین که 
برسند به مقتضی : انرل الناس منازلهم » چنانکه مناسب او باشد به خدمت 
قیام ای 
پیت 
هر یکی را بجای خود میدار نعمت‌الّه «زیاد هم" مگذار»؟ 


«بانورالله انظر الی حقایق الاشیاء تعش عيشة ؟ السعداء و کن‌من‌الامناء 


فلاتد ع شیثا من‌الاسر ار الا لاهلها ار الاو : » فان‌اله اقدر عا ی ظهورها و 


قدمحیها بنورها.» 7 () والسلام علی من‌اتبع الهدی"؟ (: 


ساق 6 تج اسان 
-ح : را زیاد مدار. ۵ - ح» و: عیش. ٩ج‏ 
والسلام علی من اتبع الهدی , ك ؛ در آخر رساله دارد * الفقیر نعمت‌الله الحسینی. 


۷- ج : والحمدته و المنة . 


۲ - ح : نماید . دج ود ۶ 
. بجای‌این‌عبارات دارد: 


0۱ _ ای نورانته (نوه جناب شاه تعمت‌القه بوده است) به‌حقایق اشیاع نظرکن تا مانند 
زندگی خوشبختان زیست‌کنی و از مردمان امین باش » اسرار را جز به اهاش آن 
هم به طریق اشارت مسپا رکه خدا بر آشکارکردنش تواناتر بوده و حال آنکه آثرا 
به‌نور خود ناپیدا ساخته است. 

)۲۳( - سوره ۷۰ ی 6٩‏ : سلام بررکسی‌که پیرو هدایت شد . 


نصبحت‌نامه سید خلی لالز (و لده) 


۳۹( 


بسم الثه الرحمن الرحیم 


احمدته رب‌العالمیز والصلوة علنی سیدالمرسلین" 
5 ‌‌ و ‌ رسد 
تحلیل | له من ای نور دیده که مثلت دید مردم ندیده 


بمانی یادگار زعمت له بسیروژو بسی‌سال و بسی‌ما 
به صدق دل بامیدی که دارم بیخاطر خوش خیالی می‌نگار م 
نصیحت نامه ای‌بس عارفانه نوشتم ازبرای آن بگانه 
زصیحت ۲ 
دنیارا چون حکام ال دار یقاب بر جوز اولیاء کامل تاسلطان 


صورت ومعنی باشی 


رس 


یت هست اگر حسب باشد حسبت باچنین سب باشد 


و باه رکس‌سخن‌نکنی از برای۶ ض‌دنیاودنیارا" فدای‌جان کن و جان را 


ورن جر کی تاگین : 


زصیوت :* 


به حکم : وهومعکم این کنتم(۲۱ ۰ دنت که باشی 
و - اف : وبدلقتی ببه ۲ کت ۳ - نسخه و ءالفد . نصیحت‌هارا 
شماره گذاری کرده است اول ودوم 


- الف ء و ۰بصورت این بیت‌است : 


و : دیا . 


وله ء آخرت . 
دئیا فدای جان‌کن 


باه رکسی سفن فکنی از برای عرض 
وجانرا فد.ای عرض . 


(۱) سور ۵۷ یم ء « عرجاکه باشید او باشما ات " 


۳۸۹ نصیحت نامه سید خلیل انته«و لده» 


احوال غافل مباش . 


به‌بازی تو خودرا ببازی مده توخودرا به‌یار" مجازی مده 
نصیحت : 

ای فرزند دلبند - ارشدلالله - طفلان را پدرباش » جوانان‌را برادن 
وپیران‌را فرزند . 
(صیحت : 

امیدو ارم که‌ظاهرت جامع کمالات کونیه باشدو باطنت حایز مجمو ع 
مرانب الهیه » وبرنقطة وسط خط مستقیم محورداثرة وجوب وامکان باسم 
العدل مستوی گردی » وبه‌قیمومیت قیوم مطلق قاثم . 
نصیحت : 


موحد به‌توحید جامع باش . 


بیت 
همه را جمع کن یکی گردان اسم جامع زهریکی برخوان 
نصیحت : 
تجلیات الهی نامتناهی است وهرتجلی مستلزم عامی . 
داثما طالب این علم تجلی می‌باشی «هرچه‌یابی زمعارف متحلی‌می‌باش»۲ 


و به‌معتضای : تخلقوا باخعلاق ال 
متخلق به‌خلق او می‌باش هرچه‌یابی ازو نکو می‌پاش 


۱ له : بیازی. . ۲ له دس ۲ 


رسائل شاه نعمت‌الته ۳۹۰ 


وبه‌متابعت سید" عالم میگو: رب زدنیعلما . 


تصیحت : ۱ 
بفرایض قیام‌نما" تاخدا ترابه‌نور: بی‌یسمع وبییبصر (۲) منور 


گرداند وبر نوافل اتبان‌نماتابه تشریف شریف : کنت سمعه الذی یسمع به 


وبصره الذی یبصر به ولسانه الذی‌یتکام به , الحدیث, مزین شوی . 


دیس 


۱ 

مشرف به‌تشر یف حاص ال بمعنی‌وصورت*بود پادشاه 
۱ نصیحت : 
۱ بحکم : من‌اقبل علی 
عن ارثه بکلیتهاعر ض اه عنه بکلیته 
(تبال تام کن‌تااقبال فرمایند به‌جمیع| 


اث. بکلیهاقل ا‌علیهبکلیته ۰ ومن اعرض 
,ومن یکون‌هکذ؛اوهکذ افالژمعه‌هکذ ۳۱( )۰ 
سماو صفات » واعراض مکن؟ زااعراض 


تشم بازتله. 
۰ 


زصیحت : 
۶ 
ار کان خمسه اسلامبه‌رعایت‌نما » و درخقر 


اتب سته و مجلی حقیقیه کلیه پرواز" کن » به‌مقتضی : اللهم 


ات‌خمسه الهیه مسافرت 


فرما » ودرهر 


ارزق؛ی وارزق مدی . 


یعن ی که بدین حق چو ماباش فرمان برحضرت خدا باش 


وتابع سنت سنيةً حضرت مرحمدی می‌باش 
۱- متبوع . ۲ - ل2 : فرما . ۳ - الف » ج : بی‌ینطق . ع- الف»ج: 
بصورت بمعنی ۰ م _ له ۰ کذالك . ٩‏ له ۰ کن . رو - الف » و : درباژ. 
)۱( آن‌که بتمامی بخدا روآورد خدا بتمامی‌بو -. روکند وآنکه بتمامی ازخدا کناره‌گیرد 


خدا بتهامی ازوی‌کناره گیرد وه رکه هرطور باشد خدا باوی همانگونه است . 


نصیعحت نامه سید خلیل‌الته «ولده » 


نصیحت : 


درو قت‌جمعذیل عبودیت از دست‌مده تاسر آزجیب ربوبیت‌برنیاوری» 


ودرحالت تفرقه از جمع به کلی غافل مشو تاازحق محروم نمانی . 
حضرت خلیل ال ۶ جد پنجاه وچهارم نورالبن خلیل لین نعمت الله 


است ۱ 


وصیت اسراثیل‌اشّرا۲ فرمود » چنسانکه حق تءسالی خبرداد : 


3صی بها ابر اهیم بنیه ویعقوب‌بابنی آن‌ادله اصطفی لکم الدین فلاتموتن 
الا وانتم‌مسلمون(). و لقمان‌بافرزند می گفت ۳: یابفی لاتشرك باله‌ان‌الشر ك 
اظام عایم (۲) . 

مجر دانه ازنتوش خبال و لباس مثال مجرد شو ودرمر آت؟ ذرات 
موجودات اشعدٌ شمس حقیقت* مشاهده فرما ؛ ودرضمیر منیر حروف" کتب 


خانهٌ کاینات معانی انواراسرار صوراسماءالهیه مطالعه ۷ 


ات 
اورچشم من این چنین بیند گل توحید این چنین "چیند 
مظهر به‌مظهر ظاهر است وبحر به کثرت امواج وحیاب و جواهر 
مکتنزه۸ بهاعر اض متعدده است. . 
نصیحت : 


مرید معتقدرا معموردار ومرید منکررا معذون ودرمزرعة : الدنیا- 


رت 4 ج : که جد ما است ‏ 


۲ - 2 : به‌بنی‌اسرائیل . ۳ - الف » ج + 
فرزندش می کوید . - الف » و : مراتب . ۵ - و - حقیقیه 


٩‏ - الف » وه لك ۰ حروفات . ۷- الف » و : ازجنان . له اس 
(۱) - سورء دوم آیه ۱۲4 : 
من همانا خدا برای شما دین‌را 
(۷) سور ۳۱ آیذ ۱۲ : 


ابر اهیم به آن پسرانش‌را وصیت کرد ویعتوب . ای پسر ان 
بر گزید پس نباید بمیرید مگر اینکه ازگروندگان باشید . 
ای‌پسرمن بخدا شرلك میاور که شرلك ظلمی بزرگک است . 


۳۹۲ 


رسائل شاه‌نعمت‌الته 


مزرعة الآخرق:() 


تخم نیکی بوقت خود می کار خرمن مرچه" کاشتی بردار 
مدلول» لاجرم عالم درغایت «جلال‌و)۲ جمال و کمال وشرف باشد. به‌چشم ۱ 


«مانظر»۲ اکن 3 ودرمجموع مظاهر 3 ناظر ظهور مظهرباش» وهمه‌را به‌نظر 


تعظیم واجلال مشاهده‌می کن. دنیارا رسم؟ عقبی گفته‌ايم؟ وعقبی‌را رسم" مولا» 
فافهم ۰ 


نصیحت ۲: 
1 


بت زاهد حشك پرهی زکن* »درمرضیات ۱ 
» و صادقانه انکار 


بارند تردامن‌منشین » وازصد 
شر عیه به‌تجای الهیه اقرار نما و غیر مرضیات. بشناس 


می 3 ۴ 3 


این نصیحت بگوش‌جان بشنو يك نفس وعظ عارفان بشنو 


زرصیحت ۰ ۱ 
1 هر رو مه ۰ ۳۱ 
درحالت ی که انش خشم برافروزدوخون دل بجوش در آید به آب 


و - الف » و : اژسل و . ۳ م ‏ الف » : باطن نظری " 
٩‏ - الف» 


- الف ء و : خوانده‌ايم . 
بر - الف » و : برخیز " 


و - الف» و : اسم. 
و + درحقیقت اسم . پل و ۰-۶ 
- ور : در( ر ‏ الف ‏ ل ‏ -۰ ۱ - الف » و :سر 


(۱) - دنیا کشت‌زار آخرت‌است . 


وروت نصیحت‌نامه سید خلیل الته«ولده»» 
حلم غلیان دم قلب" فرونشان » اگر نشسته‌ای" برخیز و روان‌شو" و اگر 
استاده‌ای بنشین وخموش باش . 
نصیحت ٩:‏ 

ظاهرت "ازمعاصی" طاهروباد»" وباطنت" از وساوس وهواجس‌معصوم 
آن دایم دریاب . تادایم باآن باشی.قال رسول‌اَعسٍِ : انقوا من" فر اسة 


المق من فانه ینظر بنور الله(۱). 


عليك بمراعاة النية کماتراعی اعمالك و فانه من‌جملةاعمالك"۱ ۰0 
ولهذا قیل : من عدکلامه قل کلامه » وعليك بحسن اخلاقك واتیان مکارمها. 


نصیحت ۱۰ 
اغتنم حیاتا ای ۷۳ فیها سالك ودارا انت فها مالك » میزانك فیها 


موضوع ۰ و کلامك‌فیها ی واذنك واعیة*۱ ومواعظك داعية وانفاسك 
باقية واعمالك بالخیرات وافية فنور بيتك المظلم واوضح سرله ۲۶ المبهم. 


پیت 

خانة تاريك اگر روشن کنی خانة خود چون سرای‌من کنی 

گر بیایی یوسف"۲ گل پیرهن کی سخن باما ز پیراهن کنی 
۱ - الف» و : راد ۲ - الف » و» باشی . ۳ - الف : مشو» 


ع - الف ,و ات ۵- الف , و ؛ ظاهر- ٩‏ - الف » و : معانی, 

۷- الف , و : پاكدار . ۸ - الف» و : پاطن . ٩‏ - الف : ت, 

۰ - الف: بت ۱ - الف »و : سر ۲ الف ؛ لك بت 

۳ الف » چ : لست . 6 - الف : داعية . . و - الف » و : سترك . 
٩‏ - الف » و : یوسفی . 


(۱) - ازفراست ممن بپرهيزید که‌اوبنور خدامی‌نگرد . 


رسائل شاه نعمت الته ۳۹ 
قال رسول‌اله تلٌ : حالس العلماء و صاحب الحکماء وخالط 


الکبراءو قال تعالی : واصرنفسك مع الذین بدعون ربهم‌بالغداة والعشی 
پریدون وجهه (۱) . 


بارنیکان باش تانیکان تمام پار تو باشند ازجان والسلام 
نصیحت : 
رارقا از یل مبافی اند . الفناءعن کذا والباء مع" کذا؛ وصحیح 
نیست فناء ازحق اصلا . پس فناء سالك باشد ازسالك : کل شیی هالك الا 
وحهه(۱) وسالك وقتی فانی" شودراز سالك*ه که‌فانی شود ازا کوان‌واعیان. 
و تجلیات حق بر نوعین است وی فانی کر داندتر | ازتوواز"احکامت» 
ونوعی بافی دارد ترا 
تجلی می‌باش. « اگرنه تکلیف بودی حق تال وصیت هیچ بنده‌ای‌نفرمودی» 
ج 


زیرا که عالم وصیت نف رماید* الا رعل از علم او که وصیت اثری دارد ۳ 


لب 


وصیتی است بز رگانه وشن کا ن ازجان 


که بات کامل؟ به است ازدوجهان 


۲ ه متتامیقاگه, ‏ و ۳ - الف ‏ فا . 
ها و اب و هس - الف »و : علم لد. 
پر _ لد : اگرتکلیف بود حق تعالی وصیت نفرماید . 4 - الف ؛ و : عارف دانا. 

سور ۱ آية ۲۷: شکیبابدارنفس حودر ابا آنان که ببامداد وشبانگاه پرورد گارشان‌را 
می‌خوانند و اورامی‌خو اهند . (۷) - سور ۲۸ آی ۸۸ : هرچیزی جز وجه حق 

هلا شدنی است . 


بائو واحکام نو 3 ومادام که دردارتکلیفی طالب ات 


۳۹۵ نصیحت نامه سید خلیل الته «ولده» 


هرموجدی که موجد ایجاد فرموده مستند" باشد دروجود به حقیقت 


و اجب‌الوجود لاجرم‌مجمو ع مصنوعات ازین وجه حسن باشند , 


بیت 

فلا ینظر العین الا الیه ولا یقع الحکم الا علیه 
شعر 

آن له الصراط المستقیم ظاهر غیر خفی فی‌العمیم 

فی‌صغیر و کبیر عینه و جهول بامور وعلیم 


ومراد از کون فی‌قوله : انما الکون خیال وهو حق فی ااحقيقة, 
عالم صور تواند بود که مجلی تجلیات حیق‌اند . 


ثیی 
صورت و معنم, بهمدیگر نگر باد‌را می‌نوش ودرساغرنگر 


وجایزاست که‌عالم باشد باسره که ظل غیب مطلق است » بلکه‌عالم 


ظل اعیان اند و اعیان‌ل‌حق » وا گر حق بغیره گو یند که‌درمقابلهباطل آید »می‌شاید» 
چه‌عالم به‌دلیل : ویحق الحق بکلماته «) حق است.مصراع: قول‌ما حق‌است 
«وزحق » می آشنو. 

واگرچه‌فیء«خبال» است ورواست؛*که* حق‌بذاته مراد بود؛»«و کون 
کون جامع که‌به‌اعتبار»" ظلیت خیال است و به اعتبار حقیقت‌حق » که‌بصور متخیله 
متعین شده و مسمی به‌اسم اکوان آمده » هر آینه عارفی که درهر آینه این 


حِِ 


۱ الف » و : - , له او اهتنا 


۲ الف » ج : ازحق حق ۰ 
4- لك : دواست . ۵- الف » و :کون جامع که به‌اعتبار. .. چب الف »وب . 


0[ 
(۱) سور؛ ۲ آیة ۳ : وحق‌را به کلماتش ثابت می کرداند . 


۳۹۹ 


رسائل شاه نعمت الته 
رطریقت وحایز!انوارحقیقت بود . 


مشاهده فرماید جامع آسرا 


معنی‌را 
بیت 
خیالش نقش می‌بندم بدیده چنان‌حسن و چنین آدیده که‌دیده 
خبال عارضش بردیده ما بودنقشی‌بر آبی ۲ خوش کشیده 
شعر 
فلعینها من عینها عحل   <‏ ولوجوعا من وجهها قدر 
قطعه 
آفتابی » تو وما سای تو احول است آنکه یکی را به‌دودید 
روی‌تو نورهم از روی تو یافت چشم تو سرمه بچشم؟ تو کشید 
کی مستانة ما در خرابات که گفت و که شنید 


به‌آزین 
قال سب ل | له 3 لب 24 اصدق کلمة قالها الشاء کلمة* له 3 
ردو 1 ۳ 2 


الا کل شبی ماخلالثه باطل , ای‌ماسوی الحقمعدوم 


باه فالکل له" و باه بل‌هو ألّه ۰ 


ست وقیام همه به اوست » بلکه در حقیقت همه‌او است. 


مصراع : 
فی نفسه وان کان موجودا 
صدورهمه ازاو 


کثرت متخیلات عالم دلیل‌اند بر کثرت اسماء 
ذات دلیل‌است براحدیت‌مافیالکون. 


الهیه : وهراسمی به‌مظهری از 


صورخیالیهٌا کوان ظاهر گشته » واحدیت 
 ..‏ شعر 


انما الکون خیال وهوحق‌فی الحقيقة 


و الذی‌بفهم هد احاز "اسر ار الطر بقة 


همه عالم خیال می‌یینم درخیال آن جمال می‌بینم 


همه را ب رکمال می‌بینم 


0 لد ۰ چنال . ب ‏ الف »و : آب . 


رل ع: فوال: ٩‏ - الف ‏ الله . _ لد + جاژ. 


۳۹۷ "۳ نصیحت نامه سیدخلیل انته‌«ولده» 
والحق عندی 9جود لایاتیه ۱ الباطل. 
وواجب‌الوجودحق مطلق‌است » وممتنع الوجود باطل مطلق» وممکن 
الوجود که به‌وجود از وجود واجب‌الوجود مستفیدند" » حیق‌اند من‌وجی 
وباطل‌اند من‌وجه . 
اللهم انی‌اعو ذیو صالك‌عن" فراقك بلاعوذمنك و توجهت | ليك؛وتبرأت 
من‌غیرلك و توکلت عليك واصلی علی خیر* انبيائك و اصفيائك و هوحبيبك 
و خليلك ومظهر کب لانك ومر آة جمالك وصورة اسمك الاعظم ومتمم العالم 
وتعین الاقدم ۰ وصلی ال علیه و آله وسلم . 


بیت 
صورنش‌جام است‌ومعنی می‌بنوش ساغری بستان وشادی وی بنوش 
نصیحت . 
معلول صورت وظاهرعلت است » وعلت «حقیقت»" وباطن معلول؛ 
ومعلول من‌حیث هوهو ممکن‌الوجود » و آن قبول وجود است . چون علت 
ایجاد کندمعلول‌را » تمثال جمالاوصاف و کمال تجلیات علت درمظهرمطیر 
ومر آت منور ماهیت معلول به‌قدر قابلیت واستعداد اورونماید . 
بیت 
يك شمع وصد آئینه‌بنهاده به‌پیرامن هر آینه‌ای شمعی بنموده ترا"روشن 
و درحقیقت نزد اهل علم صحیح و کشف صریح اطلاق" علم کنند 
بروی» به‌قیدی از قیود؛ تاشناخته شود به وصفی که" مضاف باشد به‌حضرتش 
٩‏ اقب وج جات له دج میدن . .شالف و وم 
4 - الف » و : منك . ۵ - الف : خيرة ۰  .-: 2-٩‏ ۷ الف» ویبتو 
۸ - الف » و : تعلیم . ٩‏ - الف » و ؛ یا . 


رسائل شاهنعمت انته ۳۹۸ 


نسیتی از وحعدت پاوجوب! وجود یامبدئیت بااقتضاء به | بجادیاصد و راثریاتعلق 


عم او بهاو یابه‌غیراو : 
زیرا که این مجموع «مقتضی تغیر و تقید انیس و تعلق بغیر مسبوق بود 
به‌لائعین » وآن منافی اطلاق است » بلکه شرط درتصور اطلاق‌حق تعلق "است 


به تعین یی سلبی نه بمعنی اطلاق که صد اوتقید"*است» بلکه اطلاق‌است از 


وحدت و کثرت وازحصر اطلاق و تقیید" . 

بیت 
عرچه ذوق مقیدات خوش است ذوق مطلق بود از آن خوش‌تر 
غرق: بحریم وآب درنظر است چشم ما می‌شود روان خوش‌تر 


اما نست‌وحدت ومبدثئیت وتأثیروفعل ایجادی به حضرت‌حق‌به اعتبار 


تعین صحیح است»واول تعینات متعلقه نست علمیه ۲ ذاتبه‌حق به| عتبار تمیز این 1 
8 !۳ 

۳ ۲ ۳ ۲ 

نسبت به‌امتیاز نسبتی غیر حقیقی .. ۱ 


وبواسطة نسبت‌علمیه‌ذاتیه » وخدت‌حق ووجوب وجود حق‌ومبدئیت 


حق" تعقل توان کرد 6 وعلم حقعین‌اوست درذات او» وعلم‌او به‌نفسآوسیب 


علم اوست به‌اشیاء » واشیاء عبارت است ازتعنیات تءقلات کلیه تفصیلیه » و 


ماهیات عبارت‌است ازاعیان ثابته‌یمنی صور اسماء الهیه » واسماء الهیه‌ذات 


است؟ باصفت متعینه . تمت والحمدلهوالمنة ۲. 


۳ ات 
ی له ۰ وآن حضرت‌منزه ازتقیید " ود 


| 


۱ 


نصحت‌نامة خلینة اللفی ارضه , 


(۳۰( 


۵-۱ : نصیحت عام - لك ۰ نصیحت نامه با خلینه . 
* - یاحتمال قوی منظور از خلیفةانته فی ارضه سلطان احمدشاه 


بهمتی‌می باشد که از 
مریدان حناب شاه نعمت‌انته بوده‌است . 


الحمدللّه المنفرد ذاته ابدا» المت‌زز صفاته سرمدا » والصلوةو السلام 
علی خیر خلمّه محمد » عبده و رسوله وحبیبه » وعلی آله و اصحابه اجمعین . 


بیت 


این چنین فرموده شاه انبیا آن رسول الّه حبیب کبریا 
که چون بیعت کنند* با خلیفه‌ای» و ذو شو کت دیگر پیدا شود و 
دعوی مملکت و مشارکت کند » تابع خلیة اول باید بود » وبه قلع و قمع 
ثانی قیام باید نمود » و نزد انبیا و اولیا وحکما مبین‌ومبرهن است که‌خالق 
عالم _ جل‌جلاله - واحدی‌است وحده‌لاشريكله» و حضرت ساطان اصفیا 
محمد مصطفی رسول ال لو فرمود ۲ : السلطان ظل‌الله فی‌الادض . 
اگر سلطان دو باشد » دومابه پیدا شود » و متوهم توهم‌کندکه دو 
سایه» سای دو ذاتند » و انخدوتی مدی شود به‌فساد عالم کماقال الّهتعالی : 
لو کان فیهما الهة الاایثه لفسدتا() 
۵-۱ الف » ب : به نستعین. ۲ ج)» لد : لاخایفتین * ۳ الف: فاقبلوا- 


چات داز تا ۵ - ج»ومد: کرده باشد » لك : کرده باشند . *-ج)د؛ فرموده 
ك :که + . 


(۱) - سور ۲۱ آیذ ۲۲ : اگر در آن دو اله‌که غیر خدایند بودی هرآینه آن دو 
تباه شده بودند . 


۱۳۹0 


اش تفت رس وت عم سوه خن 


۳1 ۳ یی دای لا 


رقلقست| تیسه.ق ا دت‌سبا ی مبیمتاد نجل لها د شتا تشد ۷1 

در دو عالم یکی بود بی‌شك همه پجخلو ق,او الق | مت آبزیلش.. . 

و اگر سایل" گوید چون مراعثرفع دوئی است چرا آخر متعین شد 

به‌قتل؟ می گوثیم دوئی از آخر حهاصلی آمهنو او دالباملتنللونهد لنيكته(: 
فلا له اند ملشلر .ادن قحفا 


بلاهفسی مامهق اتر امقی )درم لژ 3 - ما باشع- افو ز تحصیلوی_عنایتی 
ماعهد بسته‌ایم و برین! عهد ابتیم مایم عهد » ک- امقمتولابیق 


۹ لاف 5 یا -_ ۱ اجه ارت 
به‌الهام ربانی و تاد رجات ِ ‌ ۵ ْ‌ّ 
رودلی 
لبمس 
ن* پیه ترلی 1 ات 0 53 مت عا» رمع مت رتیت رود را 
هه 0 رقم زره شاالحه لها بل نا 


"۳ ی 9 سب که توت مج علی|لمالمین بره واسان. 
لماک یرما کريامي ازه جوا مالیا زباش‌دیی فد 
سوک سره با سرا > جرا حالیا ای احسنالحال . 
قااشت. سا ما باه هد 
سلطییله وپ, منلپللد مدای نآ رنمیمحمد و آله _ و سلام * 

د شلاد. فچییهتا !کر بزر گلاربه جرد فحاید تفی‌موچعدکاد خی بزر گک» 
سکب .گفتهانیدن انزل‌النایی منازلمم ین صلماجای دا نچنانکه منابپ 
منصب اواست نصیب. باب فپز#ویبشال شلالمدا , تبقل سد‌لها , تیدا 

نصیحت : قال رسول العف : عدل ساعة خیر من‌عبادهه ستین‌منة. 
۳ را له ی‌زتفاقلر مقالکیعامالف رد نیج بان آیاهی‌ه3 ال رالی۳ جلحد شتصيند - (۸) 
ت یه و پخطربية ند ما رخیات »هبو الیلیم لجزآ» فلا د جنو بخواوظ لآ بت 


۸ اج اد لد ء را ندارد. من تا لیف دالت ها رالمدا » رقلا هة رحلف‌سفا » ملتتا" 


رسائل شاه نعمت‌الله ۶۰.۰.۲ 
عدل راستی است » اما تساوی در عدل شرط نیست » بلکه به حسب استحقاق 
مستحقان را تر ببت باید فرمود ي 


‌ 


شعر 
کام این سلطان عادل از خدا خواهم مدام 

زانکه باشد. پادشاه عادل ما والسلام 

نصیحت : قال رسول الّه جر : الاکلکم راع ‏ و کلکم مسئول 


عن رعیته . 
مصراع: همه‌را این‌سوال خواهد بود . 
رباعی 
ای شاه رعیتی که حق داد بتو در ذمت‌تست آن رعایت می کن 
از نيك وبد اهل ممالك می‌پرس تحقیق رعیت ولایت می‌کن 


نصیحت : درمر آت‌ذرات‌موجودات ممکنه انوارآثار ربانی‌مشاهده 
فرما» و درحروفات کتب‌خانةٌ کاینات » معانی اسماء سبحانی » مطالعه‌نما. 


بیت 
حرف حرف این کتاب خوش می‌خوان 
معنی آن چز عارفان می دان 
نصیحت : اغتنم حيوة انت " فیها مالك » و دارا انت فیها مالك » 
میزانك فیها موضوع » و کلامك فیها مسموع » و اذنك واعية » و مواعظك 
داعية » وانفاسك باقية » واعمالك بالخيرات‌وافية () . 
۱ - ج)د: لست . 
)۱( - غدیمت شمار حیاتی‌راکه درآن‌نابود می‌شوی‌وخانه‌ای‌راکه مالك‌آنی » ترازوی 
تو آنجاگذارده شده ء بیان تو درآنجا شنیده شده » وگوش تو شنوا ومواعظ تودعوت 
کننده و نفس‌های تو باقی و اعمال تو سراسر نيك است . 


۰۰ نصیت‌نامه خبفةالته فی ارضه 
بیت 
ضایع نفسی عمر عزیزت مگذار وز عمر گران مایه مرادی بردار 


نصیحت : قال رسول الّه -عاط : جالس العلماء و صاحب الحکماء و 
خالط الکیر اء . 

همنشين علما باش ‏ و دوستدار حکمای! اهل اسلام » و اختلاط با 
بزر گان فرما . 

و علما " پرسه قسم‌اند » یا عالم‌اند به احکام ال تعالی » واين درجة 
فقهااست » یاعالم‌اند به‌ذات وصفات الهی و هم‌الحکماء » یا جامع‌اند به‌علم 
احکام » و عارف به ذات وصفات » واين مرتبهٌ کبرا است . 

فقها به مثل به چراغ منور مانندکته مجالس اهل ایمسان را روشن 
می‌فازنق + واست مرصوة خانم انیا را -علیهمالسلام- طریقه" وجادة مستقیم 
می‌نمایند * و به سنت سنیه محمدی ایشان را به‌امر مصروف و نهی منک 
دعوت می‌فرمایند . 

اماحکما؛ اگرچه نقد معقولات دارند » هم‌چنانندکه گنجی درزیر 
زمین پنهان . 
مصراع : هیچ نفعی آمی‌رسد بکسی . 
آما کبرا چون آفتاب در ضحوة کبری ظاهری منور وباطنی مطهرو 
ثیض او عام برخواص و عوام : 
نصیحت : اختبار عقلا آنست که اختبار از دست ندهند . 
پیت 
دامن مقصود اگر آید به‌دست گر دهند از دست آن دامن‌بدست 


۰-۱ لگ ۰ حکماء , ۲ الق : ات ۳-ج »د. لك » طریق ۰ 


اون عم تست اد سح : 71 


صیادان را اگر مرغی به دلاید غنیمت شمرند . 


ی رچهال. دل نا 6 


الم ید لح رسفا هولت 


یی 
۱ 
و حبك است بانجعك» زمانی ناد 
ریت ین نت الضاوزکم فی‌آامر: 0ه نت فتو کل 
نی او 0 6 له 1 
تهب ی ویو معول+,زلز ی منوت فرنسا + بجلن‌ترددزابل 
وله وا او جازم گوس امه + ربهاا ن‌رنه + تاه ان اماندلد را ت‌الهدا 
0 ید شود شالافه ات۳ نق‌لد ‏ د ولمه! 
توگل برتطذ!-< میک ودآلنککان لناده که یج شبد تا دا نگهدار 
مت 6 >لنطاطر فوا) * بگناه از ان ون منلچسفت بای کفضلوهل» اعدلنی افلریر 
دریغ دوه ۷ سم واه ابان‌لشوا وگ باه کی خر ۶ «طلمازیه 
بیت . انرلی‌فره ت )۵> 
۳ و کهقزمهانست: بوج بنوادا ا تاک یکوم باه 5 , لرهمه لا 
وانکه از تو س زکشد بفرست او دلگ یه 
نصیحت ال رسول اه ین جعنا من الجهادا لیر لیا جهاد لا بر 
مچلهه بان بو یمد نا پساهی تن بل میگ ۲ 
صاحب قوت را قوت بخش و از اهل همت ؛ مت پل نع مخ اعبا 


کنند . نیت کح )) لها مایت ۲ عفن لیتدا : نهیها 
رآ > نمی 


- بت ه بت ها بلوآل۵ » پهقه نه 


(۱) - سورة ی ۱۵۳ و با آنها درکار ۰ 
ت وک ل کج ب4 : خا (۷) د وست بو زبون و نلتوانخ(ارهننگ نفیسی) لمه + خا 5 - ۸ 


۶۸ تصیحت نا لفق نی رنه 


4 دای دلمه ) و ۱۳ تال 9 ‌ لیلی نشتیه| ا ی 
مرف نع لفیا کل : انقتردابي: هت .از دوش :صاچیی ,دب 
تعبجت. سٍِ لد تلالیعة پ‌نها رمااب» ۳۳۹ ۱ .اد ول شب ۰ وه 


تفاسیر ۲ ده‌اند که سلیمان پیخمبر ۲ ار 
تسیلل ی و دواد رک یمان 0۹ در جرا 


تزول و ل گام او بر هد هد 
ها قیريیه برش تن رکب زاو مر تیه جک 

از میان طیور غایب شد . سلیمان! 9 تفقدحال۲ یت 
تلآ نا« و اعد 


فد 
تفه دوخن شوم ود و یزان کیفیری آن! 
قم 


۱ مللب‌دایی همانچه تدییوةآ هنت گه چه فاهیور هم به تقییرلست 
1 هراک تأخیز کررم دی تلبپیر عاقجتکان او به تقصیر اسبت 
1 بلفن: نوچهوادان: 3 گر"_بالد یل خصیحت ز, گفت ,پر امیث 

پادشاهی که می‌کند تدبیر شاه‌صاحب قران جه انگیرلستید؛ 

خالیی »> تج اقا کید جالع ء ارت اطمه مخ سٌلادت دنیا و 

عقبا است . 9 


«رچت | رپنی ستساماد نان : واه 


لول رپس لاه تفا ن سل تِ ترس ر رو جشه ای 


۱ دتاخب نا گها یرای سلطزت .بو پاجشاهی ‏ خواهد کر .5 گلخنی() را مزصب 
7 2-۱ : پیغمبر + . ۲ - لك : احوال . مج کون د ۰ عا رت 


این چنین کار دولتست ای‌پار تیا و سس وب 


(۱) - آنکه گلخن حمام می‌تابد (فرهنگ نفیسی کین رخ وت(ب‌خانه 


و کوره و تون (فر‌هگد زفیس لب رمه ما لثاسست نذا رج‌لن لول هه ارجام - (۲۷) 


رسائل شاه‌نعمت النله 1۹ 
وزارت کرامت فرماید » اول باید که اورا فوطه‌دار (۱) حمام گرداند» اگر 
نیکو محافظت فرماید" » اورا رئیس قریه‌ای‌کند" و بعداز رعایت رعیت و 
کمال مرتبةٌ رباست» به‌امری از امور دیوانی نصب فرماید ‏ تا به مرور ایام 
به مرتبةٌ نیابت وزیر رسدء وچون ازملازمت‌و خدمت وزیر استعداد وقابلیت 
وزارت‌حاصل کند؛ اورا برمسند وزارت نشاند» یمکن() که از عهده آن‌شغل 
خطیر بیرون آید . 


عربیة 
آن‌القناة‌التی شاهدت رفعتها تنمو و تثبت انبو بافانبوبا() 
قطعه 
در نی نیزه بین که رفعت او باتو گویم چنانکه می باید 
روید او و زیاده می‌گردد بند بر بند او بفزاید 


آدمی این چنین شود عالی عالمست آنکه فهم فرماید 
نصیحت : ب ۰ 
داد میزان معدلت است » دال کفه‌ای 0 ذال کفه‌ای 0 والف در میانه 


وی تست 
۰ 


مصراع : وین الف عدلست یعنی‌راستی. 


* ایب 


راستی رستی که مهر شاه ماست این الث داندکسی کوآشناست 
۱ -ج » الف : نماید . ۲ - الف » ج » د : ریاست قریای به او تفویض‌کند. 


۳ - 2ج : ممکن . 


(۱) - خزانه‌دار (فرهنگ نفیسی). 
(۲) - نیزه‌ایر اکه شاهد بلندی آنی بندبند نمو می‌کند و می‌روید . 


۰ ذعبب: نصیحت نامه خلیفةانته نی الارضه 


و نقطه که بر کفة میزان‌است پا سنگک آسیا است . 
داد بیچارگان چنان بخشد ازکرم داد اين و آن بخشد 


نصیحت .۰ 
چون آتش خشم برافروزد » وخون دل به جوش آید به آب حلم : 


غلیان دم قلب که ابتدای غضب‌است فرو نشاند» که حق - سبحانه و تعالی - 


بندگان را بشارت فرمود" : سبقت دحمتی غضبی . به حسب تعلق رحمت 
است به مرحوم » یا سبقت به معنی غلبت . 


یی 
این اشارت بشارتی‌است تمام خوش امیدی‌است بنده راوسلام؟ 
نصیحت : 
باید که به رژیت ظاهر ازمشاهدة باطن محروم نگردد » وبه مشاهدة 
باطن ازمطالعة ظاهر محجوب نماند . 
سید و بنده را بهم می‌بین پادشاهی درین مان بنشین 
خواص اشیا فوق طورعقل‌است» اگر اجازت فرمایند به‌تیغ‌ولایت 
غازیانه غزائی کرده شود . 


خوش غزائی کنیم مردانه ماچو شمعيم و غیر پروانه 


و الهاعلم بالصواب؟ 


2-۱ ۵ : فرموده . ۲ - ج»و» ۵ : والسلام . 
۳ - ال , الف : نمت»و؛تمت‌الر سالة, ج : تمت‌الرسالة بالخیر والسعادة , 


ما ا یهت افقعلت ات بعه و۷ 


. رشسما لیب[ طشه آج تسان‌انه شفقل مه > 
ید 
اخص زا )* انا ی تاش نالا ن‌ل لعج ۹۳ 


تعیها 
+ لاخ ۶ 8 ۴ 3 .۳ 
مها تب ۱ مه تاعا با م۳ ۹ مش رشا | ن) به 


۱ ِا رم و مر واههت و وا نها ۱ و نانک رد۸ بل اک ن لیاف 


رد۳۹۵ ۱( رحسهة رتمک ت‌دقت ت‌هس :۰ 2 ۰ سل لش ل نل تلد 


2 ۵ نوناتت شاه :7 ۶ ۵ تا 


د عف (۴۱) ۳9۳ رین رب لش تلا ن: 
5 اب 


1 4 هو ره رد یتهلشم)| هل ت( 4 هن هت لاله 


جات مت هل معا لالعه / دلب 


۰ 


تسا ی وه لس لح ۳ م۱ ل دا » س 


۰ 
كت 5۹ نت [ ات 3 ب ۰۰ لب 1 


9 0 ت )لها 9 تا راغ مله ثِ ۳ رهام 


ت‌جها 
٩ ۹۳‏ ب ی ۰ میعمث - ۰ ای مین راد ربد م 
"با مبعاله ملهاه! 
ملسااه : ه دای - ۲ . ممهی4 ۰ 6 


لویااه یال تالس‌ااتم : و «قالس‌اات‌ها: )دتم : + بفاا : غات ۷ 


۰۱ ات بیس 


۳۷ هنال ت 2 : ولمه 9« 4 د مه ۱« "بل کت | لپلها 
. نیعم | "ه لصبه | ها یادها رپلنه.» هش ۱ 
هو : یحصی ۷ میااهته ت‌لمیلسا » « رپهتنا ۹ هقه تیلم بل لا 


وت 6 ۹۳ ات ب ام نش تلم 


1 


وبه ت ین 
اک میلقا انلهعا | رپله ۹ له ن(* رجا املهما اریلد ۵ب 


حمد بی غایت » :2 لایق حضرت قدیمی را است» 
که سلپیده تشه جهاید مالجم را » به" رورلق نی طاق »,در‌بقدار اوساهستة 


فدتاخيتي: روسیریقهآدود! بیبمیددت : آن‌ایلیخلقآدم هلی صورت بمیرر 
ساخحت » و ساز دل توا : خمرن .طیفت آدم بیدی اربعین‌صاحا به 


ند بت دایمن غلت 
,هصلات لیات | یات نامیات ز.شایی پرح بعطر ومظهطهر 
سدعور! یک چم : سا ون 


فقدرا [ کر 1 : , ک 
بت مر ی بلمومن ر میاق) لمومن ۳ 


وت و رم مث) هی 

ال به » معا نی کتب خانة نامتتأمی » به ۰ 1 

رک ر؛ > موم با 3 لته رادله د‌ ۹ صور ۷ 2 
حروف ات 1 ایمائی فرمو 

ریالیة ن‌لشلهعته «" الب رواد دا تا له م4 نی ملع - اما 

و در روض؛ رضوان : ورضوان نم نله بر( ۰ به مفتا 

13 . ال نامه تالنه هم ۳ خلعع درل یمه لب عه باس ۰ تا 

لقد رضی‌الله عن‌آلمومنین اذیبايعونك تحت الشحرق( ۲ #برون؛ ولد 

۵ (۰ 


از : بر . سس و ارمونی ض 
: :3 : اک .ری لکبة : ۲-3 . وله ۰ 


0 
1 )۱( - سوره ۲ یذ ٩4‏ و ره ۳ ۱ یز ان 
۱ ۸ 


(۷) سوره ٩‏ آیه۷۳ : و قشتودی ازخدا بزرگ‌تر است . 


(۴) - سورء مء آية ۱ به خدا ازمومتان خشنود شد وچی که با زیر آن 
درخت بیعت کردند . 2 هه خن * 3 امه ی و 


رسائل شاه نعمت‌الته ۶:۱۰ 


اطهار و اصحاب! » کبار » که کواکب سماء : اولادی کالنجوم بایهم 
اقتدیتم اهتدیتم» بودند » بر گشود. صلی‌الهعلیه و آله و اصحابه" اجمعین . 
اما بعد تجلیات متواترف" لاینتهی » و تسلیمات متوالیهةٌ لایحصیء به 


جناب جنت‌ماب اصحاب واحباب عرضه می‌دارد قِ 


بیت * 
سلام علی‌العهدالذی کان بیننا. سلام علی العهدالقدیم سلام 
رباع ی۶ 
آن‌عهد که بسته‌ایم در روز نخست بشکستن او خاطر من هیچ‌نخست 
مستانه شکسته بسته‌ای می‌گویم مائیم و دل شکسته باعهددرست 
شعر 
معاشر اخوانی سلام علیکم لقد طارت الاشواق منی الیکم 
اقول و قدطال التفرق بیننا الا لیتنی قد کنت بین بدیکم 1 


طابت ایامنالمانه‌منا"بوصلکم ‏ ۰ * و طیب لیالینا سلام علیکم 
اگرچه اشواق مشوقین و اشتباق مشتاقین به تطویل انجامید » رجاء 
واثق است : و اعتقاد صادق » فاعل مختار و قادر جبار - جل جلاله و عم 
حاکم برحق وحکیم مطلق است ؛ لطیفه‌ای سازد که متعطشان فیافی 
سباسب فراق‌به عطه زلال وصال همدیگر رساند . انه علی 


نواله - 
حراق و متحیران 
ذالك قدیر() . 
: اصحایی. ۳ - ز : متواتر . ج : شعر. 
۵ج ؛ نیا  .‏ با بیتهج : نظم . ی 


(۱)- اشاره است به آیه ۱۳۲ سورءً : وکان‌انته علی ذالك قدیرا . 


ناگهان بینی مرا سرمست و جامی می بدست 
آمده در بزم و یاران دا صلائی می زنیم 
صورتم در کوبنان و معنیم درکوه صاف 
صوفیان صاف را خوش مرحبائی می‌زنیم 


بیس 


سقی الّه هاتلك۲ الدیار و اهلها و دام‌بها الاقبال والامن والسعد 


ی 
یاد باد آن مقام دل‌افروز که‌درو بود يك‌جهت شب و روز 
اما الحمدله که از دوران نزدیکیم » نه از نزدیکان دور ج 


پیت 
ظاهراً دوریم و باطن نيك نزديك شما 
حال ما ایست با یاران ما ای پار ما 
خود اعتقاد مرید در بارةٌ 


پیر» چنان باید که آن پسر عزیز دارد» و 
می گوید ؛ 


4 
درخواب و بیداری بهم ماثیم با تو دمبدم 
گاهی به و صلت‌شادمان گاهی ز هجرانت به‌غم 


" الاطال شوق الابرار الی لقانی‌ژانی البهم لاشد شوقا. 
یت برچ سر 
-ز: ۰ بیت , ۲ - ج : ملك . 


ویائن هاتممت اه ۱ 
سس سس ح 

مصراع : پارب برسان میگ باران قا . بمحمد و آله‌الامجاد. 

امیدواد که حریشان بز عشق» که ندان سراپردة میخانة صد‌قنلي » 

۳ تس بل رچه تست ۰ نله لا 


تلقینی که ۳ شرف یافته‌اند» اوراد یکه‌از ما موخته ا 
تن د 9 4 ۹۹ سل یله 
و در ایقاق 7 6 پا 6 مایت نمی و باسرعوشان: 
لب وم مینعه 1 نلنره من 
الذین یذ عرون‌الله قیاما وقعوداً وعلی جنوعم () درمجنس؟ انا جلیلش‌من 
ترفن موانه- میت فتق گر وتدکرگم() ؛ , ازجام: ا ذکووا نعمةالله(۳)» 


نوش کنند ومحبانه بامحبوب : فل اننتم تحبون الله فاتبعونی‌بحببکم الله» 
داد لد بت ام جلوتایاح لکوآ» | عشقت 


ربلعی! 
گر امش یدش پجا و شی ,کل حزدوف واعوتدلی؟ فولبموش کنند 
بی زحمت دست منودب رجویش هب ۰ نا اند چوختاقا ]افو ش کنند 


و باند که ۲؟ ینف ضمیر منیرک که جام گیتی نمسای باران است » از 


غبار اغیار مصون‌دارند » ونگذارند گرد گرد دل بر آید » ومنتظر باشند 
کهناگاه دابر آید» و ا زکامات بت نات 0 ی 0 


نماله مالا ؛ رل آدو لته باون طمتتاقلی ی طلعت شمارند » و به نصیحت اخوان 
فا | یکيناهيم‌انر فلاحق هرلو یلید ترقن ان‌ماینهه سل علفته| عهد 


ویمت 


هه یه 


۱ ۳ ۲ 2 کار * مج ؛ نظم » ز مت 
- از : عمر . ملبی :لا میاله چه؛ نف الیو بامف» 
تا امس 1۳ 
هت نا وید ایا تادیاو نشسته و بر پهلوشان خدارا یادمی‌کنند. 


ی ی ایزخها )کید غرباله از بر ۵ راله»! 
کدنا هلق زج اتیاب۲ 


9 - درچندآیه - است .» باتوجه به‌منظور_جناب. هِ 
۳ یاشد. , فلله : چ - ۲ ریا ۱-۶ 


و 


1۳ مکتوبات شاه 
۱ حق - سبحانه وتعالی_-بی‌دردان را دردی » و دردمندان را دوائی» 
و حریفان را صفائی و وفائی » کرامت کناد » بحق حقه . 

در رابع صفر ختم بالخیر والظفر » از بلدف کوبنان » صانها ال 
عن‌الخذلان به‌الهام ربانی و تایید سبحانی » این سطور مسطور گشت » و 
مستوراست تا سلام وسلامتی ما به‌غم زدگان هجران برسد » ومبشرانه‌یمقوب 


را از یوسف بشارتی بخشاید . 


ای که می‌پرسی خبر از حال ما آمد آن کس کو زما داردخبر 
حال بزم ما بجو از ذوق او زانکه او دارد ز ذوق ما اثر 
والسلام علی من‌اتبع الهدی" . 


۱-ج : تمت والحمدته والمتة ار 


تعلیقات و توضیحات 


ص۲ س 4- من قال لاله الا له دخل الجنة : هرکس لاله الاالّ گوید وارد 


بهشت می‌شود - حدیث نبوی - رجوع شود به آشار و احوال عين 
القضات - در احیاءالعلوم ج 4 ص ۳۰۷ حدیث بدین شکل نقل شده 
است : من قال لاالالالّه مخلصا دخل الجنة . 


مس؟ س۸- انی‌امرت‌اناقاتلالناس‌حتیبقولوا لالالانه. فاذاقالوهاء فد 


عصموا منی‌دمالهم و اموالهمالابحق) لاسلام و حسابهم علی الثه تعالی: 
4 سیخ یز شده است که با مردم جهاد کنم تا لاال ال گویند» آنگاه 
که گفتند خون ومالشان محفوظ باشد مگر به دستور اسلام وحساب 
آنان باخدا است . حدیث‌نبوی - احیاءالعلوم ج ص۲۵ چاپ‌مصر- 
در صحیح مسلم جزء اول صفحه ۳۰ به اشکال متفاوت این حدیث 
روایت شده است » از جمله : قال رسول‌الله عٍَِ : امرت ان 
اقاتل الناس حتی یقولوا لااله الالّه » فاذا قالوا لااله لاله عصموا 
منی‌دماثهم و آموالهم الابحقها وحسابهم علیّ ‏ 

و یز رجوع شود به کشفالاسرار ج ٩‏ ص۹۹ . 


س۴ سا- الابمان بضح وسیعون شعبة . افطلها لاله الالله و اوناها اماطد 


الاذی عن الطریق . ایمان هفتاد وچند شاخه است » برترین آن 


لالالال وکمتر بن آن دور کردن پلیدی وخس وخاشاك وسنگ وجز 


۰۱1 


رسائل شاه نعمت‌انله 
آنها از راه می‌باشد . حدیث نبوی - در صحیح مسلم جزء اول ص۳۰ 
این‌طور نقل شده است : الایمان بضع وسبعون اوبضع وستون شعبة | 
فانضلها قول ۱۷لاس و ادناها اماطة الاذی عن الطریق » والحیاء 


شعبة 2 من‌الا یراس بت ای عم فقوت ار آمده‌است : الایمان | 


و سبعون بابا اناد اماطة الاذی عز ن الطریق و ارفعه قول لاله 


سل ‌ك- ۱۱ ره : قنعاا راک ها ۱۶ ها۱» را( نه -ذره ارب 
بد دا مدا ید۲ هه ی وهی روما شاله ->مشره تشه؛ 
یه م۳ اما 
مغزالي : دلیل» _ ت‌لنخفاا 


با باه بای ‌ 1 1 و 3 چاعا| 
ما‌محمد غزآلی زان در کهتر شب احمد غزا شاگرد آمامالحرمین 
لبداصعه هل | ۱۷ ۱۱ اله ۰ > شمه 


ابوالمعالی جوینی ی علم‌ای نیشابور و اه بود . در 
۷ ( رب ۱ 


برغ له مالة ال ۷۱۱۱۷۱ دار 8(1۱انات 
۰ یار ما ۳9 واگ ان اه جر جوز رورا ۵-1 ۸ هجری! 
ده 6 ی بسن 
تامد الملك ( 8۸۵-1۰۸ 
ولاص ‏ ات اه یط ‌ تا ۴ ۳۹ ده ۱۸ هجری » 
تلتع تا ند ۳ تاد دیون نظام بد رگ بزیگتیان تت 
داشتب نك # ت ۳ ۳ 


هبل و ی - رخ هبات 


شا له ی لقه وید د مي شل ود 
نا تم چون او یات 1۸۷-400 مو دای اه( ر۸۷» | 
۵ جریا چترامي تنل ال ۱ ات ۳ و 
بسا تفت لد تمتوت تمکس اجباج ده 


گردید 


| ممسعد 
یب مدفون 


چ نالا ان تج هر موی ۹ 
کرزیآنکیی(۱6 دا لولهه! : #بعث ن‌معس؟ چنم ن‌لمو۱۷ - اب 7 
نآ رین ابو یکی مچوارین عل‌ ینک الکبانی انهخولیخ ید ی م۰ فاد 

" جر دیساای ی( دمک تقافر افتلت» نآ یتست خاکاهاا ۱ 


5 
ص؛ س ۳- ابی‌پزید : 

ابویزید طیفور بل عیسی سروشان عارف مشهور قرن سوم هجری 

است . اهل بسطام بود و هم در آنجا به‌سال ۲۰۱ هچری‌در گذشت . 
ص؟ س ۳- شیخ عبداثه انصاری : 

شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبدالّه بن ابی‌منصور محمد معروف به‌پیر 


هرات و پیر انصار و خواجه عبدالهانصاری» از عرفای بنام و صاحب 


آثار عدیده است ( متو لد ۰ - متوفی 4۸۱ هجری قمری) . 


ص؛ س۸- متکلمان : 
متکلم کسی‌را گویند که حقایق اشیارا از روی‌دلیل و برهان باملاحظه 
و مطابقة با شرع درك کند؛ برای مشال ازواهر شر ع‌رسیده استکه 
1 در قیر از انسان سوال خواهد شد » متکلم همین ظاهر را می گیردو 
در آن تحقیق و تأمل می کند؛ و هر برهان که درباره آن بدست آورد 
باید با شرع مطابقت کند . 


ص؟ س ۱۷- آن تعبدالله کاناك تراه : 
اشاره است به حدیث نبوی : الاحسان آن تعبداٌ کانك تراه » فان 
لم تکن تراه فانه یراك : احسان آنستکه خدارا چنان پرستش کنی 
که گوئی اورا می‌بینی » پس اگر اورا نهبینی او ترا می‌بیند . 


مرصادالعباد ص٩۲‏ - کشف الاسر ار و عدةالابر ار ص 18۱ - 


احیاءالعلوم ج4 ص۳۸ صحیح مسلم جزء ۱ ص۲۳ .و در صحیح 
مسلم ج۱ ص۲۳ ابنطور ضبط است : الاحسان آن تعبدالّه کانك‌تر اه 
فانك ان لا تراه فانه پرالك . 


رسائل شاهء‌نعمت النه ۶:۱۸ 
۰- امام شافعی : 

محمدبن ادزیس بن عباس بن عشمان بن 
یکی از ائمة چهارگانه اهل سنت است . 


ص س 

شانع هاشمی قرشی مطلبی 
میک به‌| پوعبدالّه » بسال 
۰ هجری قمری متولد شد و بسال ۲۰6 در بغداد وفات پافت ودر 
قرافه مدفون شد وا مقفدسی ره شافعیه می‌باشد . 
الاعل‌شیی ما خللالثه باطل : 


ص ٩‏ س ۵ - 
۳ ابوالعتاهیه میباشد که چنین است : 


الاکل شبی ماخلاالّه باطل 


حدیث نبوی است در سنن آبن 


ماحه ج۲ ص۱۳۳۲ والتاج 


در صمن 
الجامع 3 ۵ ص۲۰۰ بشر ح زیر : 
عن ابی‌هربرق(رض)آن رسول‌اللّه (ص)قال : اصدق کلمة قالها الشاعر 
کلمة ابید : الا کل شیی ماحلااقه بطل . 

اسلام المرء ت رکه مالا یعنیه : یعنی از خوبی اسلام 


ص۹٩‏ س۱۳- من <سن 
نیست رها سازد- 


مرد این است که آنچه را به او مربوط حدیث 


بو صقن اب ساجه جر ۴ ص ۱۳۱۱ ۰ 


ص۱۰ س٩-‏ فواسق ثلاثه : 
عبارتند از + زنا » دزدی » قمار (مکارم‌الاخلاق شیخ طبرسی) ۰ 

ص ۱۰ س1- فواسق‌خمسه : 

اشاره‌است‌به این حدیث نبوی: خمس فواسق بقتلن فی‌الحل والحرم: 


الا بقع و الفارة والکلب العقور والحداة - سنن ابن 


الحية والغراب 
در لفت لسان‌العرب ابن‌منظور به نقل حدیث 


ماجة ج ۲ ص۱۰۳۱ ۰ و 


تعلیقات وتوضیدات 


نیوی فواسق خمسه را : عقرب» مار * مق ۳۱4 ؛ کر کس ذکر 
ی و 


ص۱۰ س۱۲- المصلیی یناجی ربه : یعنی نمازگزاربا 
می کند - حدیث نبوی : 


پرورد گارش‌مناجات 
صحیح بخاری ج ۱ ص۱۱ - احیساءالعلوم 
ج ص ۱۰۷ . 


ص۱۰ س٩۱-‏ قسمت الصلوة بینی 9 بین عبدی تا آخر - این حدیت تس 


تغییراتی درجزء اول صحیح مسلم ص ۱۸ و تفسیرسورة فاتحةالکتاب 


از کشف الاسرار نقل شده و فسمتی از آ" ن در احیاء ا لعا 
نیز آمده ۳ 


وم ص۱۷۰ 


ص۱۱ س ۱۳- لاصلوق الا بفاتحة الکتاب 
۱ 


یبن حدیث در کتب احادیث به اشکال مختلف ذکر شده از آن‌حمله 
در کتاب سنن ابن ماجة (حدیت ۸۳۷) چنین آمده : لا صلوة لمن لم 


بر فیهابفاتحةالکتاب ۱ 


ص ۱۲ س‌۵- اللهم باعدبینی و بین الخطایای >ما باعدت‌بین المشرقو المفرب- 
خدایا 


همانطور که میان مشرق و مغرب دوری انداختی بسن من و 
گنامانم دوری بینداز . 
حدیث نبوی : سئن این‌ماجة ص ۲۱۵ . 
ی ۷۲ سس اب #جودك ذنب لایقاس به ذنب 
حدیث نبوی است » و در مصیاح‌الهداية عزالدین 
ص۳۷۰ پشکل بیت زیر آمده ‏ 
فقلت و ما اذنبت‌قالت مجيبة 


وجودل ذنب لایقاس به ذنب 


۰۲. 


رسائل شاه نعمت‌الله 


گفتم گناه نکرده‌ام در پاسخ گف تکه: هستی تو گناهی است که‌هیچ 

گناهی باآن برابر نیست . 

ص۱۲ س۱ ۱-اللهم نقنی من‌الذنوب - بمنی : خدابا مرا از گناهان پالك ساز . ۱ 
ی چزء اول صحیح بخاری ص۲۹۱ ۰ 


ح ۱۲س ۱6- اللهم سل خطابای بالماء والئلج والبرد - یعنی پروردگارا 


حطاهای مرا باآب و برف و تگر ک پاكگردان . 


حدیث نبوی » جزء اول صحیح بخاری ص۲4۱ - 


ص۱۸ س ۷- وحعلت قرة عینی فی‌الصلوة . 
یختلف نقل شده» ازجمله درمسنداحمد ج ۳ ص 
النساء والطیب وجعل قرة 


ای ل ن‌زن وبوی خوش دوست داشتنی است 


این حدیث به‌انواع م 


۸ و ص۱۹۹ آمرده است که : حبب این 


عیمی فی ااصلاة بعنی بر 


و روشنی چشم من در نماز قرار داده" شنله . 


ص۱۸ س۱۷- ان‌ادثه لایتحلی فی‌صورة مرتین- بهنی 
صورت تجلی نمی کند . 
از گفتار ابوطالب مکی‌است رلمعات عراقی چاپ خانقاه ص ۱۳): 
عطیة حارئی‌مکی‌از مشایخ عرفای قرن چهارم‌هجرع 
تستری می‌رسد » بسال۳۸۲ دربغداد 


5 اک و ین ین کت 


۳ دا دویار در يك 


محمد ین علی بن 
است » نسبتش به‌سهل بن عبداللّه ‏ 
ص۱۹ س۸- من‌مات‌ولم یعرف‌امام زمانه مات ميقة حاهلية: یعنی هر که بمیرد 


وامام زمانش را تشتاساه به مر گث دور جاهلیت‌مرده 


نبوی است . کلمات مکنونة فیض ص ۰۵ ۳۰ 


۰۰۰۰۰ ۰۷ 175501 مایق بای ۳۳ 


در اصول کافی ص۲۰۸ حدیث اینطور روایت شده : من مات 
ولم یعرف امام زمانه فقد مات مینته الجاهلية . 


ص۱۹ س ۱۵- کنت سمعه‌الذی یسمع به, و کنت بصره‌الذی پیصر به. 


آشازه اس یز حدیث قدسی : لایزال العید بتقرب‌الی بالنوافل حتی 
اه فا اس درو سمعا و بصرا ولسانبا و یدا و رجلا ‏ فسی 
+ و بی ببصر و بی ببطش و بی ینطق : کشف المحجوب چاپ 
لین گراد ص۳۲۱ . 

این حدیث به‌صورت های گوناگون نقل شده و از جماه در اصول 
کافی ج ص۵4 بدین‌شکل ضبط است : 

عن ابی جعفر (ع) قال لما اسری بالبی (ص) قال : یا رب ما حال 
المومن عندل؟ قال ؛: یامحمداهان لی ولیا فقدبارزنی بالمحاربة.... 
و ما یقرب الی عبد من عبادی بشیلی احب الی سما انترضت علیه و 
آنه لیتقرب الی بالنفلة حتی احبه ۰ فاذا احببته کنت آذا سمعه‌الزی 
پسمع به و بصره‌الذی بیصربه و لسانه‌الای ینطق به و یده التی یبش 
بها ان دعانی اجبته و ان سالنی اعطیته . 

و در رسالةٌ هدایت جناب شاه اینطور نقل شده : 

لایزالالعید یتقرب الی‌بالنوافل حتی احبه فاذا احبیته کنت سععه‌الزی 
پسمع به‌و بصره الذی ببصربه ولسانه‌الذی یتکلم به و یده‌التی پبطش 
بها و رجله التی یسعی بها. یعنی پیوسته بندة من بوسیلة نوافل به‌من 
نزديك می‌شود » تا اورا دوست بدارم و آنگاه که اورا دوست دارم 
گوش او شوم که باآن پشنود و چشم‌او که باآن به‌پیند و زبان‌او که 
باآن سخن گوید ودست‌او که باآن بگیرد وپای‌او که با آن‌راه رود. 


تج 


رسائل شاه نعمت‌الله ۲ 


ص ۲۱س 4- المرء یموت علی ما عاش علیه و یحشر علی ما علیه مات 5 
این حدیث در مر صادالعباد به تصحیح دکتر محمد امین ریاحی ص۲۸ 
اینطور ضبط است : 
بموت‌الناس علی ما عاش فیه و بحشر الناس علی مامات علیه . 

ص۲۷س ۱۰- رحعنامن الجهادالاصغر الی الجهاد الا کبر یعنی : از جهاد 
کوچك تر به جهاد بزرگ‌تر بر گشتیم . 
حدبث نبوی‌است »در مستدرلاج ۲ ص ۲۷۰بصورت زیر نقل شده : 
عن علی - لا - ان‌رسول‌اللّه ع- بعت سرية فلما رجعوا قال‌مرحبا 
بقومقضواالجهاد الاصفر و بقی علیهم الجهاد الاکبر » فقیل یارسول 
ات و ما الجهاد الاکبر؟ قال جهادالنفس . 
مولوی فرماید : 
قد رجعنامن جهاد الاصغریم یانبی اندر جهاد اکبریم 

ص ۲۹ س٩-‏ ما تدری شمالاه ما بفق یمینه _ یعنی : دست چپ او نمی‌داند 
که دست راستش چه انفاق کرده است . 
پاره‌ای از حدیث نبوی است در فضیلت صدقه دادن در پنهانی که 
مین اآنن است : عن‌النبی _عت- قال سبعة بظلهم‌الّه فی‌ظله یوم 
لاظل الاظله : الامام‌العادل» و شاب شا بعبادةاله» و رجل قلبه معلق 
فی | لمساجد » و رجلان تحابا فی‌الهاجتمعا علیه و تفرقا علیه »ورجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال آنی احاف الّه ؛ ورجل تصدق 
بصدقة فاخناها حتی لاتعلم یمینه مسا تنفق شماله » و رجل ذکراله 
خالیا نفاضت عیناه _ صحیح مسلم جزء اول ص1۱۲ . 

ص٩۲‏ س ۰ ۱و ۲۰- من ذکرنی فی‌نفسه ذ کرته فی‌نفسی - هر که‌مرا درخود 
باد کند من‌اورا درخودم‌یاد می‌کنم. من‌ذکرنی فی‌ملاء ذکرته فی‌ملاء 


۰:۳ تعلیقات وتوضیحات 


خیرا منهم - هر کس مرا درمیان‌جماعتی‌باد کند اورا درجمعی نیکوتر 
از آنان باد می کنم - حدیث قدسی‌است. . 
در جزء ثانی صحیح مسلم ص 415 حدیث اینطور ضبط است : قال 
رسول‌الله لفط _ یو لاله عزوجل انا عندظن عبدی بی وانامعه‌حرن 
یذ کرنی» ان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی‌نفسی » وان ذ کرنی فی ملاء 
ذکرته فی‌ملاء‌هم خیر منهم و ان تقرب منی شرا تقربت الیه ذراعا 
و آن تقرب الی‌ذراعا تقربت‌منه باعا» وان اتانی یمشی اتیته هرولة, 

ص۳۲ س ۲- انا اغنیی الش رکاء ءن‌الشرك ۰ فمن عمل عملا اشرك فیه‌غیری 
فانا منه بری: 
من بی‌نیاز ترین‌شریکان ازشریکم ؛ هر که کاری کند و غیر مرا در آن 
شريك قرار دهد از او بیزارم . 
حدیث قدسی است - درجزء ثانی صحیح مسلم ص ۵٩۳‏ ایتطورضیط 
است : انا اغنی الشر کاء عن الشر له ن عمل عملا اشرلك فیه معی 
غیری تر کته وشر که . 

ص۲۲ س ۱۲- ابی امامة - کنیت چهارنفر از صحابی انصاری بوده‌است : ابن 
تعلیه - این سعد - این عجلان - سهل‌بن حتیق - 

ص۳۳ س ۳- للصایم‌فرحتان فرحة‌عند فطره وفرحة عند لقاء ربه: 
برای روزه‌دار دوخوشحالی است یکی هنگام افطار دیگری وقت 
دیدار پرورد گارش ۲ 
حدیث نبویاست - صحیح بخاری‌جزء اول ص 111 - دراحیاءالعلوم 
ص۲۳۸ با اختلافن : فرحة عند افطاره » ضبط است . 

ص۲۳ س۲۱- الصوم ۳ و انا احزی به. 
حدیث قدسی‌است - صحیح مسلم جزه اول ص 5 ۰ جامع صغیر 
ج ص؟1. 


رسائل شاه نعمت‌الته ۰۲۶ 


در التاج الجامع ج ۲ ص 8۳ ایتطور ضبط است ۳ عن ابی هریره 
(«رضی)عن‌النبی (ص) بقول : قال‌الله تعالی: کل عمل ابن آدم له الا 


الصیام ذانه‌لی و انا اجزی به . 


ص۳۶ س ۳ اذا حاء ره‌ضان فتحت ابواب الحنة واغلقت‌ابواب‌الناروصفدت 
الشیاطیسن - یعنی 7 وفتی ماه رمضان پرسك درهای بهشت گشوده 


شود و درهای آتش بسته گردد وشباطین‌به زنجیر کشیده شوند . صحیح 


مسلم جزء اوك ص ۳۹ 
ص۳4 س۷- الصوم حنة ‏ جامع صغیر ج۲ ص8۲ _ احیاءالعلوم ج۱اص۲۱- 
در صحیح مسلم جزء اول ص۰۵ ضبط است که 8 الصیام جنة ۲ 
ص۲۷س ۳- الضيافة ثلاثة ایام والباقی صوفة: یی مهمانی سه روز است و 
باقی صدقه . 
حدیث نبویاست _ احباءالعلوم ج۲ ص؟۱ 8 


یعنی : هرروز مانند هزارسال 


ص ۳۷س 4- کل یوم کالف سنة مما تعدون ۶ 


از ایامی است که به‌شمار آورید ».اشاره است به یه ء سورة ۳۲: 


نی‌یوم کان مقداره الف سنة مما تعدون و آبهة ٩؟‏ سورة ۲۲ ان یوما 


عند ررك کالف سنة مماتعدون ۰ 


صس۳۷س"- اهل القر آن اهل‌الله وخاصته » یعنی‌اهل قر آن‌اهل‌خدا وخحاصان 


اویند . 
حدیث نبوی‌است- احیاءالعلوم ج۱ ص۲۸۰ . 
ص۳۷ س ۱5- من افطر صایما کان له مثل اجره 
افطار دهد پاداش او همانند روزه دار است . 
ماجة ج! ص ۵۵۵ اینط و رضبط 


» یعنی هر که روزه داری را 


حدیث نبوی است. در کتاب ستن این 


میت تس و مس رت رش ات یر مسجت متیر .ری سس 


۲۵ تعلیقات و توضیحات 
است : من فطر صائما کان له مثل اجرهم . 

ص۳۸ س ۱۳- نرتسو فاین فی‌السحور بر کت خوراله سحری‌بخو رید که 
در آن بر کت است . 
حدیث نبوی است. درصحیح مسلم جزء‌اول ص44۳ اینطو رضبط است : 
تسحروا فان فی‌السحور بر کة . 


ص٩۲س‏ ۱۳- ماوسعنی ارضی‌ولا سمائی 99سعنی قلب‌عبدیالمومن‌التقی 
النقی » یعنی : زمین و آسمان من گتجایش مرا ندارد و دل بندة 
مومن پاك و پاکیزة من گنجایش مرا دارد . 
حدیث قدسیاست - در احیاءالعلوم ج ۲ ص۱۲ : لم یسعنی آمده 
و در عوارف‌المعارت سهروردی حاشیةً احیاءالعلوم ج۲ ص۲۵۰ : 
لایسعنی ضبط است . 

مس اس ۱۲-کفت کنز امخفیافاحیبت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف ؛یمنی گنج 
پنهان بودم دوست داشتم که شناخته شوم » خلق‌را آفریدم تاشناخته 
گردم. حدیث قدسی . 
اصل حدیث این است: قال داود و : یارب لما ذاخلقت الخل ؟ 
قال: کنت کنزا مخفیا فاحببت ان‌اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. 
احادیث مثنوی فروزانفر ص۲۹ . 

ص4)س - العزة آذادی والکبریاء ردائی » حدیث قدسی‌است : قالالّهعز و 

جل الکبریاه ردائی و العزة ازاری فمن نازعنی واحدا منهما القیه‌فی 

النار - یعنی ؛ بزرگی ردای من وعزت پوشاك من است» هر که‌یکی 


از آن دورا از من دور پندارد » اورا به آتش در اندازم . مسنداحمر 


رسائل شاه نعمت الته 


۲ ص۲۸ جامم صفیر ج ۱ ص۰۸۱ 


درستن اپن ماجة ج۲ص ۱۳۹۷ حدیث اپنطور یط استع: ۶ الکیریاء 


ردائی والعظمةازاری من‌نازعنی واحد منهما القیته فی جهنم ۳ 
ص 4۷ س ۱- من عرف‌نفسه فقدعرف ربه » یعنی هر که ود را شناخت 


پروردگارش را شناعت وب 
حدیث نبوی است (کشف | لمحجوب‌ص ۲۷) . درشرح نهجالبلاغة ج 
4 ص ۵4۷ منسوب است به حضرت علی لظْ ۰ 


پرورد کارم را به پر وردگارم‌شناختم. 


ص٩4‏ س۱1۹- عرفت دبی بربی » یعنی 
و 


حدیث نبوی است : مرصادالعباد چاپ ریاحی ص۵۱ و؛ 
ص۵۰ س۷- سبحانك ماعرفنالاحق معرفتاك » یعنی + منزهی تو » سزاواد 
شناخحت تو ترا نشناختیم . ۰ 
میگ نبوی است : جامع‌الاسر گر سیدحید رآملی ص ۰۱۳۳ 
ص۵۰ س ۱۲- ان‌الله ونر یحب الوتر » یعنی : همانا حدا فرد است و نماز 

وتر را که طاق رکعتی است دوست دازد ‏ 


حدیث نبوی است - سنن این ماجهة 3 ۱ ص۳۷۰ ِ 
ص۵۲س۳- کان‌ارثه و لا شیی معه , یعنی : خدا بود و با او چیزی بود: 
حدیث نبوی‌است درجامع‌الاسرار سیدحید ر آملی ص٩۱‏ ضبط است 


که : کان‌الله ولم یکن معه شیی ۰ 


حدیث را جنید بشنید , جفت: الآ نکما کان. کلمات 


گویند چون این 
مکنونة فیض ص ۳۳ ۰ 


ص۵۲ س ۱۷- اول ما خلق‌الله العقل دلیس وراء الله مرمی » یعنی : نخستیز 


۰۷ تعلیقات و توضیحات 


چیزی که‌خدا آفرید عقل بودو غیراز خدا مقصودی و هدفی نیست. 
حدیث نبوی است - وافی فیض ج۱ ص ۱۹-۱۷ . 
ص۵۵ س ۱۷- ترمدی 
محملابن عیسی بن‌سورة بن‌موسی‌بن ضحالك سلمی ضریر بوغی‌ترمذی؛ 
حافظ مشهور ومکنی به ابی‌عیسی » از امامانی است که در علم‌حدیث 
به آنان اقتدا کنند » وی شاگرد بخاری بود و در سال ۲۹۷ هجری 
قمری به ترمذ در گذشت . 
ص۵۱ س٩‏ - مسلم؛» 
ابن حجاج نیشابوری مکنی به‌ابی اسحاق » از مردم خراسان و از 
محدئین بزر گگ ومشهور قرن‌سوم هجری قمری است . کتاب صحیح 
دی در علم حدیث معروف می‌باشد . بسال ۲۶۱ وفات یافت . 
ص ۵۰س۱۰- ابوداود. 
سجستانی اصلش از سیستان و از اکابر ائمةٌ محدئین بود » بسال 
۲ متولد و بسال ۵ سجری قمری در بصره در گذشت . 
ص۵۸س ۷ فیالیت‌شعری کیف‌ناب بذاته شخیص کبیش عن خلیفةرحمن 
۱ کاش می‌دانستم‌چگونه قوچی نایب خلیفًخدا گردید- نصوص‌الحکم 
چاپ بیروت ص ۸۶ . 
سس ۱۰ - امرهم‌الله آن یذبحوا بقرة و یضربوا المیت ببعضها فیحیی 
بان الله » یینی : خطا به آنان مر فرمود تا گاوی رگذنند و جسد 
مرده را پپاره‌ای از آن بزنند تا به‌اذن خدا زنده شود . 


اشاره‌است به آیه‌های ۹۷و ۷۲ سورة بقرة: واذقال موسی لقومه آن‌الّه 


رسائل شاه نعمت‌الته ۰:۲۸ ۱ 


أم کم انتذبحوا بقرة» فقلنا اضربوه ببعضها کذا لك یحیی الّهالموتی. 
ص۱۲ س۱۳- ماع زمزم لما شرب به » حدیث نبوی است . 
در احیاءالعلوم ج ۱ ص۲۹۵ ضیط است که : ماء زمزم لما شرب له 
ای یشفی ما قصد به . 
مابین قبری ومنبری روضة من‌ریاض‌الجنة ؛ بعنی 
باغی از باغهای بهشت‌است . 
احیاءالعلوم ج ۱ ص۲۲ - درصحیح مسلم جزء 


ص1۸ س- ۳ مبانهةً قبر و 
منیر من 


اول ص۵۷۹ اینطور ضبط است که : مابین بیتی و منبری روضة من 
ریاض‌الجنة. 


ص۷۰ س- ابوهریره 1 

ازکسانی بودکه سالها درملازمت حضرت رسول (ص) بسر برد و 
بسال ٩‏ هجری قمری وفات پافت . 
ما للتر اب و رب الارباب » خحاك را با خحدای خدایان چه کار؟ 


ص۷۱ -س ۱۵- 
قح 

ص ۷۱س٩۱-‏ ابن‌عطاء : 
لین محمدین عبدالکریم بن عطاءالّهبن محمد شاذلی از ا کابر 

علمای صوفیه بودکه در قاهره مقیم‌بود و به وعظ و ارشاد مشغول» 


بسال ۷۰٩‏ هجری قمری همانجا وفات یافت . 


ص۷۲ س ۲- ابی‌سعید الخددی - 
به ضیط واقدی درسال ۷6 هجری ؛ « بهاقوال دیگر در ٩۳‏ 


فضلای صحابه بود وبه کثرت حدیث معروف 


وفاتش 
پا 6 پا ٩۵‏ اتفاق افتاد . 


او نازاس ای 


۹ تعلیقات و توضیحات 
ص۷۷ س ۱- لاتذهب‌الدنیا حتی یملك العرب رجل من اهل بیتی تاآخر . 
- حدیث نبوی - 
نظیر این حدیث درمجلی‌ابن ابی جمهور احسائی ص۳۰۸ ضبط است. 
حدیث بالا در کشف الاسرار ج ص۳۲۵ اینطور روایت شده : لولم 
یبق من‌الدنیا الا بوم لطول الّه ذالكالیوم حتی یبعث‌فیه رجلا منی او 
من اهل بیتی یواطی اسمه‌اسمی و اسم ابیه اسم ایسی یملاءالارض 
قسطا و عدلاکما ملئت ظلما و جورا . 
ص۷۷ س۷- ام‌سلمه 
دختر ابی امية ابن مغیرة مخزومی » نامش هند و ازهمسران حضرت 
رسولاکرم (ص) بود . 
ص۷۷ س۸- المهدی من‌عترتی من اولادفاطمة علیهاالسللام-یعنی : مهدی از 
خاندان من و از فرزندان فاطمه علیها سلام است » 
حدیث نبوی است و در کتاب سنن اين‌ماجة ج۲ ص ۱۳۹۸ اینطور 
ضبط است : المهدی من ولد فاطمة . 
ص۷۷س۱۱- المهدی‌منیاجلی الحبهة تا آخر » 
حدیث نبوی‌است رجوع شود به مجلی ص ۳۰۹ . 
ص۷۸س۲- فیجیی‌الیه الرجل‌فیقول یا مهدی تا آحر 
حدیث نبوی‌است» رجوع شود به مجلی ص۳۰۹ . 
ص۷۹ س ۱۵ - مابین خلتق آدم الی قیام‌الساعة تاآخر , حدیث نبوی است . 
صحیح مسلم جزء ثانی ص ۵۸۰ . 
. هن۷۹س۱۹-لایخفی علیکم آن‌الله لیس با عور تا آخر » حدیث نبوی است » 
1 صحیح مسلم جزء ثانی ص ۵۷۰ ۰ صحیح بخاری جزء ٩‏ ص۱4۸ . 


رسائل شاه نعمت‌الته ۱ 1۳۰ 
ص۸۰س۳- اسهاة 
اسماء دختر پزیدین سکن‌اشهلی یکی از اصحاب و انصار بود ؛ 
کنیة وی ام یه آست: 4 او دی از فصحای صحابیات بود و از 
جانب‌جمعی از زنان عصرخویش به‌سمت نماینده به حضور حضرت 
رسالت رسید و با ایراد نطقی غراء مورد تحسین آن حضرت قرار 
اقتا: ۱ 
ص ۸۰س4- یمک الدجال فی‌الارض تا آحر, حدیت نبوی است - کشف 
الاسرار ج۲ ص۱8۳ - 
ص۸۰ ۱۱- انس : 
ابوثمامة انس‌بن مالك‌بن نضرین ضمضم بخاری نصاری ازصحابه و 
حادم رسولا کر مع(ص) بود. ده سال قبل‌ازهجرت در مدینه بدنیا آمد 
و در سال ٩۳‏ هجری قمری در گذشث . مسلم وبخاری ۲۲۸۷ حدیث 
بو ووبایشق دقن ۰ 

ص ۱۱2۸۰ - مامن‌نبی الاوقد انذر امته الاعور تاآخر » حدیث نبوی‌است . 
صحیح مسلم جزء ثانی ص ۵۷۰ - صحیح بخاری جزء ٩‏ ص ۱8۸ - 
کشف‌الاسرار ج۲ ص۱6۱و۱۶۲ ۰ 

۰ ۸س۱۹- الا حدشکم دی عن‌الدحال تاآخر » حدیث نبوی است. 
صحیح مسلم جزء ثانی ص ۵۷۲ ۰ 

ص۸۱س 6- حذيفة - 

ابن‌الیمان حسل‌بن جابر العبسی القناطیری » مکنی به‌ابی‌عبدالقه » از 
صحابه رسول خدا و رازدار او بود . گویند پیغمیر اکرم اسماء 


منافقین صحابه را به او ابراز فرموده بود» چون دور خحلافت به عمر 


1:۳۱ تعلیقات وتوضیحات 

رسیداز وی‌خواست تا نام‌های آنان‌را به‌او بگوید و حذیفه نپذیرفت. 
چهل روز پس از قتل عثمان وفات یافت . 

ص۸۱س:- آن الدجال‌بخرج وان معه ماء ونار اتا آخر . 
حدیث نبوی است . صحیح مسلم جزء ثانی ص۵۷۱ . 

ص۸۲س ۱۲- والذی نفس محمد بیده تاآخر . 
حدیث نبوی‌است ‏ سنن ابن ماجة ج ۲ ص ۱۳۹۳ . 

ص ۸۵ س ۳- آن‌الله ادبنی فحسن ادبی ۰ حدیث نبوی‌است. 
در کشف المحجوب ص۱۲ و۳۲ اینطور ضیط است : ادبنی‌ربی 
فاحسن تادیبی » و درمقالات شمس تبریزی ص۱۸ باین شکل یاد 
شده : ادبنیر بی فاحسن ادبی. 

ص۸۸س ۲۰- آن‌الله عزوجل‌یقول لاهل‌الحنة تا آخر »حدیث نبوی است. 
صحیح مسلم جزء ۲ ص ۵۳۱ . 

ص٩۸س۱۸-‏ فی‌الجندفیهامالاعین ر آت‌ولا آذن‌سمعت و لاخطر علی قلب بشر- 
بعنی در بهشت چیزهائیاست که چشمی ندیده و گوشی‌نشنیده و بردل 
بشری خطور نکرده است . حدیث نبوی است - احیاءالعلوم ج؛ ص 
2۷ » صحیح مسلم جزء ۲ ص ۵۳۰ . 

ص4٩‏ س۸ - ادنی اهل‌الجنه‌الدی له ثمانون الف خادم تا آخر- 
حدیث نبوی است . 
یعنی در پائین ترین گروه مردم بهشت کسی است که هشتاد هزار نفر 
خدمت گزار دارد . احیاءالعلوم ج؛ ص۵۲۱ . 


ص ۹4 سس - دذین بن معاویه » متوفای ۵ هجری قمری صاحب 


رسائل شاه نعمت‌اقه ‏ ت 
تجرید الصحاح الستة فی‌الحدیث و تالیفات دیگر بوده است . 

ص۴٩‏ س ۱۳- خابية - 
شهری‌است که از آنجا تا ایلیا پنج روز راه است و هنگام ی کهعمر 
بن حطاب بسال شانزدهم هجرت به جانب بیت‌المقدس می‌رفت از 
آنجا گذشت (حبیب‌السیر چاپ اول تهران‌جزء چهارم از مجلداول 
ی ۱۹ ۱ 

ص ۹س ۱۳ صنعاء - 
قصبةٌ یمن است - شهری‌است‌خرم و آبادان و هرچه از بیشتر نواحی 
یمن خیزد از این‌شهر خیزد و اندر هم یمن و اندر همه ناحیت‌عرب 
شهری نیست از وی بزرگ‌تر و خرم‌تر (حدودالعالم). 

ص۴٩‏ س ۱۵ - ان فی‌الجنة لسوقا مافیها شراء ولابیع ؛ یعضی در بهشت 
بازاری است که درآن خرید و فروش نیست - حدیث بوی است » 
اسیارالو ۴ ص۵۲۵ * 

ص۱۰۲ س؛ - کرامیه : 
فر قه ای از مسلمانان که پیرو محمدین کرام بودند , وی از افراطی 
ترین معتقدان به تجسم‌خالق بود » نفوذ این‌فرقه در فرن پنجم‌هجری 
بسیار بود . ۱ 

ص ٩۳۱۰۲‏ - معاف - 
معاذین جبل از صحابه پیغمبر اکرم ببود و حضرت او را به یمن 
برای دعوت‌مردم به اسلام فرستاد؛ وی‌بسال ۲۰هجری وفات‌یافت. 

ص۱۰س ۱۰- من کا نآخو علامه لاله الاالله دخل الجنة - یعنی : هر که آخرین 
سخنش لاله الاالّه باشد وارد بهشت می شود . 


دس و وی یقن 


۳۳ تعلیقات وتوضیحات 

حدیث نبوی است . در صحیح مسلم ج ۱ ص ۵۳ حدیث به‌این شکل 
ضبط است : ما من‌عبدقال لاالهالالّه ثم مات‌علی‌ذالك الادخل الجنة. 

ص۱۰۷ س۱۳ - مامن احد يشهد انلااله الاالله _ تاآخر» حدیت نبوی‌است. 
با تفییر جزئی در صحبح مدام چ ۱ ص‌۳۵ . 

ص۱۰۷ س۱۰ - ابوحنیفه : 
نعمان‌بن ثابت بن زوطی از پیشوایان بزرگگ اسلام و اصلش ایرانی 
است » جدش زوطی‌در کابل وبقولی در نسا بود موسس فرقاحنیفی 
است» درسال۸۰ هجری‌قمری در کوفه متولد شد وبسال ۱۵۰هجری 
قمری در بغداد در گذشت . 

ص۱۰۷س 4- معتزله ۱ 
فرقه‌ای ازمسلمین که در اواغر دورة بنی‌امیه ظهور کردند » موسس 
اين فرقه واصل‌بن عطا از شاگردان حسن بصری بود . این فرقه در 
حقیقت بنیان گذار علم کلام در اسلام هستند . 

ص۱۰۷س*- امامیه ۱ 
فرقه‌ای مهم و اساسی‌از شیعه که دعوتشان حول امام به تعيین و نص 
دور می‌زند و به‌شعب متعدد مانند اسماعیلیه و کیسانیه و ائاعشربه و 
غیره نقسیم می‌شوند . 

ص۱۰۸ س ۲- الامام ابوحعفر علیه‌السلام ۱ 
محمدبن علی (ع) امام‌پنجم شیعیان است» 

ص۱۰۹ س ۱۲ - بريدة : 


بوس تص ی و و ۳۳۳۵۳ 
رسائل شاه‌نعمت النه ۶۳۶ 
ین 
ابن حصیب بن عبدالهبن حارث اسلمی» مکتی بهابوسهل» از صحابیان 
اسلام آورد » درسال ٩۳‏ هجری 


قمری در مرو وفات یافت » بخاری ومسلم ۱۹۷ حدیث از وی‌نقل 


کرده‌اند . 
ص۱۰۹ س۱۳ - السلام‌علیکم یا اهل‌الدیار من‌الموّمنین والمسلمین تاآخرت 
حدیث‌نبوی است . 


نف ای ماجة ج۲ ص۱۳۹ » باکمی احتلاف در احیاء العلوم چاپ 


مصر ۱ ص۱۲۷ ۰ 
حدبث حبرئیل علیهالسلامفانه سئل النبی(ص)ع نالا یجانتاآخر 


ص ۰ ۱۱ س۳- 
۰ حدیثی مشابه حدیث فوق ذکرشده‌است. 


درصحیح بخاری ۱ ص 
ص۱۱۳ س۱۳- بنی‌الاسلام علی‌خهس. - در صحیح مسلم جزء ۱ ص ۲۰ این 
حدیث ب4شکل‌های مختلف ذ کر یبد 3 
بنیالاسلام علی خمس علی‌ان یعبذالّه ویکفر بما دونه واقام‌الصلوقو 
ایتاءالز کاة و حجالبیت و صوم رمضان : 
و در اصول کافی جص۲۹ خبری از امام باقر 128 نقل شده است 
که : بنی‌الاسلام علی بخمس : علی‌الصلوة وال زکاة والصوم والحج 
والولاية ولم بناد بشیی کما نودی بالولاية : 
ص۱۱۸ س‌۵ - کنت‌نبیا وآدم بین‌الماء والطین یعنی من پیامبر بودم و آدم 
بین آب‌و گل بود . 
حدیث نبوی‌استکلمات مکنونة فبض‌ص۱۸- و درجامع‌صغیرج ۲ 


ص ۹٩‏ آمده است که + کنت نییا و آدم بین الروح والجسد : 


تعلیقات و توضیحات 
ص ۱۲۰س٩‏ - لانبی‌بعدی » حدیث نبوی‌است : بحارالانوار چاپ 
سنگی ج ٩‏ ص4۲۸ . 

قسمتی از گفتار رسول اکرم (ص) است که دربارة علی ولا فرمود : 
سك نفسی و دمك دمی و لحمك لحمی و انت‌منی بمتزلة ی 
من موسی الا انه لانبی بعدی ( جامع‌الاسرارسید حیدر آملی 


رون» 


ص ۲۵۱) 
ص۱۲۲س- العلماء ورثة الانبياء » دانشمندان وارث پیامبر انند . 


حدیث نبوی‌است - ترلالاطناب ص۵۷۱ ۰ کلمات مکنونةً فیض ص 
۸ اصول کافی ص۳۹ ۰ سفینة‌البحار ص۲۱۹ . درنهج- 
الفصاحة ص۳؛ بدین شکل ضبط است : العلماء مصابیح الارضو 
خلفاء الانبیاء و ورثتی و ورثة الانبیاء . 

ص۱۲۳ س۱- لودلیتم بحبل لهبط علی ادثه » حدیث نبوی‌است . 

جامع‌الاسر ارسیدحیدر آملی ص۸۶ - در کلمات مکنونافیض اینطور 

ضبط است : ولو انکم ادليتم بحبل‌الی‌الارض السفلی لهبط علی‌انّ. 

ص۱۲ س۱۲- کنت ولیا وآدم‌بین الهاء والطین » من ولی بودم و آدم بین 

آب و گل بود. 

گفتار حضرت علی - بل - کلمات مکنون فیض ص۱۸1 . 

ص۱۳۱س ۷ - نحن نحکم بالظاهر ؛ مایه‌ظاهر حکم می‌کنیم . 
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نحن نحکم بالظاهر والّه یتولی السراثر . 

: : ص۱۳۷ س ٩-حجزبة‏ من جذبات الحق‌توازی عمل القلین » حدیث نبوی است : 

خواجه ایوب آن‌را مطابق متن حدیث نبو 


ص ۱۵۱ چنین ضبط است 


ی‌شمر ده و غزالی در احیاء 


1 


لهس کت 


دجوسد جاتی سواتیه۱ 
رسائل شاه نعمت‌انته 1۳۹ 
ی ین 


یه 


۳ 
العلوم 4 ص۵۲ بدون انتساب به قاثلی آورده وجامی درنفحات 


الانس آن را به‌ابوالقاسمابراهيم بن‌محمد نصرآبادی (متوفی ۲۷۲) 
نسبت داده است ( نقل از احادیث مثنوی فروزان‌فر) 
۱3۳ س۱۳- تخلقواباخلاق‌الله » به‌حویهای خدا خوگیرید - حدیث‌نبوی 
است : 
مجلی ابن‌ابی جمهوراحسائی چاپ سنگی شیخ|احمدشیرازی ص۰۳۸ 
ص۱۳۸ س۳- ان‌الله خلتیآدم علی صورته » خحدا آدم را به صورت حود 
آفرید . 
حدیث نبوی است : اذا قاتل احدکم اخاه فلیجتنب الوجه » فان‌اله 
خحلیآدم علی صورته » صحیح مسلم چ ۸ ص۳۲ » کلمات مکنونه 
فیض ص۱۲۷ مسند احمد ج۲ ص ۲۸6 ۰ ۲۵۲ و ۲۳6 ۰ 
ص۱۳۸ س۳- رأیت ربی فی احسن صورة : بیعنی خدا را به بهترین صورت 
دیدم . 
حدیث نبوی‌است : عبهرالعاشقین‌روزبهان بقلی‌چاپ خانقاص *۰۳ 
ص۱۳۸ س4- ان الله حمیل یحب الحمال خدا زیبااست و زیباثی را 
دوست دارد. ۱ 
حدیث نبوی‌است - صحیح‌مسلم ج۱ص ۰۹۵ احیاءالعلوم ج۴ ص ۰۳۲۱۳۲ 
ص۱۳۸ س۱۳- قناع: به معنیپرد* و پوششی که بر بالای مقنعه‌پوشند. 
(فرهنگ نفیسی) . 
ص۱4۲ س ۱۰- الاکلکم راع و کلکم مسئول عن‌زعیته - بدان که همه شما 


پاسدار هستید و همه مسئول رعیت خود می‌باشید . 


تعلیقات و توضیحات 


ی ات۱۳۳ 
حدیث نبوی‌است - المعجم المفهرس ج۲ ص۲۷۳ - صحیح مسلم 3 
ص۸ - صحیح بخاری ج ۱ص ۱۰۵ . 


ص۱4۳ س ۳- یااین آدم خلقتاك لاجلی » وخلقت الاشیاء لاجلك , یعنی ای 
فرزند آدم من ترا آفریدم برای خودم و اشیاء را آفریدم‌برای تو . 
حدیث قدسی - المنهج القوی ج ۵ ص۵۱- فتوحات‌مکیه ج۴ص۱5۳. 
ص۱6۸س۸- لایقرءاهل الجنة من القرآن‌الاطه‌ویس , یعنی ال بهشت از 
قرآن جز طه و یس را نمی‌خوانند . 
حدیث نبوی است کشف‌الاسرار و عدةالابرار ج ٩‏ ص:۹ . 
ص۱۹۸ س -٩‏ آن‌الله قر ء طه و یش‌قبل آن یخلق آدم علیه‌السلام بالفی عام , 
یعنی دو هزار سال پیش از آفرینش آدم حدا سور طه و یس را 
قرائت کرد . 
حدیث نبوی‌است- کشف الاسر ار ج* ص۹۹ . 
س۱۵۲س۱۰ - آن‌الثه غیور ومن غيرته حرم‌الفواحش ما ظهرمنهاومابطن- 
حدیث نبوی‌است . 
در مسند احمد ج ۱ ص۳۸۱ چنین ضبط است : لا احدا غیر من ال 
عزوجل » فلذالك حرم‌الفواحش ما ظهرمنها و مابطن . 
ص۱۰۱ س ۱۲ - محقق کاشی 
عبدالرزاق بن جمال‌الدین یا جلال‌الدین اسحاق کاشانبی سمرقددی 
ملقب به کمال الدین از مشاهیر عرفا و متصوفة علمای امامیه بود 
(متوفی ۷۳۵-۷۳۰ هجری قمری) -(فرهنگگ دهخدا) . 
۱۱۲ س ۳- اناکالشمس وعلی کالقمرو اولادی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم. 


1:۳۸ 


رسائل شاه نعمت‌الته 
بعنی من مانندخورشیدم و علی مانند ماه و فرزندانم‌چون‌ستارگان» 
به‌هر کدام اقتدا کنید هدایت می‌شوید ,. حدیث نبوی است : 
در مجلی ابن ابی جمهور ص ۳۷۵چنین ضبط است که ؛ انا کالشمس 
و علی کالقمر و اصحابی کالنجوم و در کنوز الحقایق ص۱۳ بایین 
شکل نقل شده : اصحاب ی کالنجوم فبایهم اقتدیتم اهتدیتم . 
ص۱۲۳-س ؟ - رحم‌الله‌من بر حم‌الناس ۰ یعنی‌خدا رحم می‌کند کسی را که به 
مردم رحم می‌کند . 
ازسخنان رسولاکرم - وق - نهج الفصاحة ص ۵۲۷ - ودرصح 
مسلم ج۳ ص۳۹ به‌این‌مضمون نقل شده‌است : انما برحم ال من‌عباده 
الرحماء ‏ در جامع صغیر چ۱ ص۱۰۳ : و انما برحم‌الّه من برحم. 
ص۱۱۳س ٩‏ - لایرحم‌الثه منلایرحم‌الناس ۳ 
گفتار رسول اکرم _جَلق در صحیح بخاری‌ج؛ ص‌۱۷۵ وج٩‏ ص 
۱ اینطور ضبط است : لا برحم‌الله من‌لایرحم الثاس . 

ص ۱۱ س۳- منعرف نفسه بالفناع عرف ربه بالبقاء 
د رکشف المحجوب ببه تصحیح ژو کوسکی ص ۲8۷ می‌نویسد : و 
رسول گفت : من عرف‌نفسه فقد عرف ربه» ای من عرف نفسه‌بالفناء 
فقد عرف ربه بالبقاء . 
ص ۱۱۵ س- انما الاعمال بالئیات ء یعنی : هر آینه کردارها به ثیت‌ها بستگی 
داود . 


حدیث نبوی‌است - احیاء العلوم چاپ مصر ج ۶ ص۲۵۷ - صحیح 


مسلم جزء ۲ ص۱۵۷ 8 


ص۱۱۷ س ۲- الشريعة اقوالی والطريقة افعالی تاآخر, 
حدیث. نبوی است - مجلی این ابی جمهور احسائی ص۳۱ . 


ص۱۱۷ س ۷- الفقر سوادالوجه فی‌الدارین » یعنی فقر موجب رومیاهی در 


دو دنیا است . 
حدیث نبوی‌است ضایله ابعاق چا ۷۸ نجل ابن‌آیی جنهور 
احسائی ص 1۸۰ . 
ص۱۸۷ س۸- کاد الفقر ان یکون کفرا؛ حدیث نبوی‌است - مجلی ص ۰۳۸۰ 
ص۱۱۸ س*- اذاتم الفقر فهو ادله » حدیث نبوی‌است - مجلی ص ۳۸۰ . 
ص۱۷۲ س۳- الارواح جنود مجندة فماتعارف منها اثتلف و ما تنا کرمنها 
اختلف »یعنی : روح‌ها لشکرهائی آراسته‌اند آنان که یکدیگر را 
شناخته | نددر این دنیا الفت گیر ندو آنان که نشناخته اند اختلاف‌ورزند . 
کلمات مکنونفیض‌ص ۱۲ ۲- صحیح‌مسلم 4۱۸- صحیح‌بخاری 
ج۲ ص ۱۷ . 
ص۱۸۰ س۱۰ - جنید بغدادی 
ابوالقاسم جنید بغدادی خواهرزادة سری سقطی و از اقطاب سلسلة 
نعمت‌اللهی بود » بسال ۷ - ۲۹۸ هجری در بغداد در گذشت ودر 
مقبرة شونیزیه مدفون گر دید . 
ص۱۸۱ س ۱۰- کیش کیش 
به فتح کاف‌وسکون باء اولی به معنی‌غوچ یاگوسفند و دومی‌به‌معنی 
سیادت وسروری‌است. جملة کیش کیش را قربان‌سازی یعنی گوسفند 
سیادت و سروری را سر ببری . 


رسائل شاه نعمت‌الته هه 


کسوس یوس ری و وت سب تسج 


ص۱۸۱ س۱۵-قبله » یعنی : بوسه . 
ص۱۸۳ س1- المومن‌م رآت المومن ؛ یعنی مومن آینه مومن است يا مومن 
آینة المومن (خدا) می‌باشد . 
حدیث نبوی‌است - المعجم‌المفهرس ردیف امن - جامع صغیر ج۲ 
۳ 
ص۱۸۳ س ۱۷- حسین بن منصور 
ابوالمغیث حسین‌بن منصور حلاج بیضاوی ازمشاهیر عرفا و صوفیه 
بود» در ذی‌القَعده سال۳۰۹ هجری به جرم تصوف کشته شد . 
ص۱۸۳ س ۱۷ - ابراهیم خواص 
ابواسحاقابراهیم‌بن احمد بن اسماعیل خواص از عرفا و دانشمندان 
مقیم‌ری و از اقران‌جنید ونوری‌بود وبسال ( ۲۹ و بقولی۲۸6در گذشت. 1 
ص۱۸4 س۱۷- موتواقبل ان‌تموتوا - حدیث نوی است - المنهج القوی ج؟ ۳ 
ظر ۳۳ وگفتار: موتوا حتیلا تموتوا از سخنان‌حکمای‌الهی است. 
ص‌۱۸۵س ۵ - شملی 
ابوبکر دلت‌بن جحدرعارف معروف بسال ۲۶۷ درسرمن رآی‌متولد 
ود و بسال ۳۳ عجری در بشدآه وفات: یافت و در مقبسر؛ عیزوان 
مدفون گردید . 
ص۱۸۲س 5 - الدنیا حرام علی‌اهسل الآخرة والآخرة حرام علی اهل 
الدنیا وهماحر امان علی اهل‌الله . 
بعنی : دنیا بر امل آحرت حرام است و آخرت براهل دنیا حرام > 


و هردو دنیا بر مرد خدا حرام است . 


جامع صغیر ج۲ ص۱۱ - مجلی ص۲۹۱ . 

ص۱۸۷ س۱۰ - ابر اهیم‌ادهم 
ابواسحاق ابراهيم بن‌ادهم بن منصور بلخی از زهاد و عرفای قرن 
دوم هجری است . وفانش بقول ابن‌اثیر درسال ۱5۱ هجری اتفاق 
افتاد . 

ص۱۸۸ س ۱۰- القناعة کنز لاینفد حدیث نبوی‌است - کنوزالحقایق ص۳٩-‏ 
طبق نقل سیوطی درجامع صغیر به حضرت علی لا نیز نسبت داده 
شده‌است. و درنهج البلاغة به‌صورت : القناعة ماللاینفد ضبط است. 

ص۱۸۸س ۱۳+ من قنع شبع » هر که قناعت کرد سیر شد . 
حدیث نبوی است ؛ سفینةا لبحار ج ص1۵۲ . 

ص۱۹۲ س۱- احتماع - یعنی : پرهیز . 

ص۱۹۲ س ۷ - الحمية ر اس کل د9اء - یعنی سر آمد همه داروها پرهیزاست. 
در سفینةالبحار باين شکل ضبط است : الحمية راس‌الدواءو المعدة 
بیت‌الداء و عود بدنا ما تعود . 

ص۱۹۵ س۷- لقد کنتدهو [ قمل آن‌یکشف الغطاء تاآخر 
معنی دو بیت‌ایناست: روز گاری پیش از آنکه پرده ازچهر*حقیقت 
برداشته شود گمان می کردم که من بیاد تو و سپاسگزار توام » پس 
از آنکه شب کثرت برفت و صبح وحدت آمد » دیدم که ذا کر و 
مذکور و ذکر توئی . 

ص۱۹۵ س۱۴- انا من اهوی ومن‌اهوی انا - نحن روحان‌حللنا بدنا 
یعنی : من معشوقم و معشوق من دو روحیم که در يك بدنیم 


رسائل شاه نعمت‌الته ۶1۲ 


ص۱۹۹ س ۳-الاطال شوق‌الابرار الیی‌لقائی وانی‌الیهم لاشدشوقا 
یعنی آ گاه باش که اشتیاق نیکان بر دیدارم زیاد شد و همانا اشتیاق 


من‌به آنها زیادتر است. 


ص۱۹۹ س۱6- اعوخ باك مناک » یعنی‌از تو بتو پناه می‌برم-حدیث‌نبوی‌است. 
نقل است که پیش ابوعبدالّهحضری این آیت برخواندند : و افوض 
امریالی‌اله» حضری گفت ۱ چون رسول 8 فرمود : فوضت 
امری اليك » از حضرت عزت عتاب بافت و قیل له : الك معنی 
امر فاستغفره . قال : اعوذ بك منك . (تحفةالعر فان روزبهان ثانی 

چاپ خانقاه ص۱۰۰). 5 


ح ۶ 


ص۲۰۱س٩-‏ رضیت بما قسم‌الله‌لی - وفوضت‌امری الی خالقی 
لقد احسن‌الثه فیما مضی ‏ کذالك یحسن‌فیما بقی 
یعنی : به آنچه‌خدا برایم قسمت فرمود خشنودم و کار خودرا به‌خالق 
خود واگذاشتم » در گذشته به.من احسان فرمود درباقی نیز چن‌ان 
خواه دکرد . اشعار منسوب است به‌حضرت علی 3 . 


ص۲۰۲ س- و کلت آلی المحبوب امر ی کله 
معنی بیت این‌است : همه کارهایم‌را به‌دوست وا گذاردم اگرخواهد 
زنده کند و اگرخواهد نابود سازد. مرصادالعباد ص ۲۹۵ ۰ 

ص ۲۰4 س۲ - من‌صمت‌نجی یعنی : ه رکه حاموشی گزید نجات پیدا کرد: 

حدیث نبوی‌است- احباءالعلوم چاپ‌مصر ۴ ص‌۱۰۵- مسند احمد 


1:۳ تعلیقات و توضیحات 
ج ص۱۵۹ - جامع صغیرج۲ ص۱۷4 - مررصادالعباد چاپ ریاحی 
ص۲۸۵  .‏ 
ص۲۰۶ س‌۵ - سکوت‌اللسان‌سلامة‌الانسان - یعنی : خاموشی زبان موجب 
سلامتی انسان است . 
از گفتار علی نز . 
ص۲۰۸ س۷- یا ابن آدم انی وحقی لك محب فبحقی عليك کن‌لی محبا 
از احادیثی است که کعب احبار از تورات روایت کرده است(شر ح 
لمعات شاه نعمت الّه چاپ خانقاه ص44) . 
ص۲۰۸ س ۱۵- صفاوت : از صفو بمعنی ضد کدر (معجم‌البلدان) 
ص۲۱۱ س٩۱-‏ ماتم احسان الامن‌الله ولا محسن الاالله حدیث‌نبوی است- 
کلمات مکنونة فیض ص۸۷ . 
ص۲۱۳ س۱۹- 
فلولاکم ما عرفنا الهوی ولولا الهوی . ما عرفناکم 
9حق‌الهوی‌آن‌الهوی سبب‌الهوی_. ولولاالهوی فی‌القلب‌ماءبدالهوی 


یعنی : اگر شما نبودید عشق را نمی شناختيم و اگر عشق نبود 
شمارا نمی‌شناختيم و به‌حق عشق که عشق سبب عشق می‌باشد واگر 
عشق در دل نبود پرستیده نمی شد. 

بیت اول‌آن درمرصادالعباد ص۱۸ ضبط است . 

ص۲۱۷ س۵- ابوالحسن نوری 

از قدمای مشایخ صوفیه بود » اورا امیرالقلوب وقمر الصوفیه 
می گفتند » مرید سری سقطی و از اقران جنید بود . 


سس سس سس 
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ای ی سین 


ص ۲۲۲ س‌۵- یدخل‌الجنة من امتی سبعون الفا بغیر حساب هسم الذین 
لاپسرفون ولایقترون وعلی ربعم یت وکلون . 
حدیث نبوی است - از پیروان من هفتاد هزار نفر بی‌حساب به‌بهشت 
می‌روند آنان کسانی‌اند که اسراف و امساك نمی‌ورزند و به 
پروردگارشان ت و کل می‌کنند . 
ص۲۲۲ س٩-‏ الت و کل ترك الاسیاب تاآخر. 
یعنی : توکل‌رهاکردن سبب‌ها وفراموش کردن دوستان وتکیه‌دادن 
دل برخدای بخشنده در هر بابی است . 
ص۲۲۲ س۱۳- ذوالنون 
ثوبان‌بن ابراهیم احمیمی مصری‌ماقب بهابوالفیض(ابوالفیاض)متوفی 
۵ مجری قمری » از مردم نوبه و از موالی و عرفای بنام بود : 
در مصر وفات یافت . 1 
ص۲۲۲ س۱۳- الت و کل انقطاع الطماع » یعنی‌ت و کل بریدن از آزمندی‌است. 
ص۲۲۳ س۱- جربری ابومحمدین احمدبن محمدبن‌حسین ازمشایخ‌بود» وفانش 
بسال ۳۱۱ هجری روک داد" 
ص۲۲۳ س۱- الت و کل معاینةالاضطرار ؛ یعنی : توکل عیان دیدن درماندگی 
است . 
ص۲۲۳ س 4- شاه‌الکومانی - 
شاه بن شجاع کرمانی ملقب به‌ابی‌الفوارس از شامزادگانی بودکه 
مصاحبت کرد. قبر او درسیرجان 


هد پیش گرفت‌» با ابوتراب‌نخشبی 


۵ ۱ تعلیقات وتوضیحات 


ص۲۲۳س ۱۵- قصاز » حمدون‌بن احمد پن عمارة مکنی به‌ابو صالح رئیس 
فرقة قصاریان و از بزر گان صوفیه بود. 

ص۲۲ س ۱۰ - سهل 
سهل‌بن عبدالّه تستری از طبقهٌ ثانیه و کنیت او ابومحمد بود و از 
شاگردان‌ذو النون‌مصری» وی‌بسال ۲۸۳ هجری‌وفات یافت‌وعمر وی 
هشتادسال بود . 

ص۲۲۷س ۱۰ - من اخلص لثه اربعین صباحا ظهرت ینابیع الحکمة من‌قلبه 
علی‌لسانه. 
یعنی: کسی که چهل روز به خدا احلاص ورزد چشمه‌های حکمت‌از 
دلش بر زبانش جاری شود . کلمات مکنونة فبض ص ۲4۷ جاسع 
صغیر ج۲ ص ۱۱۰ . 

ص۲۲۹ س ۱4 - 

من انا ایاها ای حیثْ لا الی . عرجت 9عطرت الوجود برجعتی 

از آنجاکه من‌اوهستم نه‌از آنجاکه من خودم هستم 
باز گشتم وعالم وجود را باباز گشت خود معطر ساختم . 
دیوان ابن فارض چاپ بیروت ص ۷۷ . 

ص۲۳۰ س4- اوعد - نعت تفضیلی از رغد بمعنی خوش آیندتر ومطبو ع‌تر و 
فراوان‌تر رلغت‌نامه دهخدا . 

ص۲۳۲ س۱۲- آن‌الذی‌شاهدته فعل واحد بمفرده‌لکن بححجب!لاکنة 
هرچه‌را نگریستم کار یکی بود به تتهائی » لکن درحجاب پرده‌ها - 


در دیوان ابن فارض چاپ بیروت ص۱۱۲ بجای ان‌الذی : و کل 
الذی ضبط است . 


رسائل شاه‌نعمت اه 


ص۲۳۰ س‌٩۱-‏ سبحان‌مناظهر اسوته : تاآخر . 
یعنی : منزه‌است کسی که ظاهر ساخته‌است عالم ناسوت را که راز 
نور درخشندة لاهوت اوراست‌سپس در خلق‌خود درصورت خورنده 
و نوشنده آشکار گردید . 
ص۲۳۷ س‌۱۵-وتممتها بالفقر لکن‌بوصفه. غنیتالقیت‌افتقاریوثروتی 
در دیوان‌ابن فارض‌ ص۱۲ بجای‌تممتها: یممتها وبجایوالقیت:فالقیت 
ضیط است. بعنی : به فقر قصد او کردم ولی به وصف او بی‌نیاز شدم و 
بی‌چیزی وتوانگری خود را بدنبال آن رها کردم . 
]۷ مر مد 
تسترت عن دهری بظل جناحه فعیفی‌تری‌دهری‌ولیس‌کرانی ‏ . ,. : 
ولوتسال‌الایام ما اسمی‌مادرت ‏ واین‌مکانی ما ادر این‌مکانی 
در مصباح‌الهداية عزالدین محمود کاشانی ص۳۷۸ بجای ترانسی : ۲ 
مکائیا ضبط است . 1 


برانیا » و به جای ماادراین مکانی : ما عرفن 
چشم روزگار خویش در سایة بال او پنه‌ان شدم » پس 
اگر از روز گاران 


یعنی : از 
چشم من روز گار مرا می‌بیند و او مرا نه‌بیند . 
نامم را 
ص۲۵۰ س٩‏ - 
المستقیمالذی‌قامت قيامته ‏ من غیر موت ولایدری به‌احد 
ولا یصرفه‌عن امر خالقه من‌الخلایق لا اهل ولا ولد 


در فتوحات مکیه ج 4 ص۱۸۲ چاپ‌قونیه بجای لایصر فه: لیس یصرفه ٍ 1 


پرسی نمی‌داند و جایم را بجوثی نمی‌شناسد . 


ضبط است . 


را از او خبر نباشد و هیچ کس از خلایق و اهل و فرزندانش او را 
از کار آفریننده‌اش باز ندارد . 


ص ۲۵۱ س٩-‏ وین - تيره وسیاه شدن دل ازتکرار گناه ( فرهنگ‌جامع) . 
ص۲۵۱ س٩‏ - شین - عیب و زشتی ضد زین (فرهنگ‌جامم) . 

ص۲۵۴ س ۱۱ - لی‌مع‌انله وقت لایسعنی فیه ملث مقرب ولانبی مرسل - 
یعنی :مرا باخدا وقتی است که‌در آن فرشتة مقرب و نبی مرسل نگنجد. 
حدیث نبوی است - اللولژالمررصوع ص: . 

ص ۲۱۰ س ۱۲ - بعشثت لاتمم مکارم‌الاخلاق - حدیث نبوی است - 
ترلالاطناب ص۱۵۰ - ترجمةٌ شهاب الاخبار ص ۱۳۷ . 

ص۲۷۱ س۱۱ - ما رایت شیئا الا ورآیت ادثه یه »یعنی: چیزی‌را ندیدم‌جز 
اينکه خدارا در آن دیدم . 

باب کت ال سین ب‌ص ۱۱۱ آنرا از گفتار محمدبن واسع‌می‌داند 
وجناب شاه آنرا به‌علی ولا نسبت داده است . 

۲۷۲ س۱- ما رایت شینا ال و رایت ایثه قبله » چیزی را ندیدم جز اینکه 
خدا را پیش از آن دیدم . 

رجوع شود به کلمات مکنونهٌ فیض ص ۲ . 

ص۲۸۰ س ۱۰ - این‌راوندی 

آبوالحسین احمدین بحبی بن اسحاق (متوفی ۲4۵ هجری) اصلا ایرانی 
از مردم راوند بین اصفهان و کاشان بود . از متکلمان زمان‌خویش 
بود و اقوال و عقایدی ویرهٌ خود داشت . او صد واندی کتاب‌دارد 
(لغت‌نامة دهخدا . 


تعسو تن 
رسائل‌شاه تعمت الته 
موس سب اس جح یسب 
ص۲۸۰ س‌۱۸- جالینوس « 
پزشك بونانی ( متولد ۰۱ و متوفی ۲۱۰ میلادی ) وی در تشریح 


کشفیات گرانبهائی دارد و آثار اودر اسلام نیز معروف‌بوده‌است. 
(فرهنگ معین) . 
ص۲۸۰ س ۱٩‏ - حشویه - 
طایفه‌ای هستند که آبات‌الهی‌را برآنچه ظاهر امرحاکی است تفسیر 
می‌کنند و معتقدند که مراد ایزدی هم همان است که آنان استنباط 
کرده‌اند . چون درحلقة درس حسن بصری بودند » حسن سخنانی‌از 
آنان شنی دکه با مذهب اسلام مخالف بود » دستور داد تا آنها را 
به حشاء حلقَهٌدرس برند این‌شد که آنان را حشویه خواندند . 


ص۲۸۱ س۱ - دهریه : 
فرقه‌ای هستند که پیروان آن معتقلند دهر قدیم وواجبالوجود است 


و او انسان را به هرصورت که بخواهد درآورد آنان خحدای متعال 


را که خالق دهر و طبیعت باشد انکار دارند (فرهنگگ‌معین). 


ص۲۸۱ س*۱ - ان‌ادله خلق الارولح قل الاحساد بالفیعام - بعنی + خدا 


ارواح را دوهزارسال پیش از اجساد آفرید ‌ 


حدیث نبوی است - کلمات مکنونة فیض ص۷۰ : 


ص۲ ۳۰ س -٩‏ اول‌ماخلق‌الله روحی - بعنی : اول چیزی که خدا آفرید روح 


من بود . 
حدیث‌نبوی است _کلمات مکنونة فیض ص۷۰ - 


۱ 
ص۳۰۳ س ۳- اول ماخلق الثه العقل _ بعنی|ول‌چیزی که خدا آفرید عقل بود. 


-پجپص۰ص۰ص۰ب۰ 0 سصيصسصيصپصپصپصپصپصسصپپس۳ 
1:۹ تعلیقات وتوضیحات 


حدیث نبوی است - وافی فیض ج۱ ص۱۷ - ۱٩‏ - الا لی المصنوعة 
ج۷ ص۱۳۰-۱۲۹ . 

ص۳۰۳س٩۱‏ - النکاح‌سنتی فمن رغب عن‌سنتی فلیس منی-یمنی: ازدواج 
کردن سنت من‌است کسی که آن را ترك‌کند از من نیست - 
حدیث نبوی است - احیاءالعلوم جص ۲۲ . 

ض ۳۱۰ س۱ - حب‌الوطن من‌الایمان - بعنی : میهن دوستی از ایمان‌است. 


حدیث نبوی‌است 5 سفیتةا لبحار ۲ ص ۱۱۸۵ : 


ص۱۱ ۲س٩-‏ اللهم ارنی‌الاشیاء کماهی - یعنی : خدای من اشیارا آن‌چنانکه 
هستند به من بنمایان ء 

حدیث نبوی است کشف المحجوب هجویری- جامع الاسرارسیدحیدر 

آملی ص ۸ - 

۳۱۵ س۲ - آذاذبحت فاحسن ذبحتك تاآخر . 


حدیث نبوی است - نظیر آن در صحیح مسلم ج۸ ص۳۲ چنین ضبط 
شده: اذا قاتل احد کم اخاه فلیتجنب | لو جه‌فان له خحلتی آدم علی صو رته . 

ص۳۱۵ س۱۱- لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا - بعنی : اگر پرده برداشته 
شود به باوری من نیفزاید - 
از سخنان علی- تفا - کلمات مکنونة فیض ص۳ و۱4۸ . 

۳۲۰ س۷- مثل‌القلب بین الاصبعین من اصابع الرحمن کريشة تاآخر. 
حدیث نبوی است - درمسند احمد ج4 ص۱۹ اینطور نقل شده : 
آن هذا القلب کربشة بفلاة من الارض یقیمها الریح ظهر البطن و در 
شرح تعرف ص۱۱۷ چنین ضبط است؛ مثل‌القلب کمثل ربشةبارض 

فلات فی‌یوم ریح عاصف تقلبها الریح ظهر البطن - 


وسائل شاه اک 1۵۰ 
(رجوع شود به احادیث مثنوی فروزان‌فر) . 
سب سء ۱ - آن دثه تعالی سبعین الف حجاب من نور و ظلمة لو کشنها 
لاحترقت سحات وحه ما انتهی اليه بصره من‌خلقه. 
همانابرای خحدای بز ری هفتاد هزار پرده از تور و ظلمت استاگر 
آنهارا برداردسبحات وجه او خلق‌را تاچشم کا رکندخواهدسوخت. 
حدیث نبوی است - باکمی اعتلات در وافی فیض ج ۱ ص ۸٩‏ و 


احیاءالعلوم چاپ مصر ج۱ ص۱۰۷ ۰ 


۲ _کذاك بفعلی عارف بی‌جاهل ‏ وعارفنی بی‌عارف بالحقیقة 


ص ۳۲۹ س ۰ 
فارض ص۲٩‏ بجای عارف در مصراع اول عادفی دارد: 


و در مصراع دوم بجای عارفنی » عارفه نوشته است . 


ص۳۳۹ س۷- خمرت طينة آدم بیدی آربعین صیاحا - طبنت آدم را با دو 


دستم به چهل بامداد سرشتم : 
هر ارف المعارف حايُ احیاءالعلوم ص۱۹۸ 


* 


حدیث نبوی‌است- 

مرصادالعباد چاپ دکتر ریاحی . 
ص۳۲ س‌ه- الریح من روج‌الثه : 

حدیث نبوی‌است _ درسنن ابن‌ماجه جح ص‌‌ ۱۳:۸ ضیط است که : 
برجع الی اصله - هرچیز به‌اصل‌خویشتن بر گردد. 


صس۳ »۳ س ۱ - کل شیئی 
در کلمات مکنو زافیض ص۱۷۷ حدیث ازحضرت 


حدیث نبوی است - 
باقر 9( نقل شده است : 
ص۳۵ س ۱- آن‌دله فی‌ایام ده رکم زفحات الا فنعرضوا لها - 


۱ حدیث نبوی است . 
۱ 


۱7/۳۰۰ 


۱ 


تعلیقات وتوضیحات 
درجامع صغیر ج۱ص ۹۵ اینطو رضبط است : آن لریکم فی ایام دهر کم 
نفحات فتعرضوا! لهلعله ان یصیبکم نفحة منها فلا تشتون بعدهاابدا. 

ص۳۵ س٩۱‏ - انی‌لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن - یعنی : من‌دم‌رحمانی 
را از جانب یمن احساس می کنم : 


حدیث نبوی‌است - درمسند احمد ج۲ ص۵4۱ چنین ضبط اس که. 


الا ان‌الایمان یمان والحکمة يمانية واجد نقس ربکم من قبل‌الیمن- 


در احیاءالعلوم ج۳ ص۱۵۳ : آنی‌لاجد نفس‌الرحمن من‌جانب الیمن- 


ودر سفیتة‌البحار ۳ ص۵۳ : تفوح روائح‌الجنة من‌قبل قرن. 


۳۵۸ س ۱۷ -ارسطو: یا ارسطا طالیس - 


۳ حکیم نامدار بوننی » پدرش پادشاهمقدونی بود .در کودکی تیم 
۰ شد و به آتن رفت و در محضر افلاطون به کسب علم پرداخعت: 
متولد ۳۸4 قبل از میلاد و متوفی ۲ قبل از میلاد) . آثار ارسطو 
بسیار متتوع وشامل جمیع‌معارف و علوم یونانی ( جزریاضی)است 
۱ (فرهنگی معین) . 
۴ ۳۵۸ س۱۷ - ابوعلیی‌سینا - شیخ ال ئیس حجةالحق شرف الملك امامالحکراء 
معروف به‌این‌سینا در ۲۷۰ هجری در افشنه » یا خرمیشن بدنیا آمد 
+ *د ٩۲۸‏ بهمدان در گذشت . از مردم بلخ بود در بخارا کسپ علم 
5 کرد . آثار مهم اين سینا عبارتند از : کتاب الشفا ‏ کتاب القانون 
فی‌الطب» کتاب اشارات» کتاب النجاةء دانشنامة علائی (بفارسی) 
و غیره .(فرهنگث معين ) : 
3 ص۳۷۷ س۱۱- من 


مات فقد قامت قیامته - حدیث نبوی است : 


رسائل شاه نعمت‌الله ۲ 


رجوع شود به حق‌الیقین شیخ شبستری چاپ خانقاه ص۰۹۳ 

ص ۳۷۷س1- لاجبر ولاتفویض بل منرلةبین المنزلتین - از سخنان آمام جعفر 
صادق ق . سفینةالبحار ج۱ ص ۱4۰ ۰ 

ص۳۸۱ ج۱۳- آن‌الله کتب الاحسان عل یکل‌شیی - حدیت نبوی‌است . 
المعجم المفهرس ج۱ ص1۷ ۰ 

مر 1 سب ۱ 
فمن منح‌الجهال علما اضاعه ومن منع‌المستوجبین‌فقد ظلم 
هر که دانش را به نا اهلان بخشد علم را تباه ساخته است و آنکه 
علم از محققان دریغ بدارد ستم کر ده است ۲ 
رجوع شود به مصباح‌الهداية ص ۳۸۲ ۰ 


صم ۳ س۱۰- اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه و ارناالباطل باطلاً 
وارزقنا احتنابه . ۰ 


فتار رسوله کر اسث : یمنی : دابا حنرا به ماحق بنمایان و 
پیروی از آن‌را نصیب‌ما فرما و باطل را به ما باطل بنمایان ودوری 
از آن را قسمت ما گردان : المنهج‌القوی ج؟ ص۱۸۳ ۰ 
ص‌۳۸۵س۱۰-ان‌الذین شروا دنیا بآخرة تاآخر» منسوب است به حضرت علی ار 

یعنی ر آنان که دنیا را به آخرت خریدند ازین معامله سودی نبردند 
پلکه زیان کردند. عالمی بزر گوار تازه و پایداررا بجهانی فرسوده 
و ناپایدار فروخته » چه بد تچارتی کردند . 

۱ ص۳۸۲ س۳- خیرالامور اوسطها - حدیث نبوی است + احیاء‌العلوم ج ۴۳ ص 

۱ ۲ و۳٩‏ جامع صغیر ج۱ ص۱؟ ۰ 

ص۳۹۱ س ۱۷- الدنیا مزرعةالاخرة یعنی : دنیا کشت زار آخرت است . 


ع 3 1 


۳ تعلیقات و توضیحات 


حدیث نبوی است . 
احیاءالعلوم ج» ص۱4 - کنوزالحقایق ص 4- 
ص ۳۹۳ س ۵ - القوامن فر اسةالمومن‌فانه‌ینظر بنورالله - حدیث نبوی 
است : 
درنهج الفصاحةص۸ بصورت :و اتقوفر استه المومن تا آخرهضبط است. 
ص۳۹۵ س‌۵ - فلاینظر العین الاالبه ولایقع الحکم الا علیه 
فنحن‌له وبه‌فی یدیه وفی کل حال فانا لدیه 
یعنی : دیده جز بسویش ننگرد و و داوری جز براو قرار نگیرد» پس 
مابرای او و از آن او و مسخر اوثیم و درهرحال نزد اوئیم در 
فصوص الحکم ص ۱۱۳ : بجای ینظروا » تنظروا - ضبط است. 


ص‌۳۹۵س۷ آن ه الصراط المستقيم ظاهر غیر خفی فیالسميم 
فی صغیر و کبیر ‏ عینه وجهول بامور وعلیم 


همانا راه راست نه پنهان بل آشکار از نظر کلی‌است و به‌حقبقت او 

درخرد و بزر گت و دانا و نادان‌وجود دارد فصو ص الحکم ص۱۰۱ . 
ص۳۹۲ س۱- فلعینها من‌عینها کحل ولوجهها من وجههاقمر 

یعنی : روی اورا از روی خودش روشنی(قمر) است‌و چشمش را از 

چشم خودش سرمه گونی‌است . 

مصباح الهدایه - عزالدین محمود کاشانی ص۱۸ . 


ص ۳۹ س ۱۸ - انماالکون . خیال وهو حق فی‌الحقيقة 
والذی یفهم هدا حاز اسرار الطريقة 
فصو ص‌الحکم ص۱۵۹ . 


ص۰۰٩‏ س* - آذ) بویع خلیفتان‌فاقتلوا الآخر منهما ۰ یعنی هر گاه با دو 
خلیفه پیعت شد دومی را بکشید - حدیث نبوی است - صحیح مسلم 
جزء ۲ ص ۱۳۷ . 


رسائل شاه نعمت‌الته 1۵ 


ص!۰ 6۰س ۱۱- السلطان‌ظل الثه‌فی‌الادض »یعنی : پادشاه‌سایخدا در روی‌زمین 
است. حدیث نبوی‌است» درنهج الفصاحة ص۳۷۹ اینطو رضبط است. 
نسلطان العادل ظل اه فی الا رض فمن | کرمه | کرمه هو من اهانه اهان له : 

ص4۰۱ س آخر- عدل ساعة خیر من عبادة ستین سنة » یعنی: ساعتی داد 

از شصت سال‌عبادت است, حدیث نبوی‌است . در نهجالفصاحة 


ص 2۱۰ اینطور ضبط‌است : عدل ساعة خیر من عبادة صنة . 


بهدر 


ص و33 س‌۱۷- ضحوه کبری - یعنی : : موقعی که‌عورشیدبه ارتفاع اعظم پر سك 
و آن وقتی‌است که روی خحط نصف‌النهار قر ارگرفته‌است . 
4۰4 س۸ - ان‌القناةالتی شاهدت رفعتها ‏ تنمو و تنبت انبوبا فانبوب 
در مصیاح‌الهداية ص۳۲ این ت را مقدم دارد : 
و رد فان للمجد تدریجا و ترئیبا 
: مبادا که دوری مقصودت ۳ از راه باز دارد که بزر گواری 
را با است که پایه پایه بدست آید ۰ مثلش مائند نی بلنداست که 
بروید و گره گره بلند شود . 
ص1۰۷ س۷ - سبقت رحمتی عضمی 3 حدیث قدسی است ۰ 
کنوز ا لحقایق ص ٩۸-مسندا‏ حمدص ۲۲ و۲۵۸ و۳۹۷-مسلم ج ۸ص ٩۵‏ ۰ 


ص4۰۹ س٩‏ - من آنی فقد رأی‌الحق ؛ بعنی : هرکه مرا دید حق را دید. 


حدیث نبوی‌است ۴ بخاری ج ۶ ص۱۳۵ مسلم چ۷ ص۵4 : 


6 وم ین + 


رسائل شاه نعمت‌الته ۵۶ 


ص4۰۰س۱ ۱- السلطان‌ظل‌ایله‌فی الارض » یعنی : پادشاه‌سایخدا در روی‌زمین 
است.حدیث نبوی‌است» درنهج الفصاحة ص۳۷۲ ابنطورضبط است. 
|الساطان العادل ظل اه فی الارض فمن | کر مه | کرمه او من اهانه ا مان له : 

ص 4۰۱ س آخر- عدل ساعة خیر من عبادة ستین سنة » یعنی: ساعتی داد 

بهتر از شصت سال‌عبادت است, حدیث نبوی‌است . در نهج الفصاحة 
ص ۱۰ ابنطور ضبط است : عدل ساعة خیر من عبادة مة . 

ص4۰۳ س ۱۷- ضحوق کبری - بعنی : موقعی که‌خورشیدبه ارتفاع اعظم برسد 
و آن وقتی‌است که روی حط نصف النهار قرار گرفته‌است . 

ص۰5٩‏ س۸ - آن‌القناةالتی شاهدت رفعتها . تنمو و تثبت انبوبا فانبوبا 


در مصباح‌الهداية ص1۳۲ این بت را مقدم دارد : 


لابويسنك عن مجد تباعده فان للمجد تدریجا و ترتیبا 
منی : مباداکه دوری مقصودت نرا از راه باز دارد که بزرگواری 
۱ 


را مراتبی است که پایه پایه بدست آید . مثلش مانند نی بلنداست که 
بروید و گره گره بلند شود . 


ص4۰۷ س۷ - سبقت رحمتی غضبی » حدیث قدسی‌است . 
کنوز الحقایق ص ٩۸-مسند‏ | حمدص ۲6۲ و۲۵۸ و ۳۹۷-مسلم ج۸ص ۱۵ 1 
ص۰۹ س٩‏ - مند آنی فقد رآی‌الحق ؛ یعنی : هر که 
حدیث نبوی‌است ۰ بخاری ج ص‌۱۳۵ - مسلم ج۷ ص۵4 : 


مرا دید حق را دید. 


الا کل شبی ما خلاته باطل 


فیالیت شعری کیف ناب بذاتد 


جمالك فی کل الحقایق سافر 


توکلنا علی رب السماء 


لقدکنت دهرا قبل آن یکشف القطاً 
فلما اضاء الیل اصبحت شاهدا 


انا من اهوی و من اعوی انا 


و کل تعیم لا معالة زایل 


شخیص کبیش عن خليفة رحمن 


و سلمنا ‏ یاسپاپ الفضاء 
ص ۱۸۷ 

اخالك انی ذاکر لك شاکر 

بانك مذکور و ذکر و ذاکر 
ص ۵ ۱۹ 

نحن روحان ‏ حللنا بدنا 
ص ۱۹۵ 


ُ 


یس تست 

رسائل شاه نعمت الله 

ی سس ی ی تمغ 
رضیت بما قسم الله ۳ 
لقد احسن الّه فیعا مضی 


وکلت . الی‌المحیوب امری کله 


فلولا کم ما عرفنا الهوی 
و حق‌الهوی ان‌الهوی سبب‌الهوی 


و من انا ایا ها الی حیث ث الی 
ان الذی شاهدته فعل واحد 


سبحان من اظهر ناسوته 
خنته ظاهرا 


5 


ثم بدافی 


و یممتها بالفقر لکن بوصفه 


کلامی نازل من فوق عرشی 


تسترت عن دهری بظل جناحه 
و لو تسال الایام ما اسمی مادرت 


و فوضت امری الی خالقی 


کذالك یحسن فیما بقی 
۲۰۱ 


فان شاء احیانی وان شاء اتلف 
ص ۲۰۲ 


" و لولا الهوی ما عرفناکم 
ولولاالهوی‌فی‌القلب ماعبدالهوی 
ص ۲۱۳ 


عرجت و عطرت الوجود برجعتی 
ص ۲۲۹ 


بىنرده لکن بحجب الا کنة 
ص ۲۳۲ 


سرمعا لاهوته الثاقب 
فی صورة الا کل والشارب 
ص ۲۳۰ 


غبیت والقیت افتقاری و ثرونی 
ص ۲۳۷ 


ابی ‏ لوح الوجود الکایناتی 
ص ۲۳۹ 


و عینی عینه فانظر بعینه 
ص ۰ ۲ 


نعینی تری دهری ولیس ترانی 
و این مکانی ما ادر اين مکانی 
ی ۷۶ 


م۹ هم ور سک 


المستقيم الذی قامت قیامته 
ولا یصو فه عن . امر خالقه 


اق النتد. ترا افت. متا 
الجرقه معلی ومعتی الحرف ساگة 
و ما انا قلت بل جاء الحدیث به 
و کال عین وجودی عين صورته 
لته اکبر لا شبی یمائله 
فما یری الته الا النته فی نظری 


فوصف نفسه لنا بنا شهدنا 


کل الجمال غدا لوجهك مجبلا 


واست اعرف من شیی حفیقتد 


کذاك بفعلی عارف بی جاهل 


تاوب العارفین لها عیون 


روح من الته لا من غیره غلذا 


فهرست 
من غیر موت ولا یدری به احد 
من‌الخلایق لا اهل ولا ولد 
ص ۲۵۰ 


علینا معتا الینا 
ص ۲۱۳ 


و لس ی تالقزن 2 مر 
و ما یشاهد عینی غیر معتاه 
من لا اله و هذا اللفظ فحواه 
وحی صحیح ولا یدریه الا هو 
و لیی شیثی سواء بل هوایاه 
و صح ان لاوجود المدرك الاهو 


ص ۲۱۳ و ۳۱۲ 

و من شهد نفسه فتد عرفت ربه 
ص ۳۱۵ 

لکنه فی العالمین مفصل 
۱ ۳۷ 

و کیف اعرنه و انتم فیه 
سا ۶ ۳۲ 

و عارفتی بی عارف بالحتَيمة 
ص ۳۲۹ 


تری ما لا یرون الناظرونا 


۳۵۵ 


احیا الموات و انشأالطیر من طین 
ص ۳۱۳ 


یس 


تست 


رشائل‌شاه نعمت الته 


فمن منح الجهال علما اضاعه 


ان الذین شروا دنیا بآخرة 
باعوا کریما جدیدا باقیا حسنا 


فلا ینظرالعین الا الیه 


ان ی العراط المستقمم 
فی صغیر و کبیر عینه 


فلعینها من عینها. کحل 


انم الکون خیال‌وهوحق‌فی‌الحقيقة . 


ان القناة التی شاهدت رفعتها 


سلام علی العهد الذی_کان بینتا 


معاشر اخوانی سلام علیکم 
اتول و قد طال‌التفرق بینتا 
طابت ایا منا لما نعمنا بوصلکم 


سقي انه ها تلك الدیار و اعلها 


1۰9۸ 


و من منع الستوجبین فقد ظلم 
ص ۳۸۳ 


لم بر بحوا باتخاذالبیع بل خسروا 
بدارس طامس یا بلس ما اتجروا 
ص ۳۸۵ 


ولا یقع الحکم الا علیه 
ص ۳۹۵ 


ظاهر غیر خفی فی‌العمیم 
و چهول بامور و علیم 
ص ۳۹۵ 


و لوجهها من وجهها قمر 
ص ۳۹۲۰ 


۰ 
والذی یفهم هذا حازاسرارالطريقة 
ص ۳۹۲ 


تنمو و تتبت انبوبا فانیوبا 
من 1۰1 


سلام علی العهد القدیم سلام 
ص 1۱۰ 


لد طارت الاشواق منی الیکم 

الا لیتی قد کنت بین یدیکم 

و طیب ‏ لیالینا سلام علیکم 
ص ۱۰ 


و دام‌بها الاقبال والامن والسغعد 
ص ۱۱ 


فهرست آیات 


نام 


انته ولی الذین آمنوا 

الم ترالی ربك 

الم تجعل الارض مهادا 

الا بذکر انته تطمتن القلوب 
الذينهم علی صلوتهم دائمون 
الرحمن علم القران 

انته لا اله الا هو 

الذی خلق الموت والحیات 
الذین یذ کرون اه تیاما 

ان صلاتی و نسکی 
ان‌الصلوة تنهی عن‌الفحشاء و المنکر 
انما الصدقات للفقراء 

ان اول بیت وضع للناس 


صفحه 
اذکروا نعمةانته 1۱ 
اذاجاء نصرانته والفتح ۱:۵ 
ارجعی الی ربك راضية مرضية ۱۸۹ 
اطیعوا انّه و اطیعو االرسول ۹" 
انمن شرح الته صدره للاسلام ۷ و ۱۰۸ 
افرایت من اتخذ الهه ۶ و ۳4۵ 
اه نورالسماوات والارض 1 9۱۳۸ ۱۹4 3 ۲:۸ و ۲۹۹ ۳۰۶ 


۱۸۸ و‎ ۱۲۱ ٩ ۶ 


۱۳۹ 
۱8۰ 
۱۷۹ 
۱۸۰ 
۱۸۰ 
۳۱۵۲ 
۳۹۵ 
۰۱۲ 
۱ 


رسائل شاه‌نعمت‌انته 
سس ببس و یی وی وت تخوس اجب 


نام صفحه 
انا نحن نزلناالذکر 5۷ 
ان‌الدین عندانته الاسلام ۱۱۱ 
انتی معکما اسمع واری ۱۳۸ 
انا جعلناك خليفة ۱۳۸ 
ان بطش ربك لشدید ۱:۸ 
ناه لایحب المسرفین ٍ 
ان‌النفس لامارة پالسوء ۰ و ۳۰ و ۳4۵ 
ان عذابها کان غراما ۳ 
ان قی ذالك لذکری ۷ و ۲۱۹ و ۳۰۹ 
ائما امره آذا اراد فیاً ۱۳۸ 
ان اکرمکم عندانته اتقاکم ۳:۲ 
انه هو یپدء و یعید ۳۹ 
ان انته هوالرزاق 3 ۳۳۳ 
ال یخت. العوانین 5 سث 
انه کان صادق‌الوعد ۳:۸ 
اولئك کالانعام بلهم اضل 2 
اومن کان میتا فاحییناه ۳۲۳ 
اولم یکف بريك ء ۲۷6 و ۲۹۸ 
اولئك هم الغانلون سس 
با ی ین : ۲۹۹ و ۳۷۲ و ۳۷۳ 
تبارك الذی بیده‌الملك #۴ 
تلك‌الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ان 
ثم انشاناه خلقا آخر 1 
ثم اذا شاء انشره شت 

5 ۷ و ۱۱۶ 
۳ ۲ 


ی الذی لایموت 
خاق‌الانسان من صلصال کالفخار 


نام صفحه 
خلفکم من نفس واحده ۲۸۵ 
ذالك فضل‌الته یوتیه من یشاء ۲۱۱ 
رب ادخللی مدخل صدق ۲۳۹ 
رب اغفرلی ولوالدی ۱۲ 
رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین ۱۵۳ 
رفی‌اته عنهم و رضواعنه ِ 
سنریهم آیاتنا فی‌الآفاق ۶6 و ۲۹۸ و ۳۳۰۷ و ۳۱۷ و ۳۳۸ 
سیجعل لهم الرحمن ودا ۳۹ 
فاتخذه و کیلا ۳ 
فاذکرونی اذکر کم ۵ و 1۱۲ 
فاذا سویته و نفخت فیه من روحی ۸ و ۲۸۷ و ۲۹۰ و ۳۱۰ و ۳۳۱ و ۳۲۳۹ 
فاستقم کما امرت ۲۵۰ 
فاطر السماوات و الارض ۳۵ 
فاعلم انه لاله الااتة ۱ ۲ و ۶ 
فالهمها فجورها و تقویها ۱ و ۳۶۷ 
فالته خیر حافظا ۳.۰ 
ناما الذین اسودت وجوههم ۱۹۹ 
فاو لثك یبدل لته سیئاتهم بان 
فاینما تولوانشم وجه‌انته ۷ ۱۷۹ 
فتبارك انته احسن‌الخالقین ۳ 
فريضة من‌الته واه علیم حکیم ۳۷ 
ففتقتناهما ۱۳ 
فکان قاب قوسین اوادنی ۸ و ۲۵۷ و ۲۵۰ 
فکشنتا عدك غطائك 1۸ 
فلا تحسین‌الذین قتلوا فی‌سبیل انته امواتا ۳۱ 
فلا تجعلواته اندادا ۸ 
قمن شهد منکم الشهر فلیصمه ۳۵ 
فیها انهار من ماء غیر آسن اف 


رسائل شاه نعمت‌انه 
نام 
قالت الاعراب آمنا 
قل آن‌کنتم تحبون اله 

قل رب زدنی علما 

تل کل من عندانته 

قل هل یستوی الذین بعلمون 
قل یا ایهاالکافرون 

کالف سنة مما تعدون 

کل شبی مالك الا وحهه 

کل من علیها فان 

کل یوم هو فی‌شآن 

کلوا واشر بوا هنیا 

کما بدأکم تعودون 

لااقسم بالتفس اللوامة 

لا اله الا انا 

لا اله الا انت 

لاخیر فی کثیر من نجویهم 
لاشريك له و بذالك امرت 
لانفرق بین احد من وسله 
لایعصون انته ما امرهم 
لایعلم تأویله الا اه 

لقد رضی‌انته عن‌المومنین 
للذی نطر السموات والارض 
للذین احسنوا الحستی 

امن الملك الیوم 

لو کان فیهما الهة 

ماکان محمد ابا احد من رجالکم 
مازاغ البصر و ماطغی 


۰۲ 
صفحه 
۰ و ۱۱ 
۳۵ 9 ۱۹۱ و ۲۰۸ و 4۱۲ 
۳۹۰ 
۳۷۹ 
بر را 
۰ ۸۲ و ۱4۵ 
۳۷ 
۲ و ۲۸۵ و ۳۰۵ و ۳۹6 
۵ و ۳۳۳ و ۳۹۵ 
ع ۱ و ۳۲۰ و ۳۳۲ و ۳۷۲ 
۳۸ 
اضر 
۳:۰ 
۰ 


" و۱۹ 


۳۹ 
۱ 
۱۳۱ 
۱۵ 
۱:۷ 
۹ 
۱۳ 
۲۰۰ 
۲ و ۳۷ 
۶۰۰ 


۰ و ۳۲ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 


ماکذب الفوأد مارآی 

مثل نوره کمشکكوة فیها مصباح 
محلقین رئوسکم و مقصرین 
مدیرالامر من السماء الی الارض 
من استطاع الیه سبیلا 

و آتاکم من کل ما سالتموه 

و ان من شیثی الا یسیح بحمده 
والهکم اله واحد 

والته هوالغنی‌الحمید 

واه غنی عن العالمین 

و اقرضوا الّه قرضا حسنا 
وانته خلتکم و ما تعملون 
واکلها دایم 

وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه 
والًخرة خیر وابقی 

و اقام الصلوة 

و ایتاء الزکوة 

واه فضل بعضکم علی بعض 
و انه لما قام عبدانته 

وانته یدعوا الی دارالسلام 
والکاظین الغیظ 

وان عليك لعنتی 

و اما من خاف مقام 

واذکر وبك اذا نسیت 
واشرقت الارض بنورربها 
والذین آمنوا اشد حباته 


فهرست آیات 


۲۱۹ 3 ۷ 
۷:۸ 

۵۵ 

3 

۱۸۱ و‎ ۲ 
۳۰۲ ٩ ۳ 
۱۳ 

۷ 

۱۳ 

۲۵ 

۳۳۰ 3 ٩ 
۲۸ 

۳۷۹ 9 ۲۹۱ ۳۱ ۰ 
۳۹ 

1۳ 

3 

۱1۱ 

۱ 

۱۳۹ 

۱۳۷ 

۱4۰ 

۱۳ 

اونط 

۳ و ۳۶۵ 
۱۹۳ 

۱۹4 

۹ و ۲۷۲ 


رسائل شاه نعمت‌انه 


نام 

وانته یتول الحق 

وانته علی‌ کل شیثی قدیر 

و اعبد ربك حتی ياتيك الیقین 

و ایدناه بروح القدس 

و ان الساعة آتية 

والسلام علی من اتبع‌الهدی 

واصبر نفسك 

وبرزوا ال الواحد القهار 
وتری‌الملانكة حافین من حول‌العرش 


وثیابك فطهر 
و جعلنا من‌الماء کل شیثی حی 
وجهت وجهی 


وجیها فی‌الدنیا والًخرة 

و جملنا منهم ائمة بهدون 
و جعلناالشمس علیه دلیلا 
وحده لاشريك لد 

و رضوان من الته اکبر 

و شاورهم فی‌الامر 
بثُِ۳۳ 
و علمك ما لم تکن تعلم 
و علم آدم الاسماء کلها 

و علمتاه من لدنا علما 

و فدیناه بذبح عظیم 

و قد خلقکم اطوارا 

و کذالك اوحینا اليك روحا 
و کامة القاها الی مریم 


صفحه 
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فهرست آیا 

صفحه 
وکان اه علی ذالك قدیر 1۱۰ 
ولکل و جهة هو مولیها ‏ ۱۹ 
و لقد کرمنا بنی‌آدم ۱۳۵ 
ولا تتبع الهوی ۳4 
ولکن الّه حبب الیکم ۷ 3 ۲۱۹ 
ونته الاسماء الحستی ۲۳ 
ولته مير اث السماوات والارض ۲۳۸ 
و لقد علمتم النشاة الاولی ۳۷ 
و لقد آتینا لقمان‌الحکمة ۳۸۲ 
ونته المثل الاعلی ۹ 
و ما تدری نفس بای ارض تموت ۳۰۸ 
و من یعظم شعائرالته ۷ 
و ما انا من‌المشرکین ۳ 
و ما فعلته عن امری ۱ 
و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ۱ 
و ما قدروا له حق قدره ۱۹ 
وما انت بمومن لنا ۹ 
و من یبتغ غیرالاسلام وف 
و من دخله کان آمنا ۶ ۱۸۱ 
و من یتو کل علی انته ۸ 9 ۲۲۲ 
و ما ینطق عن الهوی ۵ 
و ما امرتا الا واحدة ۲۵۵ 
و ما الرحمن 1۲ 
و ما اصابك من حسنة فمن‌انته ۳۷۹ 
و من یسلم وجهه الی انته ۳۸۹۲ 
و نتشتکم فیما لاتعلمون ۷۰ و ۳۷۱ 


و نتزل من‌القرآن ما هو شناء شتا 


رسائل شاه نعمت‌الله 


نام 

و وصی بها ابراهیم بنیه 

و موالاول و الآخر والظاهر 

و هوالغفور الودود 

و هو معکم اینماکنتم 

و پحق الحق بکلماته 

ویسئلونك عن‌الروح 

هل‌من‌مزید 

هوانته الذی لا اله الا هو 
هوالذی یصلی علیکم و ملائکته 
هوالولیا لحمید 

با ایهاالناس انتم النتراء الی ال 
یا ایتها التفس المطمثنة 

یابنی لاتشر لك بانته 

یحبهم و یحبونه 

یسعی نورهم بین ایدیهم 

یکور الیل علی النهار 

یوم تبدل الارض غیرالارض 
یوم یقوم الروح و الملانكة صفا 


۳۹۱ ۶ ۱ 

4 9۱۱۷ ۳۱۵ و ۸۳۳۲ ۳۷۷ 
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۳۷۵ 

۳۹۲ 

۳۱۰ ۳6 

۳ 

۱۳۰ 9 ۹ 

۲۵ 

۳۱ 

۳۹۱ 

۱۹۲ ۹ 
۸۲ 


فهرست احادیث و اخبار و سخنان بزرگان 


اتقوامن فراسة المومن ۳ | اللهم زد هذاالبیت تشریفا وتعظیما ‏ رو 
ادنی اهل الجتةالذی له ثما نون الف خادم. .. 4 | اللهم اغفر وارحم 
اذا جاع رمضان فتحت ابواب الجنة ‏ وم ۱ اللهم اليك ارغب و ایالك ارجوا 4۶ 
اذا ذبحت فاحسن ذبحتك ۵ | اللهم و فقتنا فیه و اریتنا ایاه 1۵ 
اذا بویع خلیفتان ۰۰ اللهم لكالحمد حمد ایوافی تعمك ۲ 
اذا تم الفتر فهوانته ۱۸ اللهم احشر نا فی زمرتهم ۱۵۳ 
ارواحتا اشباحنا ۲ | اللهم اغفرلی ذنوبی ۲۳۹ 
استغفرالته فی قلة صدقی ۲ | اللهم ارنا الاشیاء کماهی ۳-۵۱( 
اصدق کلمة قالها الشاعر ۰ | اللهم ارناالحق حقا ۳۸۳ 
اعوذباته من الشقاق ۱ | اللهم ارزقنی و ارزق منی ۳۹۰ 
اعوذیاته ان اکون ۵۹ | العبدو ما فی یده لمولاه ۳ ۳ 
اعوذ بك منك ۱۹۹ السللام عليك » ایهاالنبی ور حمةانته‌وبر کاته ۱۷ 
اقوم عن یمین العرش عندربی ۰ | المرء یموت علی ماعاش ۲۱ 
الایمان بضع و سبعون شعبة ۲ | الفقیر یفتقرالی کل‌شیی ۲۵ 
الاحسان ان تعبدانته ۶ | الصوم جنة ۳4 
الصلوة نور ٩‏ | الضيافة ثلائة ایام ۳۷ 
التعظیم لامر انته ۷ | الدال علیالخیر ۳۷ 
المصلی یناجی ربه ۰ | السحور فلاح ۳۹۹۳۸ 
اللهم باعد بینی و بین‌الخطایا ۲ | العزة ازاری :1 
اللهم نقتی من‌الذنوب ۲ | المهدی من عترتی ۷۷ 
اللهم غسل خطایای ۲ | المهدی منی اجلی الجبهة ۷۷ 
اللهم انی نویت الحج ۰ | لا احد ثکم حدیثا عن‌الدجال ۸۰ 
اللهم هذا حرمك و امنك ۱ | العلماء ورثة الانبیاع ۰ ۲۵۱۲۵۱۲۲ 


(ا 


نام صفحه 


الولاية احاطة بکل شمی ۱۷۵ | التوکل هوالمحمود بحسب‌الموارد ‏ ۲۲۳ 


اقوات نان نی‌الحق و باق بالحق ۰ ۷۲۵ | التوکل اسقاط الخوف ۳۲۳ 
الولاية اعلی من‌النبوة ۱۲ | التوکل طرح البدن فی‌العبودية ۲۲ 
الا کلکم راع ۲و۷ | التوکل نسیان التوکل ۳۲ 


الجو ع والسهر والصت والعزلة ‏ . .وا | التوکل سکون السر ۷۲4 
الولد سرابیه ۱۵و۵۱ ۲۹۹5۲ | الجتس الی الجتس مایل ۱۸1 
البخیل لایدخل الجنة ۷۲ | النکاح سنتی ۳۰۳ 
السخی لایدخل التار ۲ | العلم علمان ۳۰۷ 
الشريعة اقوالی , والطريقة افعالی  ۱٩۷‏ | الریح من روح‌اله ۳:۲ 
الفقر سوادالوجه ۱+۷ | الخیرمن‌الته والشرمنا ۳۷۹ 
الفقیر لایحتاج الی شمی ۱۸ | الحکمة وضع الشمی ۱۸۲ 
التوحید اسقاط الاضافات ۱۹۸ الحکمة ادرالك الشیی ۱۸۲ 
الارواح جنود مجندة ۱۷۲ السلطان ظل‌انته فی‌الارض ۰۰ 
الطرق الی انته بعدد ۷۷و ۳۳۴ | الدنیا مزرعة الآخرة ۳۲ 
الصوم لی وانا احجزی به ۸ ۳ انی امرت ان اقاتل الناس ۱و۱ ۱ 
الصلوة معراج‌المژمن ۰ | ان‌انته لایتجلی فی‌صورة مرتین ۸ 
المژمن مرآت‌المژمن و۰ 2۰۹9۳۳ | ان‌الصدقة لاتواخذ الافی دورهم ۲۸ 
الدنیا حرام علی اهل‌الا خرة رو | انا اغنی الشر کاء عن‌الشرك ۳۲ 
القناعة کنز لاینفد ۸۸ | ان‌انته طیب ۵ 
الحبية رأس کل دواء ۲ ] ان‌التّه وتر ۵۰ 
الصبر مفتاح‌الفر ج ۰ بو | انا نبی‌السیف ۷۸ 
الاطال شوق‌الابرار ۵ ور و | انا ولی‌السیف ۷۸ 
الت وکل انتطاع الطماع ۳۳۲ ان‌الدجال یخرج و ان معه ماء و نارا ۸۱ 
التوکل ترلالاسباب ۲ | آن‌الته ادبنی فحسن ادبی ۸۵ 
الت و کل معاينة الاضطرار ۷۷۳ | ان فی‌الجنة مائة درجة ۸۷ 
الت و کل سکون‌التلب ۷۳ | ان‌الته عزوجل یتول لاهل‌الجنة ۸۸ 
الت و کل اعتمادالقلب ۳۳۳ ان‌ادنی امل‌الجنةله ثمانون الف خادم  ٩4‏ 
الت وکل فی‌الاصل استعمال العلم ۲۳۳ ان فی‌الجنة لسوقا ۹ 
الت و کل هوالاعتصام بانته م۷۷ ]| ان الحب ماثبت ۱۵۱۳۹ 


مک ی ر ور ات 


صفحه 
آن‌انته خلق آدم در موارد بسیار 
آن‌الته جمیل ۸ 2-۰ 
ان‌انته قرع طه و یس ۱:۸ 
آن‌انته غیورو من غيرته ۱۳-۹۲ 
اتاکالشس و علی کالقمر ۲ 2۱ 
انما الاعمال بالتیات ۱۹۵ 
اناالباقی ببقاء الحق ۱۳۰ 
ان‌انته خلق آدم فتجلی ۳۷۸ 
اناته خلق الارداح ۰ ۳۵۹۵۳۳۸۹۲۸۱ 
ان‌انته تعالی سبعین الف حجاب ۳۲ 
اه فی ایام دهر کم نقحات ۳۵۹ 
افی لاجد نفس الرحمن ۳۵۹ 
ان‌الته کتب الاحسان ۱/۰ 
انزل الناس منازلهم 2۰۱9۳۸۹ 
اول ماخلق‌انته العقل ۳۰۱۳۱۳ 
اول ماخلق انته‌روحی ۲ ۰ ۳۹۹۳۹۳۳۹9۳ 
امل القر آن اهل‌انته ۱۳۷" 
ایام التشریق ایام اکل 11 
بسم انته وانته اکبراللهم ایمانا پك 1 
بعشت لاتمم مکارم الاخلاق ۳۹۰ 
بغض الفقراء من‌الکفر ۱۳ 
بلاع یصیب هذه الامة ۷۹ 
بنی‌الاسلام علی خمس ۱ 
تخلقوا باخلاق انته از ف رنف 
تعالی‌انته عن ذالك ۱" 
توحیده ایاه توحیده 3 


جالس‌العلماء وصاحب‌الحکماء ۳۹و۰۳ 


جذبة من جذبات الحق ۱/۹۹۳۹ 


فهرست 

| نام صفحه 

| حب الفقراء من‌الایمان ۱۳ 

| ی الیل ملاع ۳۰ 
خمرت طينة آدم ۳۹ 2+2۰ 
خیر الامور اوسطها ۲۱۸۹ 
رأیت ربی ۱۳۸ 
رجعنا من‌الجهاد الاصغر ‏ ۷۲۷و۸۲ وی ء 
رحم‌الته من یرحم الناس ۱۳ 
سبحانك ما عرفنالد ۷۱۷۰ 
سبحانی ما اعظم شانی ۱۹ 
سیحان من اوجدنی ۳۲ 
سبقت رحمتی غضبی ۷ 
سکوت اللسان ۲۳.4 
سلام علیکم عبادی ۱ 
سمع له لمن <مده ۱8۲ 
صام النهار اذا ارتفع ۳۲ 
عدل ساعة خیرمن عبادة و3 
عرفت الاشیاء بالته ۲۷۲ 
عرفت ربی بربی ۹ ۳۱۲ 
عرفت الاشیاء بربی ۳۳۲ 
عليك بالصوم ۳۲ 
علیکم بالسحور ۳۹۳۸ 
علمت علم الاولين والآخرین ۲۹۳ 
فاذا ابصر تنی ابصرته ۱۹۵ 
فاذاتم الشهر و دخل شعبان ۱۱ 
فی‌الجنة فیها مالاعین رات ولا 
اذن سمعت ۹۰ 
فیجیی الیه الرجل ۷۸ 
قسمت‌الصلوة بینی وبین عبدی ۷۰ 
کادالفقران یکون‌کفرا ۱۷ 


رسائل شاه نعمت ال 1۷.۰ 
نام صفحه نام صفحه 
کان‌انته ولاشیی معه ۲ | لون‌الماء لون انائه ۷۳۹ 
کان‌انته ولم یکن معه شبی ۲۵۵ | لوکشف الغطاء ۳۹۵ 
کل شیی برجع الی اصله ۳ | لی مح‌اقه وقت ۳۵4 
کلکم فی ذات انته حمتاء 8۰ ماتدری شماله ما ینفق یمینه ۲۹ 
کنت کنزا مخفیا 6۱و ۲۷۱۲ | ماوسعنی ارضی ولاسمائی ۰ ۱94۰9۳۹ ۱۵ 
کنت ولیا و آدم بین‌الماء والطین مابین قبری و منبری 1۸ 

پر بوم۲ ۲۹9۱ ۱و و۳ | ماللتراب و رب‌الاریاب "۷ 
لا هو الا هو ءٍ | مابین خلق آدم الی قیام‌الساعة ۷۹ 
لاصلوة الا بفاتحة الکتاب ۱ مامن نبی الا و قد انذر امته ۸۰ 
لاتتولوا جاء رمضان ۳۵ | مامن احد یشهدان لااله الا الته ۱۰۹ 
لا باس بدخول المحرم عع | ماتم احسان الا من‌الته ۳۱۱ 
لاغبرورة فی الاسلام ده | مارایت شیاً الا ۸ ۳۵ 
لاحچ امن لایتکلم ب«م | ما خلق انته خلقا ۷۸۵ 
لاتذهب الدنیا حتی يملك‌العرب ۷۷ | من تال لااله الا انته دخل‌الجنة ۸٩۱‏ 
لایخنی علیکم ان اه لس باعور ۰ ۷ | من حهن اسلام المرء ۹ 
لایزال العبد یتفرب الی بالنوافل من مات و لم یعرف امام زماند ۱۳۰9۱۹ 
۳۵۵ و .و۳ وه یو ۳۳۲۵۲۱۲9۱۱۹9۱ | من ذکرنی فی نفمه ۳۹ 
۳۵ | من ذکرنی فی ملاء ۳۹ 
لایقرء اهل انجنة ,۱۵۸ | من افطر صایما ۳۷ 
لاسودد مع انتقام ۱۹۳ "من عرف نفسه درموارد بسیار 
لایر حم انته من لایر حم‌الناس «و | من ملك زادا و راحلة ۵۵ 
لایعر ف‌الته الا الته پی>۲ | من قال سبحان النه ۷۰ 
لاجبر ولا تفویضی ۳۷۷ من‌کان آخر کلامه لااله الا الته ۱۰۹ 
لاحول ولا قوة الا بانته ۳۷ من عرف نفسه بالفتاء ۱۹۶ 
لبيك اللهم لبيك ,و | من طلب العلی سهراللیالی ۱۹4 
لکل شیی قلب ء ۱ | من قنع شمع ۱۸۸ 
للصایم فرحتان ۲۳ | من صمت نجی ۳۰ 
لوعلمالمصلی من یناجی | من طعن علیالاکتساب فقد طعن علی‌السنة 
لودلیتم بحبل ۱۳۷/۹۱۳ ۳۳ 


وی و (1 نی و ی ات < تا 


صفحه 

من توکل وقنع کفی‌الطلب ۲۲۳ 

من لاورد له فلا وارد له ۱۳۷ 

من اخلص‌لته اربعین صباحاً نفوف 

من عرف نفسهکمال بلوغ ۲۷ 

من عرف نفسه بالعجز ۳.۸ 

من هرب عما سوی‌الته ۳۷ 

1 من فقد حسا نقد فقد علما ۳۲ 
من مات فقد قامت قيامته رش روف 
۱ من اقبل علی‌انته بکلیته ۳ 
من رآنی فقد رای‌الحق 1۹ 

موتوا قبل ان تموتوا ۱۸6و۳۷۲و۳۲ب۳۷ 

موتوا حتی لاتموتوا ۱۸۵ 
نجن معاشر الانبیاء ۱۳۹۱۲ 

نحن نحکم بالظاهر ۱۳ 

نزل‌الحجر الاسود من‌الجتة 5۷ 

3 

1 

والذی نفس محمد بیده ۸۲ 

والاسلام استسلام الامور ۳۸ 


نعم البیت بیت الحمام 
نویت‌الحجح و احرمت بهنته عزوجل 


فهرست 
نام صفحه 
والرضاع یغیر الطباع ۲۱ 
و جعات قرة عینی فی‌الصلوة ۸ 
وجودك ذنب لایقاس ۲ ۳۰۳9 
و قیل الجنات ثلائه ۹۳ 
وکل ها یفعل المحبوب محبوب ۲ 
و لیس وراء العیادان ۷۹ 
ولایری من لیس کثله ۳۲ 
و من قال الحمدتته ۷۰ 
و من قال لا اله الا اه ۷۰ 
و من قال انته اکبر ۷۰ 
هو متکلم علی لسافی بان 
هوالعارف و المعروف ۳۸ 
یا ایهاالناس قد فرض‌الته ۱۰۵ 
یارب اتيتك من شقة بعیدة رت 
یاابن آدم خلقتك لاجلی ۱۳3۴۳ 
یا ابن آدم ای و حقی لك محب ۰ ۲۰۸ 
یدخل الجنة من امتی ۳۲۲ 
یمکث الدجال فی‌الارض ۸۰ 


فهرست اسامی رحال و نساء 


سس سسسه 


نام صفحه 


آدم (ع) درموارد بسیار 
ابراهیم (ع) ۳۱۹ ۱۳۹۱ 
۱46۱۱۵ 


اپر اهیم ادهم ۱۸۷ 
ابلیس ۰۱ ۳۱9۲ 
ابن راو ندی ۱۳2۰ 
ان عطا ۷۱ 
ابن مسعود ۱۰۵۱9۹۳ 
ابو جعغر (ع) ۸ 
ابو داود ۵۹ 
ابوعلی سینا ۳۸ 
ابو فتوح الصعیدی ۱۷۴ 
ابوهریره ۷ ۱۰۱۱9۹9۸۲۸ 
ابو حنیفه ۱۹ 


ابن عبدانته محمدالعر بی ۹۳ ۱۵۱ 
ابی محمد یونس‌بن یحمی ۱۰۱۹۳ 


ابی‌الفضل ارموی ۱۰۱9۹۳ 
ابی‌بکر محمدبن حسن نقاش ۱۰۱9۹۳ 
ابی‌صالح ۱۰۱۹۳ 


ابی سعید خدری در موارد بسیار 


ادریس (ع) ۵ و ۱۲۱۹۹۹ 


احمد شاه بهمنی ۳۹۹ 
ارسطو ۳۵۹۳۵۸ 
اسامقین زید 1۲ 
اسرافیل 6 ۳۶4۲۵ 


نام صفحه 
الیاس ۱۹۷ 
ام سلمه ۷۷ 
امیر قاسم انوار ۳:۲ 
اندلسی » شیخ ابوسعید ۱۷۳ 
انس ۸۰ 
انباری » شیخ عبدانته » و ۳۷۷۹۲۲ 
ایاز رش 
ایوب » ۱۳۸۹۹۱۹۸۹ 
باین‌ید بسطامی ۲۹۲۹۲۲9۲۰۲۱۸۷ 
ء ۱:۸ 

بربری » شیخ صالح ۱۷۳ 
بریده ۱۹ 
بغدادی » شیخ جنید ۰ ۲۳۹ و ۳۱۸ 
9۱۸۰۷6 ۲۲۳۹۱۹۹۵۱۹ 

بغدادی ۰ شیخ ابوالفضل ۱۷۳ 
بهلول ۱۸۹ 
ترمذی ۱۱۲۷۵۹۹۵۷ 
جالینوس ۲۸۰ 
چبرئیل (ع) ۳۹۵۹۳۴۹۲9۱۵۳9۱۱۰ 
حریری ۳۳۳ 
جعفرین محمد صادق (ع) ۳۷۷ 
حبیب عجمی ۱۷ 
حذیفه ۸ 


نام صفحه 
حسن بصری ‏ ۱۷4 
حسین (ع) ۷۹ 
حلاج» حسین بن‌متصور ۰ ۲۲۳9۱۹۹5۱۸۳ 
حوا ۱۵۸ 
خضر (ع) 4 


خلیل‌انته ( پسر شاه نعمت‌انته ) 
۷ و ۳۸۸ و ۳۹۱ 


خلیل‌انته (جد شاه نعمت‌انته) ۳۹۱ 
خواص ۲۳ 
داود (ع) ۵ ۱ 
داود طائی ۱۷ 
دجال ۸۳ 
ذواللون ۳۳۲ 
زلیخا ۲۰۱ 
سری سقطی ۱۷ 
سلام الطویل ۱۱۹۱۳ 
سلیمان (ح) ۵٩‏ ۰ 
سهل وف 
سید (شاه نعمت‌انته ولی) درموارد بسیار 
سید شریف الدین مکی ۱۱۱۳ 
شافعی و ۱۱۰۱۱۹۵۱۸ 
شیستری » شیخ محمود ۳۱ 
شبلی ۱۸۵ 
شعیب (ع) ۱:۸ 
شیث (ع) ۵ 
شیخ ابوالیرکات ۱۷۳ 
شیخ ابوالقاسم ۱۷۳ 
شیطان ۱۰۵ 
صالح (ع) ۱۸ 


۱ 


فهررست 


نام صفحه 

عبدالسلام دمشقی ۱۱۱9۳ 

عبدالرحمن‌بن عمیم ۱۰۵۱۹۳ 

علی (ع) درمواود بسیار 
عیسی (ع) ۰ ۳۹۳3۱۹۵9۱6۳۱۳۰ 

۱ ۱ 

غزالی » امام محمد ۱۳۵ 
غزالی » شیخ احمد ۱۷۳ 
غیاث الممیب ۱,۱۳ 

فاطمه 02 ۷۷ 
فرعون ۳۹۹ 
قاسم بن الحکم ۱۰۱۹۱9۹۳ 
قصاز ۳۲۳ 
کاتب » شیخ ابوعلی ۱۷4 
کتانی ۲۱۳۳9۵ 
کوفی» شیخ کمال الدین ۱۷۳ 
لقمان ۳۹۱ 
لوط ۱:۷ 
لیلی ۱۹۵ 
مجنون ۱۹۵ 
محدث بغدادی ۱۰۱۱9۹۳ 
محمود رتش 
محمد (ص) درموارد بسیار 
محمدین حمید رازی ۱۱۱۹۳ 
مریم (ع) ۳۱۳۹۲۸۷۱۳۰۵۸۲9۸۱ 
مسگ ۵۹ 
معا ۱۰ 
معروف کرخی ۱۷ 
مغربی » شیخ ابی مدین ۱۷۳ 
مغربی » همیخ ابوعشمان ۱۷ 


رسائل شاه نعمت‌الته بای 
نام صفحه نام صفحه 
مکی » ابوطالب ۰ | مارون ۱2۹-۹ 
موسی (ع) .۰ 69۱۰۵ ۲۹۲۵۱۹۹9۱4 هود نب 
مهدی (ع) ۱-۳۷ یافعی » غبدانته ۳ ۱۷۳ 
میکائیل 1۱*۶2۳ یعقوب (ع) ۱ 9 ۳۸ و ۳۸۵ 
نساج » شیخ ابویکر ۱۷۳ 2۱۳۱ 
تمت رل نییان ۸۰ | یوسف (ع) 9۱۰6 ۲۳۲۵۲۱۱9۱4۹ 
نوح (ع) ۰ ۱۵۲ ۲۹۵ 
نورانته (نوه شاه نعمت اله) ۳۹۱9۳۸۲ یونس (ع) ۸ ۳۲ 
نوری » ابوالحسن ۷ ا 


فهر ست مکان ها 


۳5۹ 
۱۸۷ ۷۲ 
۳۵۹ 

۹ 

۱۸۲ 9 ۱۷۶ ۱ 
۵۵ 

۹ 

۵ 3 ۳ 

1 

۱۳ 2 ۱۲ 3 ۱۱ 9 ۷ و ۱۰ و ۳۹ و ۰ و ۱ و‎ ٩ 
۶۱۳ _۱ 

۸ 

۶4 و ۹۵ 

۵ 

1 

رد ۳۵۳ 

۲۹۵ 9 ۱ 


۹۱۵ ٩ ۸ 
۳۹۵ 
۸۳ 


فهرست اصطلاحات‌عرفانی و فلسفی 


نام صفحه 
ائمهُ صناتیة الهیه ۳۳۲ 
ابدال ۱۰ 
آب حیات ۲۳۲ 
اتحاد ۱:۵ 
احد ۱۸۵۰۱ 
احدیت ذات ۱۳۵۷۹ 
احدیت اصلیه ۲۱ 
احدیت الهیه ۱۳5۷ 
احدیت جمع دض 
احدیت فرق وجمع ۳:۹ 
احدیت کثرت ۳۹۹ 
احدیت‌مافی الکون ۳ 
احکام تفصیليهُ اسمائیه ۳۹۷ 
احکام ظاهره ۲۱ 
احکام کو نیه ۱۰ 
احکام وجوب ۲۹۸-۲۵۰ 
احکام و جو بیه اسمائیه و امکانیه ۲۵ 
اخلاق فاضلة باقیه ۳۰ 
اخوان صفا ۶۱۲-۱ 
ادب شریعت ۸۵ 
ادب زمانیه ۸۵ 
آداب مکانیه ۸۵ 
آدم معنی ۳۹ 


نام صفحه 
ارکان خمسه ۱۱ 
ارباب متعینه ۱۷ 
ارادهٌ الهیه ۳۰۱ 
ارواح متجسده ۳۵۹ 
ارواح مهیمیه برض 
اسم اعظم ۱۲۱۳9۱۸ 
اسم جامم ۰ ۳۸۹۵۳۱۸۵۲۵9۱۵4 
- اسم اسم اعظم ۱۳۳ 
اسماء گاتیه ار 
اسم ظاهر مطلق ۳۱ 
اسمآخر مطلق ۱۳۳۹۵3۰ 
اعیان ممکنات ۱۱۷ 
ام( ۲۳۵ 9۱۰۷۲۵ 
ء ۱۴۱۷۰۲ 
اعیان خارجیه 7 روز درا 
اعیان علمیه ۳:۹ 
اعتبارلاتعین ۳۹۳ 
اعیان عالم ۳۱4 
اعیان موجودات ۳۳۷ 
اکوان 22 ررض 
الف ۱۳-۱۳-9۳۰۱ 
الهام ربانی 2۱(۳9:۱ 
ام‌الکتاب ۳۵ 


بدا ی سر سا 


1۷۷ فهرست 

نام صفحه نام صفحه 
امر اه ۱ ۷۹ تجلی و جودی (تجلیات وجودی) ۷ : ۲و ع ۲۹ 
امرالهی ۳۰۳ تجلیات اسمائی‌و صفاتی ۲۸۶ 
امکان ۷ ۱-۲ تجلیات صفاتی ۳۹ 
امهات شثون اصلیه ۹ | تجلیات حق ۷ ۳-۱( 
امهات اسماء الهیه ۴۲ | تجلیات صفات قدیمه ۳۳۰ 
انسان‌العین ۳۳۷ تجلیات اسما و صفات و ذات ۳۸4 
انسان حادث ازلی ۲۹۸ تجلیات اسماء الهیه ۳۵۷ 
انسان کامل ۱۳۸۳۸ تجلیات متواتره لا یتناهیه 1۰ 
انسان کبیر ۳۰۲۱۷۹ تجلیه‌دل ۱۸۲ 
انکشاف کلیه ۳ ۳۰( تحلی ۱۲ 
اوتاد ۱8۰ تخلق‌صناتیه ۲۲ 
امل محبت ۱۸ تزکیه ننس ۳۰ 
اهل ولایت 35 ساب ۱۲ 
آیات ملکیه ۳۳۰ تعقل ثانی ۲5۹ 
آیات ملکوتیه ۰ | تعقل‌کمالی ۵۳ 
آیات جبروتیه ۰ | تعتل معقولات ۲۳۵۹ 
باطن مطلق ۳۳۱ تعتل مفصل درمجمل ۲۵۵ 
یاطل مطلق ۷ | تعلقاتکونية ۱۹۳ 
بحرجامع ۹ | تعلقات ممکنه ۱۵۰ 
برزخیت اولی ۱۷ تعين ‏ ۳۲۸۹۲۹9۲۵۵9۲49۲۳ 
برزخیت جامعیه ۲۹۸ تعین‌اول ۳۹4 
برزخیت اصلیه ۲3۸ تعینات ارواح ۳۳۷ 
بسط ۳۹ تعینات تعقلات‌کلیه تفصیلیه ۳۹۸ 
بسط کلمات و جودیه ۳۹۳ تعینات حقائیه ۱۳۰ 

بقاء البقاء بالته ۳ ۱-۱ تعینات خلقیه ۰ ۱۹ 
بلو غ کمال ۲۷۱ تعینات کلیه ۱۵۹ 
تجلی ۱۵۱۱۸ تعینات موجودات ممکنه ۲۹۹ 
تجلی الهی ۲۱۸۵۲۰۷ تفرقه ۳-۰( 
تجلی ذات ۱۸۵6 تنزیهات شرعیه ۱۳ 
تجلی حبی ذاقی ۳:۹ تئزیه عقلی ۲۵۳ 
تجلی اسمائی )۱۲۱ تنزیه کشة ۳۵۳ 
تجلی صفات الهی ۳:۹ توبه ۱-۵ 
تجلی علمی ۲۱ توحید اعلی ۳-۹۳( 


رسائل شاه نعمت الته 


نام صفحه 
توحید جامع ۳۸۹ 
توحیدکلی ۳:۹ 
توحید مطلق ۲ :۸ 
توکل 3 
تهذیب اخلاق ۱۹۰ 
تهذیب نفس ۳۲۰ 
جبروت ۱۳۹ 
جسم کلی ۳۱ 
جلال ۳۲۹-۳۲۵ 
جمال ۳۰۲۵۲۲۷۸ 
جمال‌انته ۲۳۱ 
جمیل ۲۱۳۱ 
جمع وحدانی ۲۱۵۰ 
جمم‌الجمع 1۱۷ 
حه‌عیت ۳:۹ 
حمعیت حقیقت‌انسانیه 3 
جنت الم‌عنویه ۹1 
جنت‌الاعمال ۳ 
جنت اختصاص الهی ۱۳ 
جوهر هباء 2۳ 
جوهر مرایا ۲:۹ 
جوهر انسی ۳۷۹ 
جوهر نورانی ۲۸۵ 
جوهر رودح 9 
جوهر واحد ۱۳۱ 
جهاد اکبر ۱۸۲-۷ 
جهاد اصغر ۱۸۲-۷ 
جهان صغری ۳۰۱ 
اه ۳۲۳-۶ 
حب ۲۱۵-۲۸ 
حجب ظامانیه ۳۳۲ 
حجب نورانیه ۳۳۲ 


۲۱۵-۱۹۹ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


1:۷۸ 
نام صفحه 
حرم قدم ۱۳۷ 
حروف مبسوطه ۲۳۳ 
حروف علمیه ۲۳۵ 
پزام ای ۲۳۹ 
حروف اصلیه الهیه ۱۹ 
حروف اصلیه نوریه ۳ 
حضرت علمیه ۲۱۳ ۳۵-۳۹-۳۲۵۲ 
۳۸ 

حضرت‌روح عقلی ۳۷۹ 
حضور ۳۳ 
حضرات خمس ۰-۰۳۷/۳-۱ ۱۳۹ 
حضرت عینیه ۱:1 
حقایق الهیه ۳۳۱-۲۹ 
حقیقت محمدیه ۱۱۸-۷6 
حق‌الیقین ۳۸-۱ 
حقایق ذاتیه ۱۳4 
حقیقت آدم ۰ ۱۳۹ 
حقیقةالاٌیاه ۱۸۱ 
حقایق کو نیه ۳۳۱-۲۴۵ 
حقایق معلومات ۲۵۵ 
حقیقةالحقایق ۱۵۷ 
حقایق حقانیه ۲۹ 
حقیقت روحیه محمدیه ۳۹ 
حکمت بالغه تامه ۳۹۷ 
حکمت منطوقه ۳۸۲ 
حکمت مسکوته ۳۸۳ 
حکمت مجهوله ۳۸۳ 
حکیم مطلقی 1۱۰-۳ 
حکمت خاصه ۳۸ 
حلم ۱۷ 
حلال مطاق ۱۹۳ 
حو اص‌روحانیه معنویه ۳۵۵ 
حیاء ۱ 


دنو توحید 


دایرة وجود 
ذات 

ذات احدیت 
ذات ازلیه 
ذکر 

ذوق خیالی 
ذوق عقلی 
ذوق مقیدات 
ذوق مطلق 
رب‌الار باب 
ربوبیت 
رجاو 

رضا 

رند . 

رواق نطاق 
روح‌الارواح 
روحالقدس 


دایر وجوب وامکان 


صفحه 
۲۹۳-۹۸۳ 
۱ 

۲۳-۳ 

۳۲۹ 

۳۸ 

۰ 

۰۰ 

۰۰ 
۲۲-۲۲۳-۷ 
۱۳ 

۵ 

۳۹: 

۳۹ 

۱۸۲ 

۷۵۲ 

۳۸۹ 

۱۸ 

۳۸ 

۳۷ ۹-۳۷۳-۱ 
۱۵۷ 
۲۲۲-۲۳ 
۱۹۰ 

۱3۰ 

۳۹۸ 

۳۹۸ 
۳۳۰-۸ 
۳۶۱-۳۲۰۹ 
۱۰-۳ 
۲۰۲-۱ 
۳۹ 

۰۹ 

۲۷۵ 
۱5۲-۳ 


نام صفحه 
روح اضافیه ۲۷۹ 
روح‌اعظم ۱۳۲۱-۲۸۵-۲۷۸۸ 
روح انسانی ۸۸-۲۸۵-۷۵ ۲ 
روح‌الامین ۳۹ 
روح حساس ۲۹۸-۲۷۵ 
روح خیالی ۳۷۹ 
روح حیوانی ۳۳ 
روح عقلی ۲۷۹ 
روح‌فکری ۳۷۹ 
روح قدسی نبوی ۲۷۹ 
روح‌کلی ۱۹4 
روح مضاف ۳۳۱-۰ 
روح منطیعه ۳۹۳ 
روح معنوی ۳۹4 
روح نفسانی ۲۹۸ 
ریاضات نفسیه ۱۹۰ 
ریاضت ۲۰-۳۹ ۲۲۰۱-۲۱ 
زلال ربوبیت ۳۳۰ 
ساغر ۳ -۳۹۷-۲۱۵ 
ساقی ۱۹۹-۳ 
سطوت ذات ۱۳۱ 
سفر ثالث ۳۹۳ 
یر ۴یج ۱۳ 
سماء ثائیه ۱۹۵ 
سماء روحانیه ۳۰ 
شجرهٌ طیبه جارید ۳۳ 
شراب تجلیات 1۳۱ 
شرب ۲3۹۹-۳۰ 
شرك جلی ۲۹-۳-۷۲ 
شرك خفی ۲۹-۳-۲۷ 
شر محض ۵ 
شرمطلو ۱۵ 
شر مقید ۱۵ 


رسائل‌شاه نعمت انته 


نام صفحه 
شون ذاتیه ۲۹۵ 
شوق ۱۹۷ 
شهادت ۳۰۹-۳۰۱-۶ 
شهادت مطلته ض 
شهود ۲۰-۸ ۲۳۷-۲ 
شهودحق ۳۸۱ 
شهود حقیقیه ۳۹۹ 
شهود خلق ۱۸ 
شهود ذاتی ۱۳۸ 
شهود ربانی ۱۸ 
صبر ۱۹۹ 
صدر ۳۹ 
صدق ۳۸۸-۱۷ 
صراط مستفیم ۱:۹ 
صفات ذمیمه ۳:۵ 
صنات ردیة ذییمه خلقیه ۳۵۵ 
صفات ربانیه ۱۹ 
صفات میثُ نفس ۳:۵ 
صفات قدیمه ۳۱۰ 
صفات سبعه الهی ۲۱-۱۲۲۰ 
صفای الهام رتش 
صفت ثبو تیه ۳ 
صور اسماء الهیه ۳۹۸-۱۷ 
صور تجلی علوم ۲۱ - 
صور روحانيةٌ ۳۱-۵ 
صور خیالیه ۳۹۱-۵ 
صورعالم تون وفساد ۳۹۹ 
صور معقوله ۲۹۸ 
صورت الهیه ۶۰۹-۹ 
صورت روحیه مجرده ۳۱ 
صورت عقلیه ۳۱ 
صورت نفس حیوانیه مجرذه قض 
صورت قلبیه ۳۱ 


نام صفحه 


صورت دخانیه لطیفه ۳۳۱ 
صورت دمویه ۳۱ 
صور اربعه ار کات ۳۳۲ 
صوتی‌صاف ۶:۱۱ 
ضحوءکبری ۳ 
ضیاء رحمانی ۱۹ 
طامةالکبری ۱۵۷ 
طاهر السر ۳۸۵ 
طبیعت کلیه ۳۳۵-۱ 
طریقت ۱۹۰ 
طور عقل 1۷ 
تللالات ائمة سبعه الهیه ۳۳۲ 
طلالات متکثره ۲۳۸ 
ظل‌غیب مطلق ۳۹۵ 
عالم شهادت ۲۳۱-۳۱۱۵ 
عالم غیب ۳۱۱-۱۷۹6 
عالم عقل ۵ 
چالم برژخ 
عالم کییر ۳۲۱-۲۸۵-۲۳۵ 
عالم جبروت ۲۱5۷ 
عالم صغیر ۳۰۱-۸۵ 
عالم مثال مطلق ۲۹۵ 
عالم سفلی ۳۱۸-۰۹ 
عالم علوی روحانی ۳۸ 
عالم کبری اقفر 
عالم‌اعیان ثابته ۳۲۱ 
عالم مفصل ۳۲۱ 
عالم انسانی ۳۳۱ 
عالم مجردات ۳۳۹ 
عالم ارواح ۳۳۹-۲ 
عالم مثال ۹-۲ ۳۵۹-۳۳ 
عالم اشباح ۳۳۲ 
عالم شهادت ۳۳ 


۲ 
9 
۱ 
۱ 
۱ 

۱ 

۲ 


نام صفحه 
عالم انشاه ۳۹۹ 
عالم صور ۳۹۵ 
عارف کامل 1۰۵-۳۹ 
عبدالاحد ۱۳ 
عیدالواحد ۱۳۱ 
عبدالرحمن ۳۸4 
عبدالر حیم ۳۸ 
عبودیت ۲۱۲-۹ 
عرش استوای‌قر آن ۲۳۸ 
عرش اسر افیلیه ۱۹4 
عرش اعظم ۲۹۹ 
عرش مجید ۱۹4 
عرش جبرئیلیه ۲۹۵ 
عرش میکائلیه ۳۹4 
عشق ۳۱۰-۹ 
عقل اول ۳۵۵-۲۲۷-۲۹۱-۱۵۸-۵۳ 
عتل ثانی 1۸۷ 
عقل فعال ۲۹۹-۵ 
عقل فلك قءر ۲۹۹ 
عقل کلی ۳۱۲-۳۱ 
عقول فلکیه ۳۹۹ 
علت اولی ۳۹۹ 
علم ۲-۸ ۳۳۹-۳۳ 
علم ابدان ۳۰۷ 
علم اشارت ۲3۳ 
علم آلهی ۳۰4 
علم‌اليقین ۳۶۸-۷۱ 
علم‌حق ۲۹۳-۲۹۲-۲ 
علم ذاتی ۱۵۹ 
علم‌ذاتية الفقر ۱5۲ 
علم‌ذوقی ۲۱۳-۲ 

شریعت ۳۸۲ 
علم طریقت ۳۸۲ 


فرح حیوآئیت 
فردیت اولی 
فعل اول 

فقر 

فقرجامع 

فلك قمر 

فتاه الفناء فی انته 
فناء الفناء نته 
فیض اقدس 


۳۹۷-۱۵۳۹ 
۳:۰ 

۳۰۱ 

۲۹۲ 

۱:۵ 

۳۷۹ 

۳:۷ 

۳۵۹ 

۳۲۰ 
۳۹۸-۳۳۹-۲ 
۳.۳ 

۳۶۸-۱ 
۲۵۷-۶۹ 
۲۵۳-۷ 
۲۹۷-۲۳۲۷ 
۳۳۹-۳۰۱ 
۲۱۹۷ 
۲۲۷-۲۳۲۷ 
۲۹۳-۸ 
۲۳۹-۲۰۹۲ 
۳۸ 

۳۵1 

۱۵۱ 

۳۳ 

۳۳ 

۳۹۹ 

۳۳۵-۷ 
۲۵۳-۷ 

۲۳۷ 

۲۹۹ 

۱۸-۵ 

۳۷ ۹-۷۳ 
۳6۹-۲۹۳۰ 


رسائل شاه نعمت اننه 


کلمهُو جودیه 
تمالات انسان 
کمالات کونیه 
دمالات نفسانیه 
کال بلوغ 
کمال نفس‌عاشته 
کون جامع 


صفحه 
۲۸-۲۹ 
۳3۳ 
۳۱۸-۸ 
نش 
۱۳۷-۳ 
۳۳4 
۲۰۱-۱۷۹۷ 
۳۲۳-۳۰ 
۲۲-۲۹ 
۳۵۵ 

۳۹۸-۲۹ ۹-۵۳ 
۱۸۸-۷ 
۳۹۰-۳۵۷ 
۲۲۷-۲ 
۲۲۷-۲۳۵ 
۱۱۷ 
۳۹۷-۲۵ 
۳۵۷-۳۵۲ 
۳۵۰ 

۲۳۸ 

۲۳۸ 


۳۹۲۳-۲۳۸ 
۳:۲ 
۳۸۹ 
۳۹۰ 
۳۷۱ 
۳۸ 
۳۹۵-۳۰۹-۱ 


1 


وت 

لوح قدر 
لوح قضا 
لوح محفوظ 
ماهیات 
محبت 

.حبت الهیه 
محبتهه‌ذاتیه 
محومحو 
مراب سته 
مراتب الهیه 
مراتب کلیه 
مراتب‌کونیه والهیه 
آمرآت حق 
مراد 

مراقبت 
مرتجة احدیت 
مرتب!الوهیت 
مرنبه روحیه 
مرتبه ربوبیت 
مرت جامعیت 
مرتبة قلبیه 
مرتبهٌ هوهت 


۳۰ 
۳۲۳-۵ 

۳۰ 

۱۸ 
3 
۳۳۱ 

۳۳۰ 
۲۳۰-۰۲۱ 
۳۳۹ 

۱۳۹ 

۳۹۹۳۰۳ 
۳۹۳ 
۳۰۳۳۹4 

۳۹۸ 

۳۶ ۲-۲۰۹- 6 
۳۹ 

۱۹۹ 

۳۳۳ 

۳۹۰ 

۳۸۹ 

۳۳۷ 

۳۱۷ 

۳۰۹ 

۱۲-۲۱-۱۱ 

۱۹۸ 


۱۳۳۳-۳۷۹-۲۵۸ 


۳۳۵-۳ 


۳۲۳۳-۲۸۵-۲۲۹ 


۳۳۵ 
۳۸ 


۳۳۳-۳۸۵۷۹ 


۳۳ 


۷79-0۰ «۰ 


توت تست 


تام عفحه 
مرتبة واحدیت ۳۳۳ 
مرت واعدیذالهیه ۲۸۵-۹ 
مرتبةٌ وحدت ۳۹۹ 
مرضیات شرعیه ۳۹۲ 
مرید ۱۲۱۱ 
مظاهر جمال و جلال ۳۲ 
امنهر ۳۲-۱ ۳۱۷-۲ 
منظهر انسانی ۲۹۶ 
مظهر جامعيُ جمیلة کامله ۳۷ 
مظهر وجود مطلق ۳۰۹ 
معانی مجرده ۱۴ 
معاتی غیبیه ۳۵۷-۳۵ 
معراج ۱۸۰ 
معرفت اجمالیه ۳۲۳ 
معرفت احدیت وجود ۱۲۱۵۱ 
معرفت اسما وصنات ۳۲۶ 
معرفت رب ۳۲۰ 
معرفت‌رب‌الار باب ۳۳۹ 
معرفت تفصیلیه ۳۳۳ 
معرفت حقیقت نفس ۳۷ 
معرفت کبری ۱:۴ 
معرفت کبیر ۳۵ 
معر فت کنه‌ذات‌الهیه ۳۲۶ 
معرفت مربوب ۳۲۰ 
سعلومات معدومه متعیثه ۳۹۹ 
مغارب مظاهر خلقیه ۳۷۳ 
حقام اجمال ۳۳۹ 
منقلم جمع الجمع ۱۳۵۹-۲۹۱-۲۳۸ 
مقام جمع حضرت وجود ۳۹۹ 
مقام جمع وتفصیل ۳۳۸ 
مقام جمع‌وجود ۱۵۷ 
مقام سل تفن ۳۹۵ 


فهرست 
نام صفحه 
مقام عین ۳۹۳ 
جقام انب سیخ ۲۵۷ 
مقام کرسی ۳۹۹ 
مقام کمال ۲۵۹ 
معام؛مجنو3 ۳۵۰ 
ملك 5 -۲۹۸-۱۵۸ 
ملکوت ۲۹۸-۲۵۸-۱۹ 
ممتنعالوجود ۳۹۷ 
ممکن‌الو جود ۱۲۹-۳ 
مملکت انسانیه ۳۱ 
موالیدئلاثد ۲۹۹ 
موحودات افعالیه ۳۲۵ 
موجودات سمکنه 35 
موجود حقیفی ۳۲۹-۳۸ 
می ۳۹۷-۲۹۸۹ 
میخانة عشق ۱۳۱ 
سوک ۳۳-6 
نبوت ذاتیه ۳۵۰ 
نسبت علميهُ ذاتیه الهیه ۰ ۳۲۸-۲۹ 
نسبت علمیه ذاتیه حق ۳۹۸ 
نشاء‌آخرت ۳۷۹ 
نشأهُ برزخیه ۳۹4 
شاه جنانیه ۲۹4 
نشاأُحشریه ۳۹۶ 
شاه اخراویه ۳۷۱ 
نشاة دایم ابدی ۳۹۸ 
نشأة دنیاویه ۳۷۱ 
ناه روحانیهُ جزئیه ۳۷۰ 
تا روحانية کلیه ۳۹۸ 
شاه علمیه ۳۹۸ 
نشاء عنصریه ۱۳۹۹ 
نشْاءٌ ملائکة روحانیه ۳۷.۰ 
ننحات الهیه ۳۵٩‏ 


رسائل شاء نعمت‌الته 


نام صفحه 
ذفس اار حمن ۷ ۳۳*۰۱۳ 
نفس رحمانی ۳۳۲۱۵ ۳۵ 
نفس ۱2۹۹۸۷ 
نفس اول ۷۹۹ 
نقس انسانی ‏ ۵۳۰۳9۲۹۹ ۳۱۷ومعو 
9۲۹۰۳۲۷ 
۳۳۰ 
نفس ثانی ۲۱۰۱ 
نفس کلیه ۲۸۱۵۸ ور او 
۷ 9۳۲۱۳۰۳ ۳۳۵ 
نفس اماره ۳۰۷۳۰ 
نفس عاشته ۸ ۳۶ 
نقس فقیره ۳:۹ 
نفس لوامه ۳۰ 
نفس مطمئه ۱ 
نفس ماهمه ۳:۰ 
نفس منطیعه ۳۹۳ 
نفس‌ناطقه ۵۲۹۸9۲۸۰ ۳۵۳۱۲ ۳۲و۳۲ 
نفس ناطقَهُ بدئی انسانیه ۳۹۰ 
نفس نالعَه عارفه ۳۲۹ 
نفس نفس ۲ 
نفس واحده ۳:۸ 
نفوس فاکیه ۳۹۹ 
نفوس قدسیه ۲۳/۸۸ 
نفوس کامله ۳۰ 
نقطه ۳۳ 
نتطذ اول ۳۰ 
واجب‌الوجود ۲۹۵۳۲۷۵۲۵۹ و م۳۲ 
و۳۹۷ 
واحد ۹ ۳۲۲۲۳۲۹۱۲ 


39 
نام صفحه 
واحد حقیقی ۳۳۳۹۳۸۷/۹۸ 
واحدیت ۱۲۳*۰۳۰۷ 
واحدیت ذات ۱۵۷ 
والد اکیر ۳۹ 
وجوب ۱۹۷ 
وجود ۳۱۷/۹ 
وجود حثیه ۳۹۹ 
وجود خاص ۳۷ 
وجود قدیم ۳۳۷ 
وجود محض ۳۹۹ 
وجود ممکنه ۳۳۰ 
وجوهات امکائید ۱:۳ 
و حدت‌حفیقیه ۳۲۷/۲۹۳۱۷ 
وحدت‌در کثرت ۷۵۵ 
وحدانیت ۹ ۰۱9۹ 
وحدت تامه ۳ ۳۷ 
وتات جمم ۱۵۷ 
وحدت صرف ۱۹4۸ 
ود ۳۹ 
وقت جمم ۳۹۱ 
ولایت اعظلم ۳۵۰ 
ولایت خاصه ۱۵۰۹ 
ولایت عامه ۱-۲۹ 
ولی ۱۹ 
هویت‌الهیه ۳۳۳۰ 
هویت حامعة الهره ۳۵ 
هویت‌حق ۳ ۲ 
دیولای‌کلیه ۳۳۹۳۲ 
هیولای‌واحد ۳۱۹۹ 


۱۷ 
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